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 جلسه اول

 قسمت اول-درس فلسفه جلسه اول

خدمت مهارت آموزان عزیزدانشگاه فرهنگیان که باعنایات الهی درآزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش  سلام عرض می کنم

پیش ازهربحث تبریک به شماعزیزان مهارت آموزان می گویم  .موفق شدندکه مرحله ی  آماده شدن برای معلمی را طی کنند

یش ازآن وپیش از آن که شغلی باشد برای معیشت بمعلمی   ،من چون به باور. انتخاب مسئولیت معلمی را ونه شغل معلمی را 

مسئولیتی است اجتماعی که حاصل عشق وعلاقه واهتمام انسان به موجودات دیگرو رشد وکمال جامعه است بنابراین من به  ،انسان

باتوجه به آمادگی های ، شما ،آماده سازی شدن برای معلمی ِوامیدوارم که در آغازاین حرکت ،شما تبریک می گویم این انتخاب را

فکری انگیزشی ومهارتی که پیدا می کنید آغاز بسیار خوبی درفرایندمعلمی داشته باشید. من درخدمتتون هستم تا یکی ازدرس 

یتان به وسیله ی این سلسله آموزش های غیرحضوری اشما قراراست طی کنید را بر ،نظری ِآموزش ی هایی که در این دوره

لبته بسیارمتاسف هستم که چهره های زیبا وجذاب شما را نمی بینم ودرمحضرشما نیستم وسوال وجواب وگفت ا .توضیح بدهم

گوی زنده باشما را ندارم. که البته این ازمحدودیتی است که این دوره به دلیل محدودیت هایی که در این دوره قرار شده به سرعت 

آید.اما به هر صورت من سعی می کنم که با گفت وگویی که باشما به صورت  انجام شود جز محدودیت های این دوره به حساب می

هم بحث ها را پیش ببرم هم بعضا سوال  ،غیرحضوری خواهم داشت وسوال وجواب هایی که به صورت فرضی با شما مطرح می کنم

بپردازید. یا تلاشی رو در ضمینه ی  هایی را مطرح کنم که شما را راجع به مباحثی که بنده عرض می کنم خدمتتون به فکر وتامل

مصری هستم علیرضا صادق زاده ی قمصری عضوهیئت علمی دانشگاه پاسخ گویی به آن سوال انجام بدهید. من صادق زاده قَ

رسمی وعمومی جمهوری اسلامی ایران. این  ِتربیت ِنظام ِبنیادین ِتحول ِطرح ِنظری ِتربیت مدرس ومسئول کمیته ی مطالعات

درسی که من درخدمت شما هستم عنوان آن فلسفه ی تربیت رسمی وعمومی درجمهوری اسلامی ایران. قرار است دراین درس ما 

آن مجموعه ای از مباحث را راجع به تربیت به معنای عام وتربیت به شکل خاص که همین معنایی که ما با نام آموزش وپرورش با 

این فرایند خدمتتون عرضه کنم .حاصل بحث من به  ِسروکار داریم ومی شناسیم. مباحثی را درباره ی چیستی،چرایی وچگونگی

بیشتری وارد  ِژرف اندیشی ،باتامل بیشتری وتفکر بیشتری ،شما برای اینکه راجع به معلمی ِفکری ِهرصورت ان شاالله درآمادگی

به طور کلی  ،شوید خواهد بود.بنابراین بحث های من نوعی بحث هایی است درباره ی تربیتاین عرصه ی پرمسئولیت وسنگین ب

.اما درباره ی تربیت نه به شکل روش ها وتکنیک های معلمی که درس های دیگر این دوره در خدمتتون هستم. شما با آن درس 

 ،این بحث .بحث های من ن درباره ی تربیت خواهد بودفکر کردن وتامل کرد ِحاصل ،ها وبحث های مهارتی را یاد می گیرید.بیشتر

مسئله ومولفه هایی که  ِلازم است که یک مقدمه را بگویم تا دوستان با ابعاد ،رسمی وعمومی ِفلسفه ی تربیت ،خلاصه ی بحثش

نشی است که یعنی دا .یک دانش بشری است ،من در این مجموعه مباحث خدمتتون عرض می کنم آشنا تر شوید.فلسفه ی تربیت

کلمه ی فلسفه را شنیده اید.در درس های دوره ی دبیرستان  ،حتما شما .درباره ی تربیت عقلانی استِفکر کردن وتفکر ِمحصول

فلسفه به معنی به اصطلاح یک نوع  (١احیانا درس هایی در ضمینه ی فلسفه داشته اید.فلسفه دوتااصطلاح دارد. ،یا در دانشگاه

همان بحث هایی است که در زمینه   ،فلسفه ی مطلق فلسفه های مضاف.  ( نوع دیگر فلسفه،٢ی محض و فلسفه یعنی مطلق است

بحث هایی را صورت می دهد که حاصل می شودبحث های   ،به طور کلی ؛ی مباحث متافیزیکی مانند هستی،معرفت،ارزش،انسان



را ما می گوییم فلسفه ی محض. بحث های ماازاین نوع  جهان بینی وایدولوژیک که همه ی مکاتب با آن سروکار دارند.این ها

یعنی نوعی تفکرعمیق وبنیادین درباره ی موضوعات ومسائلی   ،نیست. بحث های مافلسفه ی مضاف است.فلسفه ی مضاف

 ِوچرایی فلسفی درباره ی چیستی ِدانشی است که به تامل  ،غیرازمسائل هستی به طورکلی. مانند:مثلا فلسفه ی علم.فلسفه ی علم

اساسی را مطرح  سوالات بنیادین و  ،یک دانشی است که درزمینه ی تاریخ  ،فلسفه ی تاریخ یا علم به عنوان یک پدیده می پردازد.

راجع به پدیده های دین،کارکرد دین،ابعاد دین وقلمرودین وانتظارات   ،فلسفه ی دین ِدانش  ،همچنین فلسفه ی دین می کند.

که بانگاه  . دانشی استازآن بحث هایی رامطرح می کند.خوب فلسفه ی تربیتی همچنین پدیده ای است وهمچنین دانشی است

ه ی ما وشما با آن آشنا مفهومی است که هم  ،تربیت ِفلسفی به موضوع تعلیم وتربیت یا آموزش وپرورش می پردازد.مفهوم

هستیم. هر چند شاید اصطلاح های آن را ندانیم .اما همه ی ما در کانون خانواده ای رشد کرده ایم که ما را تربیت کرده 

را برای تحول ورشد کمال ما خرج  شوناند.پدرومادر عزیزی که ما را از صمیم دل دوست داشتند وبرای ما تمام وجود خود

تربیتی است که همه ی ما سالیان  ِدیگر ِیک کانون  ،خانواده بوده .مدرسه  ،تربیتی که ما با آن سروکار داشتیم ِنکردند.اولین کانو

همچنین سایر نهادهای غیر رسمی مثل مسجد مثل فرهنگسراها مثل  .سال از زندگی خود را درآن گذرانده ایم .دانشگاه همچنین

هند. حتی به شکل غیر مستقیم مانند رسانه ،صدا سیماوامثال این ها می توانند کار نهاد های دیگری که کار تربیتی انجام می د

تربیتی را انجام بدهند.تربیت به معنای عام آن پس یک معنایی است که ما همه با آن سروکار داشتیم.اما اکنون که شما انتخاب 

فردی   ،این فرایند.تا حالا شما به اصطلاح ِی شوید رکننگاه دیگری خواهد بود.چرا؟چون م  ،نگاهتان  ،کردید مسئولیت معلمی را

تربیت بوده ِفرایند ِمعمول ومورد به هر صورت نقش آفرینی در شما اتفاق می افتاده است وشما موضوع  ،بودید که دراین فرایند

حال نیازمند این است که شما راجع جریان تربیت برای دیگران باشید.بنابراین  ِاصلی ِرکن  ،ایدتا کنون .اما الان قرار است که شما

 .به این پدیده با نگاه بنیادی تری به تفکر بپردازید
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تربیت با سایر کارهای ارزشمندی که در جامعه ما اتفاق می افتد  ِباید بدانید که چرا تربیت؟ اصلا تربیت معنایش چیست؟ فرق

با کار موعظه و نصیحت چه فرقی دارد؟ حدود  ،تربیتی چه فرقی دارد؟ با عادت دادن چه فرقی دارد؟ تربیت ِکار ،چیست؟ با تبلیغ

ارتباطش با  ،آیندرتربیت چیست؟ تربیت به عنوان یک ف ِتربیت برای چیه؟ رسالت ،و صعودش چیه؟ چه انواعی داره تربیت؟ اصلا

قشی در امر تربیت دارد و باید داشته باشه؟ یا نهادهای اجتماعی دیگر مثل چه ن ،دولت ؛ادها چیست؟ مثلا با نهاد دولتهسایر ن

که در فلسفه تربیت باید به آن  هستند در تربیت چه نقشی دارد و باید داشته باشد؟ اینگونه سوالها، سوالهایی ،مانند رسانه ینهادهای

هزار سال دو  هایی است که پیشینه ی او به قبل از حدود عقلی است. از دانش ِتفکر و تامل ِمحصول ،این دانش ،بپردازیم. البته

فلسفه ورزی کردند.  ،بزرگی درباره ی مسائل تربیتی ِفرهیختگان و متفکران ،پیش بر می گردد. یعنی از افلاطون و سقراط تا کنون

ری هم دارد که الان در الب های دیگقحالت نظرورزی دارد.  ،فلسفه ی تربیت است که ما می گوییم به اصطلاح ِاین یک شکل

مانند خود من که مثلا  دانشگاهها به عنوان یک رشته تحصیلی مورد بحث قرار می گیرد و کسانی در این رشته ها درس می خوانند

در رشته ی فلسفه ی تربیت، کارشناسی تربیت ودکترام رو اخذ کردم از دانشگاه تربیت مدرس. پس یک رشته تحصیلی داریم به 

دیگری هم داشته باشد. یک معلم، یک مربی، می تواند به خاطر  ِتربیت می تواند یک شکل ی ی تربیت. اما فلسفهنام فلسفه 

تربیت رو مورد تامل قرار بدهد. ببیند تربیت برای چی؟  چرا ما باید این کار رو انجام دهیم. هدفمون چیست؟  ِکار ،کارش ِاهمیت

ارزشمندی باشد. این  ِکار ،حاکم باشد که این کار ،چیست؟ چه قواعدی باید بر این عمل یتربیت ِکار ِاصلا مولفه های  اساسی



 ی فلسفه ؛اریم فلسفه ی شخصیگذما اسمش رو می که شخصی به آن بپردازد ِسوالاتی هست که معلم می تواند به صورت تاملات

شخصی برای خودش دارد. یعنی اگه  ی یک فلسفهحتما  ،معلم موفقی باشدیک اگر بخواهد  ،معلم. به نظر ما یک معلم ِشخصی

اصلا تربیت یعنی چه؟ با زبان خودش و بیان خودش میتونه نکاتی رو درباره تربیت ، سوال کنیم که چرا تربیت؟ چگونه تربیت ازش

انواع تربیت و به  ی نظری این تفاوت را دارد که دیگه برای همه یهااما این فلسفه با فلسفه  .بگوید. این می شود فلسفه ی شخصی

این نوع کار را تربیت  ،آنچه من به عنوان یک مربی تشخیص می دهم ،صورت انتزاعی حرف نمی زند و می گوید: من فکر می کنم

معلم باید رعایت کنم.  ِمن که این اصول را فکر می کنم ؛یا ارتباطش را اینگونه می دانم ؛یا هدفش را اینگونه می دانم؛می گویم 

 میتواند وب و مادر شایسته می تواند فلسفه ی تربیتی برای خودش داشته باشد. همچنین هر مربی در هر جایگاهییک پدر خ

یعنی  سازمان ها و نهادها را داریم ِفلسفه ی شخصی برای خودش داشته باشد. افزون بر این نوع فلسفه، ما یک فلسفه ی تربیتی

سازمان ، مثل حوزه ها و نهادهای آموزشی  ،دانشگاه ها مدارس، مثل مثل طرح هستندنهادهایی که به عنوان نهاد تربیتی در دنیا م

یعنی کسانی که در یک مدرسه دور هم  .های آموزشی رسمی و غیر رسمی اینها می توانند فلسفه ای برای خودشان داشته باشند

اون مدرسه رسیده  ِبه یک فلسفه ی تربیتی ،هم دیگر با ِهم فکری ِرثمی توانند در ا ،جمع شده اند و کار تربیت را انجام می دهند

فلسفه که بهش می گویند فلسفه ی اجتماعی با فلسفه ی شخصی فرقش این  ِبگویند هدف ما از تربیت این است. این نوع وباشند،

ما می گوییم فلسفه ی سازمانی یا فلسفه ی نهادی. شما حتما در طول عمر  ؛است که اینجا چند نفر در آن درگیر می شوند

یا  فرق داره نومیگویید این مدرسه با مدرسه های دیگر در محل زندگیت و خودتون با بعضی از مدارس خوب سر و کار دارید

می گویند فارغ التحصیلان  همهکه خوب کشور ماست مثلا مدرسه ی البرز  ِمدارس وجز ،شنیدید که بعضی از مدارس هست 

مدرسه ی دبیرستان البرز یک موفقیت های ویژه ای دارند. یا مدارس اسلامی که در سراسر کشور ما است. در بقیه ی کشورهای 

خوب از خودشون به جا گذاشتند. اگر شما پیگیری کنید اینا  ِتربیتباب تربیت و یا مدارس ویژه ای داریم که نامی در  ،دنیا هم

لسفه ی تربیتی خاص دارند. هر گونه کاری را کار تربیتی نمی دانند. هر کسی را به عنوان معلم نمی پذیرند. هر برنامه ای را یک ف

آن مدرسه. ما  ِجه اختصاصیومیشه  )ویژگی( استقلال قائلند. اون ،زیر بارش نمی روند. برای خودشان ،به عنوان برنامه ی تربیتی

آموزشی و تربیتی که در آن  ِکارهای ِکیفیت ،دانشگاه هادر مدرسه یا مثلا یک دانشگاه، مثلا  ِربیتیاین را میگوییم فلسفه ی ت

متفاوت با هم است. در دنیا هم همینطور است. مثلا دانشگاه استنفورد یا دانشگاه هاروارد یا دانشگاه آکسفورد در  ،اتفاق می افتد

یک فلسفه ی تربیتی برای خودش  ،یک ویژگی هایی دارد. هر دانشگاه، ن در فرانسه یک ویژگی هایی دارد. دانشگاه سوربُ ،انگلستان

دوم از فلسفه ی تربیتی که یک مقدار جهت گیری هایش و تاثیرش بیشتر است چرا؟ چون یک نهاد یا  ِدارد. پس این می شود نوع

به عنوان یک سازمان، یک نظام در یک جامعه  ،آموزش و پرورش ِنهاد ِدرسه رو شامل می شود. حالا ما می خواهیم بگوییم کلم

  اسکولینگرسمی و عمومی یعنی این. یعنی ما برای  ِهم می تواند یک فلسفه برای خودش داشته باشد. فلسفه ی تربیتی

(schooling)کشور یک ِمدارس ِیک فلسفه ای را تدوین کنیم. مدرسه کجا می خواهد برود. کل ،، تحصیلات مدرسه ای، 

رسمی و  ِتربیتی در مدارس باید حاکم باشد. این سوال ها را فلسفه ی تربیت ِارتباطش با خانواده چه باید باشد. چه اصولی بر عمل

تربیت که به صورت رسمی و  ِخاص ِو در سطحی برتر از این شکل .عمومی یا همان فلسفه ی آموزش و پرورش جواب می دهد

برای آن هم در یک جامعه می توانیم یک ؛به همان معنای عامی که خدمتتان عرض کردمتربیت  ،سازماندهی شده و عام است

با  ،با نظام ارزشی ،با ایدئولوژی ،فلسفه ی تربیتی داریم. جامعه ی ایران یک فلسفه ی تربیتی دارد که مخصوص خودش است

یک جامعه، فلسفه ی  ِیم فلسفه ی تربیتارذسازگار است و ما این را می گ ،با اختصاصات کشور خودش ،خودش ِفرهنگ کشور

فلسفه ی تربیتیش متفاوت می شود. یعنی وجه تمایز کشور ما با  ،اجتماع. این فلسفه ی تربیتی قطعا با کشورهای دیگر ِتربیت

 ،کشورهای همسایه که حتی امکان دارد مسلمان هم باشند و فرهنگ اسلامی هم داشته باشند اما خصوصیات فرهنگی آن جوامع



ما انواع خرده فرهنگ ها را داریم پس فسلفه ی تربیتی یک  ،یک نوع فلسفه ی تربیتی ویژه ای را اقتضا می کند. در جهان اسلام

ما فلسفه ی تربیتی کشور  وییدامری نیست که شما بتوانید از این کشور به آن کشور به اصطلاح سرایت بدهید انتقال بدهید. نگ

سفه ی تربیتی کشور مثلا آلمان را می گیریم کشور ژاپن را فلسفه ی تربیتیش را می گیریم برای مثلا ترکیه را می گیریم. فل

 اون فلسفه ی تربیتی برای اون کشور است. ما هم برای کشور خودمان باید یک فلسفه تربیتی داشته باشیم.    ،خودمان
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برای تغییرات اساسی که در آموزش و پرورش میخواست اتفاق بیافتد به فکر افتادیم که  ،بنیادین ِتحول ِدرطرح ،ما در کشورمان

را خواهم داد.آنچه که در  شتربیت رسمی و عمومی را بر این اساس شکل بدهیم. من توضیحات بیشتر ی تربیت و فلسفهی فلسفه 

ربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی که در طرح تحول بنیادین ت ی خلاصه ایست از فلسفه ،ن سر و کار داریدآاین درس شما با 

تحول بنیادین که حتماً همه شما در این چند  ِتحول شده است. یعنی سند ِسند ی پشتوانه ،مبنایی ی به عنوان یک مجموعه

رورش مصوب شد تا در آموزش و پ ١۳۳۱استراتژیک و راهبردی که در سال  ی یعنی برنامه ،سال اخیر اسمی از آن شنیده اید

 ِتحول ِنظری ِمبنایش این مبانی ،این برنامه استراتژیک یا راهبردی سال آینده اموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار دهد. ٢۱برنامه 

تحول بنیادین این افنخار را دارم و این توفیق را  ِسند ی نظریه ِمطالعات ی کمیته ِبنیادین بوده است. بنده به عنوان مسئول

 ِنقش اصلی را به عهده داشته باشم.کاری که انجام دادیم یک مجموعه ای شده که به نام مبانی ،داشتم که در تدوین مبانی نظری

 ،. این مجموعهاست() نام کتابشان  بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی از آن نام برده شده است  ِتحول ِنظری

مجموعه ای است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش به تایید رسیده یعنی این مبنایی است برای 

در آموزش و پرورش ما. اکنون اهمیت این مجموعه را بیشتر درک می کنیم. اگر قرار است  همه حرکت های تحولی در کشور ما و

می  ا، آیینده باشدآسال ٢۱ما در  ِنظام آموزشی ِبرنامه ها و سیاست گذاری های و همه تحولات ِبنا و زیرساختکه این مجموعه م

نقش اصلی را ایفا کند با این بحث آشنا نباشد؟ این بوده که ما در دانشگاه فرهنگیان  ،توان معلمی که میخواهد در این مجموعه

 د، سهماده معلمی می شونآی که در طی چهار سال دوره کارشناسی را می خوانند و مصوب کرده ایم که همه دانشجو معلمان عزیز

 ،دوم فلسفه تربیت رسمی و عمومی ،تربیت در جمهوری اسلامی ی مبانی نظری بخوانند. یکی فلسفه ِبحث های ی درس درباره

دوستان مدیران  ،زی کوتاه مدت استویژه ای است که شامل مهارت آموی  که دوره شما عزیزان ی سوم هم رهنامه.اما دوره

درسی که ما در  ،بنابراین د.نبندی رسیدند که کل این درس رادر قالب یک درس دو واحدی به شما ارائه کن دانشگاه به این جمع

 به این دلیل که پیش نیازش فلسفه تربیت بوده ،البته ،تربیت رسمی و عمومی است. این درس ی فلسفه ،خدمت شما خواهیم بود

من به عنوان مدرس این درس که باید آغاز کارم  ،است و بعد هم بحث بعدیش که دلالتهای این فلسفه هست را باید داشته باشیم

را از فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی قرار بدهم. بعد فلسفه تربیت رسمی و عمومی و بعد رهنامه را اشاراتی داشته باشم. این 

بحثی که با شما  . تا کنون مبنای نظری تحول بنیادین را در بر خواهد داشت ِین سه بخش اصلیدرسی است که خلاصه ا ،درس ما

داشتیم به نتیجه رسیدیم که موضوع این درس اشنایی با مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی است که 

تربیت رسمی و عمومی که  ِنظام ی رهنامه -۳تربیت رسمی و عمومی و ی فلسفه -٢تربیت ی فلسفه -١شامل سه بخش میشود.

 به منسجم در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تایید قرار گرفت. اما پیش از اینکه بخواهم ه یمجموعه آنها در قالب یک مجموع

ست از جانب شما سوالی از خودم احساس میکنم خوب ا ،کار را به شما عرضه کنم ِبیان محتوای بحث بپردازم و چهارچوب کلی

 بپرسم. 



خیلی  ،شخصی خودش را داشته باشد فلسفه ی هرکسی که مگر نگفتید ؟سوال من این است:چرا یک معلم باید فلسفه تربیت بداند

شخصی خودمان را خواهیم داشت. چرا شما  ی کم فلسفه کم ،ما برویم معلم بشویم ِخوب است. پس شما اجازه بدهید خود

اجتماع به ما القا کنید تحمیل کنید ترویج کنید از یک فلسفه  ِتربیتی ی واحد را به عنوان فلسفه ِتربیتی ی هید یک فلسفهمیخوا

.  این سوال مهم است ؟چرا باید همه معلم ها یک جور درباره تربیت بیندیشند؟ تربیت ِچرایی و چگونگی ،چیستی ِتربیتی در باب

 ی هرگز به معنای این نیست که معلم نباید فلسفه ،اجتماع ِتربیتی ی فلسفه ِداشتن ،ان عزیزمهارت آموز ،اولا دوستان عزیز

دیگر اصلاً لازم  ،تربیت در جمهوری اسلامی را اگر خواندیم ی تربیتی شخصی داشته باشد . این را از ذهنمان دور کنیم که فلسفه

یک نهاد اجتماعی است. قرار نیست که در مدرسه  ،نهاد تربیت ،یزتربیت شخصی داشته باشیم . اما دوستان عز ی فلسفه که نیست

با ناهماهنگی  ،هر کسی کار خودش را انجام دهد. به اصطلاح ،کنند دهها معلم که در یک دبیرستان راهنمایی دبستان با هم کار می

آنچنان باشد که بچه ها را گیج کند. مدرسه ی  شروش ،روش های تربیتی همراه باشیم.یک معلم با معلم دیگری ِمیان ِو تناقض

ناظم  یک جور. حالا برویم بالاتر بگوییم مدرسه یک جور درباره  ،تربیتی یک جور دیگر ِمربی ،یک جور فکر کند درباره تربیت

آنها هم  ،سانهمثل ر ،تربیت فکر می کند و خانواده یک جور دیگر. نهادهای اجتماعی دیگری که در باب تربیت هستند مثل مسجد

های شخصی در  فلسفه ،تعداد زیادیکه کنم آیا یک نظام اجتماعی  خود را داریم. من از شما سوال می ی گویند که ما فلسفه می

انجامد در کارهای تربیتی؟ آیا عمل تربیتی  یا این به تناقل و تناقض گویی و تضاد و ناهماهنگی نمیآ ،ن جریان داردآباب تربیت در 

های تربیتی در حقیقت نوعی  فلسفه ِمیان ِتربیت و ناهماهنگی ِجریان ِرسانه نمی تواند در اثر این بی نظام مند نبودن مدرسه را

کنم ما اگر  یکدیگر داشته باشد.من فکر می کنم این گونه است. فکر می ِرفتارهای تربیتی ِدر ان ایجاد ناهماهنگی و حتی رد کردن

مدرسه هستیم حتی بالاتر به شما بگویم در کوچکترین نهاد تربیتی جامعه یعنی خانواده. اگر پدر در یک جامعه هستیم اگر در یک 

پدر یک جور تربیت کند و مادر یک جور فکر کند در باب تربیت. به  ،هم دل نباشند ،و مادر باهم در باب تربیت همفکر نباشند

گوید آشپز که دوتا شد اش یا شورمی شود یا بی نمک. اگر قرار  تعبیر ضرب المثل رایجی که همه شما با آن آشنا هستید که می

های  است من به عنوان پدر با همسرم به عنوان مادر درباره تربیت فرزند مان یک نتیجه هماهنگ را داشته باشیم حتماً باید فلسفه

هم داشته باشیم با هماهنگی متنوع  تربیتی مان با هم مشترک باشد و به یک هماهنگی دست پیدا کنیم. حتی اگر میخواهیم تنوع

اجتماعی بزرگ مثل نظام آموزش و پرورش معلوم است که این کار ضروری تر است. خب دوستان  ِاین در یک نظامخب باشیم. 

تربیتی شخصی دارم پس نیازمند به فلسفه تربیتی نهادی یا  ی گویم چون فلسفهبکاری نیست که ما  ،تربیت ی پس بنابراین فلسفه

هنگی در  نظام همابرای اینکه سیاست های واحد و  ،سفه تربیتی اجتماعی نیستیم. آن هم مورد نیاز است.برای ایجاد هماهنگیفل

حاکمیت داشته باشد و معلمان ما در عین حال که فلسفه  ،تربیتی بر کل این جریان ی لازم است که یک فلسفه ،موزشی ما باشدآ

نند که یک چهارچوب کلی و هماهنگ و واحد هم بر کل جریان تربیت حکمفرماست. یک تربیتی شخصی خود را دارند قبول ک

بحث کنید با دوستان  ،چتر واحدی بر کل جریان تربیت هست.  فکر می کنم جواب سوال قانع کننده باشد.حالا شما هم فکر کنید

 کسی یک جور فکر کند؟ توان درباره تربیت هر  با همکاران خود که آیا می ،با معلمان مختلف ،خودتان
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من فکر میکنم این هم غلطه  ،هر چی از بالا دستور دادن ما گوش میکنیم ،حالا امکان داره شما بگین خب اصلا  فلسفه نخواستیم

 وحی ملزم ،محض هم نمیکنه ِتبعیت ،در مواجهه با موقعیت ها تقلید کننده نیست ،معلمی است که فکوره ،موفق ِون معلمچ

که  موزش وپرورش بشینه یک دستور بده به تمام کشورآمگر میشه که کسی در وزارت  .محسوب نمیشه چون تنوع داره مدارس ما 



 ،یک کتاب ِموزشآزادی عمل داشته باشه.در مثلا آیک کار را انجام بدهند، بنظر من این کار خطاست.فکر میکنم باید معلم ما 

ش بدیم که بچه ها رو ببینه در چه شرایطی هستند متناسب با واقعیت ها و شرایط اونها تصمیم گیری کنه راجب به حجم اجازه به

راه حل های خوبی نیست. ما یکی از پیش نیازهای تحول بنیادین رو  ،نه اینکه بگیم از بالا دستور دادند. این راه حل ها ،درس

انتخاب گرند، این انتخاب گری رو حتما باید با  ،فکوری باشند یعنی معلمانی که اهل تعمل وتفکرند ِمعلمان ،ما ِمیگیم معلمان

بنابراین هم ما ترویج میکنیم  .با فرهنگ ما سازگاره را انجام دهیم اجتماعی که مورد قبول هست و ِکلان ِتوجه به یک چهارچوب

 ِفکور باید یک چهار چوب ِاما هم قبول میکنیم که این معلمان .فکورمعلم  ی هم دفاع می کنیم از ایده و شخصی را ی فلسفه

 ِتا از تعارض و تناقض و رفتن کلانی بر کل جریان نظام اموزشی رابپذیرند به عنوان یک چهارچوب هماهنگ کننده و وحدت بخش

 .پیشگیری کنیم ،راههایی که تلاشهای همدیگررا از بین ببریم محصولش را

اصلی  ِچون این کتاب که خدمتتون عرض کردم منبع ،می خواهیم در این مجموعه خدمتتون انجام بدهیم ماکه ی کار ،خب 

درس هست و به صورت متن پی دی اف در سایت شورای عالی اموزش وپرورش در اختیار شماست یعنی شما میتوانید 

مبانی نظری تحول بنیادین را کلش  این و از طریق سیستم اینترنت در سایت شورای عالی اموزش وپرورش وارد بشید

به صورت یک متن پی دی اف شده اخذ کنیدو بعدا برای خودتون پرینت بگیرید اما حدود چهارصد پنجاه صفحه متن 

یل کار سهوباتوجه به شناختی که نسبت به مهارت اموزان عزیز داشتم و برای ت هست و البته متن هم متن اموزشی نیست

اون مجموعه عی کردم ی مجموعه حدود نود صفحه خلاصه کنم که برای شما خواندن اون راحتتر باشه .خودم از این مجموعه س

در  بعنوان خلاصه ی مبانی نظری تحول بنیادین در قالب یک کتاب پی دی اف همراه با این فیلم اموزش مجازی

دقت بخوانید بنظر من برای شما در مرحله ی اول اختیارتون قرار خواهد گرفت. نتیجه اینکه اگر اون حدود نود صفحه رو شما با 

کفایت میکند. اگر شما احساس کردید که دربعضی درسها ابهام دارید سوالاتی براتون به وجود امده است قطعا من پیشنهاد میکنم 

فلسفه تربیت  که متن اصلی کتاب را بصورت پی دی اف در کنار خودتون هم داشته باشید وبه متن اصلی مراجعه کنید.کتابهای

کادمیک است. ولی برای جمهوری اسلامی و آبحث های نظری  ،رتزیادی هم در زمینه ی فلسفه ی تربیت نوشته شده اما بیش

اما کتابهایی هم در بازار نشر وجود دارد که فلسفه تربیت در  .بحثهای تربیتی که متناسب با نگاه کشور ما باشد کمتر وجود دارد

 .جمهوری اسلامی یا فلسفه تربیت اسلامی را بحث هایش دارند که شما میتونید به انها مراجعه بکنید بعنوان منابع جنبی این درس

ن باشد وهمچنین اون جزوه ای که اما خود ما سعی میکنیم بحث های که میکنیم بر محور همین خلاصه مبانی نظری تحول بنیادی

 ِزمونی که در پایان این دوره اموزش نظری از شما گرفته خواهد شداز این متنآیص من اماده کردم وامتحان ولخمن بصورت ت

جلسه ما باید در خدمت شما باشیم. این  ٢۱کل بحث را هم من پیش بینی کردم که چون حدود  .تحول نظری بنیادین خواهد بود

اش را اختصاص میدهم به فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران که اون بحثهای  شش جلسهه رو حدود پنج تا جلس ٢۱

اما صبر  .شما حرفهایی می شنوید که مخصوص اموزش وپروش نیست بخششنا بشین باهاش که در این آمبنایی واساسی را اول 

وارد  ،اول حرفهای کلی درباره تربیت می زنیم بعد از اون .حرفهای کلیه کنید وتحمل کنید اینجور نباشه که بگید اقا این حرفها که

یعنی ابتدا از یک بحث کلیتر شروع میکنیم بعد  .موزش وپرورش یاهمون تربیت عمومیستآبحثهای بعدی میشیم که مربوط به 

یت رسمی وعمومی که  به کار موزش وپرورش یا همون تعبیری که ما داریم تربآاین بحثها را میبریم در قالب و در خصوص 

 ی ن فلسفهآتربیت رسمی وعمومی ، و ی دلالت ها یا پیامدهای این فلسفه  :و بخش سوم .خواهیم گرفت که میشه بخش دوم کار

در برنامه درسی چکار باید کرد؟ در مدیریت چکار باید کرد؟ در تربیت  ،خب این حرفها رو زدیم  .تربیت است ِتربیت برای عمل

انسانی باید چکار کرد؟ اون حرفها میشه حرفهایی که ما خیلی مختصر میگیم وانتظار داریم که شما بعد از اینکه تحمل  نیروی 



 ،کردید وقبول کردید باور کردید محتوای فلسفه تربیت وفلسفه تربیت رسمی و عمومی را درباره تربیت و تربیت رسمی وعمومی

خودتون وهمکاراتون میشید بعد بگید این مدرسه ای که ما  ِین حرف برای عمل تربیتینتایج ا ِخودتون اهل به اصطلاح استنتاج

اموزش میدم ایا با این  ،براساس فلسفه تربیت یا نه؟ ایا روشی که من دارم تربیت میکنم بچه ها رو؟ داریم ایا مدرسه خوبی هست

با اجازه من این بحثهای مقدماتی رو به پایان میرسونم  فلسفه تربیتی ساز گار است یا نکنه برخلاف اون دارم حرکت میکنم؟ خب

وشروع میکنم براساس یک مجموعه اسلایدهایی که درست کردم که شما هم مشغول دیدنش هستید به هر صورت بحثم را پیش 

نم که بعنوان اول از همه خودم احساس کردم که خوب هست که یک روایتی از امام علی علیه السلام رو خدمت شما تقدیم ک .ببرم

امام علی علیه السلام میفرمایند من عمل علی  .یمهبصیرت وفهم باید انجام بدعلم،اینکه هر کار مهم مخصوصا معلمی رو براساس 

این بیان حکیمانه نشان میدهد که اگر من وشما میخواهیم عملی انجام دهیم  نمیتوانیم ،غیر علم کان ما یفسده و اکثر مما اصلح 

اگر من میخواهم کار شایسته ای انجام بدهم باید بشناسم  .خیر خودمان اکتفا  کنیم بایدعالم باشیم به موضوع کار تنها به نیت

اهم پزشک خوبی باشم فقط نمیتوانم با نیت خیر به سمت پزشکی بروم باید یک پزشک عالم باشم.اگر واگر من میخ .موضوع را

عزیزان . خب تربیت هم همینطور .کشورم وبرای جامعه ام حتما نیازمند علم استمیخواهم مهندسی باشم که مهندسی کنم برای 

کان  ،مگر میشود من معلم باشم اما معلمی که عالم نباشم به کیفیت تعلیم وتربیت. امام میفرماید کسی که عمل کند برغیر علم

چیزهایی است که اصلاح میکند. بنابراین ما به این  انچه که فساد میکند ضررش بیشتر از ان ،مایفسده و اکثر مما اصلح یا ممایصلح

 نکته توجه کنیم .

 

 پنجم قسمت-درس فلسفه جلسه اول

نظری  ِیک فلسفه تربیت و مبانی ِداشتن ِبرای اینکه بحث را در بحث مبانی نظری پیش ببرم، اول اجازه میخواهم از شما، ضرورت

 سلاید به شما اشاره کنم.تر در چند ا را برای تحول بنیادین با یک بحث کلی

زیادی دارد که سالهای سال باهاش درگیریم. من به برخی از آنها در این  ِمشکلات بنیادین ،دوستان، آموزش و پرورش کشور ما

 :مه ااسلاید اشاره کرد

 اهم مشکلات تلاشهای اصلاحی و تحولی در آموزس و پرورش کشور ما

 یاسلام یبا مبان ینسب رتیو مغا یناهماهنگ 

 یو مل یفرهنگ اتیمقتض یگرفتن نسب دهیناد 

 و جامعه انیمترب یازهایمناسب به ن ییعدم پاسخگو 

 جامعه یفرهنگ یبخشها ریعدم تعامل اثربخش با سا 

 مختلف یبخش ها نیب یو عدم انسجام درون یوارازناس 

 یو فقدان اعتدال و جامع نگر ینگر کسوی 

 یاصلاح یبرنامهها نیب یو ناسازگار یناهماهنگ 

 ضعف ارتباط با چشم انداز توسعه کشور 

 



ما، با نگاه  ِ: تفریبا همه میگویند که آموزش و پرورش(برای موارد یک تا سه )توضیح اسلاید وقتی استاد روی اسلاید میخواند«««

ملی و فرهنگی ما سازگار نیست. بی انصافی نکنم، بعد از انقلاب، سعی کردیم با بحث  ِبا مقتضیات نیست. ، بخواهیم بگیم،اسلامی

ملیمون، هماهنگ باشیم؛ اما هنوز فاصله داریم. خیای از اجزا  ِکشور خودمون، و با بحث های اسلامی و با مقتضیات ِفرهنگی ِهای

ل ما، هنوز فاصله داره. حتما شنیدید تعبیری که مقام معظم برنامه های ما، هنوز با بحث های فرهنگی و اسلامی و اصی ِو عناصر

آموزش و پرورش. این برای چیه؟ برای اینکه ما بعد از حدود سی  ِدانشگاه ، اسلامی کردن ِرهبری بکار بردند به نام اسلامی شدن

موزش و پرورش خودمون رو با اصیل ایرانی، نتونستیم آِسال،هنوز اون مطلوب های خودمون رو در بحث های اسلامی و فرهنگی 

مناسب به نیازهای متربیان و جامعه است.  ِیکی از اشکالات جدی که شما با اون سر و کار دارید، عدم پاسخگویی اون تطبیق بدیم..

ید میخواند برای وقتی استاد روی اسلاتوضیح اسلاید «««)اما نیاز متربیان براورده نمیشود.  آموزش و پرورش ما خیلی هزینه میکنه،

با خانواده، با مسجد، ارتباط خوبی نداره. این کار خودش رو میکنه،  ،با رسانه ،، با حوزه(: آموزش و پرورش ما با دانشگاهمورد چهار 

 فقدان و نگری یکسو (: ششمتوضیح اسلاید وقتی استاد روی اسلاید میخواند برای مورد «««) اونها هم کار خودشون رو میکنند.

در آموزس و پرورش ما به چشم میخورد. یعنی گاهی افراط میکنیم در یک بخش از ابعاد تربیت، و ابعاد دیگر  نگری جامع و دالاعت

را میگذاریم کنار. و یا بالعکس. و این افراط و تفریط ها و یکسو نگری ها در طول تاریخ آموزش و پرورش ما، به کرات مشاهده شده. 

: این برنامه هایی که داریم، اصلا با همدیگر هماهنگ (هفتم ستاد روی اسلاید میخواند برای موردتوضیح اسلاید وقتی ا«««)

: ( هشتمتوضیح اسلاید وقتی استاد روی اسلاید میخواند برای مورد «««) ما با هم نمیسازد. ِبرنامه های اصلاحی ِنیستند. خود

 ی کشور ارتباط ندارد.همچنین برنامه ی آموزش و پرورش ما با چشم انداز توسعه 

مینوشتیم احساس کردیم این ) ما وقتی سند تحول  .داردچند مسئله بنیادی نظام فعلی آموزش و پرورش ما احساس کردیم 

 مسائل، مسائل اساسی است(:

 :پرورش و آموزش فعلی نظام بنیادین مسائل اهم

 ) ایرانی و اسلامی ویژگی دو با ( اسلامی جامعه با متناسب تربیتی فلسفه فقدان .١

 ) ایرانی و اسلامی ویژگی دو با ( ایران اسلامی جامعه با متناسب عمومی و رسمی تربیت فلسفه فقدان .٢

 سازگار و منسجم طور به ( ایران اسلامی جامعه با متناسب و عمومی و رسمی تربیت نظام رهنامه فقدان .۳

 ) ریزان برنامه و مدیران و گذاران سیاست نسبی وفاق مورد

 

( تربیت رسمی و عمومی یعنی آموزش و ٢نداریم ما، نداشتیم ما اونموقع. ِایران اسلامی جامعه با متناسب ،تربیتی ی فلسفه

( یک رهنامه، یک دکتری، یک چهارچوب راهنما، ۳پرورش، فلسفه ای نداره برای خودش که متناسب با جامعه اسلامی ایران باشد.

های درسی، مدیریت، نظام پژوهش،  و بقیه بحث هایی که در این نظام آموزش است، یک رهنامه برای اعمال آموزشی، برای برنامه 

که ما هر روز به یک سمت حرکت نکنیم. به اصطلاح نداریم که متناسب با کشور ما، بر اساس فلسفه ها، وجود داشته باشه.

سیاست های  بلکه ِمدیران کار نکنه سلیقه یل برسه. پرورش ما به حداق آموزش و  ِو رفت و برگشتی در اصلاح قیقاژیحرکتهای 

 واحدی بر آموزش و پرورش ما حاکم باشه. 

 :) نظری و فلسفی مبانی فقدان از ناشی ( پرورش و آموزش موجود نظام مهم مسائل از برخی

 اجرا و ریزی برنامه و گذاری سیاست فرآیند در ثباتی بی 

 تربیت جریان در سهیم عوامل سایر با پرورش و آموزش نهاد بین آشکار ناهماهنگی 



 پرورش و آموزش نهاد از جامعه مناسب حمایت عدم 

 محلی و بومی مقتضیات به توجهی بی و افراطی گرایی تمرکز 

 ها برنامه و ها سیاست در بینانه واقع غیر گرایی آرمان 

 یادگیری -یاددهی فرایندها بر محور حافظه نگرش حاکمیت 

 طبیعت در مختلف جنبههای به پرداختن در مداوم تفریط و افراط 

 

ما فکر میکنیم اگر مبانی فلسفی و نظری خوبی داشتیم، اینقدر سیاست گزاری و اجرای برنامه ما بی ثبات نبود. هر چند سال یک 

ارد بلکه سیاست در آموزش و پرورش ما طراحی میشه و اجرا میشه. آموزش و پرورش ما با سایر عوامل سهیم هماهنگی ند

ناهماهنگی آشکار دارد. الان همه شما میدونید که خانواده های ما هر کدامشون کار خودشون را میکنند. یا رسانه ما با آموزش و 

پرورش ما هماهنگ نیست در جریان تربیت. اصلا جامعه از آموزش و پرورش حمایت نمیکنه. نکته بعدی، که بسیاری از شما در 

میبرید،اونم این هست که متاسفانه یک تمرکز گرایی افراطی در نظام آموزش و پرورش است. یعنی همه   سراسر کشور از آن رنج

بحث ها را بخواهیم از وزارت آموزش و پرورش برای کل کشور دستور العمل یکسان دهیم. یعنی توجه نکنیم که در سیستان و 

نکته دیگر اینست که بسیار آرمانگرایانه،  ونجا تربیت چگونه باید باشد.بلوچستان، در کرمان، در آذربایجان غربی،و ... متناسب با ا

 یادگیری -یاددهی فرایندها بر، محور حافظهبرنامه ها و سیاست ها را بسته ایم، جوریکه واقعیت ها را کاملا کنار گذاشتم. نگرش 

 حاکم است و همچنین افراط و تفریط هم بر این فرایند حاکم است.

 ی مدرن(:نظر و فلسفی مبانی فقدان از ناشی ( پرورش و آموزش فعلی نظام مهم مسائل از برخی

 درسی و آموزشی برنامههای از بسیاری در اسلامی جامعه دینی و ارزشی نظام (غیبت بعضا یا )کمرنگ حضور 

 یبا تجارب جهان ریالقتاط در مواجهه ناگز ای دیدچار شدن به تقل 

 اهداف  نیب -و فوق برنامه  یبرنامه درس - یو پرورش یآموزش یتهایفعال نیب)گرا  هیو تجز یکینگرش تفک تیحاکم

 (و ... یو رفتار یو عاطف یشناخت

 یاجزا و عناصر سازمان نیعدم انسجام ب 

 ابهام در هدف و کارکرد مشخص نهاد آموزش و پرورش 

 

مواجه میشویم با  آموزشی. تقلید یا التقاط: وقتیکه مانظام ارزشی و دینی جامعه، حضور کمرنگی دارد در بسیاری از برنامه های 

ن استفاده یک برنامه را میگیریم و از آ تجارب جهانی ، یا تقلید میکنیم یا التقاط میکنیم. یا میرویم کاملا از یک کشور غربی،

برنامه های خودمون. نکته  و یا میرویم از اون کشور و اون کشور و اون کشور یک مجموعه التقاطی درست میکنیم برای میکنیم

بعدی، که بسیار مهم است و شاید سوال شما هم باشد که چرا من نمیگم تعلیم و تربیت  و میگویم تربیت؟؟! بین آموزش و 

پرورش، تعلیم و تربیت، برنامه ی درسی و فوق برنامه، ما آمدیم تفکیک قائل شدیم و میگوییم برخی از برنامه ها آموزشیه و بعضی 

ه ها پرورشی هست. بعضی هاش ،برنامه ی درسیه و بعضی هاش، تربیتیه. برخیش اهداف شناختیه. این تقسیم بندی ها، برنام

کار تعلیم و تربیت که یکپارچه است را به نتیجه رسونده. خب کارکرد مشخص نهاد آموزش و پرورش ما چیست؟  ِتفکیک کردن

 این هم نمیدونیم.

 :( طرح راهبردی شورای مصوبه( پرورش و آموزش ملی سند تعریف

 ، ،چالشها مأموریت اصول، ، اهداف ، نظری مبانی دربردارنده « ساله بیست انداز چشم افق در پرورش و آموزش ملی سند»( ١



 .باشد می پرورش و آموزش نظام در تحول راهبردهای و انداز چشم

 جمهوری نظام اساسی جهتگیریهای ترسیم در ملی و دینی باورهای و ها ارزش برای محوری نقش گرفتن نظر در با»( و ٢

 و اسلامی الگوی با پرورش و آموزش فلسفه از برآمده نظری مبانی اساس بر پرورش و آموزش ملی سند تدوین بر ایران، اسلامی

 «.است کرده تاکید ایرانی

 

به نام سند تحول شده آموزش و پرورش که الان  ِملی، به این نتیجه رسیدند که یک سند ملی به نام سند 48اینجا بود که در سال 

را داشته  پرورش و آموزش نظام در تحول راهبردهای و انداز ، چشم ،چالشها مأموریت اصول، ، اهداف ،که  بنیادین ، طراحی کنند

شورای  ِبنیادین شنیدید. اما  نکته مهم اینست که گفتند ِتحول ِباشد. اون سند همان چیزی است که الان شما به عنوان سند

. باشد ایرانی و اسلامی الگوی با پرورش و آموزش از فلسفه برآمده راهبردی طرح گفته بود این طرح باید بر اساس مبانی نظری

 یعنی مبانی نظریمان باید با نگاه اسلامی باشد. این شد که ما این کار را انجام دادیم.

 اسلامی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت نظام برای خرد و کلان نظری الگوهای تدوین:  نظری مطالعات دفه

 :ایران

 ایران اسلامی جمهوری در تربیت فلسفه" تدوین" 

 ایران اسلامی جمهوری در وعمومی رسمی تربیت فلسفه" تدوین" 

 ایران اسلامی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت هنامهر "تدوین" 

 عمومی و رسمی تربیت نظام بنیادین تحول سند عناصر سایر برای مدون نظری مبانی های دلالت استخراج 

قرار شد که الگوهای نظری رو برای نظام  ِنظری که بنده در طرح تحول بنیادین مسئولش بودم در کمیته مطالعات نظری مطالعات 

 ِایران اسلامی جمهوری در تربیت (فلسفه١تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی تعریف کنیم. به سه الگوی نظری رسیدیم: 

 رسمی تربیت رهنامه ( تدوین۳ِوعمومی ) یعنی همون چیزی که ما بهش میگیم آموزش و پرورش( رسمی تربیت فلسفه (تدوین٢

این سه تا، هدف اصلی مطالعات نظری بود که در کمیته مطالعات نظری اتفاق افتاد. سپس، از این مبانی نظری که  عمومی. و

 حاصل سه مجموعه مدون است، استفاده کنیم برای اینکه سند تحول بر اساس آن طراحی شود.

 ی کهبحثهایع به راجی که شما با تاملآماده هستیم نون به پایان رسید. اکو موضوع این بحث بحثهای مقدماتی ما درباره این بحث 

،من خدمتتون عرض کردم وخواندن مقدمه ای که در اون ، مبانی نظری سند تحول آماده است و در خلاصه مباحث این جلسه 

تربیت در جمهوری ی فلسفه  ِمحتوایی ِبا انگیزه کامل وارد بحثهایکه شما هم آماده میشوید مبانی نظری هم به آن اشاره کردم ، 

من سوالی مطرح میکنم. با پاسخ به این سوال فکر کنید که داشتن  ،اما به عنوان طرح سوال و فعالیت یادگیری اسلامی شوید.

با نگاه به  ی اجتماع یا همان فلسفه ی تربیتی مخصوص یک جامعه، تربیتی و التزام به یک فلسفه  ما فلسفه تربیت برای مدارس

از  ،به نظر شما مدیران و معلمان ما در آموزش و پرورش یا سایر نهادهای تربیتی چه آثار مثبتی دارد؟ ،فرهنگ و ارزشهای جامعه

 .ببرند؟ روی این سوالها فکر کنید ییتوجه به این مبانی نظری میتوانند چه فایدها

 

 

 



 

 

 

 

 جلسه دوم

 اول قسمت-دومدرس فلسفه جلسه 

مفهوم فلسفه ی، فلسفه ی تربیت رسمی و عمومی، فلسفه ی تربیت در جامعه  درمورد را مقدماتی بحثهای ، ماقبلی درس در 

اسلامی ایران، و ضرورت پرداختن به اون را مطرح کردیم.پیش از شروع بحثمون، با توجه به اینکه قول دادیم دیگه وارد بحثهای 

اول قرار شد که به بحث فلسفه ی تربیت به معنای عامش با شما گفتگو کنیم  فلسفه ی تربیت بشیم؛ در چند جلسه ِمحتوایی

 بیان ایران اسلامی ی  جامعه ِو اجتماعی فرهنگی فضای با متناسب عام معنای بهتربیت  ِچیستی، چرایی، و چگونگی ِبیان یعنی

.پیش از رفتن به سر اصل مطلب،اگر شما علاقهمند بودین کتاب یا منبعی را مطالعه کنید، یک کتابی است که یکی از استادان کنیم

طراحی کردند تا  و فیلسوف معلم یی میان یک گفتگو یک قالب درحوزه فلسفه ی تربیت ایران جناب آقای دکتر خسرو باقری 

ی معلم توضیح بدهند. این کتاب عنوانش هست گفت و گوی معلم و فیلسوف که توسط مفهوم یا مفاهیم فلسفه ی تربیت را برا

فلسفه ی  ِداشتن ِدر باب ضرورت  انتشارات علمی و فرهنگی چاپ شده که بحث های زیبایی را در بحث فلسفه ی تربیت داره،

   نید.این کتاب، حرکت ک ِتربیتی برای معلمان میتوانید بر اساس ِتربیتی یا فلسفه ورزی

 .میشویم  اسلامی جمهوری در تربیت فلسفهخب با بحثمون از الان شروع میشه و وارد بحث فلسفه ی 

 در چند جلسه ی نخست، محتوای این بحث را خواهیم داشت. 

 وچگونگی چرایی چیستی، به تبیین که مدون و مدلل های گزاره از ای مجموعه: «فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران»

و  فکری با نظام معتبر و متناسب اساسی مبانی بر و مبتنی پیوسته هم به جامع، سازوار، شکلی به ایران اسلامی جامعه در تربیت،

 دهی سامان و تربیت انواع هدایت برای نظری کلان چارچوب ”مثابه به می پردازد تا ایران اسلامی جمهوری در مقبول ارزشی

 .”باشد آفرین نقش ایراناسلامی  جامعه در تربیت جریان

 

همچنانکه مشاهده .ماست نظرورد مد از این عبارت طولانی چه؟چه مفهومی یعنی ایران اسلامی جمهوری در تربیت فلسفه اولا

 چرایی ،چیستی ِبه تبیین که ،مدون و مدلل های گزاره از ای مجموعه : داریم رو بیان این اسلاید )جدول بالا( میکنید دراین 

 نظام با متناسب و معتبر اساسی مبانی بر مبتنی و پیوسته هم به ،سازوار جامع، شکلی به ایران اسلامی جامعه در ،تربیت ِوچگونگی

 سامان و تربیت انواع هدایت برای کلان ِنظری چارچوب ”مثابه به تا پردازد می ایران اسلامی جمهوری در مقبول ِو ارزشی فکری

 ِمفهوم اون با اولا ،اسلامی جمهوری در تربیت فلسفه  تعریف این . ”باشد آفرین نقش اسلامی ایران جامعه در تربیت جریان دهی

 ولی است یکی ،تربیت وچرایی وچگونگی چیستی درباره ،مدلل ِمعانی به باتوجه فکری ِتلاش ِحاصل گفتم که فلسفه تربیت



 البته.برساند سرانجام به کرده سعی ایران اسلامی جامعه در را تربیت ِ چگونگییا  چرایی و، چیستی این که  است خورده اختصاص

 سعی و  نیست درش تناقض یعنی وسازوار است جانبه وهمه جامع نگاه ،فلسفی ِنگاه در چگونگییا  و چرایی ،چیستی ِتبیین این

 و  فکری ِنظام در که ایی اساسی مبانی آن  ِوبراساس باشند مرتبط هم با ها این گزاره ِابعاد همه پیوسته هم به صورت به کرده

 ”مثابه به تا }است سوال براین ناظر ،تعریف این در آخر چیست؟جمله مجموعه این فایده بخ. است مقبول ایران ارزشی جامعه

{. به  ”.باشد آفرین نقش اسلامی ایران جامعه در تربیت جریان دهی سامان و تربیت انواع هدایت برای نظری کلان چارچوب

یک  ؛است کلان ِنظری چارچوب یه چون .کند هدایت را تربیت انواع :اولا.دوتا کاربکند که است این تربیت فلسفه ِکارکرد ،تعبیری

:  که اینست  اسلامی در جمهوری تربیت فلسفه از انتظار یعنی.را تربیت انواع میکند هدایت جهت دهی و  که هست چارچوبی

 انواع و -ای سانهتربیت در شکل ر -آموزش عالیتربیت به شکل  -غیررسمیتربیت در شکل – وعمومی رسمی شکل در تربیت

 ای وحرفه فنی نظام در مثلا تخصصی تربیت های- زرگسالیتربیت در دوران ب-کودکی تربیت در دوران -مختلف سنین در را تربیت

 جریان تربیت.  ساماندهی و .کند هدایت اسلامی درجمهوری تربیت از تبیین واین تعریف این باید رو همه؛ .....و

 تربیت انواع میان انسجامی.کنیم برخوردار از انسجامی را تربیت ِجریان بتونیم این به توجه با ما چه؟یعنی نییع ساماندهی:دوم

 خبر حتما.باشندنداشته  هم به ربطی وهیچ باشند جدا جزیره تا دو ،ما عالی آموزش با ما پرورش آموزش و که نباشد اینطور .باشد

آموزش .دارند دعوا باهم ) آموزش و پرورش و آموزش عالی( در موردشارگان دو کنکور، جریانی هست که این  جریان در که دارید

ما لطمه میزنه.آموزش عالی میگه من کار ندارم و باید کنکور را اینطوری بگیرم.آموزش و پرورش میگه  به کنکور این  میگه وپرورش

کور گرفتن ضربه میزنه به اهداف تربیتی ما  چون جریان حفظ و حافظه پروری را در آموزش و پرورش احیا میکنه که بر این نوع کن

 از نمونه یه این.مندارم و کار خودم را میکن کاری چیزا این به منخلاف مصالح و محاصل تربیتی ماست اما آموزش عالی میگه 

آموزش و پرورش ما  و رسانه ی ما ،که یک نهاد تربیتی باید  بینکه  قراره اگه.کشور ما هست آموزشی دو نظام بین و تعارض تضاد

 یه باید .نمیشه که دستورالعمل و بخشنامه با این هماهنگی را ایجاد کنه؟   کی میتونه ،خبباشه وجود داشته  هماهنگی ، باشد

پس دقت  .را دارد نقش این ،اسلامی جمهوری در تربیت فلسفه ،ما نظر به .باشن داشته قبول ور اون،جامعه  کل که باشه چارچوبی

کنید این مباحثی که در جلسات اول مطرح میکنم، فقط منحصر به فلسفه تربیت رسمی و عمومی نیست، حرفهایش بدرد خانواده 

ها هم میخورد. بدرد مسیولین نهادهای تربیتی مختلف هم میخوره. رسانه ملی ما هم باید لوازم این حرف ها را بپذیره تا اانواع 

 ند.تربیت با هم هماهنگ بشو

 فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران؛

 بیان مبانی اساسی تربیت 

 تبیین چیستی تربیت 

 تبیین چرایی تربیت 

 تبیین چگونگی تربیت 

 

 اساسی مبانی بیان(  ١.دارد جز دارد؟چهار اجزایی چه حالا بگیم.؟که تعریفش را کردیم.چیست اسلامی جمهوری در تربیت فلسفه 

. با توجه به این مبانی بگوییم تربیت یعنی تربیت چیستی بیان( ٢و در این جلسه بهش میپردازیم.  میکنیم حالا شروع که تربیت

 این .چیست اجتماعی های فعالیت سایر با تمایزش وجه ،و دارد ای چه قلمرو ،دارد ابعادی چه ،دارد یهای  مولفه چه تربیت  که چه.

و امری باشد که   واضح و خیلی آشکارا که نیست امری یه تربیت چیستی که میکنید دقت البته.تربیت چیستی میگیم تبیین ما را



، دیگر جوامع در.میکنیم رو تعریف این خودمون،فکری و مبانی  ارزشی  دیدگاه با متناسب ما.بشه تعریف جور یه جوامع تمام در

 جا یه همه که نیست میز یک مثل  ،عینی امور مثل تربیت چیستی پس.دندار مبانی دیگری چون میکنند تعریف جور دیگری

 میبینی چگونه را انسان شمااینکه  .به ارزشهاست وابسته یعنی.هنجارمنده تعریفش که هست امری یک  تربیت.باشه داشته تعریف

 ارزشی و فلسفی مکاتب سایر با امسلمانه ما که است اینطوری پس.تربیت تعریف در تاثیر داره بینی، چگونه رو مطلوب انسان یا

 ِمحتوایی ِبخش اولین. هست وتجویزی هنجاری تعریف یک ،تربیت تعریف.نداریم تربیت از تعریف جور یه دیگر ارزشی ونظامهای

 . وشاید باید چنانکه تربیت یعنی گفتم که مفهوم این به ؛چیستی است تبیین ،تربیت فلسفه

 

 دوم قسمت-دومدرس فلسفه جلسه 

 اسلامی ایران؛فلسفه تربیت در جمهوری 

 بیان مبانی اساسی تربیت 

 تبیین چیستی تربیت 

 تبیین چرایی تربیت 

 تبیین چگونگی تربیت 

سوال دوم این است که چرا تربیت؟ خب تربیت چه فایده داره؟چه ضرورتی داره که ما هزینه کنیم برای تربیت؟البته امکان داره   

دوستان اتفاقا عرض می کنم که بحث می خواد.شما ببینید .،بحث نمی خواد است ، اصلابدیهیهمعلوماین که که شما بگین که 

لند؟ ئنظام های اجتماعی ما چه قدر به تربیت اهمیت می دهند،چه اولویت و جایگاهی برای تربیت قا ِخانواده های ما، سردمداران

یشه ما باید گرفتار باشیم که در برنامه و بودجه، چرا هزینه کردن برای نظام اموزشی در کشور مااینقدر با سختی اتفاق می افته؟ هم

موزش و پرورش، بیشترین کسری بودجه ها رو داشته باشه.چرا؟چون تربیت رو یک امر مصرفی می دونن.جایگاهش رو در تولید آ

ثل اینکه برای هزینه می کنن. مثل اینکه برای چاه نفت هزینه میکنیم ما!م که سرمایه ملی، مهم نمی دونن .خب اگه مهم بدونن

سرمایه های شرکت ها یا کارخانجات صنعتی مون سرمایه گذاری میکنیم .میگیم هزینه پس میادو جواب داده میشه، بازپس داده 

خانواده های ما، چرا :حتی بالاتر عرض کنم .رو درست نمی شناسیم تربیت جایگاهما چون ...؟میشه .خوب چطورما در جریان تربیت 

نچنان که باید و شاید نیست .هزینه جای آانوادشون ،هزینه ایی که برای تربیت و اموزش بچه هاشون میکنند ، در سبد هزینه ی خ

دیگه می کنند . در لباس و در خوراک و در رفاهیات بچه هاشون خرج می کنند اما وقتی می خواهند خرج کنند در کمک به امر 

تربیت برای یک جامعه روشن بشه، برای  ِن مهم نمی دوننش .پس باید چراییچرا ؟چو .آموزش و تربیت فرزندشان ،کم  می گذارند

تش چیه؟کارکرد ئجامعه معلوم بشه تربیت یعنی چه و چرا ؟اهدافش چیه؟غاِمسئولان و دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان 

کنم خود شما و ما هم هر چه که ظاهرا بدیهی به نظر می رسه عزیزان من فکر میهست حرف هایی  تربیت چیه ؟ این حرف ها،

 قدر فکر کنیم، به اهمیت تربیت بیشتر پی میبریم و فلسفه تربیت ما را در این زمینه هم کمک می کنه.

که تربیت چه هدفی دارد  ما گفتیم که  مسئله  سوم یا محور سوم از فلسفه ی تربیت، تبین چگونگی تربیت است یعنی حالا( ۳

دارد، اما چگونه اتفاق بیفتد که ما میتونیم بگیم تربیت ،یعنی تربیت خوب ،تربیت شایسته، تربیتی که ،چه غایتی دارد، چه ضرورتی 

ازش دفاع کنیم ،هزینه کنیم براش ،چه اصول و چه قواعدی باید بر این جریان حاکم باشه؟ چگونه ما میتونیم یک تربیت خوب رو 

اینها رو به وسیله ی بخش سوم  فلسفه  .ه اصول و قواعد ی داره؟ییز بدیماز تربیت بد ،تربیت شایسته رواز تربیت ناشایسته تم

تربیت بهش خواهیم پرداخت. البته در چگونگی تربیت، از جمله انواع تربیت مطرح می شود؛ ارکان تربیت مطرح می شود؛ عوامل و 



خب اینها روبیشتر  .نکه عرض کردمعوامل صحیح و موثر در تربیت مطرح می شود و اصولی که  حاکم بر تربیت است که چنا

 .توضیح خواهیم داد

 فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران:

با ، یلامبر اساس دیدگاه اس ،چرایی و چگونگی تربیت، ی قضایای مدللی که تبیین چیستی مجموعه» = مبانی اساسی تربیت : ١

معارف اصیل اسلامی یا از تبیین های مدلل در دانش فلسفه با موزه های وحیانی اسلام و آها صورت می پذیرد و از نآتوجه به 

 «.، به دست آمده اندرویکرد اسلامی

فلسفه تربیت در جمهوری اسلام،اون مبانی اساسی است. مبانی اساسی یعنی چی دوستان ؟مبانی اساسی  تربیت: یعنی  ِبخش اول

 .ها، سرچشمه های تعریف و تبیین آن از تربیت، به انها اتکا می کنیماون چیزایی که ما به عنوان  بنیان ها ،زیر ساخت هاو ریشه 

میگیم اگر نگاه ما به هستی این  باشد ،اگر نگاه ما به نسان این باشد، اگر انسان . رو مفروض می دانیم  آنها ما گزاره هایی کهیعنی 

 وب باید این کارو کنیم؛ این حرف ها حرف های چیه؟مطلوب اینگونه  خصوصیات را باید داشته باشه ،اگر برای رسیدن به وضع مطل

مورد قبول ما در هر جامعه ، به ما یه  حرف هایی رو  ِهای اساسی است، که حالا یا دین یا مکتب حرف ،ت فلسفی اسحرف های 

موعه قضایای مدللیست پس منظور از مبانی اساسی مج .که ما تعریف تربیت رو باید ارائه کنیمهست  با توجه به این مبانی .میزنه 

فلسفه تربیت، بر اساس دیدگاه اسلامی با توجه به آنها  ِکه تبیین چیستی چرایی و چگونگی تربیت، یعنی همون محتوای اصلی

گیرد. از کجا گرفته شده؟ از تعالیم وحیانی اسلام. یعنی تعالیمی که در قرآن و سنت آمده است .عقل بشری  همراه با  صورت می

 ینها رو گفته اند.پس مبانی اساسی تربیت : قضایایآنها  را تایید کرده ، معارف اصیل  اسلامی یا فلسفه ی اسلامی آ، قرآن و سنت

،یعنی در جای خودش به اثبات رسیده ؛ اما ما به اونها اتکا میکنیم تا چیستی و چرایی و چگونگی للهاست ،گزاره هایی است که مد

اینکه مبانی رو از کجا گرفتیم، به یه تعبیر راحت باید بگیم از مکتب و فلسفه و  ِستان عزیز، خودتربیت رو بتونیم تبیین کنیم .دو

اینجا ما کار جدید نمی کینم، بلکه اتکا میکنیم به فرهنگ و جهان بینی و  . در جهان بینی و ایدئولوژی مورد قبولمون در جامعه

 .که مبانی اساسی تربیت در نگاه اسلامی با نگاههای دیگه  متفاوت میشه نظام ارزشی که در جامعه قبول داریم ما . همین جاست

حالا شاید البته این کلمه اساسی شاید برای شما سوال پیش بیاره . که اساسی یعنی چه؟غیر اساسی هم داریم؟ بله .چه مبانی 

علمی هم داریم ؛مثلا مبانی علمی که از علم روانشناسی گرفتیم یا از علم جامعه شناسی گرفتیم یا مبانی که از دانشهای دیگر 

اونها رو هم ما مبانی می دانیم اما نه مبانی اساسی  .ه اصطلاح پشتوانه عمل تربیت در نظر بگیریم تجربی می تونیم  به عنوان  ب

و تضاد  .چرا چون اون مبانی هم باید روی این مبانی اساسی بنیادی سوار شوند .یعنی اونها رو ما به شرطی که با این مبانی تنافر

ت که مبانی اساسی، بنیان است حتی برای انتخاب مبانی علمی یا  مبانی نداشته باشند قبول می کنیم . به اصطلاح میشه گف

باید   حقوقی، مبانی سیاسی. مبانی حقوقی و مبانی سیاسی هم ما باید در یک  نظام تربیتی داشته باشیم دریک فلسفه تربیت

انی تربیت ،مبانی درجه اول دارد، مبانی .اما اونها  درجه دوم هستند به یه تعبیری ما اینطوری میتونیم بگیم که مبداشته باشیم

، مبانی  اساسی است که است . مبانی که ما الان ازش حرف می زنیم مبانی درجه اولهم دارد سوممبانی درجه  و  دارد درجه دوم

ربیت ،در اینها رو ما مبنا قرار میدهیم برای همه انتخاب های بعدی مون .به یه تعبیری، دوستان همه کاری که ما درتعریف ت

ضرورت تربیت، در چگونگی تربیت و بعد در برنامه درسی و هر چه میکنیم ،نباید با این مبانی  تناقض داشته باشه بلکه باید الهام 

نچه که در زبان آلیه یعنی نیه عَمبناست ،مَبنا یعنی ما بُ ِجمع یبگیره از این حرف هایی که ما در این مبانی زدیم. مبانی کلمه 

، به فرانسه foundation)) ن بنا می شود ؛یک ساختمانی ، ما میگیم مبانیش ،به انگلیسی میگن فوندیشنآامری بر عربی یک 

میگن فونداسیون، در زبان فارسی هم فونداسیون رو شنیدید حتما. یعنی اون زیر ساخت ها.یه ساختمون پی اش رو میگن 



،هر  هست ساسی است. توجه فرمودید که این مبانی جایگاهش چه قدر مهممبناش.حالا پیَ ساختمان تعلیم و تربیت، این مبانی ا

                                                 ست.چند که خودش بحث های تربیتی نیست، اما ریشه ی بحث های تربیتی ا

 

 

 

 

 

 هستی شناختی مبانی
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 محدودیت و فنا پذیری دنیا

یت اراده ی خداوندی در نظام احسن هستیمحاک  

 

 دگرگونی و حرکت مداوم جهان طبیعت

 

 تسلط نظام علیت بر هستی

 خداوند خیر بنیادین و هدایت کننده به کمال 

 

 وحدت و کثرت 

مندی آفرینش هستی و غایت بودن  هدایت

 خداوند

 خداوند مبدا مالک هستی و رب همه جهان

 

 منحصر نبودن هستی به طبیعت

 

 واقعیت جهان هستی 



مبانی ارزش  (8مبانی معرفت شناختی (۳مبانی انسان شناختی(٢مبانی هستی شناختی (١: مبنا داریمما پنج نوع در مبانی، نوع 

اختصار بیان کردیم و در مجموعه مبنا را به هفتاد  در کتاب مبانی نظریه تربیت حدود ،این مبانی. مبانی دین شناختی(۵  شناختی

و ذکر جمله را  ، هر کدام از اینها یک جمله استجمله به جمله مطرح کردیم در قالب همه را ،خلاصه اش هست ای که گفته شد

 .گفتیمما اونجا 

 :مبانی هستی شناختی

نیست. این جهان، واقعیتی است جهان هستی واقعیت دارد. خواب و خیال نیست. پندار .  واقعیت جهان هستیمبنای اول:  (١

در اصطلاح فلسفی، میگوییم رئالیسم. واقعیتی که فارغ از ذهن من و شما هم  که ماکه غیر قابل انکار است. این یک مبنا است.

 عیتوجود دارد. البته این واقعیت، ابعاد مختلفی دارد. فقط واقعیت مادی نیست که فقط با چشم ببینیم. بخشی از این واقعیت، واق

این ها را ما -ما بعد الطبیعه ،واقعیت هایی مثل خدا، معاد، وجود فرشتگان یا غیر مادی است که آن را متافیزیک می نامیم های

مبنا از  یازدهحدود به  مادرمبانی هستی شناختی، ماوراء الطبیعی . و البته واقعیت های طبیعی و مادی.میگوییم واقعیت های 

معرفی ) اسلاید بالا(فلسفه و مکتب جهان بینی اسلامی و فلسفه اسلامی رسیده ایم. این موارد را خیلی مختصر در این مجموعه 

 کردم که به شکل کاملتر معرفی می کنیم.

ان است. با مادی گرای  ما ِواقعیت به طبیعت منحصر نیست. این تفاوت. منحصر نبودن هستی به طبیعتمبنای دوم: ( ٢

 ی جنبهیک ماتریالیسم ها، فقط واقعیت را در همین امور عینی و محسوس و مورد مشاهده میبینند. اما ما میگوییم، هستی 

 دیگری دارد که عالم غیب است. عالم مشهود نیست )غیب و شهادت(.

خداوند مبدأ، مالک، رب و مدبر همه جهان است. ما نگاهمان، . خداوند مبدا مالک هستی و رب همه جهانسوم: مبنای ( ۳

نیست. نگاهی که میگوید خدا،  ارگثنویت نگاه توحیدی است. خداوند را مبدأ، مالک، رب و مدبر همه جهان می دانیم. نگاه ما ،نگاه 

بر همه هستی است و رب حقیقت هستی است و همه جهان وابسته به اوست. مبدأ همه جهان است. مالک همه جهان است. مد

همه هستی، از جمله انسان است. این تفاوت ادیان توحیدی و غیر ادیان توحیدی است. ما این حرفها را به عنوان مفروض قبول می 

کنیم. اگر کسی از مخاطبان ما از این بحث ها شک دارد باید آن ها را در در فلسفه و جهان بینی و بحث های کلامی دنبال کند. ما 

من نجا به عنوان مفروض، امری مدلل و مسلم قبول میکنیم. امری که استدلال پشت آن است و در جای خود اثبات شده است.ای

 .تربیت فرق می کند. تعریف ، اما بدانیم اگر اینها را قبول کنیم یا نکنیم، وارد این بحث نمیشوم 

آفرینش هستی، غایت مند است و غایت آن هم . هدایت مندی آفرینش هستی و غایت بودن خداوند م:چهارمبنای ( 8

افحسبتم انما  "این یک مبناست. اینکه هستی، بدون غایت و هدف خلق نشده است. آیه قران در این زمینه میفرماید خداست.

اید و فکر میکنید این هستی پوچ است؟ بی هدفید؟ بی هدف خلق شده اید؟ هم خلق شده  "خلقناکم عبثا و انکم علینا لاترجعون

 خلق عبث و بیهوده نبوده است.  هم خلق شما ،

خیر  خداوند خیر بنیادین و هدایت کننده به کمال است. .خداوند خیر بنیادین و هدایت کننده به کمال :پنجممبنای ( ۵

 بنیادین، خداوند است و همه کمالات به او برمیگردد و او هادی به همه کمالات است.



ما قائلیم که کثرتی در جهان هست. اما کثرت، اصیل نیست. کثرت، در نهایت به وحدت  .کثرتوحدت و  مبنای ششم: (۶

برمیگردد. وحدت، وحدت الهی است. حقیقت هستی ،نهایتاً به خدا برمیگردد. این کثرات ،در این عالم ،عارضی است. این یک بحث 

 هستی شناختی است که توضیح بیشتر نمیتوانم بدهم.

در این نظام، کار بی دلیل و بی علت اتفاق  تظام علیت، بر هستی حاکم است. تسلط نظام علیت بر هستی. مبنای هفتم: (٧

نمی افتد. هیچ پدیده ای بدون نظام علت و معلول نیست.ممکن است این سوال پیش آید که معجزه چه میشود؟ جواب آن را نمی 

علت و معلول با معجزه پیغمبران جمع میشود. یا مثلا کراماتی که دهیم. در کتاب های جهان بینی بررسی شده که چگونه بحث 

. پس این آتش حضرت  "یا نار کونی برداً و سلاماً"اولیاء الهی انجام دادند و یا کاری که خداوند نسبت به آتش انجام داد و فرمود 

ن جهان، علت و معلول ،حاکم است. این یک ابراهیم را نسوزاند. اما بدانید همه متفکران و حکیمان مسلمان معتقدند که در ای

 بی دلیل، تصادفی و همینجوری نداریم. حاکم است و  علت و معلول ِمبناست. ما در این جهان ،نظام

 ِجهان طبیعت، همیشه در دگرگونی و حرکت است و در حال .دگرگونی و حرکت مداوم جهان طبیعت ( مبنای هشتم:٨

 ساکت است. اما جهان همواره در حال حرکت است.  ما فکر میکنیم این جهان شدن است.

ما،  هستی، حاکم است. ِاحسن ِخداوند بر نظامی اراده  .یت اراده ی خداوندی در نظام احسن هستیممبنای نهم: حاک( ۹

و به جای شر نداریم. شر مطلق در این عالم نداریم. هر موجودی هر چند ممکن است برای من شر باشد اما در این عالم خیر است 

 خود نیکوست. هرچند ممکن است به من ضرر نسبی برساند.

دنیا نهایت دارد و سرانجام تمام میشود. دنیا . دنیا امری است محدود و فناپذیر .(مبنای دهم: محدودیت و فنا پذیری دنیا١١

 یعنی همین زندگی طبیعی که ما در آن به سر میبریم. 

در آن کتاب است. هر کدام از این مبانی به اندازه یک  ،شناختی بود. اگر دوستان توضیح میخواهند ِهستی ِمبانی ،این مطالب

پاراگراف کامل با ارجاعات گفته ایم. این بخش اول از مبانی اساسی تربیت بود. اگر میخواهید دلایل را بدانید باید مسائل فلسفی را 

 . فقط اشاره می کنیم که اینها مبانی ماست.بخوانید. این کتاب و این کلاس کارش فلسفه نیست

 

 چهارم قسمت-دومدرس فلسفه جلسه 

 ،انسان شناختیمان ِمبانی ،که ما نگاهمان به انسان چیست ؟ چون بحث ما تربیتی است ای : یعنی مبانی مبانی انسان شناختی

جسم طبیعی فقط  ،یعنی اینکه انسان .یک مبنا است .انسان موجودی در هم تنیده از جسم و روح است .خیلی مفصل تر است

 ،یعنی اگر ما بگوییم باقی هستیم ،جاودانگی انسان به روح او وابسته است .روح و جسم او در هم تنیده است .روح هم دارد ،نیست

حقیقت  ،روح .بعد از چند مدت از بین می رود و روح می ماند ،جسم ما به هنگام مرگ بقای ما به روح ما است نه به جسممان.

همان سرشتی است که خدا مارا بر اساس آن آفریده است  ،فطرت .دارای فطرت الهی است ،موجودی ،انسان .وجود آدمی است

، نسبت به خوبی ها و کمالات که  وجودی ما ِحقیقتاون یعنی  ،فطرت.  "لناس علیها لا تبدیل لخلق الله.فطرت الله التی فطر ا"

دوست داریم توجه کردید تا حالا یا نه که هیچکدام از ما نمی خواهیم کار زشت کنیم به فطرت مان  همه ما خوبی را .تمایل داریم

ما براساس فطرت زبیایی را   ."کل مولود یولد ولد فطره "که مراجعه می کنیم دوست داریم کار خوب کنیم چرا؟ چون فطرت



 ،ت را دوست داریم قدرت را دوست داریم چرا؟ چون قدرتدوست داریم عدالت را دوست داریم کار خیر را دوست داریم کمالا

زنده نیست بلکه قابل فعلیت  ،اتوماتیک ،اما این فطرت .فطرت ما است ،این کمال طلبی ،کمال طلبیم  . ما مظهر کمال الهی است

کل مولود یولد ولد  ،هان کندمی تواند اساس این فطرت را زیر خروارها خاک پن ،یافتن است و البته این می تواند فراموش هم بشود

جانی .ما جانی بالفطره نداریم  لش هستا.اص ،فطره انا الا ابواء......پدر و مادر میتوانند این فطرت الهی را مخفی کنند اما فطرت

نیست اسلام این در نگاه دینی  .بگوییم آدم بدی است و فطرتا جنایتکار استأ فطرت ،طرف یعنی چی؟ یعنی بگوییم که بالفطره

 ،بعد از آن گناه اولیه که حضرت آدم انجام دادمثلا می گویند  و این نگاه را ندارندِمتاسفانه برخی از ادیان تحریف شده  دینی.

باید آنها را بشویند و غسل تعمیدشان بدهند ،گرفتار گناه هستند و آن گناه دامن همه را گرفته  ،فرزندان آدم همشون به اصطلاح

همه دارای داری کرامت و ارزش ذاتی و انسان ها  .فطرتا همه انسانها پاک هستند و فطرت پاک الهی دارند .نداریم اما این را قبول

انسان موجودی آزاد و دارای اختیار  ."و لقد کرمننا بنی آدم   "هستند هیچ انسانی نداریم که کرامت و ارزش ذاتی نداشته باشد

انسان محدودیت های  .نگاه سالم و کاملی نسبت به انسان نیست ،ت مجبور ما نداریم. جبرشرط انسانیت ماس،آزادی و اختیار  .است

انسان ها بدون هدف آفریده نشده اند البته هدفشان با هدف غایت   .هدفمند است ِانسان آفرینش .دارد اما اختیار و آزادی دارد

.موجودی  beingشدن نه در حال   becomingدر حال  ،انسان موجودی است دائما در حال شدن. به اصطلاح .هستی یکی است

همه ،انسانها موجوداتی دارای استعداد طبیعی هستند  .همواره در حال تغییر و تحول هستیم؛نیستیم که همیشه یک جور باشیم 

اگر من و شما معلم  .همه ما مثل هم نیستیم  .مان استعداد داریم یعنی توانایی هایی داریم که بالقوه است البته متنوع هم هست

اگر  .خب یکی استعداد دیگری دارد یکی دیگر استعداد دیگری دارد ،؟این را باور کنیم آیا انتظارمان از همه بچه ها یک جور است

کارخانه  .در می کند ؛من باور کنم که تربیت با انسان ها نمی تواند مثل  کاری باشد که صنعتگر با موجوداتی که در کارخانه هستند

دوتا برادر ، دو تاخواهر و دو نفری که حتی  ،در نگاه انسانی ولید ند یه جور باشد که در خط تولید قرار میگیرنهمه اشیا می توان

البته این استعداد قابل رشد و تعالی است اما هرگز  ،استعدادها و علایق شان فرق دارد ند،لوی همسان هستند با هم تفاوت داردوق

ما انسانها را باید تفاوتهایشان به .این استعدادها یکسان و یکنواخت نیستند  ند،بسیار زیاد هم هست ها هم که در انساناستعدادها

 .انسان ذاتا کمال طلب است ،لازم نیست کمال طلبی را به کسی درس بدهیم ،انسانها فطرتا کمال طلب اند .رسمیت بشناسیم

یری انسان در شکل گ .به اصطلاح علما میگفتند مدنیا بالطبعو با جمع است  ،است انسان موجودی است اجتماعی یعنی در جمع

 ،انسان ِخود ؛ش نقش دارد یعنی از پیش تعیین نشده است که من و شما چکاره هستیم و سرنوشت ما بسته شده باشددهویت خو

ویت توضیحاتش را بیشتر خواهم داد حالا مفهوم ه .عدی استب انسان هویتش چند .هویت و سرنوشت خویش را شکل می دهد

بعد دینی  دارد و هم بعد ملیهم  ؛بعد اجتماعی هم ،دارد بعد فردیهم امری چندبعدی است :  ،هویت در ان مقدمات اگر ببینید. 

 هویت هستند.  ینعناصر اصلی تکو ،عملو  : معرفت، میل، باور، اراده،؟هویت چه عناصری دارد .چند بعدی است ؛دارد

دوستان من اینها را دیگه بقیشو مجبورم توضیح ندهم چون زمان میگذرد و واقعا در این کلاس با این توضیحات عجولانه من شاید 

 ،شما ملاحظه کنید مبانی انسان شناختی را،شما مطلب از دستتون خارج شود اما من خواهش می کنم هر کدام از این مبانی را 

ش نکنید و بگویید من اینرا قبول ندارم باید حتما استدلال برایش بیاورم باید حتما اینرا بفهمم باید ببینید آیا شما می توانید قبول

ببینید شما حق دارید اینکارا ،حتما برای خودم جمع کنم که چرا انسان آزاد است واختیار دارد چرا انسان فطرتا کمال طلب است 

ق شماست شک کنید در هرکدام از این گزاره ها که من برایتان می گویم و این شک ح .ما حق ندارید دراین شک بمانیدابکنید 

 .دراین مجموعه امده است اما بدانید باید کسی که می خواهد بحث تربیتی کند باید نسبت به این گزاره ها موضع داشته باشد

انسان نیازمند  .تغییردر موقعیت است ،تفاوت انسان با سایر موجودات .انسان میتواند موقعیت خودش را درک کند و تغییر بدهد

انسان موجودی است که محدودیت  .انسان موجودی است مکلف در برابر خدا و مردم.است برای تکوین هویت خویش هدایت شود



 ،زندگی جاودانی ما داریم که از این زندگی در دنیا متاثر است. ای الهی بر زندگی انسان حاکم استسنت ه .های متفاوتی دارد

آخرت  ،تو خود داری در این دنیا ،متاثر از کارش در دنیا است شثانیا این زندگی جاویدان و  یعنی اولا انسان زندگی جاویدانی دارد

به یک نوع نگاه نژادپرستانه و شهروند  ِخود را میسازی بهشت و جهنم خود را میسازی انسانها حقوق برابری دارند یعنی ما قائل

میان حقوق هست چرا؟ چون انسانها  یالبته تفاوتهای ؛حقوق، حقوق برابری است میان انسانها .یستیمدرجه یک و درجه دو ن

انسانها خصوصیات  .کسی را نمیتوانیم بگوییم او پست است .دارند تمتفاوت آفریده شده اند اما همه حقوق برابری در نظام خلق

یعنی انسان موجودی  .انسان در معرض انواع مخاطرات و تهدیدهاست .متفاوتی دارند درحالیکه فطرت و طبیعت آنها مشترک است

نیست که همش نکات مثبت در وجودش باشد بله شهوت طلبی، غرور، عجله، شتاب و امثال اینها اشکالاتی که زندگی ما زندگی 

ها واقعیاتی است که انسان یک موجود این "و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا"انسانها درآن درگیرند جهل و نسیان.... ما گرفتار جهلیم 

  کرد. اجازه بدهید من در بخش بعدی مبانی بعدی را بهش اشاره خواهم .انسان شناختی بود یخب اینها مبانکامل نیست. 

 شناختی: انسان مبانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در معرض انواع مخاطرات و 

 تهدیدهای بیرونی و درونی

 

انسان موجودی درهم 

 تنیده از جسم وروح 

وابستگی جاودانگی  

 انسان به روح او

دارای فطرت الهی 

قابل فعلیت یافتن با 

 فراموشی

دارای کرامت و 

 ارزش ذاتی

 

موجودی آزاد و صاحب 

 اختیار از جانب خدا

 

آفرینش هدفمند در 

غایت هماهنگی با 

 هستی

حاکمیت سنت های 

 الهی بر زندگی انسان

 و تغییر حال در دائما

 شدن تحول

دارای استعدادهای 

طبیعی متنوع و فایل 

 رشد و تعالی

 فطرتا کمال طلب

 

وجودی اجتماعم  

دارای نقش اساسی 

در تکوین و تحول 

 هویت خود

تعیین سرنوشت در 

زندگی جاودان بر اساس 

 عمل در دنیا

برابری حقوق میان 

 انسانها

دارای خصوصیات متفاوت 

علاوه بر فطرت و طبیعت 

 مشترک

ممکلف در برابر خدا و مرد  

نیازمند به هدایت برای نقش 

 آفرینی در روند تکوین هویت

 

قادر به درک و تغییر 

 موقعیت خویش

عمل معرفت،میل، باور، اراده و 

 مداوم عناصر اصلی تکوین هویت

 دارای انواع محدودیت

دارای هویت چند 

 بعدی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم قسمت-دومدرس فلسفه جلسه 

شناسی را گفتیم. بقیه مبانی را من با سرعت  خب تا کنون ما دو دو دسته از مبانی، یعنی مبانی هستی شناختی و مبانی انسان

اینکه در اصل متن بیشتری طی میکنم و در حقیقت مرور میکنم و شما را ارجاع میدهم به خوندن اصل متن. البته با توجه به 

های فلسفی کامل برای اینها گفته شده باشد.  توضیحاتی داده شده راجع به این مبانی، ولی هرگز به این مفهوم نیست که  استدلال

های استدلالی در جای خود  ما همچنان که گفتیم اینها را به عنوان مفروضات خودمان در نظر گرفتیم، مسلّماتی که بر اساس بحث

 بینی و فلسفه و معارف اسلامی برای اینکه اینها را قبول کنیم. پذیرفتیم. یعنی ما به اصطلاح اتکا کردیم به جهان آنها را

 :عرفت شناختی مبانی م

 

 

 

 

 

 

 

 

موانع و محدودیت ها 

 در شناخت آدمی

توانایی انسان در درک 

 و موقعیت خویش

علم حقیقی و علم 

 اعتباری

تعدد منابع شناخت و 

 سطوح مختلف علم

معیار علم مطابقت با 

واقعیت در مراتب مختلف 

 آن

 ثبات و پویایی علم



 

 

 

 

 

 

 

 

توانایی انسان در درک هستی خوش موقعیت توانایی انسان در درک هستی و و :و موقعیت خویش فنی درک در انسان توانایی 

تواند موقعیت خود را درک کند، هستی خود را درک کند، و در حقیقت این  و موقعیت خویش است. یکی از مبانی است. انسان می

علم دو نوع است: علم حقیقی و علم اعتباری. علم حقیقی  :علم حقیقی و علم اعتباریتوانایی یکی از عنایات الهی است به انسان.

دهد. علم اعتباری از آن بخشی از مخلوقات ذهنی و قراردادی بین ما و دیگران، مثل  های عالم خبر می علمی است که از واقعیت

ییم، اما علم به زبان، قواعد زبانی، گو علمی که مثلاً ما به قراردادها و ضوابط اجتماعی داریم. مثل مسائل حقوقی. ما اینها را علم می

 و شناخت منابع تعددعلم است اما علمی نیست موضوعش که واقعیت خارجی داشته باشد. بلکه آن موضوع اعتباری است. 

 : عمل و نظر مقام در تعقل برای انسان تواناییمنابع شناخت تعدد دارند و علم سطوح مختلفی دارد.  :علم مختلف سطوح

ورزی کند. تعقل در شناخت هستی و کسب سعادت  ورزی و هم در مقام عمل عقل توانایی تعقل دارد. هم در مقام نظر عقلانسان 

 اساسی نقشنقش اصلی را دارد. دوستان توجه کنید، ما نگاهمان به مبانی معرفت شناختی این نیست که فقط اتکا به وحی کنیم.

ای در کسب سعادت در انسانها دارد. هم در شناخت هستی  عقل جایگاه ویژه :جاوید سعادت کسب و هستی شناخت در تعقل

کشف و ابداع داریم،  حیثیتدر علم ما دو  : علم در ابداع و کشف حیثیت دوی ارزشی.  و هم در کسب سعادت، یعنی آن جنبه

از تصورات راجع به این عالم را ابداع  توانیم یک سری ها را داریم و هم از سوی دیگر می یعنی هم از جهتی توانایی کشف واقعیت

معیار  آن: مختلف مراتب در واقعیت با مطابقت علم اعتبار معیارها مؤثر باشد.  تواند در کشف واقعیت کنیم. خلاقیت ما می

دانیم، علم معتبر علمی است که  در مراتب مختلفش. پس ما اولاً علم را معتبر و غیرمعتبر می مطابقت است با واقعیت  ،اعتبار علم

ی پویا  ی ثابت و یک جنبه ک جنبهی ،علم  :علم  پویایی و ثباتگرا و رئالیست هستیم.  مطابق با واقعیت باشد. چون ما واقعیت

 .هایی وجود دارد موانع و محدودیت ،در شناخت آدمی : آدمی شناخت در ها محدودیت و موانع .دارد.

 

 

 

توانایی انسان برای تعقل 

 در مقام نظر و عمل

نقش اساسی تعقل  در 
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 سعادت جاوید

دو حیثیت کشف و 
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 منابع ارزش شناختی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی که بر اساس آنها زندگی و سعادت خود  ما ارزش،شناختی  در مبانی ارزش  :و نتایج آن آدمی گذاری بر اساس عمل ارزش

گذاری  حرکت آزاد آدمی در پرتو ارزش :یگذار ارزش پرتو در آدمی آزاد حکمت تحققکنیم.  معرفی می را دهیم را سامان می

بر اساس عمل  یگذارارزش

آن جیو نتا یآدم  

در  یآزاد آدمتحقق حکمت 

یپرتو ارزش گذار  

 انواع و مراتب مختلف ارزشها

 ریثابت و غ یوجود ارزش ها

 ثابت

 نیتر یعدالت اساس

یارزش اجتماع  

متمم عدالترافت ، احسان   
از  یی، در پرتو رها یقیحق یآزاد

ا خد ریونفى غ ات،ینفسان  

به  یشناخت بایناظر بودن ارزش ز

یو ادراک ینیع اتیواقع  

به  عتیطب یا هیو آ یارزش ابزار

 صورت توامان

 قیاعتبار ارزش ها از طر نییتع

نیبا د یعقل و فطرت انسان  

 یالزام به ارزش ها از حسن فعل ریتاث تیتابع

یو فاعل  

ارتباط سلسله مراتب 

یزندگ تیارزشها با غا  

همه انسان  یزندگ تیغا د،یسعادت جاو

 ها

یزندگ تیقرب اله الله مصداق سعادت غا  

قرب  یشرط اصل یو عمل ینظر دیتوح

 الى الله

بر اساس عمل صالح و  بهیط اتیتحقق ح

به خدا مصداق قرب اله الله مانیا  

مصداق قابل  بهیط اتیتحقق مراتب ح

یزندگ تیوصول از غا  

 یو اجتماع یابعاد فرد

بهیط اتیدرتحقق ح  

 اتیمهم ح یژگیتوازن و اعتدال در و

بهیط  

 یدرخواست عموم افراد جامعه برا

بهیط اتیمراتب ح یتحقق برخ  

 یتاس یدر پرتو تول هیعل اتیتحقق ح

یاله ایو اطاعت اول  

 نهیزم نیافراد جامعه مهمتر یآمادگ

بهیط اتیتحقق ح  



های ثابت  ها انواع و مراتبی دارند و البته سلسه مراتبی دارند. که ارزش ارزش :ارزشها مختلف مراتب و انواعمحقق خواهد شد.

هایی  آن حرفاین از های متغیر.  های ثابت داریم و ارزش که ارزش :ثابت غیر و ثابت های ارزش وجودهای متغیر.  داریم و ارزش

گوییم برخی از  دانند در حالی که ما می ها را همه نسبی و غیر ثابت می . برخی ارزشزاست که ما بسیار متفاوتیم با دنیای امرو

 ارزش ترین اساسی عدالت های متغیر هستند.  های ثابت هم داریم که ارزش ها ثابت هستند. البته برخی از ارزش ارزش

اند.  های متمم عدالت ارزش،احسان  و رأفت  :عدالت متمم احسان ، رافترزش اجتماعی عدالت است،ترین ا اساسی : اجتماعی

ی آزادی حقیق: )دباش داشته باید انسان که ارزش مهمترین(خدا غیر ونفى نفسانیات، از رهایی پرتو در ، حقیقی آزادی

هایی است که ما باید داشته باشیم. آن چیزی که به نام حرّیت،  ترین ارزش یکی از مهمست و این ها به معنای آزادگی از وابستگی

 به شناختی زیبا ارزش بودن ناظردانیم.  آزادگی، نفی غیر خدا بودن و فقط عبد خدا بودن است را یک ارزش اساسی می

 ارزشآن نقش دارد.  های عینی، اما ادراک ما هم در  زیبایی شناختی ناظر است به واقعیت ارزش  :ادراکی و عینی واقعیات

ای. از یک سمت طبیعت برای ما ابزاری  طبیعت هم ارزش ابزاری دارد هم ارزش آیه : توامان صورت به طبیعت ای آیه و ابزاری

کنیم جهان ماوراء را به عنوان  یعنی ما به این طبیعت که نگاه می ای دارد، است برای رسیدن به اهدافمان. از سوی دیگر ارزش آیه

بینیم. پس نگاهمان به این عالم نگاه آیه ای است. که در قرآن بسیار تأکید شده  توانیم ببینیم می حقیقتی که در پس این آینه می

ید و ماه و گردش روز و شب و شته مثلا به خورد. انا فی ذلک لآیای باش های عالم نگاه آیه است که شما باید نگاهتان به موقعیت

ای هم باید به این عالم داشته  دهد که ما نگاه آیه ی آیات الهی تعبیری است که ما در این مورد داریم. این نشان می تمام آثار و همه

ها از طریق عقل و فطرت انسانی یا دین تعیین  ارزش :دین با انسانی فطرت و عقل طریق از ها ارزش اعتبار تعیینباشیم.

گذارد یعنی اینکه هم حسن  ها تأثیر می التزام به ارزش : فاعلی و فعلی حسن از ها ارزش به الزام تاثیر تابعیتشوند.  اعتبار می

هم حسن فاعلی. حسن  شود ها می یک پدیده را مربوط به ارزش ِکند هم حسن فاعلی. یعنی شما هم حسن فعلی فعلی ایجاد می

هاست.  گوید من خودم باید آدم خوبی باشم، حسن فعلی یعنی کارم کار خوبی باشد. و هر دو مربوط به التزام به ارزش فاعلی می

گردند. و این غایت  ها سلسه مراتبی دارند که در آخر به غایت زندگی برمی ارزش: زندگی غایت با ارزشها مراتب سلسله ارتباط

 غایت جاوید، سعادتکنیم.  ن چیزی است که ما به عنوان قربت الی الله یعنی نزدیکی و کمال مطلق از آن یاد میزندگی هما

ها دنبال سعادت هستند این وجه مشترکی است که  ی انسان سعادت جاوید غایت زندگی همه ماست، همه :ها انسان همه زندگی

در این است که ما قرب الی الله را مصداق سعادت  سعادتیم. پس اختلاف در چیست؟خدا در وجود ما قرار داده است که همه دنبال 

دانیم اما کافران و  در این است که ما قرب الی الله را مصداق سعادت می: زندگی غایت سعادت مصداق الله اله قرب .دانیم می

کنند.  های طبیعی خلاصه می دانند. سعادت را در همین زندگی دنیوی و طبیعی و لذت مشرکان قرب الی الله را مصداق سعادت نمی

 عملی و نظری توحیداند.  بد فهمیده اند. مصداق آن را اما در این که سعادت طلب هستند شکی نیست. سعادت را بد فهمیده

توحید نظری و عملی شرط قرب الی الله است. یعنی اگر شما بخواهید قرب الی الله پیدا کنی باید هم  :الله الى قرب اصلی شرط

 تحققلی الله. کی بدانی و هم در مقام عمل خدا را تنها موجود مؤثر در این عالم بدانی. لا مؤثر فی الوجود ایخدا را ،در مقام نظر 

و نکته بسیار مهمی که ما بعد از این خیلی با آن کار  :الله اله قرب مصداق خدا به ایمان و صالح عمل اساس بر طیبه حیات

داریم این است که اگر شما بخواهید به قرب الی الله برسید، حیات طیبه به معنای عمل صالح و ایمان به خدا شرط آن است. یعنی 

 طیبه حیات مراتب تحققبرای تحقق قرب الی الله شما باید حیات طیبه داشته باشید. که البته قابل وصول برای همگان است. 

حیات طیبه زندگی مطلوب برای انسان است در که البته قابل وصول برای همگان است.  :یگزند غایت از وصول قابل مصداق

صفر و یکی ندارد که یا  ِپرتو ایمان به خدا و در چارچوب معیارهایی که خدا برای زندگی ما مشخص کرده است. اما این یک حد



دارای مراتب است، مثل نور است. نور واقعیتی ذومراتب است، به تعبیر فیلسوفان تشکیکی است، مرتبه ای لکه ب .یک یا صفر. نه

گویید و هم به چراغ نورافکن پرقدرت، هم به نور ماه و هم به نور خورشید. و هم از سوی دیگر  است. شما هم به نور شمع نور می

ذومراتب است. حیات طیبه هم ذومراتب است. شما فکر نکنید حیات طیبه فقط مال گوییم الله نورالسماوات. پس نور واقعیتی  می

ای از عمل صالح و ایمان  اولیای خداست. نه هرکسی که به نص آیه قرآن عمل صالح انجام دهد و ایمان داشته باشد در هر مرتبه

 و فردی ابعاد. پس امری ذو مراتب است. دهیم فرماید که ان فلن هیهو حیات الطیبه، ما به او حیات طیبه می خداوند می

های مهمی است که در  حیات طیبه دارای ابعاد فردی و ابعاد جمعی است. این یکی از بحث :طیبه حیات درتحقق اجتماعی

 مهم ویژگی در اعتدال و توازنام تا با سرعت بگذرم توضیحاتم را کمتر کنم.  اینجا داریم. اجازه دهید به دلیل قولی که داده

 مراتب برخی تحقق برای جامعه افراد عموم درخواستیات طیبه است.توازن و اعتدلال دو ویژگی مهم ح :طیبه حیات

میل به آن دارند. این طور نیست که در اموری مثل  اش، مراتب حیات طیبه را در مراتب اولیه ،موم مردم جامعهع :طیبه حیات

ورزی، کسی بگوید من دوست ندارم عادل باشم. عموم افراد جامعه اینها را دوست  صداقت مثل امانت داریف وفای به عهد، عدالت

 اولیا اطاعت و تاسی تولی پرتو در علیه حیات تحققها در آن مشترک هستیم.  دارند. این نقطه شروعی است که همه ما انسان

  :طیبه حیات تحقق زمینه مهمترین جامعه افراد آمادگی.حیات طیبه در پرتو تولی و تأسی و اطاعت اولیای الهی است :الهی

 ی انتخاب اختیاری و ارادی آن باشند.  ی تحقق حیات طیبه این است که افراد آماده و البته مهمترین زمینه

 :شناختی دین مبانی

 

 هدایت آدمیان به سوی کمال انزال دین برای

 شرایع توحیدی: مصادیق متکامل دین واحد

 نظام معیار دینی، شرط لازم هدایت آدمی به سوی حیات طیبه

 های خود فراخوانی دین به خلاقیت آدمی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت

 ها توسط دین در هر زمان و مکان و زبان راهنمایی انسان

 ی احکام عقل نظری و عملی مند و پویا بر پایه نظامای  دین: مجموعه

 ی همه جانبه عدم تفکیک شئون حیات در دین حق و توجه به توسعه

 نقش تبیین معصوم )ع( در شناخت دین حق

 ی نیازهای فرد و جامعه پاسخگویی نظام معیار دینی به همه

 ای روشن بر اساس تلاش جامعه دین، نویدبخش آینده

 دینی، راهکار اصلی تحقق کامل نظام معیارحکومت 



 تدین، پاسخ آدمی به دعوت الهی برای تحقق حیات  طیبه

 اجتهاد، حرکت در چارچوب اصول ثابت و متناسب با مقتضیات زمان و مکان

 

نوع مبانی است که نگاه ما به دین چیست. این مبانی را من با سرعت فقط به آن اشاره در متن  ،خب پنجمین نوع مبنای اساسی

ای میکنم و شما مبانی دین شناختی را در اسلاید و در متن مربوطه ملاحظه کنید که چگونه است که نگاه ما به دین یک نگاه ویژه 

ایم که  دینی ما به یک روایت معتدل و عقل پسند از دین داری رسیدهاست که با اتکا به قرآن و سنت و روایت اهل بیت از متون 

داری، پاسخگویی نظام دینی، ارتباط دین با زندگی فردی و اجتماعی، و بحث نقش دین در حکومت، نقش  اینها ابعاد مختلف دین

طلاح متناسب با تغییرات زمان و دین در تحقق حکومت طیبه هستند. و نهایتا بحث اجتهاد که دین را به عنوان امری که به اص

دانیم که دین  بینیم. ما اجتهاد را راهی می های معاصر زمانی و مکانی نمی مکان و نه امری جامد و همراه با جمود نسبت به واقعیت

سوی  داری راهی است که ما پاسخ به دعوت الهی بدهیم برای حرکت به برای امروز و دیروز و فردای بشر هم حرف دارد. و دین

ها و ارتباط آن با  بندی این بحث گانه را توضیح دادم. در جلسات بعد به توضیحاتی راجع به جمعپنج کمال مطلوب. این مبانی

 پردازیم تربیت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سوم جلسه

 قسمت اول-سوم درس فلسفه جلسه

 قبلی جلسه در .کنیم مرور و بگذریم اصلیش مباحث به اشاره به رو اسلامی یجمهور در تربیت فهفلس اول جلسه در ما که شد قرار

 شناختی دین و شناختی معرفت شناختی، شناختی،ارزش ،انسان شناختی هستی مبانی پنج دسته در را تربیت اساسی مبانی ما

 جایگاه و مبانی تعریف جریان در دوستان که داشتیم مبانی تعریف به راجع بحث یک هم آن از قبللبته ا کردیم اشاره بهش

 .بگیرند قرار مبانی این خاستگاه

 این کل که کردیم فکر ما کرد آنها استفاده از میشود چگونه تربیت در به اینکه برسانیم را مبنایی بحثهای این میخواهیم الان اما

 شود انجام آنها به نسبت نگری باهم یک بگیرد قرار هم کنار در باید فلسفه تربیت اصطلاح به اول بخش در که مبنایی هفتاد حدود

 کرد: توان خلاصه می محور سه در تربیت بحث توجه به با را حرفها این کل را گفتیم نگری با هم این

 :اساسی مبانی نگری باهم

 و شدن (٢فراموشی و شکوفایی قابلیت الهی فطرت (١ ) چیست انسان ( هستی در او موقعیت و انسان قعیت: وا اول محور

 (٧هستی شناخت به قادر (۶اجتماعی موجودی (۵ آزادی و اختیار صاحب (8یافتن  فعلیت (استعدادهای قابلیت۳دائمی دگرگونی
 مشترک ( فطرت١۱ دیگران و خود سرنوشت تعیین در نقش (۳خود  هویت تکوین در اساسی نقش (4خود  موقعیت تغییر در توانایی

 متفاوت خصوصیات و

 )باشد باید چه انسان( هستی در آدمی شایسته جایگاه: دوم محور

 (8 انسان زندگی نهایی غایت الهی قرب (۳ الهی قرب اساسی شرط توحید (٢ ینش آفر غایت با انسان زندگی غایت همراستایی (١
 است شرط طیبه حیات در اعتدال و توازن (۶ الهی قرب مصداق طیبه حیات (۵ الهی قرب به رسیدن شرط صالح عمل عمل و ایمان

  طیبه حیات وجوه برای همگانی درخواست (۳  انسان زندگی غایت طیبه حیات (4 زندگی شئون همه برگیرنده در طیبه حیات (٧
 طیبه حیات پذیرش برای عمومی و ری اختیا عمومی آمادگی( ١۱

 هستی در شایسته جایگاهی به انسان وصول چگونگی: سوم محور

 کار همسو (۳ طیبه حیات نظام مبنای من عنوان به عنوان به معیار نظام پذیرش (٢ طیبه حیات و تحقیق زمینه کردن فراهم (١



 آن ارتقاء و خود موقعیت درک (۵ خود هویت هیات تعالی و تدوین برای کوشش (8 طبیعی استعدادهای رشد برای فطرت با کردن

  خود موقعیت درک برای لازم های شایستگی کسب (٧ جامعه افراد هدایت و اجتماعی زمینههای کردن فراهم (۶ صالح عمل با

 

 

 

 و انسان واقعیت توصیف انسان واقعیت ،اول محور (چیست؟ انسان ) در هستی او موقعیت و انسان واقعیت توصیف : اول محور

 چیست؟ انسان ینکها آورد می دست به انسان گانه ٧۱ مبانی این ازکه  محوری اولین یعنی هستی در او موقعیت

 : اند عبارت اول محور به  مربوط هایباکس و موارد

 انسان(۳. است یافتن فعلیت قابلیت های استعداد دارای انسان (٢.است فراموشی و شکوفایی قابلیت الهی فطرت دارای انسان (١

 (۶. استهستی  شناخت به قادر انسان (۵ آزاد و اختیار صاحب موجودی انسان (8دائمی دگرگونی و شدن حال در است موجودی

 (۳. دارد خود هویت تکمیل در اساسی نقش انسان (4. اجتماعی است موجودی انسان (٧. خود موقعیت تغییر در تواناست انسان

 . متفاوت خصوصیات و دارند مشترکی فطرتها  انسان( ١۱. دارد نقش دیگران و خود سرنوشت تعیین در انسان

 .بود اهدخو ویژه نگاه تربیت به ما نگاهدهیم  قرار هم کنار در را مبانی های بحث صهخلا اگر که اول محور هب مربوط مباحث این خب،

 (باشد؟ باید چه انسان هستی) نظام در انسان شایسته جایگاه : دوم محور

 تیهس در انسان تهشایس جایگاه و باید باشد؟ چه انسان کهاین مورد در دوم محور اما چیست و بود چه انسان کهاین مورد در اول محور

 شوند.  متفاوت می خیلی دیگر مکاتب با اه بحث محور این در .

 : دوم محور به مربوط یها باکس و موارد

 و بیهوده ما حقیقت در یعنی غایت آفرینش با انسان زندگی غایت دارد همراستایی نوعی حقیقت در که  است این اول لهمسئ (١

 قرب شرط توحید( ۳. است موحدین گفته این حقیقت در که  است لله الی قرب انسان زندگی ( هدف نهایی٢. ایم نشده آفریده عبث

 عنوان ورزی عمل مقام در هم و نظر مقام در هم را خدا باید همه از اول کنیم پیدا لله الی قربمیخواهیم  ما اگر یعنی است لله الی

 باید برسد لله الی قرب به هدخوا می اگر انسان( 8. بپذیریم اوست عنایت و اراده ذیل در و او سویب هستی  تمام که واحدی موجود

 گان( هم۶. ذومراتب امریست هالبت و شود می لله الی بقر مصداق که است امری بهطی حیات( ۵. باشد تهداش صالح عمل و ایمان

 تعبیری ه( ب4است.  شرط توازن و اعتدال بهطی حیات ( در٧کنند.  می درخواست را آن و دارند دوست راه طیب حیات وجوه از برخی

نمی  درست را خدا با انسان طهراب فقط و میگیرد بر در را انسان شئون همه طیبه ( حیات۳است.  انسان زندگی غایت بهطی حیات

 آن انتخابی و اختیاری و بشوند آماده مردم که است این بهطی حیات ( شرط١۱کند.  می برقرار را موجودات با همه انسان طهراب کند

 بپذیرند. را

 (برسیم؟ مطلوب وضعیت هستی )چگونه به در شایسته جایگاه به انسان وصول چگونگی: سوم محور



 انسان حرکت یعنی تربیت ، تربیت تعریف با متناسب کردیم احساس ما برسد؟ مطلوب وضعیت آن به باید اینکه چگونه ،سوم محور

محورهای سه گانه خلاصه کرد..  این در توان می را مبانی لک مطلوب وضع به موجود وضع از انسان دادن حرکت برای سازی زمینهیا

 منابع و دینی متون از حقیقت در .برمیگیرد در را ما رفتن کیفیت و رفتن چگونگی موضوع محورسوم برویم باید کجا گفتیم اگر

 میرسد؟ هستی  تهشایس جایگاه آن با انسان نهچگوه ک کنیم می را سوال محکم؛این و استوار

 : سوم محور به مربوط های باکس و موارد

 روی فقط اگر دیگر عبارت هب .فطرت با همسو طبیعی ایاستعداد رشد برای تلاش( ٢طیبه.  حیات و تحقق زمینه سازی همفرا( ١

 معیار نظام پذیرفتن( ۳ .داد پرورش را آن با همسو هطبیعی های استعداد بایست می و رسیم نمی ه اینتیج ه هیچب کنیم فطرت کار

 دادن ارتقا و خود موقعیت کردن درک( ۵. خویش هویت تعالی تکوین برای کوشش( 8. آن تحقق هتج بهطی حیات مبنای عنوان به

 افراد هدایت اجتماعی ه هایزمین سازی همفرا( ٧. خود موقعیت درک برای لازم های شایستگی کردن کسب( ۶. صالح عمل با آن

 جامعه. 

 با ارتباط دره پنجگان مبانی اساسی و ها گزاره از ایست چکیده یاه خلاص کردیم مطرح بخش این در که هایی گزاره مجموعهاین 

 .تربیت جریان

ما، بخش اول فلسفه تربیت را تمام کردیم. در بخش دوم فلسفه تربیت ، ما قرار است به چیستی تربیت را بگوییم یعنی تربیت یعنی 

 چه.

 چه؟ یعنی تربیت اینکه یعنی پردازیم می تربیت چیستی به تربیت فلسفه دوم بخش

 : تربیته فلسف دوم بخش در بحث مورد موارد

 . کنیم می بیان را تعریفهای  ویژگی ثالثاً و گوییم می را تربیت تعریف ثانیاً .پردازیم می کلیدی فهومم چند تعریف به ابتدا

 : تربیت چیستی بیان

 جمهوری اسلامی ایران؛فلسفه تربیت در 

 ( ؛)مفاهیم کلیدی عام(١مفاهیم کلیدی )

 ابعاد همه در طیبه حیات مراتب تحقق 

 اسلامی معیار نظام ری اختیا و آگاهانه التزام و انتخاب 

 خویش هویت پیوسته تعالی و تکمیل 

 آن مداوم پیشرفت و اسلامی صالح جامعه شکلگیری 

 دیگران و خود موقعیت مداوم اصلاح و رک د 

 لازم های شایستگی کسب 

 

 را کلیدی هیممفا تعدادی بایست می ابتدا چیست تربیت از منظور که کنیم تعریف را تربیت اسلامی هوریجم در بتوانیم کهاین برای

 .کنیم تعریف و کنیم استخراج مبانی آن از



 .تربیت مخصوص کلیدی هیممفا دوم هدست و عام کلیدی هیممفا اول تهدس که دمی شون  تقسیم تهدس دو به ییدکل هیممفا

 :از اند عبارت که شوند نمی تربیت و تعلیم شامل فقط که هستند هیمیمفا عام ِکلیدی هیممفا

 پیویسته  تعالی و تکوین(۳ اسلامی معیار نظام اختیاری و هانهآگا التزام و انتخاب( ٢طیبه در همه ابعاد.  حیات مراتب تحقق(١

 . دیگران و خود موقعیت مداوم اصلاح و درک( ۵ . آن مداوم پیشرفت و اسلامی صالح هجامع گیری شکل( 8 . خویش هویت

 . لازم های شایستگی کسب(۶

 همه آن دره ک کنیم تعریف ایه گون به راه طیب حیات یعنی است اصل یک حقیقت دره ک ابعاد همه در هطیب حیات مراتب تحقق

 چون .کنیم مطرح لله الی قرب هوممف قبال در بایست می هک است تعریفی اولین این .باشد مندرج مراتب با انسان مقبول های ارزش

 هدخوا میه اینک در اما کند شک دینی های ارزش و مباحث از برخی در دارد امکان معاصر دنیای در ما جوان نسل کنیم می فکر

 آن تعریف با را هطیب حیات و زندگی ما پس کنند نمی شک باشد هداشت آسایش و آرامش با همراه کمال هب روه شایست زندگی یک

 این هنکت اولین پس بگیریم نظر در بایستی مبنا یک عنوان بشود اساسی های ارزش و خوب های ارزشهمه  شامل هک ه ایگونبه 

 هک است امری هطیب حیات از بخشی حقیقت در پذیرند می را آن از مراتبی ها انسان همه هک است هومیمف یک بهطی حیات است

که  هستند مواردی ها این ورزی عدالت عهد، به  وفای داری، صداقت،امانت مانند پذیرد می را آن انسان سلیم فطرت و عقل و عقلا

 می. پذیرد می و دارد قبول را هاآن اش انسانیت هتج هب فرد یک هبلک پذیرد می را ها آن ایمانش هتج هب مومن انسان یکنه تنها 

 از بایست می هطیب حیات تحقق ما دید از هستند هطیب حیات نیاز پیش ها این هستند المللی بین های ارزش ها این هک گفت توان

 بایست می هبلک کرد دعوت خدا هب را ها هبچ و جوان نسل نباید ابتدا در یعنی .شود شروع هانیاز پیش و انسانی هدافا این تحقق

 همه هک هایی ارزشه ب کل طور هب و خانوادهه ب وفاداری هب ورزی عدالت هب وه عهد ب وفای هب داری امانت هب صداقت هب را ها آن ابتدا

 هب وقتی انسان هبلک بپذیرد را هاآن تحمیل با انسان که نیستند هدافیا موارد این کنیم دعوت دارند قبول را ها آن عالم همه در افراد

 حیات هب دعوت وه طیب حیات شروع .هستند خوبی و ارزشمند بسیار هدافا هداف،ا این هک بیند می کند می رجوع را خود فطرت

 می ابتدا در یعنی شود می شروع انسانی مقدمات از آن اصلی قدم هطیب حیات های ارزش .باشد ها ارزش این از بایستی هطیب

 می دهد  انجام خوب یه هاگون هب را انسانی های ارزش وقتی انسان یک .متدین یک و مومن یک بعد باشیم هشایست انسان بایست

 هگوش در چرا هک داد پاسخ پرسش این هب توان می هک است جایی همان اینجا داشت هندخوا دوست را او عالم همه در افراد همه

 هایی انسان افراد این گفت توان می پرسش این به پاسخ ندارند؟در هم ایمان و دارند خوبی زندگیه ک هستند افرادی عالم کنار

 و نماز هک باشند افرادی ممکن آلمان جنوبی کره ژاپن مانند هاییکشور در مثال برای دارند را بهطی حیات هاولی مراتب هک هستند

 این اما باشد می ارزش یک این لذا کند نمی ظلم کند نمی اذیت را دیگری کس هیچ اما ندارند را اسلامی و دینی اعتقادات و روزه

 قبول را پیغمبر و خدا افراد این چون گفت توان نمی اما ندارند را بعدی های ارزش افراد یا فرد آن و استه اولی ارزش یک ارزش

 } ادامه صحبت ها در جلسه سوم قسمت دوم میباشد{. .نیستند ارزش صاحب لذا پس ندارند
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یعنی ارزشهایی که بر اساس قبول و تایید نظام ارزشهای الهی و .  اگاهانه و اختیار نظام معیارانتخاب والتزام ،نکته دوم} ادامه { 

همچنان که گفته شد ارزش های . البته نظام ارزش های ربوبی شامل نظام ارزش های انسانی نیز می شود .  ربوبی پذیرفته ایم



اینها ارزش هایی  عدالت ، صداقت ، امانت داری و وفای  به عهد انسانی که عقل بشر قبول کرده است و دین تایید می کند مانند

هستند که جزء نظام معیار ربوبی هستند اینها خارج از نظام معیار ربوبی نیستند اما دین انها را تاسیس نمی کند بلکه تایید می 

ر را بپذبرید و به ان التزام داشته باشی حیات طیبه زندگی است بر اساس نظام معیار ،  بر اساس این است که شما نظام معیا .کند

هویت یعنی واقعیت وجودی انسان که در طول زمان و به تدریج بر .  هویت است ، ) در اسلاید بالا(مفهوم سوم . اگاهانه و اختیاری

به تعبیر   اساس مواجه با موقعیت شکل می گیرد و متحول می شود . این هویت من و با اصطلاح سرنوشت من ، شخصیت من ، یا

البته نه به این معنا  که عواملی مانند وراثت یا محیط تاثیر ندارد در هویت من  ، .  قرآن شاکله من ،  محصول تلاش خود من است

بنابر این در تکوین و تعالی پیوسته هویت من ،  که البته  . اما نقش اخر، عمل خود من در شکل گیری هویت من نقش افرین است

منتظر باشیم یا فکر کنیم دیگری  یا . اگر زنم این نکته ی  بیسار مهمی استنیست خود من حرف اخر را می   امری پیشبینی

حتی خدا ،  هویت من را شکل می دهد  این حرف ، حرف اسلامی نیست من خودم هستم که هویت خودم را شکل می دهم با 

من شاء فل یومن  که واقعیت و حقیقت وجودی خود را شکل می دهمعمل و انتخاب خودم  ، با اختیار و ایمان و کفر خودم هستم 

ایمان و کفر هر دو ، دو هویت هستند که حاصل انتخاب من هستند . خداوند هدایت می کند اما خداوند  ،  و من شاء فل یکفر

نای شکل گیری هویت من و شما  این نگاه مبتنی بر اختیار و انتخاب مب . کسی را مجبور نمی کند که به این راه یا ان راه برود

هستند  عزیزان ..البته در طول  زمان عواملی موثر هستند برانتخاب های ما ، اما نهایتا هیچ گاه نمی توانیم توجیه کنیم که دیگری 

ما را به این طرف در قیامت یک عده افراد می گویند که بزرگان ما ، ما را اینگونه کردند یا رهبران جامعه   .من را به این راه کشاند

در این زمین و در این شرایط دست شما بسته . الم تکن ارض الله واسعه فتهاجرو فیها : و آن طرف کشاندند فرشتگان الهی گویند

بود؟  چرا هجرت نکردید؟ یعنی دست شما کلا بسته نیست فکر نکن که راه بسته است و شما می خواهید سعادت و شقاوت خود را 

) . این یک نکته اساسی است در شکل گیری شخصیت که ما بپذیریم حرف اخر را خودمان می زنیم  .ن بیاندازیدبه گردن دیگرا

مسئله بعدی این است که جامعه اسلامی بر اساس همان مفهوم نظام معیار و التزام به نظام معیار شکل مورد چهردم در اسلاید( 

سلامی ،.جامعه ای است که بر اساس نظام معیار شکل می گیرد. ومصداق می گیرد. جامعه پیشرفته اسلامی یا جامعه صالح ا

اجتماعی حیات طیبه است. دوستان حیات طیبه را فقط در زندگی فردی نبینیم حیات طیبه باید در خانواده ما در مدرسه ما  در 

فردی ببینیم یعنی جنبه اجتماعی آن را اگر ما حیات طیبه را فقط در زندگی  . اداره ی ما در شهر ما در کشور ما جلوه گر شود

درک و اصلاح مداوم  . ) مورد پنجم و ششم در اسلاید(:نادیده گرفته ایم  ما باید زمینه شکل گیری جامعه صالح را فراهم کنیم

 ما میخواهیم هویت خود را شکل دهیم چگونه شکل دهیم ؟ با درک موقعیت و اصلاح مداوم موقعیت. موفقیت خود و دیگران

.دوستان ، خم رنگرزی نیست شکل گیری شخصیت ، که با فرو بردن در آن بتوان شخصیت را شکل داد و مومن شد  نه ، باید 

یعنی نسبتی است میان درک و  .موقعیت خود را درک کنیم و با عمل صالح بهبود ببخشینم تا کم کم این هویت ما شکل گیرد

شکل گیری هویت و  .گیری هویت و حیات طیبه این ها با هم نسبت دارندموقعیت خود و شکل گیری هویت و همچنین شکل 

ما  می خواهیم موقعیت  شکل گیری جامعه صالح در مسیر حیات طیبه و درک و اصلاح موقعیت در مسیر شکل گیری هویت. و اگر

 .خود را درک کنیم لازم است که شایستگی هایی را کسب کنیم

 )ادامه(: تربیت چیستی بیان



 ه تربیت در جمهوری اسلامی ایران؛فلسف

 ( ؛)مفاهیم کلیدی خاص(٢مفاهیم کلیدی )

 هماهنگ و مداوم تعاملی و یکپارچه حرکت( فرآیند( 

 موانع دفع و رفع و مقتضیات ایجاد( سازی زمینه( 

 کمال سوی به اختیاری و آگاهانه حرکت دهی جهت( هدایت( 

 مربیان 

 متربیان 

 ابعاد همه در طیبه حیات مراتب تحقق برای( شدن آماده( 

 دیگران و خود موقعیت مداوم بهبود و درد برای( لازم های شایستگی کسب( 

 

 اما مفاهیم کلیدی دوم ، چیزهایی که به تربیت نزدیک تر است  یعنی مربوط به تربیت است. 

دوستان ، تربیت   .تعاملی مداوم و هماهنگیعنی یک حرکت یک پارچه و یا همون پروسه.  فراینداولا، تربیت مفهومی دارد به اسم 

ایجاد مقتضیات و رفع و  . جریان است . فرآیند است. تربیت ، زمینه سازی است از سوی مربیان و معلمان و جامعه ، بلکهآنی نیست

این با همان مفهوم است اما قرار نیست من و همه کار را برای متربی انجام دهم من فقط زمینه سازی می توانم بکنم .  دفع موانع

اختیار انسان سازگار است با همان مفهوم که من خودم حرف اخر را میزنم،سازگار است . با این نگاه، جهت دهی حرکت دیگران 

من  .انا هدیناه سبیل اما شاکرا و اما کفورا . امری است که اختیار و اگاهی را نباید از آن گرفت یعنی باید با اگاهی و اختیار باشد

ی توانم جوان را با زور به بهشت ببرم . با زور او را مومن کنم . اصلا متدین کردن تعبیر غلطی است  متخلق کردن تعبیر غلطی نم

است . چرا ؟ چون من فقط  میتوانم هدایتش کنم یعنی با حفظ این که  ایشان اختیار دارد و اگاهانه حرکت میکند و انتخاب 

در هدایت  . یعنی این هدایت .ک جهت دهی هایی به این حرکت اختیاریش انجام میدهممیکند، من یک توصیه هایی، یا ی

ا این هدایت ، هدایت تشریعی است . البته خداوند یک هدایت تکوینی اما شاکرا و اما کفورتضمین نیست که حتما به کمال میرسد. 

و گیاهان است. اما ، ما انسان ها هنر و وجه امتیازمان این نیز دارد  که برای انسان ها نیست. برای دیگر موجودات مانند حیوانات 

است که هدایت انسان، هدایت تشریعی است یعنی خدا به ما شریعت و راه حق را نشان داده و گفته برو. و ما میتوانیم نرویم قرار 

م میدادند اما، انسان موجودی است که نیست  با زور خدا  ما را به بهشت ببرد چون فرشتگان الهی ،عبادت را به صورت تکوینی انجا

 .می تواند گناه  هم بکند، و اصلا بخاطر همین است که می تواند گناه کند ،وقتی گناه نمی کند ،ارزش دارد
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مکم کند و زمینه سازی مربی و متربی دو مفهومه که ما باید خیلی روش کار کنیم.از سویی باید کسی باشد که دست مرا بگیرد و ک

کند و از سوی دیگر خود من باید به عنوان متربی در این مسیر نقش داشته باشم و آماده شدن برای حیات طیبه یه مفهومی که در 

خب با توجه  .تربیت خیلی مهمه یعنی آمادگی و آماده سازی و آماده شدن و کسب شایستگی. این مفاهیم، مفاهیم درس دو هست

  به این ها من می خوام در فرصت باقی مانده این جلسه تعریف  تربیت رو مطرح کنم .

 تعریف و مفهوم تربیت:



 فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران؛

 تعریف تربیت-

  تعاملیفرایند 

 ایشان هدایت منظور به اسلامی معیار نظام بر مبتنی و یکپارچه طور به ،متربیان هویت ی پیوسته تعالی و تکوین ساز زمینه

 ابعاد همه در طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه تقحقق برای آمادگی سوی به

 

عزیزان به نظر ما در تربیت در فلسفه در جمهوری اسلامی یک جمله ایست طولانی که مقدار طولانی بودنش امکان  ،تعریف تربیت

داره شما رو خسته کنه اما ما با چند به هر صورت مکث میان این متن سعی می کنیم که این توضیحاتمون رو جوری کنیم که 

چه؟ به نظر ما تربیت عبارتست از فرآیند تعاملی دوستان ملاحظه تربیت یعنی شما خسته نشید و بحث رو متوجه بشید. 

یک فرآیند است عزیزان. یه  ،.تربیت کنند تو این متن فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته ی هویت متربیان

هم طرف انجام میده. مربی و جریانه یه پروسه است یک تعامل است. تعامل یعنی چه؟ تعامل یعنی اینکه شما یه کار می کنی یکی 

متربی کار می کنند.تعلیم تعلم. اگر من تعلیم میدم اونم باید تعلم کنه اگه من انزار می کنم اونم باید بپذیره. اگه من موعظه می 

نمی کنم اونم باید موعظه من رو پذیرش داشته باشد. جریان تربیت یه طرفه نیست جریان تعاملی است عزیزان تعدیب تعدب. شما 

تونی بگی آقا من گارانتی تضمینی بچه ها رو به راه خیر و کمال می برم. حتی در یادگیری امور علمی هم نمیشه این کار رو کرد. 

بخشی از این فرآیند و موفقیت فرآیند به خود مخاطب بر می گردد.به علاقه و اراده او بر می گردد بنا  بچه ها خودشون باید بخوان .

دلیل است که پیامبران الهی هیچ کدومشون نتونستن صد در صد موفق باشن تعادی از افرادی بودن که مورد  بر این به همین

دعوت انبیا قرار می گرفتن اما کفر می ورزیدن. چکار باید کرد؟ هیچی آیا می توانیم بگوییم حضرت نوح شکست خورد؟ آیا می 

داد. وظیفه شو انجام داد قومش یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن.  توانیم بگوییم حضرت لوط شکست خورد؟ نه، کارشو انجام

حضرت پیامبر یه تعداد زیادی بعد از رحلت پیامبر در روایات ما هستش که اینها به هر صورت برگشتن ارتداد کردن از دین. خب 

ل راه یک طرفه و فعال ما یشاء در مربی پیامبر کارشو کرده بود اگه او برگشت تقصیر پیامبر نیست. پس ما در تربیت عزیزان دنبا

نباشیم. این نگاه، نگاه غلطیه. اجبارها و تحمیل ها ناشی از اینست که ما راه رو یک طرفه می بینیم. فرآیندی دو طرفه و تعاملی 

ر باید زمینه زمینه ساز تکوین و تعالی هویت یعنی هویت، شکل گیریش یک زمینه سازی می خواد. بله من پد،نمی بینیم یک. دو 

اما  ،درستهبله  ،خوبی رو در محیط خانوادگی و محیط تحصیلی و محیط زندگی اجتماعی برای بچم فراهم کنم. زمینه سازی با من

هویت شکل گیری هویت با خود اوست. پس من هویت سازی نمی تونم بکنم دوستان. زمینه ساز تکوین هویت یعنی زمینه ساز 

یوستش البته. این تکوین و تعالی پیوسته است یعنی شما نمی تونه خیالت راحت باشه. بگی من خیالم شکل گیری هویت. و تعالی پ

راحت شد که این بچه خوب شده یا نه. همواره باید احساس کنی که شاید برگرده به روزهای اول حتی برگرده به بدتر از جای اول 

ین و تعالی همواره به صورت پیوسته ادامه دارد یعنی جریانیه که به شمای مربی زمینه سازی می کنی اما تکو خودش این جوان .

تعبیری یشه گفت جاده یک طرفه نیست که اگه رفت بگیم حتما خوب شده امکان داره تا لحظات آخر کسی برگردد. چه در راه 

ا رو کرد اما برگشت توبه کرد. اصلا خیر چه در راه شر. شما در تاریخ اسلام کسانی مانند حر را که تا روز آخر بزرگترین جنایت ه

توبه یعنی همین که تا لحظه آخر می تونی برگردی تا وقتی جانت به اون آخرین جایگاهش نرسیده باشه و به اصطلاح نا امید از 

هست یا مثال دیگری که در قرآن  ،زندگی نشده باشیتوبه کنی خدا می پذیره. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما جریان تکوین هویت رو

حتما شنیده اید عزیزان، ساحران مصری که جلو حضرت موسی ایستادن جزء قوم فرعون بودن بعضیاشون. بهشون گفت که شما 



چیکار می کنید گفتن آیا برای ما اجری هست اگر که ما جلو غالب بشیم بر موسی؟ گفت بله اجره بلکه شما جزء مقربین هستید. 

مان آوردن قالو آمنا برب موسی و هارون.گفت چگونه ایمان آوردینبدون اینکه من اجازه بدم؟ اما وقتی اون جریان اتفاق افتاد ای

این یعنی تغییر، تغییر هویت. پس مانمی تونیم بگیم یه نفر در لحظه . رم گفتن هر کاری می خواهی بکندست و پاتون رو می ب

دوران جوانی و نوجوانی آسون تره تغییر هویت، هر چه سن یک ساعت به آخر عمرش بگیم تموم شد کارش. البته ما می دونیم در 

میره بالا سخت تر میشه اما هرگز نمی تونیم بگیم که تغییر هویت یه امر یک طرفه هست با تغییرات به اصطلاح قطعی می تواند 

آخرین لحظه شاید ایمانمون  فرد از مسیر خیر یا شر برگردد.به خاطر همین هم ما دائم می گیم خدایا ما رو عاقبت به خیر کن تا

باشه پس فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوسته ی هویت متربیان، این فرآیند برای تکوین  مستودع باشه ایمان وا ابدیتی 

عریف هویت است دوستان، نه فقط برای اینکه شما اطلاعات فرد رو زیاد کنید رفتارشو درست کنید. باید هویتش شکل بگیره. این ت

متفاوته با تعریف آموزشی است. تربیت یه جریانه که هویت بخش است هویت ساز است. روی هویت کار می کند. البته هویت رو به 

صورت یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار می خواهد شکل بدهد تا هدایت کند ایشان یعنی متربیان آماده بشن برای آماده شدن برای 

آگاهانه و اختیاری. این تعریف، تعریفی است که به نظر ما تربیت رو با نگاه اسلامی تعریف کرده است. تحقق حیات طیبه به صورت 

فرآیند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی  پیوسته ی هویت متربیان. عزیزان اگر شما می خواهید آموزش بدید اگر می خواهید تبلیغ 

اهید هر فعالیتی بکنید که جهتش تربیتی باشه باید در این تعریف بگنجد. یعنی کنید اگر می خواهید تربیت بدنی کنید اگر می خو

زمینه سازی کنید برای تکوین هویت متربیان. البته این جریان، جریانی مداوم است. نمیشه اصطلاحا یکباره به آخر برسد. این 

ه این شکل گیری بر اساس نظام معیار اسلامی جریانی که تا زندگی هست هویت ما شکل می گیرد و البته ما باید کاری کنیم ک

باشد تا بتوانیم حیات طیبه را بدست بیاوریم. حیات طیبه هم با آمادگی اختیاری و آگاهانه ما برای تحققش به دست می آید نه 

 اینکه حیات طیبه یه چیزی باشد که زورکی کسی رو بتونیم دعوت به حیات طیبه کنیم دعوت است .

 

 چهارم قسمت-سوم هدرس فلسفه جلس

 :تربیت تعریف مهم های ویژگی

 فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران؛

 ویژگی های تعریف

 آن اختیاری و آگاهانه التزام و انتخاب و اسلامی معیار نظام بر تکیه 

 و فطرت ، طیبه حیات ،-شاکله- هویت ، هدایت( قرآنی مفاهیم از مندی بهره...( 

 الله الی قرب مصداق عنوان به ابعاد همه در طیبه حیات مراتب تحقق بر تاکید 

 متربیان اختیار و آزادی عنصر به توجه 

 متربیان محوری نقش عین در تربیت بودن تعاملی به توجه 

 جامعه کمک با( انسان خود توسط آن پیوسته تعالی و تکوین و هویت به محوری توجه( 

 و عواطف متعادل تنظیم و طبیعی استعدادهای جانبه همه رشد با همسو فطرت شکوفایی به توجه 

 تمایلات 

 در همه ابعاد بهیط اتیتحقق مراتب ح یبرا یآمادگ جادیدر جهت ا تیترب انیتوجه به نقش خاص جر 



 در آن یو موثر وارکان اجتماع میو نقش عوامل سه تیترب یاجتماع ثیبر ح دیتاک 

 و...) رسانه ت،نقشیبحران هو سم،یبه خانواده ، سکولار ی( کم توجه ندهیو تحولات آ یفعل یتوجه به چالش ها 

 وابسته که است تعریفی که ،تربیت تعریف طیبه، حیاط تعریف گفتیم که تعریف دراین :دارد ویژگیهایی یکسری ما تعریف این، خب

 ونباید باید از تعریف است تجویزی ،تعریفتربیت تعریف .بپذیرد آنرا عالم همه نیست قرار تربیت از تعریفی .ماست ارزشی نظام به

 به اینرا توانند می دوستان حالا .کردیم را تعریف این اسلامی نگاه با ما .ماست هنجارهای نظام به وابسته پس .است هنجاری است،

 این خودتان بیان با خواهم می شما از من هست سخت که کردین احساس و دیدید را طولانی تعریف این شما .بگویند دیگری بیان

 به توجه یعنی را مضمون این شما نداریم، مشکلی ما باشد خودتان زبان از تعریف اما باشد آن در مضامین همین .بگویید را تعریف

 همه در و مراتب همه در طیبه حیات به توجه آرمانگرایی، به توجه هدایتگری، به توجه معیار، نظام به توجه هویت، به توجه تعامل،

 است، اسلامی مضامین مضامین، و تعریف این .بگویید خودتان لحن و بیان با شما حالا باشد آن در اختیار و آگاهی به توجه ابعاد،

 دارید؟ ویژگیهایی چه تعریف این .ایم رسیده آن به اسلام شناسی انسان اساس بر که مضامینی

 ایران اسلامی جمهوری در تربیت فلسفه

 هدایت، ( قرآنی مفاهیم از مندی (بهره٢ آن اختیاری و آگاهانه التزام و انتخاب و اسلامی معیار نظام بر تکیه(١ :تعریف ویژگیهای

 به (توجه8 الله الی قرب مصداق عنوان به ابعاد همه در طیبه حیاط مراتب تحقق بر (تاکید۳ )... و فطرت طیبه، حیات شاکله،-هویت

 و تکوین و هویت به محوری (توجه۶ مربیان محوری نقش عین در تربیت در بودن تعاملی به (توجه۵ متربیان اختیار و آزادی عنصر

 )جامعه کمک با(انسان خود توسط آن پیوسته تعالی

 ایران اسلامی جمهوری در تربیت فلسفه

 تربیت تعریف

 اسلامی معیار نظام بر مبتنی و یکپارچه کلی بطور متربیان، هویت ی پیوسته تعالی و تکوین ساز زمینهِ تعاملی فرایند

 .ابعاد همه در طیبه حیات مراتب اختیاری و اگاهانه تحقق برای امادگی سوی به ایشان هدایت منظور به

 تربیت تعریف پس .است معیار نظام اساس بر هویت تکوین ساز زمینه تعاملی فرایند کنید توجه اسلامی، معیار نظام بر تکیه یک

 بدنی تربیت دهید انجام کاری معیار نظام چارچوب در اگر یعنی .است معیار نظام اساس بر نیست روزه و نماز دادن یاد فقط اسلامی

 تربیت باشد، معیار نظام چارچوب در اگر بکنید سیاسی تربیت یا هنری، تربیت یا علمی، تربیت یا بکنید ای حرفه تربیت بکنید،یا

 .باشد اختیاری و اگاهانه باید اینکه و معیار نظام به توجه یعنی دارد، معنا اسلامی نظام بر اتکا با تربیت مفهوم یعنی .میباشد اسلامی

 دعوت میخواهیم ما کنیم تحمیل کسی به زور با نمیخواهیم را اسلام ما میکنیم را تلاشمان ما نپذیرند بعضی شاید اینکه از نترسیم

 دعوت حیات بسوی را شما وقتی خداوند و پیامبر دعوت به بدهید مثبت پاسخ اید اورده ایمان که کسانی ای فرماید می قران .کنیم

 که کنیم کاری تربیت جریان برای توانیم می تنها ما است اختیاری امر یک دینی های امیزه و معانی توحید، پذیرش اصل .میکنند

 جامعه در آیا اختیار امر به توجه با :انتخاب و اختیار ازادی مورد در که میآید پیش سوالی .کنیم فراهم را انتخاب این های ضمینه

 زور با نه اختیاری و آگاهانه یعنی تربیت کنیم، تربیت باید مدرسه در ما اما بگیرد؟ را خاطی افراد جلوی نباید انتظامی نیروی مثلا

 و اجتماعی امور در .ندارد ارزش عمل آن کند، عبادت شود گفته فرد به زور با اینکه نه شود نهادینه فرد در ارزشها و بپزیرد را ارزشها

 با فرد که است این تربیت حقیقت اما میگیرند را منحرف و خاطی فرد جلوی زور با بگیرند را شر جلوی اینکه برای اجتماعی قوانین

 تربیت اگر .ندهد انجام را قانون و شرع خلاف و غیرقانونی کارهای و نکند خطا نشود، منحرف که برسد فهم آن به اختیارش و انتخاب



 اند نتوانسته که است کسانی از جلوگیری کارش نیست تربیتی کار پلیس .کند برخورد انتظامی نیروی باید و نشود موفق فرد برای

 .کرد ایجاد انگیزه ها بچه در علاقه و عشق با باید .کشاند تربیت بسوی را ها بجه ترساندن و زور با نباید مدارس در .بشوند تربیت

 تسلط تحت اگر حتی که اند شده وقانع اند شده توجیه و دارد دوست که بخاطری بلکه نکند، یا بکند را کاری ترس، بخاطر نباید

 .باشد داشته مناسب رفتاری و کند حفط را خودش هم باشد دیگری جای در و نباشد هم معلم

 آن باید ما باشد بدی جو در شاید نشده، اگاه هنوز فرد وقتی آن مقدمات در است انتخابی و اختیاری امری طیبه حیات :اول نکته

 طیبه، حیات شاکله، قرانی، مفاهیم از تربیتاین تعریف  در :دوم نکته .اختیار سمت به برسد که کنیم مناسب جوری برایش را جو

 این در :سوم نکته .ایم گفته را اسلامی معیار نظام ،شریعت بجای و هویت از شاکله بجای . کردیم استفاده آن امثال و فطرت

 که انسانی هر که بصورتی را مفهوم این .ایم داده گسترش ابعاد همه در طیبه حیات مراتب بلکه بینید نمی را الله الی قرب تعریف

 توجه :چهارم نکته .میکند حرکت اینجا از دارد علاقه اش اولیه مراتب به طیبه حیات نیت به باشد داشته پاک فطرت و سلیم عقل

 .میکنیم حرکت اختیار و انتخاب بسمت آن در حقیقی تربیت .دارد فرق اکراه با اجبار، با تحمیل با تربیت اختیار و آزادی عنصر به

 توجه :پنجم نکته(. .است مفید بسیار بهشتی شهید اثر کودکان تربیت در آزادی نقش :کتاب معرفی) .هست شرط اختیار و آزادی

 من نیستم، کاره همه من یعنی ببینیم تعاملی امر یک تربیت اینکه :مربیان محوری نقش عین در تربیت در بودن تعاملی معنای به

 مربیان کار سازی زمینه کند، تعامل باید نیست اینگونه بدهم تغییر آنرا خواستم همینکه مربی من پدر من .نیستم مایشا فعال

 .دارد فرق تعامل طرز این زندگی مختلف ادوار و سنین در .است مخاطبین کار اانتخاب و زمینه از استفاده اما است جامعه و ومعلمان

 .نیست یکسان مختلف افراد در تعامل وسطح جوان، با یکبار دارید سروکار کودک با یکبار شما

 

 پنجم قسمت-سوم درس فلسفه جلسه

 )ادامه توضیحات اسلاید بالا میباشد(

هویت شگل گیریش با خود من است، درسته جامعه :انسان خود توسط آن پیوسته تعالی و تکوین و هویت به محوری توجه

گیری هویت ما با  کمک میکنه اما شکل گیریش با خود من است. ما هویت سازی نداریم که کسی هویت ما را بسازد بلکه شکل

 و عواطف متعادل تنظیم و طبیعی استعدادهای جانبه همه رشد با همسو فطرت شکوفایی به توجهخودمان است. 

 شرایط و فطرت محصول هویت میگویید ببینید هویت تعریف و تربیت تعریف اگر و باشید داشته توجه اگر تعریف این در :تمایلات

 با همزمان و طبیعی استعداد رشد با همزمان فطرت به ما تعریف این در بنابراین هست باهم همه طبیعی استعدادهای و خارجی

 مراتب تحقق برای آمادگی ایجاد جهت در تربیت جریان خاص نقش به توجه . میکنیم توجه تمایلات و عواطف تنظیم

 حیات گیری شکل برای حتی است امادگی ایجاد در اساسا نقشش تربیت دارد وجود که مهمی نکتههمه ابعاد:  در طیبه حیات

 نقش و تربیت اجتماعی حیث بر تاکید . اختیار و انتخاب همان در داریم سازی آماده نقش تربیت و تعلیم در نقشمون ما طیبه

 یک را تربیت که ست تعریفی ما تعریف . است مهم تعریف این در دیگر نکته : آن در اجتماعی ارکان و موثر و سهیم عوامل

 تحولات و فعلی های چالش به توجه .میداند مهم خیلی آدمی تحول در را اجتماعی شرایط نقش و میداند اجتماعی فرآیند

 نظام فعلی های چالش ما تعریف این : )... ، رسانه نقش هویت، بحران ، سکولاریسم ، خانواده به توجهی کم( آینده

 عوامل اینجا ما حالیکه در است کاره همه مدرسه ما کردیم فکر فقط شده کمرنگ خانواده اینکه مثلا ست گرفته نظر در را آموزشی



 به را دینی های ارزش و نهاد به توجهی بی یعنی جدی مسئله یک عنوان به را سکولاریسم ،دیدیم هم رو خانواده شامل موثر و سهیم

 آموزش ، کنیم توجه آن به باید که مهم بسیار بحث یک عنوان به فضا این رادر هویت بحران ، دیدیم جدی مسئله عنوان یک

 . گفت خواهیم هم را ها این امثال و رسانه نقش ، میکند دنبال را هویت بحران نرسد هویت گیری شکل به که وقتی تا محوری

 بیان را اسلامی نظر از آن های ویژگی و تعریف تربیت واقع در گفتم را تربیت چیستی الان اینجا به تا من خب مشق و تکلیف:

 بحث دیگری و هست تربیت چرایی بحث ییک میپردازم آن به بعدی جلسات در که ست مانده باقی کار از دیگر بخش دو کردم

 میکند مطرح را تربیت بر حاکم اصول که تربیت چگونگی بحث مخصوصا است تر مفصل ها بحث آن البته که است تربیت چگونگی

 را تعاریفی تربیت تعریف و تربیت راجب که هایی کتاب به مراجعه در یادگیری فعالیت عنوان به بخواهم شما از من بدهید اجازه اما

 چگونه مختلف مکاتب در تربیت تعریف ببینید میتوانید و اینترنت از استفاده بر هستین مسلط شما همه احتمالا و کردند مطرح

 میگوید چه تربیت درباره اگزیستانسیالیسم مکتب یا ببینید را تربیت تعریف در پرگماتیسم دیدگاه یا آلیسم ایده دیدگاه مثلا . است

 غیر یا دینداران از متاخرین یا متقدمین دیدگاه از را تربیت تعریف. میگوید چه تربیت مورد در )ارسطو( کلاسیک رئالیسم مکتب یا

 را تعریف این اشتراک و تمایز وجوه و کنید مقایسه تعریف این با بیایید را تعریف این و بگیرید نظر در را تربیت تعریف یک دینداران

 ، تعریف این آیا کنید حرکت شخصیتون تربیت فلسفه تعریف در مربی و معلم یک عنوان به بخواهید شما اگر خدایی ببینید . ببینید

 هم بنده باشد نداشته قبول را اساسی مبانی آن و اسلامی مبانی کسی اگر اسلامی مبانی حفظ با شماست برای تری مناسب تعریف

 تربیت از ما تعریف این صورت دران کنیم قبول ما دینی نگاه از را مقدمات و مبانی آن اگر میکنم فکر اما ندارم ادعایی گونه هیچ

 این صورت هر به . داشت خواهد را ترحیحی وجوه خیلی ست گفته را هایش چارچوب و ابعاد که تربیت های تعریف سایر به نسبت

 به من که ها توصیه و نکات و تعاریف این راجب تفکر با معلم یک عنوان به شما است نیاز و نیست کاملی های ،حرف ها حرف

 پذیرش مورد تعریفی همچین یک کل در اسلامی جمهوری نظام در و برسید خودتان مقبول تعریف به خودتون کردم اشاره برخیش

 ما اگر ؟ میشود ایجاد تغییری چه عملمان در ، دیگر تعاریف به نسبت بپذیریم را تعریف این اگر دومم سوال و . ست گرفته قرار

 در آثاری چه بپذریم را تعریف این اگر و است هویت یکپارچه تعالی و تکوین و گیری شکل تعاملی ساز زمینه فرآیند تربیت گفتیم

 تا من ؟ بدانیم تربیت عنوان به نمیتوانیم را چیزهایی چه بپذریم را تعریف این اگر و داشت خواهد مادر پدر و معلم شمای و من عمل

 ؟ چیست مختلفشان وجوه و تربیت مختلف تعاریف با مقایسه در پیشنهادتون شما خود اینکه اول : کردم مطرح سوال دو اینجا به

 یعنی تربیت چرایی بحث به بعدی جلسه در من  ؟ چیست مان تربیتی عمل در حرف این پذیرش آثار بپذریم را این اگر اینکه دوم

 . گرفت خواهم پی را تربیت چگونگی هم بعدی جلسات در و پرداخت خواهم تربیت جریان اهداف و ضرورت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم جلسه

 قسمت اول-چهارم درس فلسفه جلسه

در آغاز بحث، مروری بر سه جلسه گذشته داریم. به یاد دارید که ما موضوع بحثمون ارائه خلاصه ای از مبانی نظری تحول بنیادین 

مبانی  بود که ما به عنوان معلمان فکرمی کنیم که باید با مضمون این جمهوری اسلامی ایران در نظام تربیت رسمی و عمومی 

و رهنامه نظام (۳فلسفه تربیت رسمی و عمومی (٢در جمهورس اسلامیفلسه تربیت (١ نظری که سه بخش اصلی دارد

ه و قرار است مبنای هرگونه سیاست گزاری که مجموعا مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت تربیت رسمی و عمومی

و برنامه ریزی و اجرا در نظام آموزش و پرورش ما باشد، مدیران و معلمان و کارگزاران نظام اموزش و پرورش بایستی و شایسته 

لت کار خودش است که با مضامین این مبانی نظری آشنا باشند تا بتوانند بعنوان یک معلم فکور مربی شایسته ای که فلسفه و رسا

را می داند وظیفه سازمانی و رسالت نظام آموزش و پرورش را می شناسد و می داند در چه جاهایی و با چه اصولی باید حرکت کند 

  . بتوانیم در خدمت نسل آینده باشیم

چیستی، بپردازیم که یک مجموعه ای از گزاره ها هستش که به جمهوری اسلامی در این درس قرار شد به بحث فلسفه تربیت در 

مبانی اساسی . این مجموعه البته بخش اولش چرایی و چگونگی تربیت به معنای عام خودش در جامعه اسلامی ایران می پردازد

انی ارزش مب(۴مبانی معرفت شناختی (۳ مبانی انسان شناسی (٢مبانی هستی شناسی(١ه : هست که در پنج دست تربیت

 بررسی و پرداخته شد. ؛این مبانی ایی بود که مبانی دین شناختی(۵شناختی 

پس از آن مجموعه ای از مفاهیم رو از اینها استنتاج کردیم البته ابتدا یک جمع بندی و باهم نگری داشتیم این مجموعه مباحث 

چگونگی رسیدن انسان به وضع ج( باشد؟انسان چنانچه باید ب( انسان چگونه هست؟  الف( مبانی را در سه محور 

 ما گزاره ایی را بعنوان جمع بندی از بحث های مجموعه مبانی تقدیم کردیم.، طلوبم



 مفهوم حیات طیبه:

 به یابی دست باعث آن تحقق که است ربوبی معیار نظام اساس بر مراتب، و ابعاد همه در بشر زندگی مطلوب وضع طیبه حیات( ١

 .شد خواهد الله الی قرب یعنی زندگی غایت

 و ارتقا حاصل حقیقت در بلکه )گردد محقق مرگ از پس و آخرت عالم در تنها که( نیست اخروی صرفا امری طیبه حیات( ٢

 دینی معیار نظام حاکمیت پذیرش با که است آن به بخشیدن الهی صبغه با دنیا، همین در آدمی متعارف و طبیعی حیات استعلای

 همین در( آن از ای جلوه آن، مختلف شئون تمام و آدمی زندگی اجتماعی و فردی ابعاد بر ) اسلام دین مقبول ارزشهای و مبانی(

 .اند تحقق قابل )محدود و فانی دنیای

 نتیجه در و تمایلات و عواطف متعادل تنظیم و طبیعی استعدادهای جانبه همه ورشد فطرت شکوفایی به طیبه حیات تحقق( ۳

 در دینی معیار نظام اساس بر صالح ای جامعه مداوم پیشرفت و گیری شکل راستای در( جامعه افراد هویت پیوسته تعالی و تکوین

 .شود می منجر )الله الی قرب مسیر

 به وصول بلکه دنیاست، در دیندار انسان هر مقصود آن به دستیابی تنها نه که است درجات و مراتب دارای امری طیبه حیات(8

 های ارزش و هنجارها از بعضی رعایت با جامعه افراد طبیعی و زیستی های نیاز متعادل تامین نظیر - آن مقدماتی مراتب برخی

 دارای شخص هر درخواست مورد هم و است الهی ادیان  همه فراوان تاکید مورد بلکه و مقبول هم عقلا عموم قبول مورد اخلاقی

 از را طیبه حیات تحقق برای تلاش و تدبر و شایسته زندگانی نوع این سوی به مردم همه دعوت باید و میتوان لذا .است سلیم عقل

 .نمود آغاز مقدماتی مراقب این
 نمی لذا و دارند صالتا دو هر که است اجتماعی و فردی بعد دو دارای اما کلی و یکپارچه مفهومی علیه حیات اسلامی نگرش در( ۵

 ترجیح مطلق طور به دیگری بر را یکی با کاست فرو دیگری به را دو آن از یک هیچ طیبه، حیات تحقق جهت تلاش مقام در توان

 .داد

 است متعددی شئون دربردارنده یکدیگر، از ها آن نسبی استقلال و انسان زندگی مختلف های جنبه به عنایت با طیبه، حیات( ۶

 غافل شئون این از یک هیچ به مناسب توجه از نباید و سازند می محقق را متکامل و پویا مفهوم این هم، با تعامل و ارتباط در که

 .شد

 و فردی ابعاد در آدمی شایسته زندگانی وجوه همه رسد می نظر به که -را طیبه حیات گوناگون شئون توان می کلی طور به( ٧

 شأن زیستی؛ و بدنی شأن واخلاقی؛ عبادی اعتقادی، شأن :برشمرد شرح این به برگیرند در دینی معیار نظام اساس بر را اجتماعی

 در مهمی جایگاه کدام هر که شناختی؛ زیبایی و هنری شأن و ای حرفه و اقتصادی شأن فناوری؛ و علمی شأن سیاسی؛ و اجتماعی

 مختلف شئون این که است آن مهم نکته اما دارند - طیبه حیات اخلاقی و عبادی اعتقادی، شأن محوریت با البته - طیبه حیات

 .شوند می گر جلوه زندگانی، نوع این اجتماعی بعد به یابی دست در هم و طیبه حیات فردی بعد تحقق در هم کمابیش،

 خلاصه ربوبی معیار نظام و خداوند با انسان شخصی و فردی رابطه و زندگی فردی بعد در تنها اسلامی نگرش در طیبه حیات( ٨

 .» صالح جامعه «یابد می تجلی مفهوم در که است زندگانی نوع این اجتماعی بعد طیبه، حیات مهم دیگر بعد بلکه شود نمی

 اسلامی معیار نظام انباری و آگاهانه التزام و انتخاب برای جامعه افراد در آمادگی وجود بر طیبه، حیات مراتب و ابعاد همه تحقق( ۹

 است استوار مبنا، این بر دیگران و خود موقعیت اصلاح و درک جهت لازم جمعی و فردی های شایستگی کسب و

 آماده و سازی آماده گونه این در را نقش ترین مهم ، متربیان جمعی و فردی هویت پیوسته تعالی و تکوین برای سازی زمینه(١١

 .دارد برعهده ابعاد و مراتب همه در طیبه حیات اختیاری و آگاهانه تحقق برای جامعه و فرد شدن

 



که حیات طیبه را بعنوان وضع مطلوب زندگی بشر در همه ابعاد مفهوم حیات طیبه پس از آن وارد یک سری مفاهیمی شدیم مثل 

بدست  اللهبر اساس نظام معیار ربوبی در نظر گرفتیم که اگر حیات طیبه محقق شود غایت زندگی از منظر دین یعنی قرب الی 

ا اخروی نیست بلکه حاصل ارتقا حیات طبیعی و متعارف آدمی در همین دنیاست که با خواهد آمد. البته حیات طیبه امری صرف

صبغه الهی بخشیدن به آن با پذیرش حاکمیت نظام معیار دینی بر ابعاد مختلف زندگی حاصل خواهد شد. در حیات طیبه همه 

همه آن ارزش هایش را می تواند در ذیل ارزش هایی که انسان متعارف و سالم که با فطرت الهی خودش به دنبال سعادت هست 

مفهوم حیات طیبه بدست آورد که شکوفایی فطرت، رشد استعداد های طبیعی، تنظیم عواطف و تمایلات و تکوین و تعالی هویت 

ته انسان در همه ابعاد رو ما در حیات طیبه خواهیم داشت. حیات طیبه امری است دارای مراتب و درجات که مراتب اولیه آن الب

مقصود هر انسانی است که آن سلامت نفسانی خودش را دارد ولو اینکه دیندار هم نباشد. و درنگرش اسلامی حیات طیبه مفهوم 

یکپارچه و کلی است که ابعاد مختلفی دارد که باید درهمه آنها هم به بعد فردی و هم به اجتماعی توجه کنیم و شئون مختلفی 

 شش شان یا جنبه برای حیات طیبهدر زندگیمان نیازمند اینکه به همه آنها بپردازیم که   دارد که این شئون شئونی است که

 در نظر گرفتیم. )البته قبلا به این تفصیل توضیح ندادم ولی الان می خوام به تفصیل به این موضوعات بپردازم(

و شان اجتماعی  (۳ .شان بدنی و زیستی(٢. ح ساحت دینی و اخلاقی زندگی استشان اعتقادی، عبادی و اخلاقی که باصطلا(١

شان هنری و زیبایی شناختی. همه اینها مهم هستند اما محور ( ۶و  . شان اقتصادی و حرفه ای(۵شان علمی و فناوری،( 8 سیاسی

 آنها البته در حیات طیبه همان شان اعتقادی عبادی و اخلاقی است. 

نکنیم و رابطه فردی شخص را با خداوند در نظر نگیریم بلکه بگوییم انسان با اگر حیات طیبه را ما فقط به بعد فردی محدود خب 

همه واقعیت های این عالم تحت نظام معیار ربوبی اگرچه ارتباط برقرار کند حیات طیبه بدست می آید پس یک بعد حیات طیبه 

صالح می شناسیم. این مفهوم حیات طیبه البته می شود بعد فردی و بعد دیگر آن بعد اجتماعی می شود که ما آن را بعنوان جامعه 

امری است که باید با اختیار و انتخاب و آگاهی بدست بیاید. این مفهوم حیات طیبه از مهمترین مفاهیم کلیدیست که در بحث 

 تربیت و در تعریف تربیت هم مفهوم حیات طیبه به آن اشاره شده است. 

 نظام معیار اسلامی:

 آن با متناسب یا و )اسلام =) حق دین معتبر منابع از برگرفته های ارزش و مبانی از منسجم ای مجموعه نظام، این از مقصود( ١

 رایج زندگی از طیبه حیات اساسی تمایز وجه زندگی شئون و ابعاد همه در آن عملی رعایت و مجموعه این پذیرش که هاست

 .شود می محسوب )سکولار=) غیردینی

 لحاظ به آنها همه تنها نه که است انسان زندگی ابعاد همه به ناظر ها ارزش از مراتبی سلسله بر مشتمل اسلامی، معیار نظام( ٢

 دینی معیار نظام این اساسی و اخلاقی های ارزش از برخی پذیرش بلکه نیستند، ومرتبه سطح یک در تحقق اولویت و اهمیت

 ارزش گونه این به نسبت انسان هر وجود در فعال الهی وفطرت سالم عقل زیرا( نیست نیز حق دین انتخاب و شناخت به متوقف

 .)کند می تأیید را ها آن هم دین هرچند کند، می حکم مستقل طور به ها

 معصومین ائمه و )ص( اکرم پیامبر یعنی آن اعلای نمونه در و( کامل انسان مصادیق در فردی لحاظ به اسلامی معیار نظام( ۳

 تحقق مقام ، امامت نظام رهبری و محوریت با اسلامی صالح جامعة نبز اجتماعی، بعد در و یابد می عملی و عینی تجلی ))ع(

 .بود خواهد اسلامی معیار نغلام

 که ها آن با سازگار با و )اسلام =) حق دین از برآمده های ارزش - اسلامی معیار نظام به نسبت عملی تعهد و عقاید پذیرش(8

 انسان، اختیار و ورزی علل شناخت، توانایی به توجه با باید - است اجتماعی و فردی ابعاد همه در طیبه حیات تحقق اصلی شرط

 .پذیرد صورت اختیاری و آگاهانه شکل به



 نداشتن( شرعی ظواهر به نسبت عملی تسلیم و طاهری ایمان و اسلام از متفاوتی سطوح ، اسلامی معیار نظام والتزام انتخاب( ۵

 مرتبه در و )ومحرمات واجبات( قطعی احکام رعایت به نسبت تصمیم و قلبی اعتقاد و ایمان تا )فقهی ضوابط با ظاهری مخالفت

 موارد مراعات از روزمره زندگی در دینی معیار نظام های ارزش و حدود همه کامل مراعات به تعهد و قلبی یقین و اطمینان بالاتر

 حاکمیت برای تلاش و التزام و فردی اعمال در مکروهات ترک و مستحبات انجام به تقید تا امور این در احتیاط و ناک شبهه

 . گیرد برمی در را ) اجتماعی شئون و اعمال همه بر دینی معیارهای

 از اطاعت و پیروی و تأسی در که اسلامی معیار نظام های ارزش با زندگی ابعاد همه سازگاری :اسلامی معیار نظام با انطباق (۶

 "تقوا" تعبیر با دینی ادبیات در آن از و یابد می تجلی )ایشان برحق جانشینان و )ع( معصوم امامان و )ص( پیامبر( کامل انسان

 دینی معیار نظام های ارزش با زندگی اخلاقی و اعمال انطباق حدود و میزان برحسب است؛ متفاوت درجانی دارای و شود می یاد

 معیار نظام با موافقت اخروی - دنیوی منافع کسب با الهی رضای جلب( آن انگیزه و نیت نوع لحاظ به سازگاری این کیفیت ونیز

 .)آن با مخالفت اخروی - دنیوی عواقب از پرهیز با و دینی

 

 

  

دین اسلام است و این ها اسلام بدست آمده یا متناسب با مبانی برگرفته از  یعنی مبانی و ارزش هایی که از دیننظام معیار اسلامی 

در حقیقت وجه التزام به نظام معیار، ارزش هایی که اسلام پذیرفته وجه تمایز حیات طیبه از زندگی غیر دینی است. نظام معیار، 

همه ارز شهای زندگی انسان را در همه ابعاد شامل می شود. نظام معیار اسلامی به لحاظ فردی در انسان کامل محقق می شود و به 

لحاظ اجتماعی در جامعه صالح با محوریت و رهبری نظام امامت. نکته مهمی که در بحث نظام معیار اسلامی داریم این است که 

نظام معیار اسلامی هم مراتبی دارد. التزام به نظام معیار اسلامی از مراتب بسیار نخست و ابتدایی شروع می شود و به مراتب بالا می 

ک اسلام و ایمان ظاهری داشته باشد تسلیم عملی باشد نسبت به ظواهر شرعی تا اینکه در قلب و با باور رسد. از اینکه انسان ی

بپذیرد این مسائل و اعتقادات دینی را و تصمیم به رعایت آنها بگیرد. در مرحله بالاتر می رسد به آن حدی که می تواند مقید شود 

 ستحبات و مکروهات را هم در بر می گیرد.حتی در مواردی که به حالت واجب و مستحب نیز م

 :(خب من بقیه مباحث را کمتر توضیح میدهم. )

 هویت:

 :هویت

 و محیطی عوامل از نسبی پذیری تاثیر و طبیعی استعدادهای و تمایلات و عواطف از برخورداری الهی، فطرت داشتن با انسان( ١

 باور، ها آن با اختیاری مواجهه نحوه وهای مختلف ) معرفت( موقعیت درک چگونگی و خویش عقل از استفاده نوع اثر در وراثتی،

 "نام با آن از که یابد می جمعی و فردی بعد دو در)پویا( سیال و مشخص واقعیتی تدریج به ،جمعی( و فردی عمل و اراده گرایش،

 .شود می یاد (قرآنی تعبیر در "شاکله ") "هویت

 از ترکیبی قالب در که اوست وجود بر مؤثر موانع و عوامل از ای مجموعه با آدمی اختیاری تعامل برآیند کلی طور به هویت( ٢

 می شکل فرد خود درون در تدریج به ها آن تدریجی آثار و (جمعی و ردیمداوم )ف اعمال تصمیمات، گرایشها، باورها، ها، بینش

 گردد می متحول منوال همین به و گیرد

 نه رو، این از و اوست خود توسط ها، مهارت و ها توانمندی و صفات برخی اکتساب محصول نهایت، در انسان هر متمایز هویت( ۳



 و الهی عنایات و اراده پرتو در شخص توفیق و تلاش حاصل چیز، هر از بیش بلکه نیست، شده تعیین پیش از و ثابت امری تنها

 آن به هرگز تأثیر این چند هر .است - اجتماع سیاسی و اقتصادی فرهنگی، نظام و زندگی طبیعی شرایط از متاثر حدودی تا البته

 .آورد در اجتماعی و طبیعی محیط وضع از مطلق تابعی صورت به را هویت تحول و تکوین روند که نیست پایه

 از شدن متأثردر عین  – که طوری به است، ناتمام و پویا تدریجی، واقعیتی انسان« هویت»( تکوین و تعالی پیوسته هویت: 8

 در اش اختیاری حضور با  -فرد(  خود آگاهانه انتخاب از خارج های زمینه و علل( اختیار از بیرون طبیعی و طبیعی ماوراء عوامل

 حیات در و رسد می تحول و تکوین به دنیا این زندگی طی در ( ها آن تغییر و درک نحوه از متأثر و ) گوناگون های موقعیت

 یابد .   می تداوم اخروی

 نحوه و شخص هر اجتماعی و فردی زندگی فرد به منحصر جریان به چیز هر از بیش جمعی و فردی هویت تحول و حقق( ت۵

 تحول و تکوین که همچنان ست،ا وابسته او خود اختیاری (جمعی و فردی ( اعمال و اراده باور، معرفت، نتیجه در و او خردورزی

 تواند می شخص هر لذا .داشت خواهد رونده پیش تأثیرات آینده در جامعه افراد کوششهای و اعمال بر نیز جمعی و فردی هویت

 . سازد متحول مداوم طور به را آن و دهد شکل خواهد می که چنان را خویش جمعی و فردی هویت

 انجام غایت این با متناسب معیار نظام براساس و الله الی ربانسان ) ق  زندگی حقیقی غایت جهت در اگر هویت تحول و تغییر( ۶

 شایستگی کسب و انسان امیال و عواطف متعادل تنظیم و طبیعی استعدادهای جانبه همه ورشد الهی فطرت شکوفایی با شود

 و تکوین تعبیر از توان می صورت این درخواهد بود.   ملازم (اجتماعی و فردی بعد درطیبه )  حیات تحقق برای نیاز مورد های

 .گرفت بهره روندی چنین برای اسلامی معیار نظام اساس بر هویت پیوسته تعالی

 به اش خردورزی اساس بر و باشد داشته ترکیبی وجهی (مطلوب وجه در باید و تواند می آدمی هویت :هویت های مؤلفه( ٧

 تداوم و مبادی این بر مبتنی جمعی و فردی صالح عمل انتخاب، و اراده کشش، و میل گرایش، و باور بینش، و شناخت از برآیندی

 و درک برای لازم جمعی و فردی های شایستگی(ها مهارت و ها توانمندی و صفات گیری شکل به که برسد زمان گذر در آن

 ربوبی معیار نظام براساس و پارچه یک صورتی به جمعی و فردی هویت تعالی و تکوین به نهایت در و )موقعیت مداوم بهبود

 .بینجامد

 محوری نقش به توجه با نباید هرگز اما گفت، سخن هویت عملی و ارادی عاطفی، معرفتی، وجوه از تسامح با توان می چند هر (٨

 اختصاص وجوه این از یکی به را عقلانیت مبنای )مطلوب وضع در( یکدیگر با ها آن تنیدگی درهم و وجوه این همه در خردورزی

 فروکاست. وجوه این از یکی به را هویت تمامی یا داد

 شناختی روان مفاهیمی به ناظر( خویش از فرد شخصی تجربه و نگرش و احساس و درک فردی جنبه به صرفا را هویت نباید( ۹

 وجودی واقعیت و دهیم تقلیل )محیط شرایط از متأثر صرفا(نسبی و سیال کاملا و اجتماع به وابسته امری یا )خودپنداری نظیر

 نه( عینی تشخیص ۂمای که کنیم فراموش را او جمعی و فردی اختیاری عمل و میل باور، معرفت، ترکیب از ناشی( انسان هویت

 .است دیگران هستی با فرد هر وجود واقعی اشتراک وجه نیز و دیگران از فرد هر احساسی یا ذهنی

 و فردی عمل و مختلف های موقعیت در فرد حضور از تأثیرپذیری لحاظ به آدمی هویت کلی طور به :هویت های لایه و ابعاد( ١١

 .شود می جمعی و فردی جنبه با بعد دو شامل انسان، هر جمعی

 

مفهوم دیگری بود که بسیار برای ما مهم بود. مفهوم انسان شناختی که گفتیم که هویت اون واقعیت وجودی انسان  ،مفهوم هویت 

است که حاصل خلق و انتخاب و ساختن خود آدمی است. این مفهوم هویت تحت تاثیر شرایط اجتماعی یا وراثتی هست ولی انسان 

ف آخر را در شکل دادن و تغییر هویتش خودش خواهد زد. مفهوم هویت در نهایتا هویتش را خودش شکل می دهد. به تعبیری حر

واقع امری است که ابعاد فردی و جمعی دارد مثل زندگی فردی و جمعی و نهایتا نتیجه معرفت، باور، اراده، میل و اعمال فردی و 

هویتش می شود که در طول زندگی البته جمعی هر انسان است که اگر انسان مجموعه این مولفه ها رو با هم جمع کند حاصل آن 



متحول میشه و نهایتا انسان سعادتش یا شقاوتش با هویتش شکل می گیرد. به تعبیری می توان گفت که هویتش مبنای 

 حسابرسی او در زندگی جاوید خواهد بود.         

 

  دوم قسمت-چهارم درس فلسفه جلسه

و برآیندی از دانش ،بینش،باور.گرایش. میل و است مفهوم هویت یک امر ترکیبی ) توضحات موارد هفتم به بعد در اسلاید بالا( : 

: این وجه فرد متمایز بعد فردی. است یکی فردی،یکی هم بعد جمعیدارای دو بعد  این مفهوم هویت  کشش. اراده و انتخاب است

:این وجه چیزی است که انسان با دیگر انسان ها مشترک است مثل بعد جمعی. ه خود فرد استاز همه انسان ها است و مختص ب

انسان بودن،مرد بودن از نظر جنسیت با دیگر مردان یا مسلمان بودن یا هویت ملی یا کسانی که هم حرفه و هم صنف هستند مثل 

ی مختلفی است،واین لایه های مختلف حاصل این که انسان در با این نگاه می توان گفت هویت دارای ابعاد و لایه ها معلم بودند.

هویت میتواند بر اساس نظام . موقعیت قرار بگیرد ،درک کند و عمل کند و آن موقیت را متناسب با انتخاب و اختیار خود تغییر دهد

و از هم گسیخته با افراط و  معیار شکل بگیرد که آن موقع می شود هویت فرد شایسته،البته هویت می تواند به شکل نامناسب

 .تفریط در ابعاد مختلف شکل بگیرد که می شود یک هویت نابسامان که دارای هویت متعادل و مطلوب نباشد

 جامعه صالح:

 جامعه صالح: 

( حیات طیبه در نگرش اسلامی تنها در بعد فردی زندگی و رابطه فردی و شخصی انسان با خداوند و نظام معیار ربوبی خلاصه ١

 در مفهوم جامعه اسلامی تجلی می یابد.نمیشود بلکه بعد دیگر حیات طیبه. بعد اجتماعی این نوع زندگانی است که 

 روابط بر نه شود می استوار رضا و تسلیم حالت در خدا به نمودن روی بر هک است اجتماعی اسلامی، نگرش در صالح (جامعة٢

 های منفعت بر و دارد استخدامی رویکرد که قراردادی، روابط یا ستمگرانه و انتفاعی روابط نه و ای قبیله یا خویشاوندی نژادی،

 .است متکی قرارداد طرف دو یا طرف یک

خشونت آمیز ناشی از ترس و تهدید و « پیوندها»آید،  می شمار به طیبه حیات اجتماعی بعد تحقق مظهر که صالح جامعه ر( د۳

 و انسانی های ارزش به جامعه اعضای میان ارتباط بلکه نیست دیگران استخدام با استثمار و سودگرایی از ناشی( انتفاعی ارعاب با

 ای جامعه چنین در .است معطوف )دینی معیار نظام از اختیاری و آگاهانه پیروی( خدا از اطاعت و محبت ، معرفت اخلاقی،

 می تأکید است اجتماعی روابط گسترش و تکوین اساس که ربوبی توحید بر و شود می طرد نژادپرستانه تعصبات و ظالمانه روابط

 .گردد

  طاغوت سرپرستی به ندادن تن و خدا اولیای و خداوند ولایت قبول ربوبی، توحید پذیرش :مداوم پیشرفت و گیری ( شکل8

 هرچند است، )طیبه حیات تحقق) الله الی قرب به وصول نیز آن منتهای و اند صالح جامعه تشکیل مبانی از )الهی غیر حاکمیت

 .است ضروری و صالح،ممکن جامعه در مهم پیامدی منزله به بلکه اصلی هدف همچون نه( قدرت و رفاه به یابی دست

« مسئولیت  پذیری»، «کرامت انسان »، «قانونمندی »، « عدالت محوری» ، «عقل گرایی»،« حقیقت  مداری»مسئولیت  (۵

 روابط و اجتماعی ساختارهای در ها مؤلفه این به جامعه افراد همیشگی التزام« رعایت حقوق و اخلاق اسلامی»و « مهرورزی»



 .آورد می فراهم را صالح جامعه مداوم پیشرفت زمینه ارتباطی، اعمال و جمعی

 عرصه در اسلامی معیار نظام اختیاری و آگاهانه التزام و انتخاب باید را آن مداوم پیشرفت و صالح جامعه تشکیل اصلی مبنای( ۶

 دانست ، ها انسان میان جمعی روابط و اجتماعی زندگی ی

 
( ۳اعتقاد الهی،( ٢، نظام ربوبی ( ١صالح جامعه صالح :اجتماعی است که در آن نظام معیار محوریت دارد، در واقع در یک جامعه 

لبته توجه داشته باشید که توجه به رفاه و قدرت و سایر ارزشهای  .عمل کردن به دستورات دین اصل هستند (8توحید، اعتقاد به 

 میشود. انسانی ذیل اینها معنادار

  بطور خاص میشود.که مربوط به حوزه تربیت  میمفاهیا توجه به مفاهیم و موقعیت و درک موقعیت که بیان شد میرسیم به ب خب،

 

 موقعیت:

 به انسان پیوسته تعامل حاصل که است دیگران و خود توسط( تغییری و درک قابل پویا، مشخص، نسبت موقعیت، از منظور( ١

 متعال خداوند محضر در )جامعه و طبیعت خود،( هستی جهان از ای گستره و خداوند با - اختیار دارای و آزاد آگاه، عنصری منزله

 و موجودات همه بر محیط اصیل واقعیت و جهان و انسان یگانه رب عالم، حقایق برترین و مطلق حقیقت که خدایی( است

 .)بپردازد حقیقت این انگار به یا باشد غافل او از انسان هرچند هاست؛ موقعیت

 آدمی وجودی مرتبه مداوم تغییر موجب سویی از موقعیت گوناگون عناصر با انسان فعال تعامل :موقعیت مداوم بهبود و درک( ٢

 .انجامد می جدید های موقعیت مداوم خلق به سو، دیگر از و شود می فرد هویت پیوسته تحول و تکوین نتیجه در و

 جمعی و فردی عمل با آن تغییر و )معارف و علوم انواع واکتساب انسان عقل نیروی بر تکیه با( دیگران و خود موقعیت درک( ۳

 .باشد آدمی سقوط یا صعود جهت در و شود انجام نادرست یا صحیح طور به انسان اراده و آزادی ویژگی به توجه با - تواند می

انسان متناسب  جمعی و فردی هویت بپیوسته تعالی و تکوین موجب پذیرد انجام شایسته صورت به موقعیت با تعامل این اگر( 8

 عمل ودرک )درست( موقعیت خویش و دیگران » از باید صورت این در .شد خواهد - الله الی قرب -با غایت حقیقی زندگی 

 سخن گفت که مستلزم تحقق سه امر است:« آن بهبود برای مداوم

 ،)موقعیت کننده اصلاح و شناسنده منزله به ( نفس به اعتماد و خود معرفتالف ( 

 )موقعیت فورا برتر حقیقت( خداوند به باور و معرفتب( 

 )هستی مقصد و مبدا( متعال خداوند با ها آن بین نسبت برقراری و موقعیت عناصر کشفپ( 

 به را )تعالی حق محضر در هستی مختلف عناصر و خداوند با نسبت( دیگران و خود واقعی موقعیت انسان که دارد امکان( ۵

 به شایسته تلاش )زندگی حقیقی غایت با متناسب( آن مناسب تغییر در یا نباشد ملتزم درک این لوازم به نکند، درک درستی

 و سقوط جهت در و گرفت خواهد شکل گسیخته هم از و ناموزون شکلی به نیز انسان هویت فرد این در است بدیهی .نیاورد عمل

 .شد خواهد متحول زندگی حقیقی غایت از دوری



 

 :خاص کلیدی مفاهیم

 :فرایند
 نوع این تأثیرپذیری و حیات طی در آدمی مداوم صبرورت به عنایت با را، تربیت ماهیت بیان به ناظر مفهوم ترین مهم( ١

 .دانست فرایند مفهوم توان می اجتماعی، شرایط از صبرورت

 سازواری و انسجام دارای( یکپارچه ،)جامعه افراد هدایت به معطوف (هدفمند تدریجی، مستمر، اجتماعی عمل به ناظر فرایند( ٢

 طراحی )هدفمند عمل این موضوع و مخاطب( افراد وجودی تحول مراحل با متناسب باید که است، پذیر انعطاف و پویا ،)درونی

 با هماهنگ صورت به الامکان حتی و اجتماعی زندگی ارکان پشتیبانی با مختلف، انواع قالب در گوناگون، عوامل توسط و شود

 .پذیرد صورت مؤثر، اجتماعی عوامل دیگر

 

 تعامل:
 به - متربیان و مربیان - فعال قطب دو بین تعاملی باید را )انسان هویت اختیاری تحول و تکوین ساز زمینه عمل( تربیت فرایند(١

 .آورد شمار

 را متربیان فعال حضور است لازم ،)مربیان تاکید مورد ضروری امر( موانع برداشتن و مقتضیات ایجاد بر علاوه فرآیند، این در (٢

 عمل امر این که داد، قرار ملاحظه مورد سازی زمینه این از مناسب استفاده برای ایشان اختیاری کوشش و حرکت این در

 .نماید می ایجاب تربیت فرایند موفقیت برای را مربیان و متربیان دوسویه

 اسلامی، نگاه در بلکه نیست؛ فرایند این سوی دو بین تراز هم و افقی ی رابطه نوعی هرگز فرایند این در تعامل از منظور( ۳

 سطح یک در آنها، اکتساب مقدمات تمهید جهت تلاش نوع و نظر مورد های شایستگی )بالفعل (تحقق نظر از متربیان با مربیان

 .ندارند قرار

 دارند؛ برمی آن موانع رفع و متربیان رشد مقتضیات شایسته آوردن فراهم با مربیان را فرایند این در محوری و نخست گام( 8

 نیستند، یشاء ما فعال نظر، مورد نتایج به آن وصول و فرایند این در مربیان ، آدمی در اختیار و اراده خصوصیت به عنایت با (۵

 .شود برداشته متربیان توسط باید دوسویه، فرایند این در دیگری محوری و ضروری های گام بلکه

 ولی بود خواهد متفاوت تربیت، نوع و متربیان توانایی و رشد میزان به توجه با ،"نا هم تراز  تعامل" این چگونگی و سطح البته( ۶

 سوی به وابستگی از را متربیان که است تدریجی و پویا حرکتی واقع در اسلامی تربیت اساسی گیری جهت به کلی طور به

 .بخشد می ارتقا یابی استقلال

 مربیان:
 حیات از توجهی قابل مراتب تحقق و جمعی و فردی های شایستگی کسب لحاظ به که خیرخواه و دلسوز یافته، رشد نسبتا افراد

 در را دیگر افراد وجودی تحول و رشد برای سازی زمینه و دیگران هدایت به کمک سنگین مسئولیت خویش، وجود در طیبه

 .اند گرفته عهده بر صالح جامعه مداوم پیشرفت و گیری شکل راستای

 مربیان:
 مراتب سوی به اختیاری و آگاهانه حرکت برای بالقوه توانایی و استعداد از و اند تربیت تعاملی فرایند اصلی مخاطبان که افرادی

 و راهنمایی به لذا ندارند، دیگران و خود موقعیت بهبود و درک جهت را لازم های شایستگی حاضر حال در ولی برخوردارند، کمال



 .نیازمندند خویش هویت پیوسته تعالی و تکوین راستای در و زمینه این در دیگران مساعدت

 :زمینه سازی
 و رفع و مقتضیات ایجاد قالب در مربیان، سوی از عمدی، و سنجیده هماهنگ، اعمال و تدابیر از ای مجموعه اجرای و طراحی( ١

 تمهید نوعی تنها باید ، متربیان آگاهانه و اختیاری حرکت لزوم به توجه با را، متربیان هویت شایسته تحول و تکوین موانع دفع

 لازم شرط نه و( لازم زمینه منزله به تربیت، فرایند متولیان و مربیان سوی از که گرفت نظر در حرکت این برای مناسب مقدمات

 .آورد شمار به تربیت فرایند اصلی ویژگی دیگر را سازی زمینه باید لذا، .اند شده داده تشخیص کافی و

 سوی به جامعه و فرد آگاهانه و اختیاری حرکت برای اعدادی عوامل و علل و مقتضیات ایجاد( نیاز مورد شرایط نمودن فراهم (٢

 و بیرونی موانع دفع یا رفع به معطوف نیز سلبی بعد در سازی زمینه که این چه است؛ سازی زمینه ایجابی جنبه مطلوب، هدف

 .است اختیاری و آگاهانه حرکت این درونی

 لزوم و انسان تکوینی آزادی وجود اصل با که باشد صورتی به سلبی و ایجابی جنبه دو هر در سازی زمینه گونه این است لازم( ۳

 .نکند پیدا منافات خویش حرکات و اعمال در او اختیار تحقق

 هدایت:
 راستای در بتواند که ای شایسته کمال نوع هر به دستیابی مسیر در است جامعه افراد اختیاری و آگاهانه حرکت دهی جهت(١

 .گیرد قرار آن مختلف مراتب و )الله الی قرب( انسان زندگی غایت

 و )مقصد آن به رسیدن طریق دادن نشان و حرکت مقصد راهنمایی( طریق ارائه وجه دو دارای هدایت اسلامی نگرش در( ٢

 .است )مقصد به رسیدن راه در اختیاری و آگاهانه حرکت برای کمک( مطلوب به رساندن

 وجه دو این کامل تحقق ایشان، به تأسی و ولایت قبول لزوم و ))ع( معصوم امامان و )ص( پیامبر( کامل انسان به توجه فلسفه (۳

 دو هر این باید می نیز مربیان توسط متربیان هدایت امر در بنابراین .است آدمی تربیت امر در )مطلوب به رساندن و طریق ارائه(

 .گیرد قرار ملاحظه مورد جنبه

 آماده شدن:
 معیار نظام اختیاری و آگاهانه التزام و انتخاب برای جامعه افراد در آمادگی وجود بر طیبه، حیات مراقب و ابعاد همه تحقق (١

 استوار مبنا، این بر دیگران و خود موقعیت اصلاح و درک جهت لازم جمعی و فردی های شایستگی کسب و اسلامی

 آماده و سازی آماده گونه این در را نقش ترین مهم و متربیان جمعی و فردی هویت پیوسته تعالی و تکوین برای سازی زمینه( ٢

 .دارد عهده بر ابعاد و مراقب همه در طیبه حیات اختیاری و آگاهانه تحقق برای جامعه و فرد شدن

 شایستگی های لازم:کسب 
 های جنبه همه به ناظر جمعی و فردی های مهارت و ها توانمندی ، صفات از ترکیبی ای مجموعه ها شایستگی از منظور( ١

 بهبود برای جمعی و فردی عمل و دیگران و خود موقعیت درک جهت در متربیان که ،است )جمعی و فردی ابعاد در( هویت

 .کنند کسب را ها شایستگی گونه این باید اسلامی، معیار نظام براساس آن مستمر

 های زمینه در ایشان که است تربیت مستمر فرایند طی متربیان اختیاری و آگاهانه عمل به ناظر شایستگی کسب مفهوم( ٢

 در خویش جمعی و فردی هویت پیوسته تعالی و تکوین برای مربیان سوی از شده فراهم عملی و ارادی انگیزشی، معرفتی،

 .دهند می انجام صالح جامعة پیشرفت و گیری شکل راستای

 :هاست ویژگی این دارای تربیت فرایند در جمعی و فردی های شایستگی کسب روند( ۳

 بر مداومآن اصلاح و درک برای البته موقعیت عناصر با تعامل در و تاثیرموقعیت؛ تحت گیری شکل( محور موقعیت به 

 )شکل هر به آن با سازگاری صرفا نه و معیار نظام اساس



 صرف و  یعمل یها اراده، عمل با مهارت ل،یم ش،یاز فروکاستن آن به حوزه دانش محض، گرا زیپره) یبیجامع و ترک

 (وجود نینگر با ا هیاحتناب از مواجهه تجز

 (است یدر آن بر عهده مرب یکه نقش اصل یساز نهیبر خلاف زم)محور  یمترب 

  ح(جامعه صال شرفتیو پ یریو شکل گ تیهو یو تعال نیمستمر تکوتوجه به روند )مداوم 

 (انیمترب یمتناسب با سطح رشد و آمادگ) یآگاهانه و اراد 

 یاسلام اریبر نظام مع هیتک 

 لازم ای مرتبه به وصول برای را آنها باید متربیان که هستند ها مهارت و ها توانمندی صفات، از دسته آن :پایه های شایستگی( 8

 .کنند کسب طیبه حیات تحقق برای جامعه افراد عموم آمادگی از شایسته با

 آمادگی از انتظار مورد سطح از بالاتر سطحی در که هاست مهارت و ها توانمندی صفات، از گروه آن : ویژه های شایستگی-( ۵

 را آنها صالح جامعه خاص نیازهای و خود یافته فعلیت استعداد و علاقه حسب بر افراد و است طیبه حیات تحقق جهت همگان

 .کنند می کسب

عنی کسانی که با کسب ،ی مربیمفهوم  رد..یعنی تعامل و جریانی که به تدریج و در طول زمان شکل میگی فرآیندگفتیم که 

کسانی که متربی: شایستگی فردی و جمعی و تحقق از مراتب حیات طیبه آماده کمک به دیگران و هدایت دیگران شده اند

را به دست بیاورند ولی الان و بلافعل فعلا چنین شایستگی را ندارند و  شایستگی آمادگی دارنمخاطب این جریان هستند و 

مفهومی که کلید تربیت ماست گفتیم که تمام کارها از جمله ایجاد مقتضیات،رفع موانع،و زمینه سازی:. نیازمند راهنمایی هستند

 زمینه سازیرای ان که مخاطب ما که متربی است در جهت بحث و حیات طیبه حرکت کند که به آن مقدمات رو فراهم کردن ب

. کار معلم و مربی زمینه سازی است و کار متربی هم اگر بخواهد به نتیجه برسد باید از این زمینه سازی ها استفاده کنند میگوییم

ت یعنی جهت دهی آن حرکت انتخابی و اختیاری انسان و هدف اس هدایت ،به عبارت دیگر فلسفه تربیت یا فلسفه کار مربی

با توجه به مفاهیم و .  لازم است کسب شایستگی هایتربیت هم آماده شدن برای حیات طیبه است که به تعبیر دیگر 

تعاملی است که زمینه ساز تکوین وتعالی پیوسته متربی به صورت  یندی ا، فرتربیت، ؛ پستوضیحاتی که داده شد

یعنی ما در تربیت یک فرایند داریم که از یک سو بین معلم و مربی و از سوی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی است،

زمینه . فرآیند واکنشی هستند دیگر بین شاگرد و متربی که یک رابطه تعاملی وجود دارد که هر یک از این بحث ها بخشی از این

سازی و تکوین و تعالی متربیان کار مربی است و از آن سو این که خود متربی آن را بپذیرد و به سوی آن حرکت کند در این مسیر 

ش و به صورت فعال به این موضوع وارد شود و قبول کند این زمینه سازی و به صورت فعال استفاده کند تا به کمال و سعادت خود

پس تربیت یک کار تعاملی است که البته باید به صورت یک پارچه و مبتنی بر نظام معیار  که یک فرایند تربیتی دست پیدا کند

اسلامی صورت گیرد که اگر انجام شود هدفی می شود در مسیر آماده شدن و تحقق اگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه 

ابعاد زندگی ما رو در بر می گیرد، درواقع تربیت اسلامی یا تربیت مبتنی بر نظام ربوبی فقط یک بعد با این نگاه تربیت همه  ابعاد.

ما را شکل نمی دهد،مثل بعد دینی ،اخلاقی ، نماز ، روزه، بحث پرستش  و وقتی رابطه خوبی بین این ابعاد هست خیلی خوب ولی 

ودمان خوب نباشه این تربیت و رابطه به صورت متعادل و همه جانبه نخواهد اگر رابطه فرد با دیگر انسان ها ، طبیعت و یا حتی خ

در این حرکت مربیان طراحی می کنند سازماندهی می کنند و تدارک میکنند فرصت های مناسب را،که به صورت تدریجی  بود 

 آگاهانه و انتخابی و  اختیاری –سنجیده و هماهنگ بر اساس نظام معیار می کوشند تا مقتضیات آن حرکت اختیاری و اختیاری 

اد ها و تنظیم متعادل امیال و عواطف متربیان خواهند انجامید استعد جانبه همه رشد فطرت شکوفایی به کنند،که فراهم را متربیان

 و در نهایتا ما به شکل گیری هویت می رسیم.  



 چیستی، چرایی و چگونگی تربیت:

 تربیت تعریف

 موضوع با مناسب با و شده استنتاج تربیت اساسی مبانی از که شده یاد کلیدی مفاهیم دسته دو در تأمل با رسد می نظر به

 تعریف اسلامی، دیدگاه اساس بر توان می یکدیگر، با کلیدی مفاهیم این بین ارتباط ایجاد با و اند، شده پرداخته و ساخته تربیت

 .نمود ارائه تربیت از را ذیل

 نظام بر مبتنی و یکپارچه صورتی به ، متربیان هویت پیوسته تعالی و تکوین ساز زمینه تعاملی فرایند از است عبارتتربیت  "

 ."مرتب حیات طیبه در همه ابعاد اختیاری و آگاهانه تحقق جهت شدن آماده مسیر در ایشان هدایت منظور به اسلامی، معیار

 :تعاملی و پیوسته هدفمند، حرکت این طی
 یکپارچه و هماهنگ سنجیده، ، تدریجی اعمالی و تدابیر قالب در مناسب فرصتهای تدارک و سازماندهی طراحی، بامربیان ( ١

 سازند فراهم را ای زمینه محتمل، موانع دفع و موجود موانع رفع و مقتضیات ایجاد با تا کوشند، می اسلامی معیار نظام براساس

 جمعی و فردی هویت متربیان، عواطف و امیال متعادل تنظیم و طبیعی استعدادهای جانبه همه رشد فطرت، شکوفایی ضمن که

 جامعه نتیجه در تا یابد تعالی پیوسته طور به و گیرد شکل اسلامی معیار نظام مبنای بر پارچه یک صورتی به و تدریج به ایشان

 .نماید حرکت مداوم و جانبه همه پیشرفت سوی به و شود تشکیل صالح

 و فردی های شایستگی مربیان، توسط شده فراهم های فرصت از مناسب استفاده و فرایند این در فعال مشارکت با نیز متربیان( ٢

 طریق این از و کنند می کسب اسلامی، معیار نظام اساس بر را دیگران و خود موقعیت مداوم بهبود و درک جهت لازم جمعی

 .سازند محقق ابعاد همه در را طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه طور به تا شوند می آماده

 عمل مهمترین که( آن شایسته تحقق و است نپذیرفته صورت خلأ در ، متربیان و مربیان بین مستمر تعامل فرایند این البته( ۳

 ویژه به آن، در مؤثر و سهیم اجتماعی عوامل تمامی فعال مشارکت مستلزم ،)است طیبه حیات تحقق ساز زمینه و اجتماعی

 معاصر دوران در )دولتی غیر نهادهای و ها سازمان و رسانه دولت، خانواده، فرایند این ارکان و اجتماع اصلی عناصر مؤثر پشتیبانی

 .است

و اگر هویت شکل گرفت از شکل .پس کار تربیت در نهایت شکل گیری هویت است،حالا خواهیم گفت این چرایی و هدف تربیت   

هویت افراد کم کم میرویم به سمت جامعه صالح شکل بگیرد یعنی بعد جمعی حیات طیبه محقق میشود و جامعه به سمت گیری 

متربیان استفاده از این فرایند  کنند و از فرصت ها استفاده و شرکت و مشارکت میکنند به . رشد و پیشرفت مداوم حرکت میکند

شایستگی ها و به اصطلاح درک و بهبود موقعیت خود و دیگران را فراهم میکنند صورت جدی در این جریان و اون زمینه کسب و 

این فرایند تربیت در خلا صورت نمیگیرد یعنی بین مربی و متربی فقط . تا در حقیقت حیات طیبه رو در خودشان مححق بسازند 

مه عوامل اجتماعی باید در آن نقش افرین در یک فضایی انتزاعی نه واقعیت این که در یک محیط اجتماعی صورت می گیرد که ه

 باشد  

 

 سوم قسمت-چهارم درس فلسفه جلسه

  .کنیم صحبت تربیت چرایی مورد در خواهیم می الان کردیم صحبت تربیت تعریف مورد در

 :تربیت جایگاه



 :تربیت جایگاه

 موفقیت تردید بی بنابراین،. شود می محسوب اجتماعی نهادهای دیگر اساس و دهنده جهت شامل، و فراگیر فرایندی تربیت

 سایر

 .آنهاست به تربیت فرایند کمک مستلزم نیز، طیبه حیات به دستیابی راستای در خود، اصلی کارکرد در اجتماعی نهادهای

 تربیت فرایند به انسان طیبه حیات های زمینه و لوازم نمودن فراهم و تداوم برای اجتماع نهادهای تمامی اجتماعی، حیث از لذا،

 در و اجتماعی تراکم تجارب اعتلای و بسط و افراد وجودی های ظرفیت مداوم تعالی و گسترش با فرایند این زیرا نیازمندند؛

 کیفیت به بخشیدن تعالی در را اصلی نقش ابعاد، همه در طیبه حیات مراتب تحقق جهت جامعه افراد در آمادگی ایجاد با نتیجه

 .دارد عهده بر اجتماعی و فردی حیات

 های پری و برنامه و ها گیری تصمیم تمام در تربیتی صالح باید نتیجه، در و است آدمی حیات انشای اساسی محور تربیت، پس،

 اجتماعی های اولویت تعیین و ها گذاری سیاست در معیار برترین فردیت، فرایند به کمک و گیرد قرار تاکید مورد اجتماعی،

 .گردد محسوب

 

 

 گسترده تعریف این با تربیت دارد؟ زندگی در اهمیتی چه دارد؟ جایگاهی دارد؟چه ضروتی چه کردیم ما که تعریفی این با تربیت

 .بود خواهد تربیت طریق از برسند بخوهند کمال و خیر هر به اجتماع افراد و اجتماع یعنی .است اجتماع حرکت همه اساس و مبنا

 موفق میتوانند صورتی در تشکلها ادارات، نهادها، سازمانها، همه .کنید مراجعه خودتون تجربه به میتوانید کسی هر از بهتر شما

 بنابرین .است افراد شخصیت تعالی و دهی شکل کارش تربیت .باشند شایستهای افراد میکنند، فعالیت آنجا در که کسانی که باشند

 تربیت اگر یعنی .دارند نیاز تربیت به اجتماع نهادهای تمام نگاه این با .دارد اجتماع فعالیتهای همه به نسبت بنیادین نقش آن، نقش

 این با .رسید نخواهد نتیجه به جامعه در کاری هیچ نباشد، موفق و نباشد کیفیت با و نباشد سالم و بخورد ضربه جامعهای اجتماعی

 مسائل همه در ما نگاه، این با بنابرین .آدمی زندگی و حیات ابعاد همه به نسبت است، بنیادی نقش تربیت بگوییم میتوانیم تعبیر

 مبنای و بنیاد بلکه فعالیتها، و نهادها عرض در نیست چیزی یه تربیت پس .بگیریم نظر در زیربنا عنوان به را تربیت باید اجتماعی

 به ما اجتماعی مسولان ما، مدیران ما، خانواده اگر باشیم داشته را نگاه این ما اگر یعنی است ضرورت این خب .فعالیتهاست همه

 جامعه یک در که مختلفی فعالیتهای همه به دهنده جهت و اجتماعی حرکت پشتیبان عنوان به ضروری نگاه این با تربیت جریان

 .بود خواهد تربیتی بحثهای اولویتش در اندیشیشون مصلحت و گذاریشون سرمایه وقت آن کنند، نگاه افتد می اتفاق

 :تربیت اهداف و کلی هدف نتیجه، غایت،

 :تربیت اهداف و کلی هدف نتیجه، غایت،

 و فردی اعمال تمامی و بهداشت فرهنگ، اقتصاد، سیاست، از اعم اجتماعی، نهادهای تمامی سازماندهی اسلامی، نگرش در-

 ابعاد، همه در طیبه حیات مراتب تحقق برای لذا،. پذیرد صورت ابعاد همه در طیبه حیات مراقب تحقق راستای در باید اجتماعی،

 هماهنگ و همدلانه مشارکتی در باید و دارند مسئولیت خود تاثیرات و ها ظرفیت با متناسب اسلامی جامعه نهادهای و افراد تمام

 عوامل و نهادها تمامی مشترک غایت ابعاد، همه در طیبه حیات مراتب تحقق اسلامی، منظر از اساس، براین .کنند فعالیت

 االله ( است. الی قرب )انسان شایسته کمال مسیر در حرکت برای جمعی و فردی های فعالیت همه نهایی مقصود و اجتماعی

 تحقق جهت در جامعه افراد هدایت زمینه که است لازم (،انسان زندگی غایت)الله الی قرب به اسلامی جامعه وصول مسیر در - ٢

 تا گیرد می کمک تربیت فرایند از مقصود این به رسیدن برای اسلامی جامعه لذا،. آید فراهم ابعاد همه در طیبه حیات مراتب



 افراد

 آماده ابعاد همه در طیبه حیات مراتب تحقق برای آگاهانه و اختیاریو پویا (   هدفمند انسانی مجموعه یک مثابه به )جامعه

 .شوند

 در ابعاد، همه در طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه تحقق برای جامعه افراد شدن آماده تربیت، فرایند  نتیجه اساس، براین

 .است الله الی قرب مسیر

 :از عبارتند جامعه برای تربیت فرایند گرانقدر بس اجتماعی پیامد دو اما

 مختلف ابعاد در جامعه انسانی سرمایه وجودی ظرفیت مداوم تعالی و گسترش-

 عقاید، باورها، در که جامعه افراد مقبول هنجارهای و ها نگرش باورها، مجموعه یعنی جامعه فرهنگی سرمایه اعتلای و بسط -

 خرد و تجربه محصول فناوری و هنر دانش، انواع و اجتماعی و مدنی فردی، روابط بر حاکم نهادینه ارزشهای و قوانین سنن، آداب،

 .یابند می تجلی جمعی

 و تکوین با تنها ابعاد، همه در طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه تحقق برای جامعه افراد شدن آماده یعنی تربیت نتیجه-۳

 برهمین آن مداوم پیشرفت و صالح جامعه تشکیل راستای در اسلامی معیار نظام اساس بر جامعه افراد هویت پیوسته تعالی

 هویت که شد خواهند ابعاد همه در طیبه حیات مراتب تحقق آماده صورتی در جامعه افراد دیگر، بیان به .میشود محقق اساس

 .شود متحول طیبه حیات های ارزش نظام با متناسب ایشان اجتماعی و فردی

 :از است عبارت جریان این کلی هدف اسلامی، جامعه در تربیت جریان نتیجه تحقق راستای در گفت میتوان بنابراین

 » ابعاد همه در طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه تحقق برای متربیان آمادگی«

 شکل راستای در پارچه یک شکلی به متربیان هویت ابعاد و ها مؤلفه همه که شد خواهد محقق صورتی در نیز آمادگی این اما

 .یابد تعالی پیوسته طور به و تکوین اسلامی معیار نظام براساس آن مداوم پیشرفت و صالح گیری جامعه

 :نمود بیان توان می نیز دیگری شکل به را تربیت فرایند کلی هدف لذا

 و صالح جامعه گیری شکل راستای در و اسلامی معیار نظام براساس یکپارچه صورتی به ، متربیان هویت پیوسته تعالی و تکوین»

 «اساس همین بر آن مداوم پیشرفت

 : کرد توصیف نیز چنین ، را اسلامی جامعه در تربیت جریان کلی هدف توان می بنابراین

 طور به را آن و درک درستی به را هستی در دیگران و خود موقعیت بتوانند که گونهای به متربیان هویت پیوسته تعالی و تکوین»

 «نمایند اصلاح اسلامی معیار نظام با متناسب جمعی و فردی صالح عمل با مستمر

 

 

 تمام ما نظر به چیست؟ میکنیم دنبال تربیت در که نتیجه آن و نهایت، آخر، حرف اون یعنی چیست؟ تربیت غایت شما نظر به

 هستند، طیبه حیات دنبال آنها همه اجراییشون معنای در و هستند الله الی قرب دنبال به نهاییشون معنای در اجتماعی نهادهای

 ابعاد در که فعالیتی گونه هر و شهری خدمات امور بهداشت، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام از اعم اجتماعی نهادهای همه یعنی

 .است طیبه حیات تحقق جهت در اسلامی نگاه در آنها همه داریم سرکار آن با زندگی مختلف

 یعنی است، طیبه حیات مفهوم همان دارند، اشتراک وجه هم نهادها سایر با غایت این که تربیت، مشترک غایت گفت میتوان

 در طیبه حیات تحقق و انتزاعی معنای در الله الی قرب دارند، نهایی مشترک هدف یک اسلامی نگاه در اجتماعی نهادهای تمام



 غایتی چه خاص ظور به تربیت خود اما.است تربیت جمله از اجتماعی نهادهای تمام مشترک غایت این .آن عینی و اجرایی شکل

 کنند، اختیار کنند، انتخاب را طیبه حیات تا را افراد کند آماده است این تربیت کار کنیم می فکر دادیم که توضیحاتی طبق دارد؟

 کند بالفعل را هاشون توانایی و استعدادها بیاید، بوجود آنها در طیبه حیات سوی به حرکت های زمینه و باشند داشته آن به علاقه

 .مسیر این در کردن حرکت برای

 دیگر و کند می تربیت که کاری تربیت، فرایند خاص نتیجه یعنی دارد اختصاصی وجه یه تریبت پس.است تربیت کار کار این

 می اجتماعی های فعالیت مشترک وجه ما را طیبه حیات .است طیبه حیات تحقق برای جامعه افراد شدن آماده کنند؛ نمی نهادها

 یک در تربیتی نظام اما هستند، طیبه حیات دنبال آنها همه ما اقتصادی اصناف افراد ما، سیاستمدار ما، پزشک ما، پلیس دانیم،

 بپذیرند، را طیبه حیات معیارهای بشوند، طیبه حیات به مند علاقه که کند آماده را افراد که است این آن کار اسلامی جامعه

 برای جامعه افراد سازی آماده یعنی است، تریبت نظام اختصاصی کار کار این کنند، حرکت ربوبیت و عبودیت ذیل در بپذیرند

 .طیبه حیات

 برای پیامدی چه و فایده چه بیفتد اتفاق خوب تربیت اگر خب دارد وجود بحث دوتا بگذریم نهایی هدف بحث این از اگر اما

 جامعه برای سودی چه آن عام معنای این به تربیت فرایند در تربیت، برای کردن هزینه دارد؟ جامعه برای نتیجهای دارد؟چه جامعه

 چیست؟ جریان این کارکرد اقتصادی، اصطلاح به تربیت؟ نهاد برای کند خرج بودجه باید جامعه چرا دارد؟

 :دارد تربیت جریان ارزشمند پیامد یا نتیجه دو ما نظر به

 انسانی سرمایه انسانی، سرمایه نام به داریم تعبیری یه ما .میکند پیدا گسترش مختلف ابعاد در جامعه انسانی سرمایه اینکه-١

 و نفت معادن، مادی، منابع میزان از فقط نه را جوامع ما میگویند یعنی شود می استفاده توسعه مباحث در که است تعبیری

 انسانی سرمایه اسم به هستند، جامعه یک در توانمندی انسانهای چقدر که این .سنجیم می را آنها ارزش اقتصادی، سیستمهای

 جامعه یک افراد وجودی ظرفیت بخواهیم ما اگر .است جامعه یک قدرت و ثروت ملاکهای از یکی انسانی سرمایه .شناسیم می

 .آورد می بوجود افراد در را انسانی سرمایه است تربیتی نظام است، تربیتی نظام کار کار کند رشد آنها انسانی سرمایه یعنی

 وضع به رفتن برای حرکت اصلی سرمایه جامعه یک در که هنجارهایی نگرشها، باورها، یعنی جامعه فرهنگی سرمایه دوم نکته-٢

 می شکل جامعه در را فرهنگی و تمدنی عناصر همه و ارزشها دین، علم، تربیتی؛ نظام .میکند ایجاد تربیتی نظام را هستند مطلوب

 .دهد

 عنوان به من حالا دارد پیامدی چه و نتیجه چه تربیت کل اینکه یعنی بگذریم نتیجه از اگر چیست؟ تربیت این کلی هدف حالا

 در که کسانی همه دانشگاه استاد معلم، مادر، و پدر عنوان به من باشم؟ خود تربیت کار در هدفی چه دنبال کلی طور به مربی



 دارند؟ کلی هدف چه کنند می شرکت فعال طور به تربیت جریان

 طور به ابعاد همه در را طیبه حیات مراتب که کنیم آماده را متربیان میخواهیم بگوییم همه از اول: برد کار به تعبیر چند توان می

 بگوییم میتوانیم ابعاد، همه در طیبه حیات مراتب اختیاری و آگاهانه تحقق برای متربیان آمادگی .کنند محقق اختیاری و آگاهانه

 بالاتر بلکه کند ایجاد را مهارتها و بدهد افراد به اطلاعات سری یه فقط نمیخواهد تربیت جریان یعنی .است تربیت جریان کلی هدف

 و اختیاری انتخابی، صورت به طیبه حیات تحقق برای متربیان و جامعه افراد سازی آماده یا کردن آماده آن کلی هدف و آن از

 بر شایسته و مناسب شکلی به متربیان هویت گیری شکل از است عبارت تربیت کلی هدف دوم بیان به .بیان یک این است آگاهانه

 شخصیتشان و هویت متربیان میگوییم تعبیر این در طیبه، حیات برای شدن آماده گفتیم قبلی شکل در یعنی .معیار نظام اساس

 .بود خواهد تربیت کلی هدف این بگیرد، شکل

 را او اطلاعت و کنید منتقل فرد به را معلومات و اطلاعات سری یه فقط که نیست این هدفت مربی و معلم عنوان به شما پس

 گیری شکل کلی، هدف .هستند جزئی هدفهای موارد این دهید، یاد او به را هایی مهارت یا کنید افزایی دانش و دهید افزایش

 بر متعادل و سالم شخصیت این بتواند شود می تمام کارش وقتی مربی اسلامی نظر از .است متربی در شایسته و مناسب شخصیت

 و باشیم داشته بلند همت که مجبوریم اما و است سختی کار کار این البته .است گرفته شکل ببیند مخاطب در را معیار نظام اساس

 .کنیم حرکت مسیر این در

 همه مشترک غایت جهت در ) البته نربیت فرایند از ویژه طور به که است پایانی نتیجه و نهایی پیامد تربیت، جریان نتیجه از منظور-

 .است انتظار مورد جامعه اسلامی( مختلف نهادهای اقدامات و ها فعالیت

 چهارم قسمت-چهارم درس فلسفه جلسه

 گفت در راستای تحقق نتیجه جریان تربیت در جامعه اسلامی، هدف کلی این جریان عبارت است از :   توان بنابراین می

 ابعاد(()) آمادگی متربیان برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه 

اما این آمادگی نیز در صورتی محقق خواهد شد که همه مؤلفه ها و ابعاد هویت متربیان به شکلی یکپارچه در راستای شکل 

 ه طور پیوسته تعالی یابد . گیری جامعه صالح و پیشرفت مداوم آن بر اساس نظام معیار اسلامی تکوین و ب

 لذا هدف کلی فرآیند تربیت را به شکل دیگری نیز می توان بیان نمود : 

)) تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به صورتی یکپارچه بر اساس نظام معیار اسلامی و در راستای شکل گیری جامعه 

 صالح و پیشرفت مداوم آن بر همین اساس ((

 ن هدف کلی جریان تربیت در جامعه اسلامی را ، چنین توصیف کرد : بنابراین می توا

  ای که بتوانند موقعیت خود و دیگران در هستی را به درستی درک و آن را به طور تکوین و تعالی پیوسته متربیان به گونه))

   . ((مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسلامی اصلاح نمایند
 

اگر ما بخواهیم به بیان سوم بحث هدف کلی تربیت را مطرح کنیم ما در این مبنای نظریمون به یه تعبیر رسیده ایم به نام درک و 

اصلاح موقعیت خود و دیگران . یعنی اگر بتواند این یه مقدار حالت عملی تر دارد . هویت چگونه هویت خوب خواهد بود وقتی فرد 



ران را درک کند به شایستگی و اصلاح نماید به طور مداوم اگر این کار را بتواند بکند درک و اصلاح بتواند موقعیت خود و دیگ

موقعیت خود و دیگران این هدف کلی تربیت می تواند باشد . البته درک و اصلاح موقعیت بر اساس نظام معیار ربوبی این سه 

 .تعریفی که ما از هدف کلی تربیت گفتیم

ینی در این امر به صورت مناسب ، با توجه به روند تکوین و تحول هویت ، لازم است متربیان مجموعه ای از اما برای نقش آفر

مجموعه ای ترکیبی از  "شایستگی های لازم را به مثابه اهداف فرایند تربیت کسب نمایند . منظور از شایستگی های لازم 

تکوین و تعالی هویت در تمام شئون زندگی و تمام مولفه های جامعه  صفات ، توانمندی ها و مهارت های فردی و جمعی ناظر به

صالح است که متربیان درجهت درک موقعیت خود و دیگران و عمل برای بهبود مستمر آن در راستای آماده شدن برای تحقق 

 "مراتب حیات طیبه باید آن ها را کسب کنند .

 

یافته ای از همان هدف کلی فرایند تربیت اند که می توان آن ها را بر حسب انواع بنابراین ، شایستگی های لازم ، بیان تفصیل 

تربیت ، به منزله ی اهداف متنوع فرایند تربیت در نظر گرفت و انتظار داشت که متربیان با ملاحظه آن ها و کوشش نسبت به 

 جه آن حرکت کنند .کسب این صفات و توانایی ها ، در راستای تحقق هدف کلی فرآیند تربیت و نتی

دوستان ملاحظه می کنند ما یک غایت داریم غایت مشترک تا الان گفتیم غایت مشترک تربیت چیست تحقق حیات طیبه غایت  

خاص و به اصلاح نتیجه خاص جریان تربیت شد آماده شدن افراد برای مراتب حیات طیبه بعد از اون غایت ما به هدف رسیدیم که 

آمادگی برای حیات طیبه یا تکوین هویت متربیان و یا اینکه شکل گیری به هر صورت یعنی درک موقعیت در هدف کلی گفتیم 

 خود و دیگران به صورتی که بر اساس نظام معیار بتوانند همواره اون را بهبود ببخشند . 

ی ما جزئی کنید آن را . جزئی کردن خب تا اینجا الان مفهوم هدف کلی را گفتیم اما امکان دارد شما به ما بگید ریزش کنید برا

هدف چیست . به نظر ما به این است که ما برای ساحت های مختلف تربیت یک اهداف بنویسیم به اصطلاح اهداف تفصیلی 

بخواهیم بنویسیم اهداف تفصیلی می شود آن شایستگی هایی که در ساحت های مختلف افراد باید بدست آورند . شایستگی های 

درک موقعیت خود و دیگران و اصلاح موقعیت خود و دیگران و اصلاح موقعیت خود و دیگران . شایستگی هایی که مثلا لازم برای 

در ساحت دینی ما نیاز داریم یا در ساحت تربیت بدنی نیاز داریم چه شایستگی من باید کسب کنم در ساحت اجتماعی و سیاسی 

ی شناختی . کسب شایستگی ها یعنی اون صفات و توانمندی ها و مهارت هایی در ساحت علمی و فناوری در ساحت هنری و زیبای

که فرد برای درک موقعیت در یک ساحت خاص نیاز دارد اینو ما میگیم شایستگی ها  ، شایستگی  های لازم می شود مجموعه 

ر تمام شعون زندگی . شایستگی ترکیبی از صفات و توانمندی ها و مهارت های فردی و جمعی ناظر به تکوین تعالی و هویت د

یعنی صلاحیت هایی که ما به دنبالش هستیم که دانش آموزان به دست بیاورند و یا کسب کنند اهداف جزئی جریان تربیت هست 

طبق این بیان تا الان ما خواستیم سه نوع هدف رو برای شما در نظر بگیریم هدف غایی : تحقق حیات طیبه هدف کلی : آماده 

ی حیات طیبه و تکوین هویت و نهایتا درک موقعیت خود و دیگران و بهبود موقعیت خود و دیگران و حال در اهداف شدن برا

جزئی و تفصیلی که در جریان برنامه درسی خیلی مهم هست  این اهداف یعنی شما باید به تعبیربرنامه ریزان درسی هدف کلی رو 

بتونیم ما ارزیابی کنیم که آیا فرد آن ها را دارد یا نداره چون می دانید که اهداف کلی باید خرد کنیم به تعداد هدفی که اونا را ما 

در عین حال که جریان نگاه واحدی رو به تربیت در حقیقت منتقل می کند و بدرد جهت دهی کلی جریان می خورند اما در 

چه معیاری اینو باید ریز کنیم . عینی کنیم . عینی  ارزیابی کردن اهداف کلی ما مشکل داریم . هویت فرد محقق شده به چه شکلی

کردنش این است که این اهداف رو تبدیل کنیم به اهداف جزئی اهداف جزئی میشه شایستگی هایی که افراد در ساحت های 

ی کلی در مختلف افراد باید برای درک موقعیت خود و دیگران کسب کنند من یک مثال میزنم برای اینکه این بحث از حالت نظر



بیاید مثلاً ما در ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی میگیم یکی از شایستگی ها این است که فرد توانایی ارتباط مناسب با افراد دیگر 

داشته باشد توانایی ارتباط با دیگران این یک شایستگی است که در ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی مهم است یعنی شما اگر می 

اجتماعی ببنید که یک نفر موفق شده درک موقعیت خود و دیگران بکنه نیازمند این است که ببینید که یکی از خواهید در تربیت 

ملاکاش کسب شایستگی ارتباط موثر با دیگران است . آیا ارتباط موثر با دیگران این فرزند من میتونه برقرار کنه آیا میتونه برخورد 

شد این یک توانمندی است این یک مهارت است . اگر این توانمندی فرد داشته باشد ما فعالی نسبت به شرایط اجتماعی داشته با

می گوییم این به اصطلاح در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی یکی از اهداف تربیت اجتماعی و سیاسی را بدست آورده یا به عنوان 

م خودم رو با توجه به معیارهایی که دین در اختیارم مثال در تربیت دینی توانایی خویشتن بانی این که من خودم رو کنترل کن

میذاره خودم رو کنترل کنم خودم رو مهار کنم علایق خودم رو رفتار خودم رو دریک چهارچوب قرار بدم که اصطلاح دینی این 

ابل امیال و هوا و خصوصیت میشه تقوا . تقوا شایستگی است که ما در ساحت دینی باید بدست بیاوریم یعنی باید بتوانیم در مق

هوس های بسیار گسترده و به اصطلاح غیر قابل مهار خودمون را کنترل کنیم بگیم من الان این کار رو نمی کنم این نگاه رو انجام 

نمی دهم این حرف رو نمی زنم این عمل رو این قدم رو بر نمی دارم این میشه کاری که ما به عنوان یکی از شایستگی های 

دینی و اخلاقی به عنوان شایستگی میگیم متربی باید کسب کند به این ما بگیم تربیت دینی این که طرف بیاید ساحت تربیت 

تعریف دینی بکند یا اطلاعات دینی خوب داشته باشد ولی نتواند خویشتن بان باشد دینداری به نتیجه نمی رسد دینداری یک 

به عنوان نمونه من مثال هایی دیگه هم دارم که در هر عرصه ما تعداد  شایستگی کلی است که حاصل تربیت دینی و اخلاقی است

شایستگی رو به عنوان اهداف در نظر می گیریم خب تا اینجا ما تقریبا چرایی تربیت را گفتیم یکی ضرورتش و یکی هم اهداف ، 

 م . هدف غایی هدف کلی و اهداف تربیت رو گفتیم از این به بعد وارد چگونگی تربیت می شوی

 پنجم قسمت-چهارم درس فلسفه جلسه

 تربیت چه انواعی دارد؟ 

چه چیزهایی را ما میتوانیم بگوییم قلمرو تربیت است و چه اقسامی ما میتوانیم برای تربیت بشماریم؟ اینجاست که تربیت را 

تقسیم و انواع تربیت زدیم. اینها  میتوانیم با چند ملاک تقسیمبندی کنیم. ما در سند تحول و فلسفه تربیت با چند ملاک دست به

 بسیار برای شما و من معلم مهم است. یعنی ما معلمان، مربیان و مدیران باید انواع تربیت را بدانیم. 

 انواع تربیت:

  انواع تربیت:
 آدمی حیات شئون یا حیثتها به توجه با 

 با تعامل و ارتباط در که است متعددی های جنبه و شئون بردارنده در اما است، کلی و یکپارچه مفهومی چه اگر طیبه حیات

 و اهداف تعیین بر علاوه باید، ، دارند نسبی استقلال شئون این که آنجا از .سازند می محقق را متکامل و پویا مفهوم این همدیگر،

 همین خصوصیات به عنایت با نیز را ها آن تحقق مناسب های زمینه آنها، از یک هر برای ) مطلوب وضعیتهای( مشخص انتظاراتی

 :گردد تقسیم ذیل انواع به شئون این با متناسب تواند می تربیت بنابراین .کرد فراهم ها جنبه

 اخلاقی و عبادی اعتقادی، شأن تحقق مسیر در متربیان جمعی و فردی سازی آماده به ناظر ؛اخلاقی و عبادی اعتقادی، تربیت-

 طیبه؛ حیات

 طیبه؛ حیات بدنی و زیستی شأن تحقق مسیر در متربیان جمعی و فردی سازی آماده به ناظر ؛بدنی و زیستی تربیت-



 طیبه؛ حیات سیاسی و اجتماعی شأن تحقق مسیر در متربیان جمعی و فردی سازی آماده به ناظر ؛سیاسی و اجتماعی تربیت-

 ای حرفه و اقتصادی شأن تحقق مسیر در متربیان جمعی و فردی سازی آماده به ناظر ؛ای حرفه و اقتصادی تربیت-

 حیات فناورانه و علمی شان تحقق مسیر در متربیان جمعی و فردی سازی آماده به ناظر ؛فناوری و علمی تربیت-

 ؛طیبه

 شناختی زیبایی شان تحقق مسیر در متربیان جمعی و فردی سازی آماده به ناظر ؛ هنری و شناختی زیبایی تربیت-

 

 

 

.اولین تقسیمبندی تربیت این است که تربیت با توجه به شئون و یا حیثیتهای زندگی انسان و زندگی آدمی است. زندگی ١

شایسته، حیات طیبه چند شان دارد. با توجه به هریک از شئون، ما یک نوع تربیت داریم. در اینجاست که شما در حقیقت با شش 

یشوید. همچنان که چند دقیقه پیش من توضیح دادم اینجا کاملتر میگویم. اگر شان ساحت از زندگی شایسته  انسانی روبرو م

اعتقادی و عبادی و اخلاقی را به عنوان یک شان، یک جنبه،  یک بعد، از زندگی طیبه در نظر بگیریم .تربیتی که ناظر به تحقق 

ی. یعنی آماده سازی فردی و جمعی متربیان در اخلاق _عبادی _اوصاف مطلوب انسان در این عرصه است میشه تربیت اعتقادی 

اخلاقی حیات طیبه. همان چیزی که شما بیشتر به عنوان دینداری و اخلاق باهاش سروکار _عبادی _مسیر تحقق شان اعتقادی 

ات را رعایت دارید. میگید این فرد دیندار است. دیندار یعنی چی؟ یعنی ایمان به خدا دارد. عبادت میکند. گناه نمیکند. اخلاقی

میکند . اینهارو ما چه میگوییم؟ میگوییم تربیت دینی و اخلاقی. یعنی  اگر کسی این گونه اوصاف را در زندگی خودش و در ابعاد 

 عبادی. در او موفق بوده است.  _اخلاقی _وجودی خودش محقق کند ما میگوییم تربیت اعتقادی 

م میبریم ساحت تربیت زیستی و بدنی است. یکی از ابعاد وجودی انسان در حیات .بعد دوم یا شان دوم که ما به عنوان ساحت نا٢

طیبه این است که انسان بدنش بدن سالمی باشد. زیست سالمی داشته باشد. حیات طبیعی سالمی داشته باشد. میشه تربیت 

 زیستی و بدنی.

ا نظام قدرت و سیاست. این شان سیاسی است. ما انسان ها .تربیت اجتماعی و سیاسی: ارتباط ما انسانها با یکدیگر. ارتباط ما ب۳

کسانی هستیم که حضورمان در جامعه حضور انفرادی نیست، منزوی نیستیم. با دیگران، با اعضای خانواده، با دوستان، با 

د که در تمام دنیا همکلاسی، با اعضای محله، با شهروندان و با هموطنان ارتباط داریم بلکه حتی در دنیای امروز کسانی هستن

هستند ما میتوانیم ارتباط برقرار کنیم. ما این ارتباط را در قالب شان اجتماعی و سیاسی  در نظر میگیریم. اجتماعی ، ارتباطی 

است که با هر انسان دیگر ما میتوانیم داشته باشیم. در قالب گروهها، مجامع و اجتماعات. تربیت سیاسی اون ارتباطی است که ما 

 نهاد قدرت داریم. با دولت داریم. این میشه تربیت سیاسی که ناظر بر این بخش است. با 

 .تربیت اقتصادی و حرفهای. 8

 تربیت اقتصادی و حرفهای مربوط به آن بخش از زندگی اقتصادی برای معیشت و درآمد کسب کردن و حرفه ای را داشتن است. 

 .تربیت علمی و فناوری۵

بگیرم. دانش بیافزایم برای خودم و فناوری مناسبی را یاد بگیرم. دنیای امروز دنیای فناوری است حیات طیبه این که من بتونم یاد 

 تربیت علمی.-بدون توجه به فناوری ممکن نخواهد شد. پس ما یکی از ساحت و یک نوع از تربیتمون میشه تربیت فناورانه 



 .تربیت زیبایی شناختی و هنری۶

ما از نوع ساحت یا انواع تربیت بر شماردیم آن نوعی است که ما معمولاً از آن غافلیم؛ یعنی آن بعدی که  آخرین نوع تربیتی که

لذت میبریم، زیباییهای عالم را میشناسیم، درک میکنیم و حتی میتوانیم خلق کنیم. کاری که یک شاعر هنرمند انجام میدهد. یک 

ی تجسمی انجام می دهد، هنرهای آوایی کار میکند. این فرد، بعد زیبایی نقاش انجام میدهد. کاری که کسی در فضای هنرها

شناختی و هنری خود را رشد داده است. یکی از ابعاد حیات طیبه نیز این است. احساسات و عواطف زیبایی شناختی و استعدادهای 

 زیبایی شناختی و هنری خود را شکوفا کرده است. 

ای شش گانه تربیت بهش توجه کردیم. حال خواهیم دید که این تقسیمبندی از تقسیمبندیهای ما این ساحتها را با عنوان ساحته

مهمی است که برنامه درسی در تربیت در جمهوری اسلامی یکی از اصولش این است که همة ساحتها را جواب دهد. به همه اینها 

 ه. به همه این ساحتها توجه کند. بپردازد. فقط تربیت علمی فناوری نکنه. فقط تربیت سیاسی اجتماعی نکن

 ما فکر میکنیم این شش ساحت یک زندگی متعادل و یک شخصیت متعارف و بسامان را برای متربیان رقم خواهند زد. 

خب این اولین دسته بندی ساحتها بود. فقط دقت کنید این دستهبندی ساحتها اینها با همدیگر یک همپویشیهایی امکان دارد 

یعنی مثلا تربیت دینی و اخلاقی در عرصههای دیگه هم ظهور و بروزی دارد این طور نیست که ما اونارو کاملا بذاریم داشته باشند. 

 کنار. 

 و به بخش های بعدی برسیم.  از تقسیمبندی ساحتها بگذریم. 

 : )ادامه( انواع تربیت

 )ادامه( انواع تربیت:
 میزان و نحوه شمول به توجه با 

 تربیت اساسی نوع دو به جامعه، افراد به نسبت آن شمول میزان به توجه با را تربیت جریان باید و توان می رسد می نظر به

 :کرد تقسیم تخصصی تربیت و عمومی

 هویت، مشترک وجوه بر تأکید با متربیان هویت مداوم تعالی و تکوین جهت در که است تربیت فرایند از بخشی: عمومی تربیت

 در طیبه حیات تحقق برای را آمادگی از ای مرتبه متربیان تا شود می انجام ایشان، مشترک و فردی های ویژگی ملاحظه ضمن

 د.باش شایسته یا لازم جامعه افراد عموم برای مرتبه، آن تحصیل که آورند دست به )اجتماعی و فردی ابعاد

 بنیاد بر متربیان هویت اختصاصی وجوه پیوسته تعالی و تکوین راستای در که است تربیت فرایند از بخشی: تخصصی تربیت

 ابعاد در طیبه حیات مراتب تحقق برای را آمادگی از ای مرتبه متربیان تا گردد می انجام ایشان هویت مشترک وجوه تکوین

 از مرتبه آن به وصول اسلامی، معیار نظام براساس آن مداوم پیشرفت و صالح جامعه تشکیل جهت در که آورند دست به مختلف

 .باشد شایسته یا لازم جامعه افراد از بخشی برای تنها آمادگی،

 نوع دو هر به جامعه نیاز دلیل به اما .آید می شمار به عقلانی ضرورتی تخصصی و عمومی نوع دو به تربیت فرایند تقسیم البته

 را تخصصی تربیت و عمومی تربیت نباید دارند، جامعه در ها آن از یک هر که مهمی نقش به نظر و تخصصی و عمومی تربیت

 حساب به تخصصی تربیت به ورود برای طریقی و مقدمه صرفا را عمومی تربیت یا و نمائیم تلقی یکدیگر جایگزین و رقیب

 نخعی تربیت برای ای مقدمه و زمینه تنها و باشد نداشته ارزشی و موضوعیت خود خودی به عمومی تربیت که ای گونه به(آوریم

 افرادی با مصالح جامعه هم تمهیدات باید و توان می آن -اخیر مرحله در ویژه به -عمومی تربیت در چند هر )گردد محسوب



 .گیرد شکل اسلامی معیار نظام براساس اجتماعی هایی ساختار و روابط ، ها مؤلفه و یافته هویت

بخش بعدی با توجه به میزان و نحوه شمول است . البته اگر در این جلسه نتوانستیم بپرازیم در جلسات بعدی ادامه خواهم داد. 

 چون بحثهای این انواع تربیت از بحثهای بسیار مهمی است که شما در پایان مبانی نظری با آن سرو کار دارید.  

. مخاطبان چه کسانی هستند. آیا تمام افراد جامعه هستند یا بخش خاصی . ما دو نوع نوع دوم تربیت با توجه به میزان شمول است

 :تربیت داریم 

 . تربیت عمومی: تربیتی است که شامل همه افراد جامعه می شود. ١

. تربیت اختصاصی: تربیتی است که شامل برخی از افراد جامعه میشود. به عنوان مثال تربیتی که در دانشگاه اتفاق میافتد تربیت ٢

تخصصی یا اختصاصی است یعنی تربیتی است که به اصطلاح یه عده خاص را فقط شامل می شود. در حوزه علمه همین طور، 

 ی نظامی، در نیروهای انتظامی. اینارو ما تربیت اختصاصی یا تخصصی میدانیم. تربیت مثلا در ارتش، پادگان، نیروها

اما یک تربیتی داریم که عمومیه. برای همة افراد جامعه است. در شکل رسمی آن آموزش و پرورش تربیت عمومی. یا در شکل 

 جامعه میشود. غیررسمی تربیتی که در رسانه اتفاق میافتد تربیت عمومیه. یعنی شامل تمام افراد 

بندی عمومی و تخصصی آیا به این معنا  است که یکیش مهمه است و یکیش  مهم نیست؟ نه عزیزان . در باکس  خب این تقسسیم

بعدی ما این توضیح را دادیم که یکی از اشتباهات رایج این است که ما یکی از این انواع تربیت را مهم بدانیم و یکی غیر مهم. مثلا 

ت عمومی که ارزش نداره .ما باید اخرش متخصص بشیم. مثلا آموزش پرورش را فقط دالانی بدانیم برای رسیدن به بگوییم تربی

دانشگاه. این از اشتباهات بزرگه. تربیت عمومی تربیتی است که در جایگاه خودش اهمیت ویژه خودشو داره. تربیت عمومی و 

 رد نیاز هستند. تربیتی اختصاصی دو نوع تربیت هستند که هر دوش مو

شخصیت آدمی یک وجه عمومی و یک وجه تخصصی دارد. من هم باید بتوانم آن هویت مشترک خودم را با دیگران به دست بیاورم 

و هم هویت اختصاصی خودم را. هم باید یک پزشک خوب باشم و هم یک ایرانی مسلمان خوب باشم. هم باید یک قاضی خوب 

تباط با ملت و اون هویت ملی ام کار کنم. پس اگر هویت دو نوع تخصصی و عمومی ملی داشته باشد باشم و هم باید بتوانم در ار

 دینی و تربیت تخصصی.-پس تربیت نیز باید دو نوع  ملی 

 پس ما دو نوع تربیت داریم از نظر میزان شمول افراد: تربیت عمومی و تربیت تخصصی. 

 انواع تربیت را بگوییم.  الان ما تونستیم دو نوع از تقسیم بندی های

یکی تقسیمبندی بر حسب انواع ساحتها که شش ساحت تربیتی شد، که به نام ساحتهای تربیتی الان در آموزش و پرورش ما 

رسمیت پیدا کرده و در سند تحول در برنامه درسی ملی بهش میپردازیم. و یکی هم با توجه به میزان شمول که تربیت عمومی و 

 ال بارز ما با آموزش و پرورش سروکارداریم که همه  افراد را در بر میگیرد. تربیت تخصصی. که دقت بکنیم  به عنوان مث

البت توضیحی دارد که من انشالله در بحثهای عمومی آموزش و پرورش بیشتر توضیح میدم. که چگونه تربیت عمومی می تواند 

موعا ما این دو نوع تقسیمبندی را گفتیم تمام افراد جامعه را در طول زمان شامل شود و تنها به یک بخش خاصی نباشه. پس مج

در جلسه بعد که انشالله در خدمتتان خواهیم بود انواع تقسیمبندیهای دیگر تربیت را خواهیم گفت که به نحوه حضور متربیان و 

 بحث های دیگری که من کم کم بهش میپردازم مربوط می شود.



 .  توضیح خواهم داد. آن تبیین چگونگی تربیت است بعد بحثها که مربوط به انواع تربیت که بخش مهم اتجلس

اما پیش از پایان جلسه خواهشمندم شما رو این بحث تقسمبندی که من خدمتتان عرض کردم، راجع به انواع تکلیف یا مشق: 

دارید: مثلا  تربیت ساحتهای مختلف و یکی تربیت عمومی و تربیت تخصصی تامل کنید. مصادیقی از انواع تربیت که باهاش سروکار

کاری که در رسانه اتفاق می افتد، یا  کاری که  مثلا در سازمانهایی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا جاهایی مثل 

سینما اتفاق میافتد. به نظر شما کار تربیتی که در این نظام ها اتفاق می افتد ایا تربیت تخصصی است یا تربیت عمومی ؟ سوال را 

 د مصادیق آن را پیدا کنید.  سعی کنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجمجلسه 

 اول قسمت-پنجمدرس فلسفه جلسه 

 که امیدوارم. هستم گرامی آموزان مهارت خدمت ایران اسلامی درجمهوری وعمومی رسمی تربیت فلسفه  مباحثجلسه پنجم از 

  بشود موثرواقع معلمی های صلاحیت کسب برای نزاعزی شما آمادگی درجهت مباحث سلسله این

 بودیم  تربیت انواع درمیان ،تربیت چگونگی،بود تربیت بندی ماندتقسیم باقی کاره ونیمه کردیم شروع که قبل جلسه بحث آخرین

 را بیان کردیم: یکی تقسیم بندی تربیت با توجه به ساحت های مختلف زندگی که گفتیم تربیت از تقسیم بندی های دونوع که

 خودش مناسب تربیت ،درحقیقت ساحت شش اینکه  درنظربگیریم آدمی حیات باشئون متناسب ما میتوانیمتربیتی را ساحت شش

در حیات طیبه در بعد اقتصادی و حرفه ای اون صلاحیت های لازم را بدست بیاره، علی الاصول  انسان است قرار اگه یعنی. میخواد

یک تربیتی باید در این زمینه اتفاق بیفته. یا اگر در زمینه ی علمی و فناوری فرد باید اون شایستگی ها و صلاحیت های لازم را در 

تی ویژه اون میخواد. اینو ما میگیم تربیت یا ساحت های تربیت متناسب این شان از زندگی و حیات طیبه کسب کنه ، یک نوع تربی

با شئون و جنبه های مختلف حیات آدمی. که البته این مفهوم، دقت میکنید که ، تقسیم بندیش به این معنا نیست که حتما مثلا 

قسیم بندی های دیگه ای که ما باهاش سر و تربیت زیستی و بدنی فقط یک نوع تربیت داریم بلکه تربیت زیستی و بدنی میتونه با ت

 کار داریم به انواع مختلفی میتواند تقسیم بشود که حلا من توضیحش رو بیشتر خواهم داد. 



، منظور همون چیزی بود همچنانکه درآغاز این مباحث من مطرح کردم،ه تربیت ژنکته دوم که من باید اشاره کنم این هست که وا

و تربیت میشناسید. یعنی شامل همه فعالیت هایی که در تحول اختیار و آگاهی آدمی موثر است. بنابراین،  که شما به عنوان تعلیم

این مفهوم تربیت رو به عنوان به اصطلاح ارزشی در نظر نگیرید و مثلا بگید امور تربیتی. اینجا تربیت شامل همه فعالیت هایی است 

گونه فعالیتی که در تدبیر و ساماندهی جهت تحول شخصیت آدمی در یک بعد صورت  اعم از فعالیت های آموزشی، فوق برنامه، هر

 میگیره، ما میگیم یکی از ساحت های تربیت.

یعنی اینکه مخاطبان یک نوع تربیت  شمول، و نحوه میزان مورد انواع تربیت، با توجه بهخب، تقسیم بندی دیگری که ما کردیم در 

تخصصی باشند. عمومی یعنی اینکه تمام افراد جامعه بدون هیچگونه قید و  تخصص زدنی میتوانند  میتوانند چقدر عمومی باشند یا

در این برنامه شرکت کنند؛ ین را ما میگوییم تربیت عمومی. تربیت عمومی یعنی تربیتی که اختصاصی به برخی از افراد جامعه 

سطمون انجام میدیم که همه افراد جامعه میتوانند شرکت کنند یا نداره و نمونش همین کاری است که ما در مدارس ابتدایی و متو

تربیتی که در رسانه، رسانه عمومی، اتفاق میفته عموما از نوع تربیت عمومی است. در مقابل این تربیت ، تربیت تخصصی داریم که 

شود. مثلا از اون جهت که او میخواهد . مثلا از اون جهت که او میخواهد یک معلم وجوه اختصاصی تربیت را میخواهیم شکل دهیم 

یک پاسدار شود. میخواهد یک قاضی شود.میخواهد یک روحانی شود. میخواهد یک تکنسین شود. این را ما میگوییم تربیت 

تخصصی. و در مقایل تربیت عمومی استزیرا تربیت عمومی  همه افراد جامعه رو در برمیگیره مثل تربیت امور دینی که ما افراد 

صی را نمیخواهیم متدین کنیم. برای هر کسی در جامعه میخواهیم زمینه سازی برای دینداریشون رو فراهم کنیم یا مثلا  تربیت خا

، در آخر جلسه قبل عرض کردم تربیت عمومی و تخصصیاخلاقی، عمومی است یعنی اختصاص به افراد خاصی ندارد. این نوع 

 نی این ها هیچکدامشون نباید جایگزین دیگری بشوند.یع نسبتشون، نسبت مکملیت هستکه این ها 

 نوع دو هر جامعه به نیاز دلیل به اما .آید می شمار به عقلانی ضرورتی تخصصی و عمومی نوع دو به تربیت فرایند تقسیم البته

 تخصصی تربیت و تربیت عمومی نباید دارند، جامعه در ها آن از یک هر که مهمی نقش به نظر و تخصصی و عمومی تربیت

 تخصصی تربیت به ورود طریقی برای و مقدمه صرفا را عمومی تربیت یا و نمائیم تلقی یکدیگر جایگزین و را رقیب

 برای ای مقدمه و زمینه تنها و باشد ارزشی نداشته و موضوعیت خود خودی به عمومی تربیت که ای گونه به(آوریم حساب به

تمهیدات ورود به تربیت  باید و توان می آن -اخیر در مرحله ویژه به -عمومی تربیت در چند هر )گردد محسوب نخعی تربیت

یک از آنها  لازم است این دو نوع تربیت را دو بخش مکمل از یک جریان بدانیم که هرتخصصی را فراهم نمود(؛بلکه 

ین وجود باید هماهنگ و اهمیت خاص و کارکرد مستقلی در بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دارند، ولی با ا

 و یابند تعالی و رشد متوازن صورتی به متربیان هویتدر راستای هم باشند تا هم لایه های مشترک و اختصاصی 

 شکل اسلامی معیار نظام براساسصالح با افرادی هویت یافته و مولفه ها ، روابط و ساختارهایی اجتماعی  جامعه هم

 .گیرد

 در و گیرند قرار پشتیبانی و توجه مورد خود ویژه جایگاه و نقش با متناسب تخصصی تربیت هم و عمومی تربیت هم است لازم لذا

 .گردد برقرار معناداری رابطه ها آن بین حال عین

نه میتوان به قیمت تربیت عمومی از تربیت تخصصی کشید و نه میتوان بخاطر اهمیت تربیت تخصصی از تربیت عمومی گذر کنیم 

و بهش بی توجه ای کنیم به تعبیری میشه گفت که اینها دنبال یک موجود پرنده هستند؛ هر  دو نیاز است برای انسان، هم تربیت 

؛ هویت ملی  ،هویت اسلامی، هویت دینیاون هویت انسانی ،  ،اونل بگیره و تعالی پیدا کنهشکهویت عمومی تا اون وجوه مشترک 

یعنی وقتی ما داریم تربیت ملی میکنیم ما ساحت خاصی را در نظر نمیگیریم یا مثلا وقتی تربیت انسانی  راجب به افراد انجام 

افراد را شامل میشود. خب البته این تربیت در مراحل مختلف شکل میدهیم و اخلاق انسانی را به افراد میخواهیم یاد بدهیم ؛ همه 



های مختلفی پیدا میکنه؛ اما کلش را ما میگوییم تربیتی است که برای شکل گیری هویت مشترک انسان هاست یعنی همه انسان 

بل این تربیت های عمومی، تربیت های ها از اون جهت که انسان هستند باید تربیت انسانی ببینند. یا تربیت ملی ببینند. ابته در مقا

تخصصی عمیق تر هستند و تخصص میاره برای فرد و همه افراد لازم نیست تربیت تخصصی یکسان ببینند بعضی ها میروند پزشک 

کسی که  میشوند، قاضیمیشوند، یه عده از افراد میروند پلیسیه عده از افراد میروند میشوند، یه عده از افراد میروند معلم میشوند،

 میره قاضی میشه و تربیت مناسب اون رو میبینه، تربیت تخصصی پیدا کرده. 

 )ادامه( انواع تربیت:

  : )ادامه(انواع تربیت
 متربیان حضور نحوه به توجه 

 :است تقسیم قابل زیر نوع دو به آن، در متربیان حضور نحوه به توجه با تربیت فرایند

 .یابند حضور آن در قانونی ضوابط حسب بر باید متربیان که است تربیت فرایند از بخشی :الزامی تربیت

 .است داوطلبانه آن در متربیان رکت ش که است تربیت فرایند از بخشی :اختیاری تربیت

 بلکه کرد، ساماندهی یکدیگر مکمل و جهت هم طور به الامکان حتی را اختیاری و الزامی تربیت نوع دو باید تنها نه البته

 الزام از پیروی انگیزه با نه متربیان که نمود جذاب چنان را تربیتی فعالیتهای و فضا الزامی، تربیت در مناسب تمهیدات با میتوان

 و شوق با )الزامی تربیت بر مترتب( شخصی فوائد و مصالح به نیل منظور به بلکه تخلف، مجازات از فرار برای و )قانونی( بیرونی

 و اختیاری تربیتی فعالیتهای برخی تعبیه با که این بر علاوه .یابند حضور تربیت نوع این در تکلیف احساس بدون و نشاط

 در تربیتی، موسسات مند نظام برنامه در )جوانی و نوجوانی مرحله به ایشان رسیدن و متربیان رشد با همراه ویژه به( داوطلبانه

 در متربیان که الزامی تربیت از نوعیساماندهی  یعنی( است پذیر امکان امری نیز اختیاری تربیت و الزامی تربیت تنیدن هم

 استعداد و علاقه برحسب - انتخابی با اختیاری طور به و آزادانه ها برنامه برخی در بتوانند آن در حضور به نسبت الزام عین

 اساس بر یا خویش

  . )جویند شرکت - والدین ترجیح
تربیت از یک جهت دیگه، یک تقسیم بندی مهمی را میتونیم نسبت بهش انجام اما نوع سوم تربیت با توجه به نحوه حضور متربیان. 

بگیم تربیت الزامی ؛ یا اینکه اختیاری است و میتواند بیاد  الزامی است شرکت در فرایند تربیت،بدیم. تربیت از این جهت که مربیان 

یا خیر؛ اون رو میگیم تربیت اختیاری. فرق تربیت الزامی و اختیاری در این است که متربی در تربیت الزامی،  در اون فرایند تربیت

حضورش بر اساس قانون و ضوابط، الزامی است. مثل تربیتی که ما بر حسب قانون ، میگوییم که اولیا فرزندان ،باید فرزندانشان را 

کنند و اگر نکنند جریمه میشوند. و قانون پیگیری میکند که چرا ثبت نام نکردید. ولی بصورت الزامی در پایه ابتدایی ثبت نام 

دانشگاه، یک نفر میگه که من نمیخواهم فرزندم را به دانشگاه بفرستم. هیچکسی اون رو الزامی نمیکنه. اینو بهش میگیم چی؟ 

ضروری میدونه برای مخاطب حضورش رو. ولی در تربیت و تربیت الزامی ، یعنی اون نوع تربیتی که قانون اون ر تربیت اختیاری.

اختیاری نه. اون شرایط رو نداره. حالا خودتون متوجه میشوید که مثلا تربیت در مساجد،تربیتش اختیاریه؟ خب مسلمه که 

 اختیاری.هیچکس اون رو اجبار نمیکنه که افراد ، فرزندانشان یا خودشون رو به مساجد ببرند؛ بنابراین میشود تربیت 
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ست. البته من منظورم در دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه است. الان بر تربیت چیه؟ الزامی ، چهآموزش و پرورشاما تربیت در 

الزامی  وحسب قانون دوره ی دوم متوسطه الزامی درش وجود ندارد. به اصطلاح میگن اون دوره ای که آموزش و پرورش قانونی 

همه ی آهادش جامعه باید فرزندانش رو به مدرسه بفرستند. کسی قانونا حق نداره بچشو محروم کنه از دوره ی ابتدایی، حضور در 

دوره ی ابتدایی. این نکته ی تقسیم بندیه ی تربیت به اختیاری و الزامی بسیار مهمه، که ما باید برای هر دوی این دو نوع تربیت 

اما تربیت آموزش عالی اشته باشیم و فکر کنیم. البته همونطور که میدونید آموزش و پرورش از نوع تربیت الزامیست. برنامه ریزی د

اینا میشه  تربیت اختیاری می شود. چون که کسی میتونه بگه که من فرزندم رو نمی خوام بفرستم به دانشگاه یا حوزه.میشه 

اختیاری چگونه است؟ همون سوالی که در بخش قبلی کردیم اینجا ام می کنیم و  ب نسبت تربیت الزامیتربیت های اختیاری. خ

که یک نوع تربیت کاملا الزامی باشه و  تبه نظر میرسه که تربیت الزامی و اختیاری هم مکمل همدیگه میتونن باشن. لازم نیس

نی کاری که الان مدارس ما عنی چی؟ یعقرار بدیم. ییکی اختیاری. ما میتونیم در درون تربیت الزامی انواعی از تربیت اختیاری ام 

انجام میدن که برنامه هایی رو به صورت اجباری برای فرزندان ما در مدارس تعبیه می کنن و طراحی می کنن، میگن بچه تون 

یم. اما در همین حتما باید درس ریاضی رو بخونه، درس علوم رو بخونه درس فارسی رو بخونه امتحان میگیریم، حاضر غایب می کن

مدرسه ها ما یه سری برنامه هایی داریم که حالت اختیاری و داوطلبانه داره. مثل فعالیت هایی که به اصطلاح میگن فعالیت های 

بت نام نکنید در فلان اردو شرکت کنه کسی به شما تحمیل ثمی نیست. یعنی اگر شما بچه تونو فوق برنامه،  فعالیت هایی که الزا

کسی شما رو جریمه نمیکنه. اینو میگیم تربیت چی؟ اختیاری. بنابراین می توان در درون تربیت الزامی انواعی از تربیت نمیکنه، 

اختیاری رو هم داشت. این طور نیست که فکر کنید تربیت اختیاری و الزامی دو نوع تربیت هست که کاملا در مقابل همدیگه 

ری می تواند در خارج از محیط مدرسه هم اتفاق بیافته. مثلا ثبت نام در دوره های آموزش هستن. البته ما میدونیم که تربیت اختیا

زبان، این چیه؟ تربیت اختیاریست. یعنی شما می توانید بچه تونو ثبت نام کنید برای آموزش زبان در دوره ی آموزش زبان 

ه چی؟ زبانی که در مدرسه یاد میدن الزامیه، امتحانه، حاضر انگلیسی یا عربی یا فرانسه، هم میتونید ثبت نام نکنید. اما در مدرس

غایب میشه. و فرد اگه شرکت نکنه نوعی به تعبیری حتی مجازات خواهد شد. این دو نوع تربیت الزامی و اختیاری مکمل هم پس 

برای تحقق حیات طیبه ست. و میتونن باشن. نکته ی اول. نکته ی دوم. یادتون میاد ما گفتیم که اصولا تربیت در فضای اسلامی 

حیات طیبه هم یک امر اختیاری و انتخابیه. خوب اینکه ما الان اومدیم تقسیم بندی کردیم که یه نوع تربیت الزامیه، آیا منافات 

داف را نداره با اون حرف قبلیه ما؟ به نظر شما منافات داره یا نداره؟ یعنی آیا وجود اختیار در جریان تربیت که فرد بخواهد اه

محقق کند یا نخواهد، این منافات ندارد که بگیم یک تربیت الزامی داریم؟ این ظاهرش یک بدفهمی میتونه داشته باشه. بگید آقا 

اگر تربیت اختیاره الزامی کردن تربیت معنا نداره. اما خواهیم گفت به شما که تربیت الزامی یک مصلحتیه که باید باشه و این 

اینه که شما نتیجه رو الزام میکنید. نه حضور در اون محیط رو الزام میکنه. فرق میکنه با این که میگی  ایه معنتربیت الزامی نه ب

ساله باید به مدرسه بیایند، این میشه یک تربیت الزامی. اگر نیایند پدر و مادرشون تنبیه شش تا یازده بچه ها حتما در سنین مثلا 

ردن. این یه بحثه، یا این که بچه ها باید به اون هدف برسن. نه. رسیدن به اون اهداف تربیت میشن. مجازات میشن تخلف قانونی ک

امر اختیاریه. پس در همان تربیت الزامی هم آمدن به مدرسه یا حضور در یک سیستم آموزشی الزامیه. نه اینکه اونجا باید با جبر و 

ربیت پس هم چنان اختیاری و الزامی هست. ولی این منافات نداره با اینکه ما زور، با تبیه و کتک و غیره کارو پیش ببریم. نه اون ت

کل تربیت رو نتیجه ش رو امری الزامی ندونیم، بلکه بگیم اختیاره. چرا چون انسان داری اختیار و انتخاب هست. خوب اینم تقسیم 

دو نوع مطرح کردیم. عمومی، تخصصی با توجه  بندی بعدی. تقسیم بندی برحسب میزان شمول و نحوه ی حضور مربیان که ما در

به نحوه ی شمول و به اصطلاح فراگیریه تربیت نسبت به افراد، میزان و نحوه ی شمول و با توجه به نحوه ی حضور، که شد الزامی 

 و اختیاری. تا حالا سه نوع تقسیم بندی رو مطرح کردیم. 



 :رسمی غیر بیت تر و رسمی تربیت بین نسبت

 بخش دو منزله به دولت این باید اهداف در آنها هماهنگی و کلی هدف و غایت در غیررسمی و رسمی تربیت وحدت به توجه با

 کند می ری یا مشترک اهداف و غایت تحقق در را یکدیگر هم با سازنده تعامل ضمن که شوند تلقی همسو و مکمل

 

 : )ادامه( انواع تربیت

 )ادامه( انواع تربیت:
  قانونی اعتبار و سازماندهی نوع به توجه با 

 تصمیم تمرکز پذیری، انعطاف اهداف، تعیین مرجع مانند هایی مؤلفه به ناظر سازماندهی نوع اساس بر را تربیت فرایند توان می

 تربیت برای ذیل تعاریف رسد می نظر به کرد؛ تقسیم غیررسمی و رسمی نوع دو به قانونی، اعتبار و )مکان و بندی زمان گیری،

 ده ش سازماندهی قانونی، شکل به که است تربیت فرایند از بخشی :رسمی تربیت :رسند می نظر به مناسب غیررسمی و رسمی

 در-(متربیان خصوصیات برحسب( پذیری انعطاف حفظ ضمن -(معین برنامه و ساختار اهداف، و مشخص مخاطبان ) دارای 

 شده اجرا و طراحی جامعه، متنوع نیازهای با متناسب مختلف، ابعاد در طیبه حیات مراتب تحقق برای متربیان سازی آماده جهت

 اعطای به اسلامی معیار نظام اساس بر آن مداوم اصلاح و دیگران و خود موقعیت درک جهت لازم های شایستگی کسب از پس و

 .انجامد می )ها شایستگی گونه این کسب در متربیان موفقیت به ناظر نامه گواهی معتبر مدرک

اما تقسیم بندی چهارم از اینا مهمتر هست. اما نوع چهارم تقسیم بندی فرآیند تربیت، این است که با توجه به نوع سازماندهی و 

اعتبار قانونی ما میتونیم دو نوع تربیت داشته باشیم. تربیت رسمی و تربیت غیر رسمی. این از تقسیم بندی های مهمیه که در 

رح شده. یعنی در دوران مدرن تربیت یک جریانی شده که تحت تاثیر دولت و نظام های رسمی شکل سازماندهی دوران جدید مط

شده و منتهی به مدرک پیدا کرده. این شکل سازماندهی شده که نظام معینی داره، ورود و خروجی داره و نهایتا منتهی به مدرک 

ربیت غیر رسمی ست. خوب ضرورت این بحثارو من الان نمیکنم. اما میشه، بهش میگن تربیت رسمی. و نوعی از تربیت هم ت

میدونیم که تربیت رسمی بخشی از فرآیند تربیت که به شکل قانونی سازماندهی شده، یعنی دارای مخاطبان  مشخص، اهدف، 

ا یک قالب مشخصی است و ساختار و برنامه معین. البته تا حدی ام انعطاف پذیری دارد، بر حسب خصوصیات متربیان. اما نهایت

سازماندهی از پیش داره. در جهت آماده سازی متربیان برای تحقق مراتب حیات طیبه در ابعاد مختلف، متناسب با نیازهای متنوع 

جامعه طراحی و اجرا می شود. و بعد از اینکه دانش آموختگان یا به تعبیری متربیان شایستگی های لازم رو کسب میکنن، مدرک 

 هم بهشون داده میشه. ما این نوع تربیتو میگیم تربیت چی؟ رسمی.   معتبری
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 ) ادامه توضیحات ادامه اسلاید بالا(

تربیت رسمی اون چیزی است که الان آموزش و پرورش ما و دانشگاه ها انجام می دهند.یعنی شما در آموزش و پرورش یک کسان  

وارد چرخه تربیت می کنید.این طور نیست که هر کس دلش بخواهد بیاید و هرکس دلش بخواهد برود.ثبت  مخاطب و مشخص را

نام می شوید و با یک نظم خاصی و ویژه ای برنامه  درسی شروع می شود و یک سازمان دهی می شود به لحاظ ساختار 

یک آزمون اگر نتیجه اش مثبت در آمد,می گوید این آقا یا محتوا,برنامه و در یک زمان مشخص به پایان میرسد.مثلا با یک اجرای 



البته این بحث در انواع تربیت غیر رسمی با پیچیدگی های متفاوت روبرو است و  توانسته برنامه را به صورت اختیاری بگذراند. خانم

منجر به مدرک می شود,مخاطبان که یعنی تربیتی  ،  Formal Education نهایتا منجر به مدرک نمی شود.ما تربیت رسمی را 

 این را میگوییم تربیت رسمی. مشخصی دارد و اهداف و ساختار و برنامه نسبتا معین دارد.

در مقابل تربیت رسمی ,تربیت غیر رسمی داریم.در تربیت غیر رسمی شایستگی کسب می شودو برای درک موقعیت خود و دیگران 

به است. و در نگاه اسلام .اما سازماندهی مشخصی ندارد.مثلا اگر بخواهیم یک نمونه و اصلاح آنها,اما اینها جهتش هم حیات طی

خوب مثال بزنیم این است که کاری که در نظام دینی ما مثل مساجد و تبلیغات دینی انجام می شوند,اتفاق می افتاد.هیچگاه افراد 

مثلا آقای فلان دو سال به  مسجد آماده و این چیزها رو افراد ثبت نام نمی کند,به کسی مدرک نمی دهد که  امتحان نمی دهند.

یاد گرفته است..با وجود اینکه امام جماعت مسجد خیلی چیزها را یاد می دهد یا کسانی که در مسجد کار تبلیغ می کند امام هیچ 

اتفاق می افتد.رسانه ها کار  یک نمونه دیگر کاری است که در رسانه ها الزامی یا نظم یا برنامه مشخص برای آن نمی شود گرفت.

آموزش انجام می دهند.اما هرگز برنامه ریزی رسمی ندارند.که بگویند این افراد خاص تنها جز مخاطبان ما هستند و بقیه نمی 

وزنامه توانند ببینند.یا اگر افراد خاص ببینند.اینها را یک نظام ویژه بدهند.این طور چیزی نیست.یا مثلا کسانی که از طریق کتاب,ر

یا شکل های هنری تربیت می کنند,آن ها هم مخاطبان خاصی با برنامه خاصی ندارند.در انجمن ها و تشکل ها,این را تربیت غیر 

تربیت رسمی و غیر رسمی داریم.باید بگوییم که تربیت رسمی و غیر رسمی در مقابل همدیگر هستند ولی به  رسمی می نامیم.

یت رسمی و غیر رسمی می تواند اهدافش یکی باشد,غایتش یکی باشد یعنی همان تقوا و حیات جای همدیگر نیستند .یعنی ترب

طیبه و همان اماده شدن برای حیات طیبه کسب بخش مربوط به شایستگی های لازم.اینها بین انواع تربیت رسمی و غیر رسمی 

ما میان آنها تفاوت هایی وجود دارد.اگر ما می مشترک هستند.اهداف و غایتشون یکی هست.هردو به دنبال ذرک هویت هستند.ا

گوییم تربیت رسمی و غیر رسمی این طور نیست که بگویییم یکی باارزشه و یکی بی ارزشه.می خواهیم بگوییم هرکدام جایگاه 

که هرگز به ویژه ای دارد.یک کارکردهایی دارد.یک روش های خاص را به کار می برد.شما مبلغ دینی از یک مسیر خاصی می روید 

غایت و انتها و اجبارهای سازماندهی فکر نمی کنند.بنابراین نوع تربیت رسمی و غیر رسمی دونوع متفاوت هستند.و از نظر ما هر دو 

لازم است.و مکمل هم هستند.اما نکته مهم این است که بدانیم هرکدام کارکردی دارند.یعنی شما از تربیت رسمی نباید انتظار 

اری که تربیت غیر رسمی می کند,انجام بدهیم.یا تربیت غیر رسمی بهترین راهش این است که به جواب و نتیجه داشته باشید ک

 تربیت رسمی نمی رسد و یک الزام و ضوابطی و قانونی برآن حاکم نیست.این ها مکمل هم هستند اما دونوع هستند.

تیم.تا الان انواع تربیت در جامعه را نام بردیم.البته باز جای کار بیشتری نوع تقسیم بندی برای انواع تربیت گفچهار  ما تقریبا تا الان

باشد یا  ی می تواند الزام( تربیت ١: ا ساحتهاست.تربیت در یکی از آن آن ساحتهای شش گانه دارد.اما مجموعا تربیت یا یکی از 

نوع تربیت با هم چهار  می یا غیر رسمی باشد.اینس( تربیت میتواندر۳ باشد یا تخصصی،( تربیت میتواند عمومی ٢ ،یغیر الزام

. کدام تربیت؟ آموزش و پرورش. و الزامی است  است  تداخل دارند.شما می توانید تصور کنید تربیتی که عمومی است ،رسمی

مورد نظر نیست و همه  ساحت .اما در تربیت در آموزش و پرورش یک رسمی و الزامی است ،تربیت عمومی ،آموزش و پرورش

 رسمیتربیت  دانشگاهی ، تربیت  بنابراین نوعی شمول نسبت به همه تربیت ها دارد.اما مثلا تربیت از نوع کار می کنیم.ساحتها 

شما خودتان با توجه به این  تخصصی است و البته تربیت عمومی نیست و الزامی نیست بلکه اختیاری است.تربیت   ،است

ای مختلف و تربیت در الزامی یا غیر الزامی و تربیت بر حسب رسمی و غیر رسمی احتهیفی که از تربیت در سخصوصیات و تعار

انواع تربیت را شناسایی کنید و تشخیص بدهید که چه نسبتی با هم می تواند داشته باشند.چنان که گفتیم تربیت رسمی و غیر 

یم این یا آن.این حرف غلطی است.مثلا شما بگویید تربیت رسمی جای رسمی مکمل هم هستندو با هم ضد نقیض نیستند که بگوی

تربیت غیر رسمی بنشیند.یا تربیت غیر رسمی جای تربیت رسمی بنشیند.البته در دنیا این حرف را گفته اند که مثلا مدرسه زدایی 



ا تربیت کند اما این کار امکان پذیر ( یعنی خانواده خود فرزندش رhomescholingیعنی بی توجهی به مدرسه باشد یا خانواده )

نیست.چون تربیت رسمی یا الزامی به صورت دولتی یا نهاد رسمی اتفاق می افتد.و خانواده نمی تواند این کار را انجام دهد.ما باید 

جایگاه خاص  بپذیریم که تربیت رسمی و تربیت غیر رسمی هر دو جایگاه ویژه ای در نظام تربیتی کشور دارند و هرکدام ارزش و

 .خود دارد.و هیچکدام نمی تواند جای دیگری را بدهد

 

 چهارم قسمت-پنجمدرس فلسفه جلسه   

خب ما تا الان بحث چگونگی  تربیت و  انواع تربیت رو گفتیم. اگر من بخوام در قالب چند اسلاید اینها رو خلاصه کنم ) ملاخظه 

 کنید و ببینید(:

 ایران؛فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی 

 چگونگی تربیت -8

 :انواع تربیت

 باتوجه به حیثیتها یا شئون حیات آدمی -

 با توجه به میزان شمول -

 با توجه به نوع سازماندهی -

 باتوجه به نحوه شمول -

 تعریف کردیم که ساحت های تربیت است، ملاحظه کنید: باتوجه به حیثیتها یا شئون حیات آدمی ما تربیت را  

 یعنی غایت زندگی بشر به شش ساحت: )ساحتهای تربیت(« شئون و ابعاد حیات طیبه»تربیت از منظر

 ساحت های تربیت:

 تربیت  در ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی •

 تربیت در ساحت اجتماعی و سیاسی •

 تربیت در ساحت اقتصادی و حرفهای •

 تربیت در ساحت زیبایی شناختی و هنری •

 تربیت در ساحت زیستی و بدنی •

 در ساحت علمی و فناوریتربیت  •

این اولین تقسیم بندی بود، شما از این به بعد در مبانی نظری صنعت یا در برنامه درسهای ملی، این کلمه ساحتها رو میشنوید، به  

این معناست. ساحتهای شش گانه ، این شش ساحتی که تقریبا در عرض همدیگر هستند.این به عنوان یک تقسیم بندی ای هست 

 اصطلاح میشه مطرح کرد.که به 

 :(با توجه به میزان شمول)انواع تربیت 

بخشی از جریان تربیت که در جهت تکوین و تعالی مداوم هویت متربیان با تأکید بر وجوه مشرک هویت، : تربیت عمومی-

ضمن مشاهده ویژگیهای فردی و مشترک ایشان، انجام میشود تا مرتبیان مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در ابعاد 

ای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد. )در تربیت عمومی آن فردی، خانوادگی و اجتماعی را به دست آورند که حصیل آن بر



 شایستگیها، شایستگیهای عمومی و پایه است که همه باید داشته باشند(.

بخشی از جریان تربیت که در راستای تکوین و تعالی پیوستهی وجوه اختصاصی هویت متربیان بر بنیاد  :تربیت تخصصی -

ایشان انجام میگردد تا متربیان مرتبهای از آمادگی را برای تحقق مراتب حیات طیبه در ابعاد تکوین وجوه مشترک هویت 

مختلف به دست آورند که وصول به آن مرتبه از آمادگی در جهت تشکیل جامعه صالح وپیشرفت مداوم آن براساس نظام معیار 

 .اسلامی، تنها برای بخشی از افراد جامعه لازم یا شایسته باشد

داشته باشند اما در تربیت  ی تربیت عمومی دوستان، اون شایستگی ها ، شایستگیهای عمومی و پایه هست که همه بایدتو

ای از افراد پزشک یا پلیس شوند کفایت میکند. برای اینکه تربیت عمومی مرتبهای از آمادگی برای تحقق  مثلاً عده تخصصی،

ند که همه باید به دست آورند، همه باید اخلاقمند، قانون مدار و دین دار باشند. مراتب حیات طیبه در ابعاد مختلف به دست آور

ی افراد لازم است اما در تربیت  پس در تربیت عمومی مخاطبان صفات و ویژگیهایی به دست میآورند که تحصیل آنها برای همه

داشته باشند برای برآوردن نیاز کل جامعه  تخصصی صفات و شایستگیهایی به دست میآید که اغلب فقط برخی از افراد جامعه

کفایت میکند. در حقیقت تربیت تخصصی یک مسئلهایی است که به درد ضرورت زندگی اجتماعی میخورد، به این خاطر ما در 

 ما را به تربیت تخصصی رسانده است(. ،جامعه نمیتوانیم همه پزشک، معمار یا پلیس شویم و این جاست که قانون تقسیم کار

 نسبت بین تربیت عمومی وتربیت تخصصی:

بایستی این دو نوع تربیت را به مثابه دوبخش مکمل از یک جریان بدانیم. که هر یک از آنها اهمیت خاص وکارکرد مستقلی در  -

هویت بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دارند، ولی با این وجود باید هماهنگ و در راستای هم باشند تا همه لایههای 

 متربیان به صورتی متوازن رشد وتعالی یابند و هم جامعه صالح براساس نظام معیار اسلامی شکل گیرد.

لذا لازم است هم تربیت عمومی و هم تربیت تخصصی متناسب با نقش و جایگاه ویژهی خود مورد توجه و پشتیبانی قرار  -

 د.گیرند و در عین حال بین آنها رابطه معناداری برقرار گرد

همانطور که یادتون میاد گفتیم که تربیت عمومی و نخصصی، نسبتشون دو  بخش مکمل است و هر کدام از آنها اهمیت خاص و 

. یادتون میاد که من گفتم که تربیت عمومی و تربیت تخصصی ولی باید هماهنگ و در راستای هم باشند کارکرد مستفلی دارند.

انند به عنوان مجموع یک پازل ددانشگاه با آموزش و پرورش باید بکه باید دو بال یک پرنده باشند.نبایند هر کدام به راه خود روند بل

به یک دیگر کمک کنند. در واقع تربیت عمومی و تخصصی باید به دنبال یک هدف باشند زیرا هر دو دارد ابعاد وجود فرد را از دو 

 .گان مورد توجه قرار گیردمنظر مختلف بحث میکند که باید از سمت خانوده ها و هم

 انواع تربیت )با توجه به نوع سازماندهی(:

بخشی از جریان تربیت که به شکل قانونی، سازمان دهی شده )دارای مخاطبان مشخص و اهداف، ساختار و تربیت رسمی :-

 برای تحقق مراتبسازی متربیان  برحسب خصوصیات متربیان( در جهت آماده)ی معین(، ضمن حفظ انعطاف پذیری  برنامه

حیات طیبه در ابعاد مختلف، متناسب با نیازهای متنوع جامعه، طراحی و اجرا شده و پس از کسب شایستگیهای لازم )جهت 

 می) مدرک معتبر( ی موفقیت  درک موقعیت خود ودیگران و اصلاح مداوم آن بر اساس نظام معیاراسلامی( به اعطای گواهینامه

 .انجامد

شکلی از جریان تربیت که در آن انواع شایستگیهای لازم جهت درک موقعیت خود ودیگران و اصلاح  :تربیت غیررسمی=

اد گوناگون، بدون ر ابعه دتربیان برای تحقق مراتب حیات طیبسازی م مداوم آن بر اساس نظام معیاراسلامی، در جهت آماده

ی کتاب و روزنامه، تماشای فیلم و  انواده، مطالعهحضوردر خاوطلبانه متربیان)مانند سازماندهی مشخص و از طریق تجارب د

 تلویزیون، مشارکت در فعالیت گروه ها و انجمنها، شرکت در مساجد و محافل مذهبی( کسب میشود.



 

 :(شمول نحوه با توجه به)انواع تربیت 

 نسبت بین تربیت رسمی و تربیت غیر رسمی:

رسمی در غایت و هدف کلی و هماهنگی آنها در اهداف، باید این دو نوع تربیت به باتوجه به وحدت تربیت رسمی و تربیت غیر 

ی دو بخش مکمل و همسو تلقی شوند که ضمن تعامل سازنده با هم، یکدیگر را  در تحقق غایت و اهداف مشترک یاری  منزله

 میکنند. ولی در جزییات با یکدیگر تفاوتهایی دارند.

ارتباطشون با یکدیگر، تعاملی است و با همدیگر ارتباط نزدیکی دارند. در عین حال که غایت و هدف تربیت رسمی و غیر رسمی 

 کلیشون یکیه، ولی به هرحال در جزییات با هم تفاوت هایی دارند.

 :(شمول نحوهبا توجه به )انواع تربیت 

 :در آن حضور یابند.بخشی از جریان تربیت که متربیان باید، بر حسب ضوابط قانونی تربیت الزامی، 

 :بخشی از جریان تربیت که شرکت متربیان در آن داوطلبانه است تربیت اختیاری. 
متربیان قانونا باید حاضر  تربیتی است که  تربیت بر حسب نوع شمول، تربیت الزامی و تربیت اختیاری است.تربیت الزامی گفتیم که

حاضر شوند که میگوییم تربیت الزامی و در مقابل ، تربیت اختیاری اون تربیتی است که به هر صورت حضور  شوند در محیط تربیت

در محیط تربیت الزامی نیست.خب تا اینجا ما تقریبا بحث رو کردیم و اجازه دهید برگردیم به بخشی که با شما در فضای چگونگی 

 تربیت داشتیم تا بحث رو بتونیم ادامه بدیم.

 اصلاح و دیگران و خود موقعیت درک جهت لازم های شایستگی انواع آن در که است تربیت فرایند از شکلی رسمی؛ غیر یتترب

 بدون گوناگون، ابعاد در طیبه حیات مراتب تحقق برای متربیان سازی آماده جهت در اسلامی، معیار نظام اساس بر آن مداوم

 روزنامه، و کتاب مطالعه خانواده جمع در حضور مانند( متربیان اختیاری و روزمره تجارب طریق از و مشخص دهی سازمان

 .شود می کسب )مذهبی محافل و مساجد در شرکت ها، انجمن و ها گروه فعالیت در مشارکت تلویزیون، و فیلم تماشای

 اهداف در آنها هماهنگی لزوم نیز و کلی هدف و غایت در غیررسمی تربیت و رسمی تربیت وحدت به توجه با است بدیهی

 - اسلامی معیار نظام اساس بر آن مداوم اصلاح و دیگران و خود موقعیت درک جهت لازم های شایستگی کسب - تفصیلی

 اهداف و غایت تحقق در را یکدیگر هم، با سازنده تعامل ضمن که شوند تلقی سو هم و مکمل بخش دو تربیت نوع دو این باید

  .کنند باری مشترک
چگونگی تربیت، انواع تربیتش رو تا الان ما مطح کردیم. اگر اجازه بدین وارد بحث بعدی شویم که بحث بسیار مهمی است و ما فکر 

  میکنیم که ابداع سند و مبانی نظریش، همین بوده که این عنصر رو این عوامل سهیم و موثر رو در مورد تربیت مطرح کرده است.

 تربیت در ؤثرم و سهیم )اجتماعی (عوامل

 این موفقیت متربیان، و مربیان طیف دو تعاملی و فعال حضور بر افزون ، اجتماعی عملی مفهوم به تربیت کامیابی و تحقق در

 پیشرفت و گیری شکل و جامعه افراد همه هویت پیوسته تعالی و تکوین جهت مناسب سازی زمینه منظور به ، گسترده فرایند

 عوامل و ها نهاد برخی مداخله از که طور همان است؛ متعددی اجتماعی عوامل پشتیبانی و مشارکت از ناگزیر صالح، جامعه مداوم

 به اجتماعی نهادهای و ها سازمان از برخی میان، این در دیگر، سخن به .شود می متأثر ها آن منفی یا مثبت عملکرد و اجتماعی

 تربیت فرایند موفقیت بر مستقیم غیر صورت به دیگر برخی و کنند می مداخله بیت تر جریان در عمدی و ارادی و مستقیم طور

 عوامل این تربیت، فرایند در گذاری تأثیر و مداخله میزان اساس بر توان می مجموع، در .گذارند می منفی یا مثبت تأثیر

 :تربیت رد مؤثر عوامل و تربیت در سهیم عوامل :از اند عبارت که کرد تقسیم کلی ی دسته دو به را اجتماعی



 و سازمانها از یبرخمیان، این در دیگر، سخن به .شود می متأتر ها آن منفی یا مثبت عملکرد و اجتماعی عوامل و ها نهاد برخی

 بر غیرمستقیم صورت به دیگر برخی و کنند می مداخله تربیت جریان در عمدی و ارادی و مستقیم طور به اجتماعی نهادهای

 فرایند در تأثیرگذاری و مداخله میزان اساس بر توان می مجموع، در گذارند می منفی یا مثبت تأثیر تربیت فرایند موفقیت

 توییت؟ در مؤثر عوامل و تربیت در سهم عوامل :از اند عبارت که کرد تقسیم کلی ی دسته دو به را اجتماعی عوامل این تربیت،

در خلا انجام نمیشود. تربیت، ادتون میاد که در تعریف تربیت، سومسن ویژگی که برای تربیت گفتیم این بود که تربیت یدوستان 

فقط کاری نیست میان معلم و دانش آموز یا مربی و متربی  در یک محیط خالی از عوامل بیرونی. نه. واقعیت این است که عواملی 

عوامل رو میگذاریم عوامل سهیم و موثر. یعنی اگر تربیت بخواهد موفق باشد به مفهوم یک  موثر است در این جریان و ما اسم این

عمل اجتماعی، علوه بر مربی و متربی باید بخاطر این زمینه سازی مناسب، یک مشارکت و پشتیبانی از عوامل اجتماعی متعددی 

راهی کنند و حمایت کنند. یا اینکه مانه تراشی نکنند یعنی بعضا همو  ،داشته باشیم. حالا بعضا، خود مشارکت باید کنند عواملی

اینکه برخی از سازمان ها و نهادهای اجتماعی، در جریان تربیت بطور عمدی دخالت میکنند که به اینها عوامل سهیم میگوییم. 

دانشگاه که  ، مسجد، رسانه،عوامل سهیم یعنی اینکه خودشون بخشی از تربیت را به عنوان یک نهاد به عهده میگیرند مثل مدرسه

ما آنها را به عنوان سهیم میدانیم، مثل دانشگاه، یعنی ما به عنوان عامل تربیت میگوییم یک سازمانی در جامعه شکل گرفته به نام 

 سازمان مدرسه یا دانشگاه که کارش تربیت است و یا خانواده در بخشی از تربیت  سهیم است  و خودش تربیت میکند، در واقع

 خودش نقش آفرین است و برخی دیگر به صورت غیر مستقیم بر موفقیت فرایند تربیت تأثیر مثبت یا منفی میگذارند.

در مجموع، میتوان بر اساس میزان مداخله و تأثیرگذاری در فرایند تربیت، این عوامل اجتماعی را به دو دسته ی کلی تقسیم کرد 

و عوامل مؤثر در تربیت. عوامل موثر یعنی نهادهایی که کار تربیت مستقیم نمیکنند اما که عبارت اند از: عوامل سهیم در تربیت 

عملکرد آنها عمل تربیت و کارکرد عوامل تربیتی نقش مثبت و منفی دارد. مثل عامل اقتصاد در زمانی که وضعیت اقتصادی مردم 

به جای اشتغال به یک شغل به دو سه شغل اشتغال دارند، خراب باشد میتواند غیر مستقیم بر تربیت نقش آفرین باشد. مثلا پدر 

دیگر فرصت نمیکند به عنوان یک پدر در خدمت تربیت فرزندانش باشد. پس عامل اقتصادی تأثیرگذار میشود اما تأثیرش عوامل 

د باعث شود که مردم فکر موثر است، نظام اقتصادی خودش کار تربیتی نمیکند اما میتواند مانع باشد، دغدغه اقتصادی مردم میتوان

تربیت را کنار بگذارند. یا در عامل سیاسی میتواند با ایجاد امنیتی که در جامعه هست باعث شود که تربیت موفق باشد یا نباشد. و 

 زمانی که نا امنی در جامعه باشد، باعث میشود که افراد انگیزه درس خواندن و کار تربیتی نداشته باشند.

 

 پنجم قسمت-پنجمدرس فلسفه جلسه   

 هویت پیوسته تعالی و تکوین سوی به افراد هدایت برای مناسب سازی زمینه یعنی( تربیتی فعالیتهای انجام - سهیم عوامل

 تربیت فرایند اصلی عوامل ها آن لذا، .است شده گرفته نظر در صریحا اجتماعی عوامل دسته این کارکردهای فهرست در )خویش

 اند داده قرار خود سازمانی رسالت و اصلی را کارکرد تربیت آنها، از برخی عوامل، این بین در . .شوند می محسوب اجتماع در

 در تربیتی فعالیت انجام آنها، فعالیت تداوم و تأسیس از اجتماع اصلی غرض که علمیه حوزه و دانشگاه مدرسه، :مانند مؤسساتی(

 نهادهایی تربیت، عوامل از دیگر بعضی اما ؛(شود مترتب آنها برعمل نیز دیگری فرعی پیامدهای که آن ولو است؛ متفاوت سطوح

 های ظرفیت و امکانات به توجه با که فرهنگی نهادهای دیگر و مسجد رسانه، خانواده، نظیر) متعددند کارکردهای با اجتماعی

 از تربیت، امر در مستقیم مداخله -مؤثر عوامل .گیرند عهده بر تربیت فرایند در نیز را مؤثری نقش باید، بلکه و توانند می خود،

 مقدمات دیگر نمودن فراهم در اساسی نقش ایفای سبب به اما آید؛ نمی شمار به اجتماعی عوامل از دسته این کارکردهای زمره



 این از تربیت فرآیند و متربیان و مربیان عمل تأثیرپذیری دلیل به یا اجتماع، آحاد برای گوناگون ابعاد در طیبه حیات تحقق

 بر مؤثر اجتماعی عوامل .اثرگذارند آن موفقیت و تربیت فرایند تحقق چگونگی در ،)بیرونی محیط نشانه به( اجتماعی عوامل

 که گیرند می بر در را جامعه در فعال غیررسمی یا رسمی گروههای و ها بنگاه سازمانها، نهادها، از وسیعی طیف تربیت، فرایند

 :از اند عبارت آنها اهم

 نهادهای و سازمانها همه و قضائیه قوه مقننه، قوه ،)مجریه قوه( دولت رهبری، :شامل ،)سیاسی نظام و حکومت(  سیاست نهاد -

 ؛)انتظامی و نظامی قوای شامل( آنها تابع

 و دینی های تشکل و مؤسسات دیگر و مساجد مذهبی، مبلغان و روحانیون دینی، علوم های حوزه و مذهبی مراجع(  دین نهاد -

 )مذهبی

 پارکهای و ها فرهنگستان پژوهشی، - علمی مؤسسات و دانشگاهها( فناوری و پژوهش ، علم تولید نهاد شامل فرهنگ نهاد -

 رسانه ،)نشریات و کتب( مکتوب های رسانه شامل رسانه، نهاد و فرهنگسراها و ها موزه هنری، مراکز(هنر نهاد ،)فناوری و علم

 ؛)ارتباطات و اطلاعات نوین فناوریهای( مجازی های رسانه و تلویزیون و رادیو( شنیداری دیداری

 همسالان؛ و همسایگان دوستان، شامل ، محلی جامعه نهاد بستگان؛ خانواده، اعضای دیگر و مادر و پدر شامل ، خانواده نهاد -

 شامل ،)شوند می اداره و اند یافته سامان - دولت سوی از حمایت نوعی با ولو - دولتی غیر شکل به که ( مدنی نهادهای-

 فرهنگی؛ و سیاسی مذهبی، علمی، صنفی، های تشکل و ها سازمان دیگر و ها اتحادیه ها، انجمن احزاب، شوراها،

 خدمات؛ و تجارت صنعت، کشاورزی، های بخش شامل اقتصاد، نهاد -

 افراد حامی نهادهای و بهزیستی سازمان ها، دهداری و ها شهرداری شامل ،اجتماعی رفاه و عمومی خدمات تأمین نهاد -

 المنفعه؛ عام و خیریه نهادهای و بیمه مؤسسات محروم

 ایمنی و زیست محیط حفظ سالم، تفریحات و ورزش درمان، و بهداشت های بخش شامل ،تندرستی و سلامت نهاد -

 سهیم عوامل تلاش با فعالیتشان که داد سامان ای گونه به نیز را تربیت در موثر اجتماعی عوامل طراحی باید و توان می البته

 .کنند یاری را تربیت فرایند در سهیم عوامل طریق این به و گردد برخوردار تربیتی آثار از مستقیم غیر طور به حتی و شود همسو

 نهادهای و مؤسسات ابن کارگزاران و گذاران سیاست که است آن تربیت بر مؤثر اجتماعی عوامل همه درباره مهم نکته اما

 به آن بودن کلیدی و اجتماع عرصه در تربیت فرایند ویژه جایگاه و نقش به نسبت عقلانی و موجه دلایل ارائه با هم اجتماعی،

 در اجتماعی نهادهای موفقیت گونه هر که برسند باور این به هم و شوند قانع طیبه، حیات تحقق زمینه ترین مهم منزله

 .اند تربیت فرایند توفیق مستلزم خود، خاص کارکردهای

پس به طور کلی ما دو دسته عوامل داریم. عوامل سهیم وعوامل موثر اجازه بدین توضیحش رو من اینجا از روی این متن بهتون 

انجام فعالیت های تربیتی که همون زمینه سازی مناسب برای هدایت افراد به سوی  -عوامل سهیم  .بگم، بهتر توضیح میدم

تکوین و تعالی پیوسته ی هویت خویش است در فهرست کارکردهای این دسته عوامل اجتماعی صریحا در نظر گرفته شده است. 

عوامل اصلا کارکرد اصلی یا به تعبیری لذا انها عوامل اصلی فرایند تربیت در اجتماع محسوب می شوند البته برخی از این 

رسالتشون همه کار تربیتی است مثل مدرسه و دانشگاه و حوزه علمیه که غرض اصلی اجتماع از تاسیس وتداوم فعالیت انها، انجام 

ی دیگه هم فعالیت تربیتی است. دانشگاه تشکیل شده تا اموزش بده، تربیت کنه، مدرسه همینطور البته امکان داره پیام های فرع

داشته باشه اما اساسا کار اصلیشون کار تربیتی است. برخی دیگر نهادهای اجتماعی هستند که یکی از کارکردهاشون تربیت است. 

مثل خانواده، رسانه، مسجد ما آن ها را میگیم هم کار تربیتی می کنند هم کار غیرتربیتی. خانواده مثلاحفظ نسل و بقا به اصطلاح 

تماعی را هم خانواده به عهده دارد این کار تربیتی نیست اما خانواده یکی از کارهاش هم کار تربیتی است. پس نسل و حیات اج

عوامل سهیم اعم از انهایی هستند که فقط تربیت کارکرد ویژه ی آنهاست یا نه هم تربیت و کار دیگری انجام می دهند مثل 



مداخله ی مستقیم در امور تربیت اززمره ی  عوامل موثراما  می گوییم.خانواده ورسانه این ها را عوامل سهیم در تربیت 

کارکردهای این دسته از عوامل اجتماعی به شمار نمی آید. اما به سبب ایفای نقش اساسی در فراهم نمودن دیگر مقدمات تحقق 

اجتماعی )چون این ها محیط بیرونی  حیات طیبه یا به دلیل تاثیرپذیری عمل مربیان و متربیان و فرآیند تربیت از این عوامل

هستند.( در چگونگی تحقق فرایند تربیت و موفقیت آن اثرگذارند اینها طیف وسیعی از نهادها و سازمان ها هستند که اینها 

ا نقششون را ما نمی تونیم در موفقیت تربیت ازش غافل بشیم هر چند که کارشون کار تربیتی نیست حال ببینین ما این نهادها ر

 شمردیم.

درکشور ما حکومت ونظام اسلامی، رهبری، دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه و سازمان ها و نهاد های تابع )شامل قوای  نهاد سیاست

)مراجع مذهبی و حوزه های علوم دینی ، روحانیون ومبلغان  نهاد دین. نظامی و انتظامی( این نهادی است که تاثیرگذاره، موثره

ها تاثیرگذارند. در کل جریان تربیت البته حالا خواهم گفت در برخی ازانواع تربیت اینها می توانند عامل سهیم  مذهبی، مساجد این

نهاد تولید  – نهاد فرهنگ باشند مثلادرتربیت دینی خاص تربیت دینی اما عموما نهاد دین نقشش موثره در کل جریان تربیت.

مثل مراکز هنری )موزه ها، فرهنگسراها، هنر  نهادتان ها و پارک های علم وفناوری( علم، پژوهش و فناوری ) دانشگاه ها ، فرهنگس

شامل رسانه های مکتوب )کتب، نشریات( رسانه ی دیداری و شنیداری مثل رادیو و تلویزیون و رسانه  نهاد رسانهسینما و تئاتر( 

های مجازی همین عناصری که امروزه به عنوان فضای مجازی ما نام می بریم ازشون اعم از به هر صورت فضای اینترنت و مانند 

پدر،مادر و دیگر اعضای خانواده از یک جهت نهاد  – نهاد خانواده م.اون ها همه ی اون ها را ما به عنوان نهاد فرهنگ می شناسی

چی هستند؟ موثرند. از یک جهت نهاد سهیم بودند خودشون کارتربیتی می کردند اما ازیک جهت دیگه هم نهاد چی هستند؟ 

 – نهاد جامعه محلی ه میخوره.موثرند. چرا؟ چون که اگر خانواده کار خودش رو خوب انجام نده، موفق نباشه تربیت فرزندان لطم

جامعه خوب باشه، محیط محیطی سالم باشه، محیط ناامن باشه خوب جامعه . دوستان، همسایگان و هم سالان. تمام این ها موثرند

م که به شکل غیردولتی اند مثلا احزاب، شوراها، انجمن ها، اتحادیه ها این ها عواملی اند که سهی  نهادهای مدنی .متفاوت میشه

مثل بخش کشاورزی، صنعت، تجارت، خدمات، تولید همه ی این ها به  نهاد اقتصاد نیستند اما تاثیرگذار در جهت تربیت هستند.

نهاد تامین خدمات عمومی و رفاه هر صورت اگر خوب کارشون رو انجام بدن باعث موفقیت تربیت میشوند وگرنه لطمه میزنند.

، نهادهای حامی افراد محروم، موسسات بیمه، نهادهای خیریه، این ها اگر خوب کارشون  شهرداری، سازمان بهزیستی – اجتماعی

، بخش بهداشت و درمان، نهاد سلامت و تندرستیبه همچنین  رو انجام بدن خیلی از موانع رو از جریان تربیت باز میدارن.

که از نوع نهادهای سهیم نیستند اما موثر در  ورزش، حفظ محیط زیست و ایمنی ببینید این عوامل یا نهادها چیزهایی هستند

 جریان تربیت هستند.

اینجا یک تذکر رو مطرح کردیم. ببینید درسته که عوامل موثرکارشون تربیتی نیست اما می توان کاری کرد که این عوامل  خب،

موثر با عوامل سهیم هم سو باشند بهترین راه در یک جامعه ی سالم اینه که عوامل  تلاششون با تلاش عوامل سهیم هم سو بشه.

رفتارشون متناقض با هم دیگه نباشه به تعبیری کمک کننده به عوامل سهیم باشند در مقابل اون رویکردی که عوامل می تونن یک 

ه کاری هم کنن که مانع تراشی کنند اگر نظام اقتصاد، نظام سیاست، نظام امنیت، نظام اشتغال کار خودشون رو درست انجام ند

می تونه همه ی کارهای ما رو بهش لطمه بزنه. خوب نکته ی دیگه ای که ما می خواهیم از این بحث عوامل سهیم وموثر بگذریم 

این است که آیا این عوامل سهیم و موثر همشون سطح کارشون یکی هست؟ میزان تاثیرشون یکی هست؟ به نظر ما اینطور نیست 

بگیم برخی از این عوامل نقششون بسیار مهم است که اگر نباشه تربیت زمین میخوره ما چهار ما با یک نگاه ارزیابانه می تونیم 

عامل رو به عنوان عامل اصلی یا به تعبیری رکن تربیت در نظر گرفته ایم. اگر تربیت بخواهد موفق بشه چهار عامل اصلی رکن و 



( نهادهای سازمانی غیر ۴( رسانه؛ ۳( حکومت؛ ٢( خانواده؛ ١: این چهار تا در نگاه ما این هاستپایه ی جریان تربیت هستند 

 .دولتی

 :تربیت فرایند ارکان

 :تربیت فرایند ارکان

 را آنها باید که است برجسته و مهم چنان فرایند این شایسته تحقق روند در موثر و سهیم اجتماعی عوامل از برخی جایگاه و نقش

 کرد، مطالبه ها آن از شایسته، شکل به را تربیت فرایند تحقق اصلی مسئولیت و آورد شمار به تربیت )اصلی عوامل =( ارکان جزء

 و پشتیبانی با تنها فرایند، این شایسته تحقق که است تربیت فرایند در مؤثر و سهیم اجتماعی عامل هر تربیت، رکن از مقصود لذا

 لازم مقدمات تمهید در باید اجتماعی مختلف عوامل که جایگاهی و نقش به توجه با .باشد پذیر امکان عامل آن فعال مشارکت

 اهمیت و گستردگی به عنایت با نیز و باشند داشته عهده بر - اسلامی جامعه مطلوب تصویر اساس بر - طیبه حیات تحقق برای

 به توانیم می است، فرایند این بر مؤثر و سهیم مختلف عوامل سوی از توجهی قابل پشتیبانی و مشارکت مستلزم که تربیت فرایند

( ٢( خانواده؛ ١قی کنیم : تل معاصر اسلامی جامعه در تربیت ارکان را مهم بسیار و اساسی عامل چهار میان، این از کلی طور

 ( نهادهای سازمانی غیر دولتی8( رسانه؛ ۳حکومت؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 ششم جلسه

 قسمت اول-ششم درس فلسفه جلسه

ازمباحث مربوط به فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران را که بخشی از مباحث نظری تحول جلسه ششم و آخرین جلسه 

بنیادین هست شروع می کنیم.این یادتون هست عزیزان که ما در باب محتوای فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی گفتیم محتوای 

پنج  ،ما در بخش مبانی .و چهارم بیان چگونگیاول مبانی،دوم بیان چیستی،سوم بیان چرایی فلسفه تربیت چهاربخش دارد:

مبانی را ربط دادیم به بیان ، بخش بعد با هم نگری کردیم و با یک استنتاج یا استنباط مفاهیم کلیدی و دسته مبانی را شمردیم 

 طیبه،مثل تتعریف مفاهیم کلیدی را مطرح کردیم در دو دسته که مفاهیمی مثل حیا ،در بیان چیستی .چیستی،چرایی و چگونگی

مفاهیمی مثل فرآیند،تعامل،زمینه سازی،مربی متربی و  دسته اول مبانیهویت،مثل شایستگی،مثل نظام معیار اسلامی را به عنوان 

تعریف تربیت رسیدیم.تعریف تربیت البته توجه کردید  بندی به این ها را به عنوان مفاهیم دسته دوم برشمردیم و نهایتا در جمع



که این تربیت به معنای عامش هست یعنی تربیت در گسترده ترین معناش که شامل هر گونه فعالیتی که برای تحول مثبت 

مومی باشد غیررسمی؛ به شکل ع به شکل درشخصیت انسان ها در جامعه اتفاق می افتد.حالا این می تواند به شکل رسمی باشد یا

علمی و فناوری یا در ساحت تربیت سیاسی و  در تربیت یا تخصصی.در ساحت تربیت دینی و اخلاقی باشد یا در ساحت

تربیت، همه این انواع را در  برمی گیرد چنان چه تربیت می تواند الزامی باشد یا اختیاری یا تربیت زیرا اجتماعی.فرقی نمی کند، 

پس ازتعریف تربیت ما انواع تربیت را برحسب چهار ملاک، تقسیم بندی های مختلف را  رسمی باشد.می تواند رسمی باشد یا غیر

انجام دادیم و بعد از آن به بحث چگونگی تربیت پرداختیم که البته قبل از آن هم، بعد از چیستی تربیت، ما وارد بحث چرایی 

ف تربیت را برشمردیم وضرورت فعالیت تربیتی را در جامعه با بیان تربیت شدیم،غایت تربیت،جایگاه تربیت،هدف کلی تربیت و اهدا

عبارت هایی برای شما روشن کردیم و نهایتا انواع تربیت را که ما تمام کردیم، یک بحث بسیار مهم به عنوان عوامل صحیح و موثر 

م و به آنها اشاره داشتیم و نهایتا ارکان سته بندی کردیدکه عوامل صحیح و عوامل موثر را.در جریان تربیت را بهش اشاره کردیم 

تربیت را شمردیم که ارکان تربیت چنانچه یادتون میاد چهار رکن بود:رکن اول خانواده،رکن دوم حکومت،رکن سوم رسانه و رکن 

ر فلسفه چهارم نهادها و سازمان های غیردولتی.اکنون وارد آخرین بحث مربوط به چگونگی تربیت،تبیین چگونگی تربیت از منظ

 تربیت می شویم

 اصول تربیت

 :تربیت اصول

 سهیم عوامل عمل راهنمای و معیار مثابه به تربیت غایت تحقق چگونگی بیان جهت که اند، کلی و تجویزی قواعدی تربیت اصول

 اصول به التزام و توجه .دهند انجام مطلوب نحو به را خود تربیتی وظایف یک هر تا گیرند می قرار تربیت جریان در تأثیرگذار و

 تربیت، غایت تحقق جهت شایسته، نحو به را تربیت فرایند های مؤلفه تمامی تا کند می کمک تربیتی کارگزاران همه به تربیت،

 تربیت، فرآیند جزئی و کلی اهداف مجموعه که هستند نظری قواعد از ای مجموعه تربیت، اصول واقع در .نمایند ساماندهی

 .کنند می تعیین را تربیتی های روش و ها برنامه ، رویکردها و راهبردها ، اولویتها و ها سیاست

اصول یعنی چه؟اولا تعریف اصل را داشته باشیم،ثانیا این که اصل را ازکجا می گیریم،ثالثا این که اصل چه فایده ای دارد؟چرا باید 

دارد.در علوم کاربردی مثل تعلیم و تربیت اصل یعنی قاعده  توجه کنیم؟اولا اصل در علوم مختلف، معانی مختلفی مابه اصل 

راهنمای عمل،قاعده کلی راهنمای عمل،یعنی یک ضابطه،وقتی شما یک عملی را برای رسیدن به یک هدف انجام می دهید اصل 

م عمل موفق نام به شما می گوید که با توجه به چه معیارهایی، این عمل،عمل شایسته و خوب است و عملی است که می توانی

ببریم ازش،معیار و ملاک رسیدن به هدف را به شما میگه،اصل خطوط قرمزی که نباید از آنها عدول کرد به شما معرفی 

میکنه،اصل، بایدها و نبایدهای کلی ناظر به جریان عمل را میگه.اصول، تاثیرگذاریشون اینه که کل جریان عمل را در حقیقت، 

ی کنند، رعایت اصول، تضمین کننده کیفیت عمل است.اگر شما می خواهید معلم موفقی باشید باید کیفیتش را برای ما حفظ م

امکان دارد که ظاهر و کمیت برشما و گرنه معلمی باشید که اصولی را برای خودتان داشته باشید و آن اصول را رعایت کنید و

معلمی شما  .اما واقعا از معلمی،از حقیقت معلمی دور باشیدکارتان غلبه کند، صورت بر کیفیت غلبه کند ظاهرا معلمی کنید 

حتما شنیدین بسیاری از صاحبان مشاغل مختلف این تعبیر براشون میشه میگن آقا فلانی مثلا  .معلمی واقعی و حقیقی نباشد

با، شبیه معلم هاست یا  قاضی واقعی نیست یا مثلا نوعی به تعبیری،  تعبیری می کنند که فلانی در حقیقت،  نوعی شباهت داره

این نشون میده که اگر شما می خواهید یک عمل ارزشی را درست انجام بدین ناچارید از این که یک قاعده . شبیه پلیس هاست

با روش فرق داره،روش، دستور العمل . هایی را رعایت کنید این قاعده ها قاعده هایی هستند که جهت دهی می کنه به عمل شما

اصول، به نظر . ت که من چیکار کنم؟اما اصول، قاعده هایی است که تعیین می کنه جهت گیری کلی حرکت شما راهای خاصی اس



ابه معیار و راهنمای عمل عوامل سهیم و تاثیر ثما قواعدی تجویزی و کلی است که جهت بیان چگونگی تحت الغایت تربیت به م

ی خود را به نحو مطلوب انجام بدهند اگر ما رها شویم به حال خودمون امکان گذار در جریان تربیت قرار می گیرد تا وظایف تربیت

داره هر کسی سلیقه یک سری کارها را به نام تربیت انجام بده،بگه من معلم خوبی ام اما اصول، به ما می گوید که معلم خوب،معلم 

ه کیفیت عمل حقیقی،تعلیم حقیقی،تربیت حقیقی چیست. ما برای این که قضاوت کنیم راجع ب

مدارسمون،معلمانمون،استادانمون،پدر و مادر هامون لازم است که یک سری اصولی داشته باشیم فقط نمی توانیم بگوییم اهداف و 

دیگر تمام.اهداف یک بخش از کیفیت کار را به ما نشان می دهد یک بخش هم اینه که این هدف چگونه محقق شده .به اصطلاح 

توجه و التزام به اصول تربیت، به همه کارگزاران تربیتی کمک می کند تا تمام  .ت عمل تربیتی استاصول، ضامن رعایت کیفی

به همین دلیل است که ما تقریبا و همیشه  .مولفه های فرایند تربیت را به نحوی شایسته جهت تامین غایت تربیت ساماندهی نماید

داشتیم به نام اصول و مبانی تعلیم و تربیت؛ که اصول و قواعدی رو در دروس تعلیم و تربیت در مراکز تربیت معلم یه درسی 

شخصیت هایی نوشته بودند و در قالب یک کتاب، مباحثی را به عنوان اصول تربیت مطرح می کردند قبل از این که بحث فلسفه 

صورت بهش پرداخته شده است  تربیت هم باشه شاید بحث اصول تربیت از این جهت که به کیفیت کار تربیت توجه میکرده به هر

مجموعه ای از قواعد نظری هستند که مجموعه اهداف کلی و جزیی فرایند تربیت،سیاست ها واولویت اصول تربیت، پس 

ها،راهبردها و رویکردها،برنامه ها و روش های تربیتی را میشه با توجه به آن ها تعیین کرد.اهمیتش را الان باید  درک کرده باشید 

اگر اصول نداشته باشید شما نمی توانید نقد کنید کار تربیتی یه نفر را،اگر اصول نداشته باشید ارزیابی،ارزیابی . مهم است که چقدر

باید اصولی باشد و توافقی راجع به اون اصول باشد تا بتوانیم در باب کیفیت تعلیم و تربیت یک فرد یا .سلیقه ای و شخصی می شود

است که عام هست و شامل به اصطلاح نسبت به همه انواع لی یک اصو :بته اصول چند نوع استیک نهاد صحبت کنیم.خب ال

. بعدا این اصول را در شکل های ریزتر و جزئی میشود این بخش فلسفه تربیت عمومی شامل  این اصول را بگوییم که  تربیت میشه

اصل یعنی چه؟ و  : پس تربیت راخواهیم گفت،این نکته اولتر نسبت به انواع تربیت هم بهش خواهیم پرداخت.الان ما اصول عام 

اصول  برخیکه اصول از کجا به دست می آید؟اینجا جای اختلاف نظری وجود دارد میان افراد،هست  نکته بعدی این  . اهمیتش؟

ول برقرار می کنند.برخی به اصطلاح، استنتاجی میان مبانی و اصی  را میگویند مستقیم از مبانی به دست می آید یعنی یه رابطه 

مبانی ما به یه سری اصول می رسیم.ما در این کتاب و در این مجموعه فلسفه تربیت، رویکرد دوم   می گویند با توجه به مجموعه

تربیت، قواعدی است که با توجه به مجموع مبانی تربیت ما می توانیم به این اصول التزام   را انتخاب کردیم یعنی گفتیم اصول

ته باشیم و آنها را به عنوان قواعد راهنمای عمل معرفی کنیم به معلمان و کارگزاران و مدیران و همه کسانی که در تربیت نقش داش

 .آفرین هستند

 

 دوم قسمت-ششم درس فلسفه جلسه

 صحبت میکنیم . داریم با توجه به این که خاستگاه تربیت یا انواع تربیت ،متفاوت میشود ما الان از بحث های عام تربیت

 تربیت عام اصول

 ؛ از عبارتند اند شده استنباط ، تربیت اساسی مبانی از که تربیت عام اصول ترین مهم

فه ی تربیت در جمهوری ما در فلس_ این هارا دوستان به هرکدام اشاره میکنیم در قالب یک عنوان کلی به ان توجه میکنیم.))) 

برسند  به نوزده یا بیستاصل نباید   هجدهاصل عام و حاکم بر جریان تربیت رسیدیم.البته ادعا نمی شود که این  هجدهاسلامی به 



نقد و توصیف و پیشنهادات اصلاحی با  -. اما دقت کنید این اصول التزام به آن ها مهم است .ارزیابی شما از واقعیت های تربیتی

هداف را یک بخش مهم در جریان تربیت بدانیم اصول حتما بخش دوم است .چرا ؟ چون توجه به این اصول باید باشد .اگر ما ا

اصول به ما میگوید چگونه ما به اهداف دست بیدا کنیم که این چگونگی چگونگی ارزشمندی باشد .حالا نگاه کنید این اصول را ما 

  میدهیم.به عنوان اصول عام تربیت به آن رسیدیم که به اختصار هرکدام را توضیح 

 که از مبانی اساسی تربیت استنباط شده اند عبارت اند از : اصول عام تربیت

 : اصول عام تربیت

 :اسلامی معیار نظام با ( انطباق١

 ساماندهی داشت، توجه زندگی متن در آن شئون همه بر حاکم معیار نظام و طیبه حیات آیین مثابه به دین، به باید که جا آن از

 که پذیرد صورت معیاری نظام چارچوب در باید اند، طیبه حیات تحقق زمینه ترین مهم که آن، های مؤلفه همه و تربیت جریان

 قرآن، یعنی اسلام معتبر معرفتی منابع از روشمند طور به که هایی گزاره و مفاهیم( اسلامی های آموزه بر آن های ارزش و مبانی

 )اند شده استنباط و استخراج اجتهاد فرایند حسب بر آنها چوب چهار در یا و عقل و )ع( معصومین و )ص(اکرم پیامبر سنت

 ونتایج ها یافته از باید تربیت فرآیند دهی جهت و شناخت در که آن با بنابراین، .باشند سازگار اسلامی های آموزه با یا و استوار

 عنوان به - متعال خداوند تشریعی ربوبیت پذیرش اساس بر انسان هدایت لزوم به توجه با لیکن شود، استفاده بشری دانش انواع

 بر مبتنی ارزشهای و مبانی( اسلامی معیار نظام را آن اساسی های مؤلفه و تربیت جریان اساسی جهت انسان و جهان یگانه رب

 از اسلامی دیدگاه در تربیت تمایز وجه ترین مهم ویژگی این که نماید، می مشخص آنها با سازگار یا اسلام دین

 .شود می محسوب رایج ولار سک تربیت

 :اخلاقی و عبادی اعتقادی، تربیت ( اولویت٢
 افراد توسط آن آزادانه و آگاهانه التزام و انتخاب ضرورت و اسلامی معیار نظام با آدمی زندگی شئون همه انطباق لزوم به توجه با

 فرایند در است برخوردار اولویت از و دارد محوریت تربیت، های ساخت سایر به نسبت اخلاقی، و عبادی اعتقادی، تربیت جامعه،

 آزادانه و آگاهانه التزام و انتخاب متربیان ایمان تقویت و گیری شکل جهت در باید تربیت، ساختهای دیگر به توجه ضمن تربیت،

 نظام با منطبق صالح اعمال( شایسته عمل و موقعیت درک برای را آنها سپس و برداشت گام اسلامی معیار نظام به نسبت ایشان

 .ساخت آماده اسلامی معیار نظام براساس خویش هویت پیوسته تعالی و تکوین جهت زندگی ابعاد همه در )اسلامی معیار

 به آنها با تنیده هم در بخشی هم و شود می تلقی تربیت ساحتهای سایر نیاز پیش هم اخلاقی و عبادی اعتقادی، تربیت بنابراین

 .آید می شمار

 او: ربویی تدابیر بر تکیه و خداوند با ( ارتباط۳
 تدابیر او عنایت و اذن به تنها که شود می محسوب آدمی حقیقی مربی یگانه مثابه به متعال خداوند اسلامی نگرش در که آنجا از

 ،)یشاء من یهدی الله ولکن احببت من تهدی لا انک (کنند می پیدا معنا آدمی هدایت و تحول جهت در دیگران تربیتی اقدامات و

 فرایند انجام تا آغاز از و سازند حاکم خود عمل و اندیشه بر را توحیدی نگرش همین باید تربیت انواع و مراحل همه در مربیان لذا

 روش انواع از استفاده عین در همواره است لازم لذا و نپندارند مستقل عامل و یشاء ما فعال پیچیده، حرکت این در را خود تربیت،

 معنوی ارتباط با ،)دینی معیار نظام چارچوب در البته ( بشری متراکم تجربه و فکر محصول از مندی بهره و عقلائی ابزارهای و ها

 .نمایند توکل الهی مطلقه ربوبیت بر ، ربوبی الطاف از استعانت و استمداد و العالمین رب با

  مرتبتی: تعالی و ( تدریج۴

 می دست آن به خویش وجودی های ظرفیت و توانایی با متناسب فرد هر که است مراتبی دارای آدمی وجود در تکامل و تعالی

 مراتب طی بلکه نیست، همگان برای یکسان و شده مشخص پیش از ورتبهای جایگاه دارای متعادل، و جانبه همه رشد و یابد



 تحقق که همچنان .یابد دست خویش سعی و وسع حسب بر آنها به تدریج به تواند می فرد هر که پذیرد می صورت متعددی

 را حیات نوع این از سطوحی اش وجودی امکانات و تلاش به توجه با فرد هر که طوری به است، ذومراتب امری نیز طیبه حیات

 طول در تدریجی ذومراتب فرایندی باید را تربیت رو، این از .نوردد در نیز را بالاتر مراتب ترتیب به تواند می و کند می محقق

 تحقق از تکاملی روندی فرایند، این که ترتیب این به .پذیرد می صورت عالی مراتب به پایین سطوح از که کرد تلقی بشری حیات

 بشری حیات طول در تدریجی ذومراتب فرایندی بالاتر مراتب تحقق سوی به همگان، برای طیبه حیات از شایسته و لازم مرتبه

 و لازم مرتبه تحلق از تکاملی روندی فرایند، این که ترتیب این به .پذیرد می صورت عالی مراتب به پایین سطوح از که کرد قلفی

 از نمونه برای و دارد جامعه افراد برخی برای طیبه حیات از ای بالاتر مراتب تحقق سوی به همگان، برای طیبه حیات از شایسته

 انگیزه از شخص، خود توسط ارزیابی به بیرونی ارزیابی از متربیان، شخصی التزام به بیرونی الزام از باطن، تحول به طاهر اصلاح

 ارتقا جمعی های انگیزه به فردی های انگیزه از و متعالی نیات به پایین سطح های انگیزه از اخروی، های انگیزه به دنیایی های

 . یابد می

 ورزی:  ( عقل۵
 اقدامات و ها گیری تصمیم ها، ارزیابی ها، ریزی برنامه ها، سیاستگذاری در باید، سو یک از تربیت فرایند در اصل، این براساس

 به( مشورت مانند جمعی خرد از استفاده کارهای و ساز و معتبر های پژوهش نتایج و بشری دانش معتبر دستاوردهای به تربیتی،

 متربیان و مربیان فکورانه، عمل یک مثابه به تربیت، جریان در دیگر سوی از و نمود توجه )اسلام دین مبانی با سازگاری شرط

 .ورزند اهتمام دیگران و خود عمل عداوم نقادی و خردورزی به نسبت امکان، حد تا باید،

 ( اعتدال:۶
 ابعاد تمام او باید نیز تربیت فرایند گیرد، می بر در متعادل طور به را انسان وجودی شئون همه طیبه حیات که طوری همان

 تمام بر باید طیبه، حیات شئون و امور همه در توازن و اعتدال رعایت لزوم به توجه با ثانیا و دهد پوشش را متربیان زندگی

 یک از اصلاح، و اقدام و ریزی برنامه تا سیاستها و اهداف تعیین از و باشد فرما حکم اعتدال و توازن تربیتی های برنامه و فعالیتها

 این در تعادل و وسط حد تشخیص ملاک است بدیهی .شود پرهیز معیارها و حدود به توجهی بی و تفریط و افراط و سونگری

 .است دینی معیار نظام همان میان،

 : )ایشان شایستگی اساس بر (مربیان مرجعیت و سندیت (٧
 طیبه حیات از ای شایسته مرتبه به وصول و جمعی و فردی های شایستگی کسب لحاظ به که مربیان ، تربیت فرایند در

 و تکوین ساز زمینه اقدامات و تدابیر انجام و طراحی در را اصلی نقش اند، گرفته برعهده را متربیان هدایت به کمک مسئولیت

 رشد مقتضیات شایسته آوردن فراهم با را فرایند این در محوری و نخست گام و دارند برعهده متربیان هویت پیوسته تعالی

 عملی و نظری مرجعیت و سندیت .دارند می بر )متربیان موقعیت و خصوصیات با متناسب البته( آن موانع دفع و رفع و متربیان

 کامل انسان تربیتی سیره از تأسی با باید و است ایشان ای حرفه - اخلاقی شایستگی و مسئولیت از ناشی تربیت فرایند در مربیان

 به نسبت مربی آدمی، اختیار و اراده خصوصیت به عنایت با فرایند این در البته .بگیرد شکل ))ع(معصوم امام و )ص( پیامبر(

 لزوم و متربیان فعال حضور با که شود می معنا صورتی به مربیان مرجعیت این تربیت فرایند در لذا نیست، یشاء ما فعال متربی

 .باشد نداشته منافات تربیت اهداف اختیاری تحقق سوی به یشانا حرکت

 متربیان: آزادی ارتقای و حفظ (٨
 داشته پاس تربیت امر در باید تنها نه است، انکار قابل غیر واقعیتی و موجودات دیگر بر انسان امتیاز وجه که عمل، و اراده آزادی

 های جنبه در عمل و اراده آزادی .یابد توسعه و گردد منظور انسان وجودی مرتبه ارتقای برای معیاری همچون باید که شود،

 قرار نظر مورد اسلامی معیار نظام چارچوب در و معقول طور به باید فعالیت و کردن گوش بیان، عقیده، آزادی شامل( آن مختلف

 جانبه، همه رشد برای سازی زمینه جهت در ها محدودیت و موانع رفع یعنی آزادی، سلبی جنبه بر علاوه اساس براین .گیرد

 آزادانه عمل و انتخاب قدرت افزایش و اختیار شکوفایی رای ب مناسب های فرصت و امکانات آوردن فراهم یعنی آن، ایجابی جنبه



 توانایی تربیت فرایند در است لازم امروزی، تحولات و شرایط به توجه با و اساس این بر .گیرد قرار نظر مورد باید نیز متربیان

 ، اختیاری های فعالیت انجام های فرصت از مملو باید تربیتی های برنامه بنابراین .یابد پرورش متربیان در احسن انتخاب و اختیار

 فعالیتهای در مشارکت با متربیان آنکه ضمن تا باشند انتخاب تمرین و ، گیری تصمیم ، بندی اولویت و ترجیح گزینش،

 هر تشخیص که شود اتخاذ ترتیبی و نرود بین از آنان استقلال و فردیت آیند می نایل مناسب جمعی هویت کسب به اجتماعی،

 مراحل در بسا چه که است بدیهی حال، عین در هرچند )فروغلتد خودمحوری دامن به که آن بدون. )یابد ارتقا و شود حفظ فرد

 محدود موقت، طور به ایشان آزادی تا است لازم آزادانه، و آگاهانه انتخاب برای متربیان نداشتن آمادگی به توجه با رشد نخست

 .گردد

 :کرامت ارتقای و حفظ (۹
 همه است لازم بنابراین .گردد فراهم آن ارتقای زمینه و حفظ جریان این با مرتبط افراد همه ذاتی کرامت تربیت، فرایند در باید

 ایشان اولیای و متربیان مربیان، از اعم( تربیت با مرتبط افراد همه ذاتی کرامت تنها نه که یابند سامان چنان تربیتی های فعالیت

 نظام در مندرج اسلامی و انسانی های ارزش رعایت با - خطاکار افراد ولو - کس هیچ به نسبت که ای گونه به( شود حفظ

 پاسداشت زمینه نفس، عزت و ارزشمندی احساس با افراد همه است لازم نگیرد صورت آمیز تحقیر برخوردی معیاراسلامی،

 به و خدادادی کرامت حفظ بر علاوه بکوشند افراد که شود اتخاذ ترتیبی باید چنین هم .آورند فراهم را دیگران و خود کرامت

 منطبق( صالح عمل مداوم انجام و )اسلامی معیار نظام آزادانه و آگاهانه التزام و انتخاب) تقوا و ایمان با ، آن مداوم ارتقای منظور

 .برآیند اکتسابی کرامت مراتب به دستیابی صدد در )اسلامی معیار نظام با

 تربیتی: ( عدالت١١
 به هرگز تربیتی عدالت اما دارد؛ عهده بر اجتماعی پایدار و جانبه همه عدالت پیشرفت در را نقش ترین مهم تربیتی عدالت رعایت

 تربیتی، عدالت برقراری برای بلکه نیست آنان متفاوت خصوصیات گرفتن نادیده و متربیان همه با یکسان مواجهه و برابری معنای

 فرایند در رو این از .است ضروری آن نتایج و آنان کوشش به توجه و مربیان و متربیان متفاوت و مشترک های ویژگی به عنایت

 تفاوت باید دیگر سوی از و آورد فراهم - مشترک ویژگیهای به توجه با – همگان برای برابری های فرصت باید سویی از تربیت،

 با یکسان مواجهه و برابری معنای به هرگز تربیتی تربیت ارائه در را اجتماعی و فرهنگی فردی، درون و فردی بین( فردی های

 و مشترک های ویژگی به عنایت تربیتی، عدالت برقراری برای بلکه نیست آنان متفاوت خصوصیات گرفتن نادیده و متربیان همه

 های فرصت باید سویی از تربیت، فرایند در رو این از .است ضروری آن نتایج و آنان کوشش به توجه و مربیان و متربیان متفاوت

 درون و فردی بین( فردی های تفاوت باید دیگر سوی از و آورد فراهم - مشترک ویژگیهای به توجه با - همگان برای برابری

 وی باید همچنین تربیت، فرایند در .داد قرار ملاحظه مورد متربیان همه برای کیفی تربیت ارائه در را اجتماعی و فرهنگی فردی،

 و نیازها و گوناگون افراد در رشد مراحل تحولات شباهت زیرا نماند؛ دور نظر از رشد مختلف مراحل در متربیان های ژگی

 اقتضا مرحله آن برای ها روش و محتوا رویکرد، اصول، اهداف، لحاظ به( را یکسانی نسبتا و مشخص تربیتی برنامه آن، ویژگیهای

 بنابراین .شود مشخص باید مرحله هر در نیز تربیت فرایند در تأثیرگذار و سهیم عوامل از هریک نقش اساس براین .کند می

 الگوهای به توجه

 عدالت برقراری جهت امکانی متربیان، متفاوت و مشترک های ویژگی به توجه با همراه تغییرات، بودن تدریجی و متربیان رشد

 تساوی با تغییرات مشابه الگوهای مورد در با مشترک های خصیصه مورد در است ممکن تربیتی عدالت همه، این با .است تربیتی

  .باشد همراه تربیتی های فرصت تشابه و

 انسجام: و یکپارچپی (١١
 قبول و تربیت های ساحت و انواع ابعاد، اجزا، از یک هر به توجه ضمن باید ،)یکپارچه و واحد امری منزله به( تربیت فرایند در

 تفکیک و ها مولفه برخی به توجه حصر و یکسونگری از یکپارچه، و جامع نگاه با آن، در گوناگون نهادهای و عوامل مشارکت

 تربیتی های برنامه همچنین .شوند استوار شناختی معرفت گرایی وحدت بر باید تربیتی های برنامه .کرد برخیز فرایند این عناصر



 و ساختارها با )اجتماعی های دیدگاه و مبانی( سازها زیر تلیق بر یعنی باشند؛ داشته تاکید شناختی جامعه گرایی وحدت بر باید

 جامعه تاثیر به توجه جامعه، در فرد ملاحظه ، یگانه و مشترک بنیاد به تکثر و تفاوت از عبور به اهتمام اجتماعی، کارهای و ساز

 و انسجام بر تأکید این البته .باشند استوار مشترک های خصلت بستر در فردی های ویژگی ملاحظه حال عین در و فرد تکوین در

 نوآوری و ابداع نوع هر امکان تطرد و تربیت فرایند های مؤلفه و اجزا میان در تنوع و تفاوت هرگونه انگار معنی به نباید یکپارچگی

 در

 .باشد تربیتی های برنامه و ها روش

 :)اصول حفظ ضمن (پذیری انعطاف و پویایی (٢١
 معنا این به .پذیرد صورت فعال ای مواجه فرد و جامعه در تعبیر پدیده با ، مسلم و ثابت امور به توجه فمن باید، تربیت فرآیند در

 تحقق جهت در تربیتی نظام در تغییرات هدایت ظرفیت فردی، خصوصیات و اجتماعی شرایط در تغییر وجود اصل پذیرش با که

 باید اسرول، حفظ ضمن تربیت، فرایند در تربیتی عوامل و روشها و ها برنامه ها، سیاست تمامی همچنین، .آید دیدپ تربیت تغای

 .باشند برخوردار لازم پذیری انعطاف از مربیان و مربیان خاص های موقعیت و اقتضائات با متناسب

 :جانبه همه تعامل (۳١
 مجموعه با متربیان مداوم و تعاملی عمل حاصل باید صالح جامعة پیشرفت و گیری شکل و متربیان هویت پیوسته تعالی و تکوین

 و اساسی امری آن رسیدن نتیجه به و عمل این تحقق در دسته دو هر تأثیرگذار و فعال نقش که باشد، مربی نام به افراد از ای

 انگیزه علایق، استعدادها، روانی عوامل از ای مجموعه لاجرم و گیرد نمی صورت خلأ در تعاملی فرایند این اما .است انکار غیرقابل

 طبیعی ماورای و جغرافیایی زیستی، وراثتی( طبیعی ،)تاریخی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ،)شخصی تجارب و ها

 می برخی نصیب صالح عمل و صدقه توکل، و توسل دعا، و عبادت اخلاص، و ایمان اثر بر که خاصی توفیقات و ها هدایت نظیر(

 بر بنا تأثیر این تحقق که چنان هستند، مؤثر - الهی بالغه مشیت اساس بر البته - عمل این بخشی نتیجه کیف و کم در )شود

 از هدفمند، تعامل این .است بیرونی عوامل این با ایشان مواجهه نحوه و متربیان انتخاب و اراده بر متوقف سو دیگر از الهی مشیت

 شامل متربیان سوی از و است متریان متعادل و جانبه همه رشد برای ممکن های زمینه انواع آوردن فراهم مستلزم مربیان سوی

 اساس بر خود موقعیت مداوم بهبود و درک جهت لازم های شایستگی کسب و شده فراهم های زمینه از مناسب مندی بهره

 که شود انجام ای گونه به باید مربیان توسط محیطی شرایط و موقعیت اصلاح البته .است اسلامی معیار نظام به التزام و انتخاب

 بیرونی الزام از حرکت و کنند پیدا بیرونی سازی زمینه این با مواجهه در را ارادی عمل و مناسب واکنش و انتخاب امکان متربیان

 به نامساعد شرایط تغییر برای تلاش حتی و منفی شرایط برابر در مقاومت به مربی توسط شرایط اصلاح از و درونی التزام به

 .باشد متربی وسیله

 هماهنگی: و ( مشارکت۴١
 بر افزون طیبه حیات تحقق مجرای ترین اساسی منزله به باید تربیت، فرآیند در تأثیرگذار و سهم اجتماعی عوامل و ارکان همه

 باید همچنین .باشند داشته فعال همکاری و تعامل یکدیگر با وظایف، تقسیم از پس فرایند، این از فعال پشتیبانی در مشارکت

 بنابراین .باشد برقرار کامل همسویی و هماهنگی اجرا، و ریزی برنامه سیاستگذاری، زمینه در تربیت در تاثیرگذار عوامل میان

 تربیت، فرآیند در تاثیرگذار و پشتیبان غیردولتی سازمانهای و نهادها و رسانه اسلامی، دولت مختلف های بخش و اجزا خانواده،

 .کنند برقرار تربیت غایت تحقق جهت در هم با را هدفمندی و معنادار ارتباط باید

 نظارت: و ( پاسخگویی۵١
 و نقش لحاظ به شود، تلقی الهی تکلیف آن اقتضائات و معیار نظام اساس بر تربیت فرایند شایسته تحقق که آن بر علاوه باید

 از است لازم رو این از .آید شمار به همگانی و اجتماعی مسئولیتی نیز، جامعه پایدار پیشرفت و بهبود در آن نظیر بی جایگاه

 اقدامات تربیتی آثار مسئولیت و باشند پاسخگو خود عملکرد به نسبت تربیت، امر با مرتبط و تأثیرگذار و سهیم عوامل همه سویی

 مداوم پایش و نظارت مورد تربیت امر با مرتبط و تأثیرگذار سهیم، عوامل مجموعه عملکرد باید سو دیگر از و بپذیرند را خویش



 فرایند و شود مشخص تربیت امر در مؤثر و سهیم عوامل از یک هر با مرتبط تکالیف و مسئولیت باید منظور این به .گیرد قرار

 .یابند بهبود مستمر طور به تا شوند واقع مستمر ارزشیابی مورد آن عناصر و ها مولفه همه و تربیت

 تربیتی: مصالح ( تقدم۶١
 عوامل و نهادها همه موفقیت در تربیت نقش و طیبه حیات تحقق های زمینه میان در تربیت جریان ویژه جایگاه به عنایت با

 همه و گیرد قرار اجتماعی های ریزی برنامه و ها گیری تصمیم تمام در اصلی ملاک و شناسایی تربیتی مصالح باید اجتماعی،

 اهتمام خود، فعالیت به مربوط مختلف های جنبه بین تزاحم مقام در تربیت ارکان ویژه به تربیت، فرایند در تاثیرگذار عوامل

 منزله به او هویت مداوم تعالی و تکوین و انسان تا شود می باعث تقدم و بندی اولویت گونه این .باشند داشته تربیت امر به جدی

 برای ای هزینه گونه هیچ از و بیابد اسلامی جامعه پایدار و جانبه همه پیشرفت روند در خاص جایگاهی طیبه، حیات تحقق محور

 .نشود مضایقه تربیت فرایند کیفیت بهبود

 ایرانی: و اسلامی تمدن و فرهنگ به توجه (٧١
 انتقال رو این از و گیرد می صورت آن پشتیبانی به و جامعه فرهنگ بستر در لاجرم اجتماعی، عملی منزله به تربیت فرایند

 و فرهنگ ارزشمند ذخایر از مناسب مندی بهره لذا .آید می شمار به تربیت جریان اصلی کارکردهای از آن ارتقای و فرهنگ

 مهم از ها، فرهنگ دیگر با بومی فرهنگ فعال تعامل برای سازی زمینه ونیر تربیت انواع و مراحل همه در ایرانی و اسلامی تمدن

 /بود خواهد عربیان ملی هویت تعالی و تکوین برای ها کار و ساز ترین

 نگری: آینده (١٨

 و ساختن برای جمعی تدبیری و دارد آینده سوی به رو اساسا ها آن فعلی شرایط و جامعه و فرد گذشته به توجه عین در تربیت

 انجام با است لازم أنها نه عمل و ریزی برنامه سیاستگذاری، سطوح همه در مربیان رو این از است؛ انسانی جامعه آینده پرداختن

 بلکه یابند دست رو پیش های چالش و جامعه آینده از ای بینانه واقع و دقیق نسبتا بینی پیش به و، پژوهی آینده مطالعات

 آینده، اجتماعی و سیاسی فرهنگی، تحولات به نسبت )مطلوب آینده تبیین( نگرانه آینده و فعال رویکردی اتخاذ با دارد ضرورت

 ها فرصت و قوت نقاط از استفاده و رو پیش های چالش با متربیان و تربیتی نظام مواجهه جهت در را مناسبی تربیتی های راهبرد

 .نمایند اجرا و طراحی قوت، نقاط و ها فرصت به ضعف نکات و تهدیدها تبدیل و

 

 اصل اول: انطباق با نظام معیار اسلامی 

اولین قاعده ای که به نظر ما در تربیت با نگاه اسلامی باید به آن توجه کنیم این است که تمام برنامه ها، روش ها،تکنیک ها،فنونی 

ن تربیت به کار میبرد باید بر اساس نظام معیار اسلامی که یک معلم،یک مربی، یک مدیر،یک برنامه ریز،یک کارشناس در جریا

باشد. یعنی تربیت، براساس و در چارچوب نظام معیار باشد. این همان نکته ی مهمی است که ما تفاوت هایمان را با تربیت های 

ظام معیار باید باشد. یعنی اگر تربیت های غیردینی، نشان میدهیم . به نظر ما، تربیت اسلامی، تربیتی است که بر اساس ن سکولار ،

ما میخواهیم کار تربیت بدنی بکنیم، اگر میخواهیم تربیت هنری انجام بدهیم، اگر میخواهیم تربیت اجتماعی و سیاسی انجام 

اسلامی  ِمعیارِبدهیم، اگر میخواهیم تربیت حرفه ای انجام بدهیم حتما با نگاهی که به دین داریم به عنوان نظام معیار،باید نظام 

را و روش های مارا یا برنامه های مارا و محتوای مارا تایید بکند.ما دین را فقط برای رابطه با خدا  حاکم باشد و حرف های ماِ

نمیخواهیم بلکه میخواهیم زندگی و همه ی ابعاد وجودی ما براساس دین و در قالب معیارهای دینی شکل درستی به خود بگیرد. 

اگر قرار است مدیریت ما  میکنیم دین برای بیان نظام معیار است .اگر قرار است اقتصاد ما اسلامی باشد، چرا ؟ چون اصولا فکر

اگر قرار است سیاست ما اسلامی باشد و اگر قرار است همه ی ابعاد زندگی اجتماعی و فردی ما اسلامی باشد چرا  اسلامی باشد ،

است که براساس نظام معیار باشد. این توضیحی است که ما برای انطباق با نظام تربیت اسلامی نباشد ؟ تربیت اسلامی بودنش این 



از آنجا که باید به دین به مثابه ی آیین حیات طیبه و نظام معیار حاکم بر  :معیار اسلامی در نظر گرفته ایم . این بیان این است

ی مولفه های آن که مهم ترین زمینه ی تحقق  همه ی شئون آن در متن زندگی توجه داشت، ساماندهی جریان تربیت و همه

حیات طیبه اند، باید در چارچوب نظام معیاری صورت پذیرد که مبانی و ارزش های آن بر آموزه های اسلامی )مفاهیم و گزاره 

در چارچوب  ،سنت بیامبر )ص( و معصومین )ع( و عقل ، و یا یعنی قران_هایی که به طور روشمند از منابع معرفتی معتبر اسلام 

آن ها برحسب فرآیند اجتهاد استخراج و استنباط شده اند ( استوار و یا با آموزه های اسلامی سازگار باشند .بر آموزه های اسلامی 

استوار و یا با آموزه های اسلامی سازگار باشند. ببینید دوستان ما نمی خواهیم بگوییم همه چیز را باید از روایات در آورد . ما 

 -اگر حاصل بررسی های میدانی ما -اگر حاصل ابداع ماست -یم ما کاری که انجام میدهیم اگر حاصل خلاقیت ماستمیگوی

تطبیقی ما هم هست باید کارهایی باشد که دین با آن ها ناسازگار نباشد . البته انواع دانش بشری را ما باید بکار بگیریم. هیچ عاقلی 

که در باب تربیت موفق باشیم نریم سراغ اینکه در کشورهای مختلف و نظام های تربیتی مختلف نیست که  بگه که ما مثلا برای این

چه آزمون هایی داشتند. حتما باید انجام بدهیم. با اینکه در شناخت وجهت دهی جریان تربیت باید  -چه تجاربی -چه موفقیت ها

را به کار بگیریم. ببینیم در کشورهای مختلف برای رسیدن به  خرد بشری-از یافته ها و نتایج انواع دانش بشری استفاده کنیم 

اهداف چه زمینه ها و چه تجربه هایی داشتند. قظعا باید این کار را بکنیم. اما با توجه به اینکه باید ربوبیت تشریعی خداوند متعال 

میکند. یعنی آخرش باید آن حرف ها را را هم بپذیریم دراین صورت جهت اساسی جریان تربیت را هم نظام معیار اسلامی مشخص 

هم عرضه کنیم به نظام معیار اسلامی .این اولین اصلی است که به نظر ما مهم ترین اصل حاکم بر جریان تربیت در همه انواع آن 

تلف تربیت در شکل های مخ -ریتربیت الزامی و اختیا -تربیت عمومی و تربیت تخصصی -است.اعم از تربیت رسمی و غیر رسمی 

های مختلف. ما نباید  فقط در تربیت دینی و اخلاقی یعنی آن ساعات خاص دنبال انطباق با معیارها باشیم .حتی در  حتو سا

تربیت بدنی .ما حق نداریم در تربیت بدنی فرزندانمان در مدارس جوری حرکت کنیم که پآن ها مرتکب کار حرام شوند. در تربیت 

 -کاری کنیم که معیار اسلامی آن را نمی پذیرد .ما فکر می کنیم یک متدین -ان در تربیت هنری ش -اجتماعی و سیاسی شان 

یک مربی مسلمان در تربیت هم به اصطلاح بر اساس احکام دین حرکت میکند. البته احکام دین برخی به  -یک معلم متدین

م حاکم تا تربیت ما تربیت سکولار نباشد این صورت تاییدی هستند .اما به هرصورت شما باید این معیارها را بپذیرید به عنوان نظا

اولین اصل است که توضیح بیشتری دادیم چون اهمیت آن بسیار به نظرما بر سایر بخش ها بیشتر است و می شود گفت جهت 

 دهنده ی کل جریان تربیت  را براساس این چند جمله است.اصل اول به پایان رسید .

 ادی و اخلاقی عب -اصل دوم :اولویت تربیت اعتقادی

عبادی و اخلاقی است .چرا ؟ چون ما  -اعتقادی  -دوستان یادتان هست که ما حیات طیبه را گفتیم محورش تربیت شان عبادی 

در حیات طیبه میخواهیم زندگی داشته باشیم که با محور عبودیت خدا و با توجه به التزام به نظام معیار دینی و قبول دین و التزام 

 و عبادی –های مختلف اولویت دارد تربیت اعتقادی  ساحتقیقت صورت بگیرد . خب اگر اینطور است در میان به دین در ح

 التزام و انتخاب و کنیم تثبیت را بودنمان مسلمان باید اول باشیم داشته اسلامی زندگی میخواهیم ما اگر چون ؟ چرا. اخلاقی

. من عمل صالحا من ذکر او انثی  وهو مومن . ایمان باید داشته باشیم ما .ایمان  انه به نظام معیار دین پیدا کنیم .باور کنیمآگاه

اخلاقی صورت بگیرد . اگر این نباشد  کارهای ما دیگر معلوم نیست که  -عبادی  -چگونه بدست می آید؟ این که تربیت اعتقادی

اخلاقی نسبت ب  -عبادی -راین تربیت اعتقادیعمل صالح باشد . معلوم نیست که منطبق با نظام معیاراسلامی باشد . بناب

اخلاقی با  -عبادی  -یعنی اگر امر دائر شد بین تربیت دینی اخلاقی یا اعتقاد لویت دارد .ت های تربیت محوریت دارد. اوحسایرسا

اخلاقی اولویت داشته  -یعباد -انواع دیگر تربیت . اگر دائر شد میان این دوتا انتخاب کنیم به نظر میرسد باید آن تربیت اعتقادی



در حقیقت تربیت اسلامی محوریتش یا کانون بحث هایش تربیت دینی  .تاکید ما باشدباشد. به بقیه توجه کنیم اما این نکته مورد 

به معنای خاص است . تربیت اخلاقی به معنای خاص است .البته این معنا را نباید با منحصر کردن کل تربیت به معنای تربیت 

هم مسئولان جامعه همه باید برای  -هم اولیای مدارس-اشتباه کنیم .نه .سایر ابعاد مهمه اما هم اولیای دانش دانش آموزان  عبادی

توجه به اینکه دینداری را ما سبک نشمریم . به تربیت اعتقادی عبادی اخلاقی باید اهتمام ویژه  داشته باشد.  پیش نیازی برای 

ت ها .یعنی شما به حت  دارد نسبت به سایر ساحتی است که حالت فرا ساحت یک ساححال این سا انواع تربیت باشد . در عین

عبادی و اخلاقی  نسبت به سایر انواع تربیت را هم مشاهده میکنی که باید  -تعبیری پرتوها و تاثیرپذیری ها از این نوع تربیت دینی

در همیشه و به عنوان اصطلاح یک اصل حاکم .این اصل دوم بود. فکر اخلاقی -عبادی -باشد . پس اولویت دارد تربیت اعتقادی 

میکنم کسی از شما مخاطبان در این معنا شک و شبهه نداشته باشد . اما خب در این که چگونه این اولویت را به خرج بدهیم  وبه 

ملی که کردید ببینید که آیا ما روش های تدبیر کنیم . شما هم می توانید با توجه به همین تا -کاربگیریم حتما باید تفکر کنیم

تربیتیمان در مدارس اصل را مورد توجه قرار می دهد یا همان اصل قبلی که انطباق با نظام معیار اسلامی بود .البته توجه کردید 

ت حنجا یک سات های تربیت را در برمیگرفت و میگفت همه شان باید براساس نظام معیار باشد. ایحکه در آن اصل اول انواع سا

اخلاقی است می خواهد بگوید اولویت دارد . این دومین اصل از اصول حاکم بر جریان  -عبادی -ت تربیت اعتقادیحویژه را که سا

 تربیت بود.         

 

 سومقسمت -ششم درس فلسفه جلسه

 اصل سوم: ارتباط با خداوند و تکیه بر تدابیر ربوبی او

چون  "لا موثر فی الوجود الا الله"ی در جریان تربیت خدا است چون اصلببینید دوستان و عزیزان در نگاه اسلامی، عامل و اون موثر 

به نتیجه میرساند ما تنها عاملی هستیم در مسیر تحقق اراده او. از خودمان استقلال نداریم اگر قبول را خداست که کار تربیت 

یت، مربی حقیقی انسانها خداوند است؛ من مربی، من معلم باید برای عمل تربیتی سعی کنم خودم را در کنیم که در جریان ترب

ذیل اراده و عنایت و مشیت خداوند قرار بدهم یعنی با خدا ارتباط برقرار کنم و بگویم خدایا تو فرزند مرا ، متربی مرا تحت تاثیر 

ل و توکل به تدابیر الهی را برای خودم اصل قرار بدهم یعنی بدانم تربیت، کاری توس ِعمل من قرار بده یعنی نوعی رابطه مستقیم

نیست که یک کار مکانیکی باشد که من بگویم اگر این کار را کردی حتما به این نتیجه میرسی نه. حتما اذن الهی حتما اراده الهی 

انک لا تهدی من احبت و لکن الله "به پیامبر میفرماید: ن ما داریم که خداوند آدر قر.در موقعیت عمل تربیتی تاثیر گذار است 

هدایت کاری که پیغمبر انجام میدهد خداوند میفرماید نه، هدایت را تو انجام نمیدهی هر کی تو بخواهی نه هر  "یهدی من یشاء

یم یعنی نگاهمان به عنایات الهی بنابراین اگر این اندیشه توحیدی را داشته باشیم همواره با خدا معامله می کن کی خداوند بخواهد.

تاثیرگزاری ما را در دیگران ببیند البته دقت دارید به این معنا نیست که ما ِما به این است که خدا به ما لطف کند  ِتوسل .است

یت می من فرزندم را آموزش میدهم ،ترب .کاری نکنیم، کار می کنیم، اما به کار خودمان متکی نمی شویم، توکل مان به خداست

کنم اما از خدا می خواهم که خدایا تاثیرگزاری را دراین عمل من قرار بدهد همچنان که  پزشک هم وقتی کار دوا و درمان را انجام 

می دهد باید بگوید من کارم را انجام می دهم اما شفا از خداست این اختصاص به فقط تعلیم و تربیت ندارد و همه عوامل انسانی 

ر نگاه توحیدی داشته باشند باید خودشان را در ذیل اراده و مشیت الهی ببینند این کار، کاری است که استقلال باید وقتی که اگ

من، من تصمیم گرفتم باید اینطور شود باید تبدیل شود به اینکه خدایا تو بهم کمک کن که این فرزند، این  ِ،استقلالاست درآن



و تاثیرگذار بشود این رفتار واین عمل من و این روش من در او. ببینید تکیه برتدابیر جوان، این نوجوان تحت عنایات تو با لطف ت

مگر نشنیده اید که خداوند رب العالمین است،  یعنی ما می شویم عاملی از عوامل تحقق مشیت الهی برای تربیت انسان.ِربوبی او

یگانه جهان و انسان خداست  ِرب العالمین است و مربی رب العالمین یعنی رب من و شما هم هست اگر انسان قبول کند که خدا

 ِپس از او استمداد می طلبد به او اتکا می کند، توکل می کند.  معلمان بنابراین باید در همه مراحل تربیت باید این نگرش

پیچیده فعال ما یشاء و عامل تربیت خود را در این حرکت ِتوحیدی را به اندیشه و عمل خود حاکم سازند و از آغاز تا انجام فرایند 

فکر و تجربه متراکم  ِمستقل نپندارد و لذا لازم است در عین استفاده از انواع روش ها و ابزارهای عقلانی و بهره مندی از محصول

ت مطلقه معنوی با رب العالمین و استمداد و استعانت از الطاف ربوبی به ربوبی ِدینی با ارتباطِمعیار  ِنظام ِبشری در چهارچوب

است که به اصطلاح شاید اثرش بیشتر در خود شخصیت مربی باشد مربی احساس استقلال نکند  یاین یک اصل الهی توکل نمایند.

بگوید خدایاتو هستی. اولیاء الهی اینطوری برخورد میکردند و خودش را تنها نبیند خودش را  به اصطلاح در برابر خدا کسی نبیند 

خب اینها تقریبا اصولی بود که بخش های مربوط به بحث  م سعی کنیم اینگونه حرکت کنیم این اصل سوم. با متربییانشان . ماه

بقیه اصول یک مقداری به سمت بحث های تربیتی از نوع فرایند  .های تربیت اسلامی و ارتباط با خدا در آن خیلی پررنگ بود

 و دقت بیشتری میتوانید از آن بکنید.         تربیت می رود که شما بیشتر باهاش احساس به هر صورت فهم

 اصل چهارم : تدریج و تعالی مرتبتی

دوستان عزیز و معلمان آینده تربیت یک فرایند تدریجی و مرتبه ایی است یعنی کمال انسان یک امری است دارای مراتب.  تربیت 

توجه به مراتب وجودیش، کم کم به سوی کمال می تواند یک کاری نیست که یکباره و آنی به نتیجه نهایی برسد بلکه هر کسی با 

حیات طیبه هم امری ذومراتب هست یعنی هر فردی سطحی از این نوع حیات را محقق می کند  به ترتیب به  ِحرکت کند. تحقق

رد که از سطوح از این رو تربیت را باید فرایندی ذومراتب و تدریجی در طول حیات بشری تلقی ک. مراتب بالاتر دست می یابد 

تکاملی را از این تحقق مراتب حیات طی ی پایین شروع شده و به مراتب عالی رشد پیدا می کند به این ترتیب که این فرایند، روند

از مرتبه پایین به بالا ،به تدریج باید حرکت  .می کند اگر اینگونه باشد ما باید این مراتب را در جریان تربیت به رسمیت بشناسیم

از  ،حالا خواهیم گفت، مثلا در تربیت دینی از اصلاح ظاهر به تحول باطن باید حرکت کنیم اول اصلاح ظاهر بعد تحول باطن.کرد 

الزام بیرونی به التزام شخصی یعنی ابتدا ما قبول می کنیم که در تربیت یک فشارهایی از بیرون باشد، اما کم کم حرکت میکنیم 

از انگیزهای دنیایی به انگیزهای اخروی، اول اشکال ندارد که  به این ارزش های دینی پیدا کند.که فرد خودش از درون، التزام 

کسی کار خیر میکند برای نام نیک کند برای اینکه دراین دنیا آثارش را بیند اما کم کم به مراتب می رود که مراتب بالایی است که 

 ،بیتپس تر زه های سطح پایین به انگیزه های سطح بالا و امثال اینها.جنبه های اخروی و معنوی در آن زنده می شود از انگی

جایی ندارد چرا؟  است کم کم به نتیجه می رسد تعجیل در آن یما عجله نکنیم تربیت یک جریان .یک جریان تدریجی است اصولا

این اصل،اصلی است بسیار مهم  د.ارچون مخاطب کم کم پخته می شود اگر عجله کنیم به جزء ضربه زدن به او هیچ نتیجه ایی ند

التزام به این اصل یعنی همه را با یک چوب نرانیم  .تدریج، ما را از شتاب زدگی در جریان تربیت منع می کند ِاصل.در انواع تربیت

ی ما می در نگاه اسلام.وقت و زمان را به متربی دهیم تا با توجه شرایط و اقتضاعات وجودیش، کم کم به سمت بالا حرک کند 

بینیم که خداوند با اهل ایمان اینگونه برخورد کرده همه را با یک چوب نرانده برخی را در سطوح اول ،برخی را در سطوح دوم 

ا اینکه هر دو از صحابه پیامبربودند مراتب ب برخی را در سطوح سوم. حتما شنیده اید در روایات آمده است که میان سلمان و ابوذر

او را میکشت ... را کافر  "لقتله"بود حتی گفته شده است اگر می دانست ابوذر آنچه که در قلب سلمان است زیادی از فاصله 

میدانست ما حق نداریم همه را با یک چوب برانیم انتظار واحد از همه داشته باشیم یک عده از اهل اسلام هستند یک عده مرتبه 



ایمان درجه یک ، ایمان درجه دو. به اصطلاح ،نوعی باید ما نگاهمان این باشد که  بالاتری دارند یک عده مرتبه ایمان دارند یکبار

را خداوند میان انسان ها تقسیم کرده است نخواهیم همه را با هم ی حس های از کمال و ارزش های اسلامی و دینی و اخلاق

 مرتبتی بود.   این اصل تدریج و تعالی  مقایسه کنیم و عجله هم نکنیم برای رسیدن به مقصود.

 

 چهارمقسمت -ششم درس فلسفه جلسه

 عقل ورزیاصل پنجم:

 ِخردورزی ِ، به محصول خردورزیبه انسان است بهش توجه کنیم، همان عقل  که  در جریان تربیت باید با یکی از منابع مهم

 .خودداری نکنیم ،عقل بشری و خردورزیما باید از تکیه بر . دانش بشری را باید به رسمیت شناخت. جمعی و فردی باید توجه کرد

تربیت، یک جریانی است که باید مبتنی بر خردورزی باشد، باید متکی بر مشورت باشد، متکی بر مطالعه باشد، مبتکی بر تحصیل 

رت حدیثی . یادتون میاد که در اول این کلاس، من، یک عبارتی را از حضرت علی )ع( براتون نوشتم، به عنوان عباباشد و دانش علم

)مَن عَمَلِ علی غیرِ علمٍ کانَ ما یُفسدُِهُ اکثر مِن ما یُصلِح( ، ترجمه: کسی که عمل می کند بر غیر  عبارت  -که اینجا مطرح کردم

اینکه من بگم: من خودم می فهمم چرا با همکاری که بیشتر از من تجربه دارد . علم فسادش بیشتر از اصلاحش است( امام علی )ع(

م به صورت تخصصی این بحث نرکنم، چرا نباید مطالعه کنم در زمینة این موضوع و مشکلی که باهاش درگیر شدم، چرا مشورت ن

مشکلم نگیرم. اصل خردورزی و عقل  ِحل ِتحقیقات دیگران را به کمک محصولرا تحقیق نکنم، تحقیق عالمانه، تحقیق نظامند، 

ارزیابی، تصمیم گیری و اقدام باید ما به نتایج عقل ورزی بشری توجه کنیم.  ،ریزیبرنامه ،ورزی یعنی این. یعنی در سیاست گزاری

اسلام سازگار باشد و خود جریان تربیت باید  یبه دانش معتبر بشری توجه کنیم. البته به شرط اینکه این حرف ها با مبانی دین

 بود.سعی کنند عمل خودشان را مورد نقادی قرار دهند. این اصل پنجم  متربیانمربیان و 

 اعتدالاصل ششم: 

یادتون میاد در دقت میکنید که هر کدوم از این اصلها، میتواند چگونه شیوه ی عمل ما را با کیفیت کنه در تربیت. اصل اعتدال: 

فرآیند  .اعتدال و دوری از افراط و تفریط.اعتدال است ویژگی های حیات طیبه گفتیم که حیات طیبه، حیاتی است که دارای 

 به طور سازگار و متعادل پوشش دهد و اعتدال و توازن بر همة فعالیت ها و رفتارهایزندگی متربیان را باید اولاً همه ابعاد  ،تربیت

هی، حدود و معیارها و اون چیزهایی سونگری، افراط و تفریط، بی توج از یکیعنی نوعی )به تعبیری(  تربیتی ما بابید حاکم باشد

اما اجازه باید به نظام معیار دینی مراجعه کنیم.  ،که ما به عنوان حدود در نظر می گیریم پرهیز کنیم. البته اینکه اعتدال چیست

 معنی:  اَوّ مفرطا( )لا ترجاهُل الی مفرطًکه فرمودند  تعبیری از امام علی )ع( دهید این تعبیر را از امام علی )ع( به شما بگویم: 

پس معلوم است که ما باید در جریان تربیت به سمت این باشیم که از افراط .جاهل را نمی بینم مگر افراط کننده یا تفریط کننده( 

مال حق ،افراط و تفریط ها است مال ، هاست هر چی گرفتاری داریم مال همین یک سونگری .و تفریط و یک سونگری پرهیز کنیم

البته اهل بیت و پیامبر هستند و مربیان شایسته ای که در طول تاریخ می  ،ندانم کاری هاست. الگوی مامال هاست،  ناشناسی

  .توانیم به آنها مراجعه کنیم به عنوان اُسوه های اعتدال

 (سندیت و مرجعیت در بیان )بر اساس شایستگی هفتم:اصل 



سندیت و مرجعیت داشته باشد؛ سندیت و مرجعیت یعنی اینکه او را نمی ،عامل اصلی است. باید حرفش  ،مربی در نظام تربیتی

م یکی میگه. رأی گیری کنیم. مربی ا هدر یک جا قرار دهیم. در یک حد قرار دهیم. بگیم این یکی میگه و اون متربیان توانیم با

نقش  ،براین، به حرفش باید اتکا کرد سندیت و مرجعیت دارد حرفشنالازم برای کار تربیتی را دارد. ب ِکسی است که صلاحیت

 که بگوییم که معلم نشود. اما نمی شود ،اگر کسی این صلاحیت را ندارد ،دناصلی با آن هاست، زمینه سازی را آنها انجام می ده

نهایتاً باید اول ما تلاش کنیم کسی را حرفش اعتبار ندارد. این حرف با حرف های اسلامی سازگار نیست یعنی ،با صلاحیت  ِمعلم

معلم کنیم که صلاحیت دارد. اگر صلاحیت دارد به صلاحیتش اتکا کنیم. بگذاریم حرف آخر را او بزند. هیچ اشکال ندارد که حرف 

ت که آخر را او بزند اگر چه صلاحیت دارد. پس سندیت و مرجعیت مربی بر اساس شایستگی است. البته این به این معنی نیس

بگوییم این مربی فعال است و هر کاری دلش بخواهد انجام بدهد. نه؛ مربی که صالح است دارای حکمت است، فهم و درک دارد از 

 ،بیریعبه ت ،مرجعیت بدین معنا است که نوعی واقعیت. اما اگر اختلاف نظر پیش آمد باید حرف او را نسبت به بقیه مقدم کنیم.

زند اما این بدان معنا نیست که او دیکتاتور است و هر کاری دلش بخواهد بکند باید به او اعتبار و  فصل الخطاب را او حرف می

 شرط است. ،اعتماد کرد. اعتماد به مربی

 متربیان حفظ و ارتقای آزادی هشتم:اصل 

ببخشیم. قرار نیست جریان تربیت را حفظ کنیم و ارتقا دی متربی جریانی دو طرفه است باید آزا ،جریان تربیتدوستان گفتیم که 

تحقق ببخشد. متربی  به اجبار به تحمیل و فشار کشیده شود. جریان تربیت باید به این سمت برود آزادی را در که  جریانی باشد

اری کند اختیاری به سوی کمال داشته باشد. نه اینکه دست و پای او را ببندیم؛ و او نتونه ک ِحرکت ،یعنی با فرض اینکه آزاد است

شما آزادش بگذارید. اما این آزادیش را ارتقا ببخشد. حفظ و که  تربیت این است نیست؛ تربیت کهاین؛ به جز اینکه ما می خواهیم

باید پرورش پیدا کند. یک جنبه سلبی  متربیانیعنی باید در فرایند تربیت توانایی اختیار و انتخاب احسن در  -متربیانارتقا آزادی 

یعنی امکانات و فرصت های مناسب را برای انتخاب آزادانه اش فراهم هم دارد  موانع را کم کنیم ازش، یک جنبه ایجابی باید،دارد 

اختیاری باشد بگذاریم خودش کم کم به این مقام  ِفعالیت ِمملو از فرصت های انجام ،باید بکنیم در اینجا باید برنامه ی تربیتی

خاب اوست به اختیارش است به گزینشش است به ترجیحشش است. به تصمیم گیری  و اراده اش ارزش انسان به انت .انتخاب برسد

این  ،است. باید فرصت برایش فراهم کنیم. اینکه من بخواهم به جای او تصمیم بگیرم فکر کنم و او را به هر جا که می خواهم بکشم

ا آماده کنید تا خودش با پای خودش، به ارادة خودش به سوی کمال راه، راه تربیت اسلامی نیست. راه تربیتی این است که شما او ر

حرکت کند یعنی استقلال او بماند البته این حرف به این معنا نیست که او را رها بگذارید. اما باید به این سمت برود که نهایتاً که 

  شد.مستقل باشد، دارای شخصیت مستقل با ،اما آزاد باشد ،این آزادی در جریان تربیت برای متربی حفظ شود. خود محور نشود

ما این نوع وابستگی را خواه یا ناخواه باید داشته باشیم. اما کم  ،تربیتی حرکت از وابستگی به استقلال است. شاید در مراتب اولیه 

باید آزادی را در متربی هم حفظ کرد و هم ارتقا بخشید، توصیه می کنم شما را به کتاب نقش آزادی  .کم باید از او فاصله بگیریم

در تربیت کودکان از مرحوم آیت الله دکتر شهید سید محمد حسین بهشتی که توضیحات قابل توجهی برای ما دارد که در تربیت 

بدیهی است هم به همان نکته ای که من گفتم بهش اشاره کرده است:  اینجا در اسلاید کودکان چگونه باید به آزادی توجه کنیم. 

شاید لازم باشد که آزادی ابشان به طور  ،چه بسا در مراحل نخست رشد با توجه به آمادگی نداشتن متربیان برای انتخاب آگاهانه

بگذاریم این کار را انجام دهد چون به طور مثال اگر بچه ای می خواهد دستش را درون دو شاخه برق نباید  .موقت محدود شود

 ، اینخطر دارد. اما این بدین معنا نیست که تا آخر همیشه دست بچه را بگیریم و مانع او شویم. باید هم چنان که رشد می کند

 آزادی را به او بدهیم. 



 حفظ و ارتقا کرامت نهم:  اصل

کریمی هستند کرامت دارند و این کرامتشان را باید حفظ کرد و ارتقا  ِمربیان و همة عوامل و انسان ها، انسان های موجود ن،متربیا

یک اصل  ،یعنی کرامت .حفظ کرد باید را انکرامتش ،بلکه باید حتی خطاکارشان را هم، خوار کرد، بخشید، نباید آن ها را ذلیل کرد

 .و لَقَد کَرَمْنا بَنی آدَمْ :آن ها باید حفظ شود. آیه  ِکرامت خدادی. عامه

 

 پنجمقسمت -ششم درس فلسفه جلسه

  تربیتی عدالت اصل دهم:

 داده تساوی نه عدالت به او شرایط با متناسب ،هرکس حق . کنیم رعایت را افراد حقوق باید که معناست این به تربیتی عدالت

 در نظر بگیریم. عدالت ورزی  هم را ها آن نتایج و گردد باید توجه نیز ها تفاوت به ،مشترک هاییویژگ به توجه ضمن یعنی.شود

 تفاوت و فردی های تفاوت کنیم. فراهم همگان برایبرابری  های فرصت بلکه برخوردکنیم یکسان طور به باهمه نباید اینکه یعنی

 ببینیم. ورزی درعدالت را رشد مختلف مراحل در نظر بگیریم. همه برای را یفیتک با تربیتی راببینیم، اجتماعی فرهنگی های

 را مشخصی تربیتی  برنامه افراد های ایی توان و ها محدودیت به توجه با .بدهیمقرار  توجه مورد تربیت دختر و پسر را در جنسیت

 اما برسدبرابری نیز  و تسویه به گاهی است ممکن تربیتی ِعدالت .کنیم توجه رشد مراحل در متربیان رشد الگوهای به ببینیم

 حق ما آیا بدانیم که آن برای است ری معیا و دارد گستردهبسیار  مفهوم معنا این با تربیتی عدالت .نیستبرابری  معنای به همیشه

 . نه یا دهیم می است او شان و درحق که آنچه به توجه با را کسی هر

 انسجام و یکپارچگی اصل یازدهم:

 . نبایدکردتفریط  و افراط نباید تعبیری به یعنی باشد یکپارچه بایستی در آخر اما دارد متنوعی اجزای که میباشد جریانی یک تربیت

عناصر  همه کنیم سعی باید ما باشد حاکم ،باید تربیتجریان  کل بر گرایانه کل وحدت یک باید کرد نگاه آن به نگرانه سو یک

 .کنند حرکت منسجم و باشند یکپارچه و هماهنگ تربیتدر جریان  دخیل

 یپذیر انعطاف و پویایی اصل دوازدهم:

 تعیین رپذیری هایی د ف انعطا یکسری مکانی و زمانی اقتضائات و شرایط با متناسب بدهیم اجازه باید که معناست بدیناین اصل ،

 ه پدید با میکنیم قبول را مسلم و امورثابت که حال عین در یعنی شیم با داشته تربیت بر جریان  حاکم معیارهای و ها چارچوب

 شیوه یک با بتوان که نیست اینطور .بیفتد اتفاق ها برنامه در تغییراتی یک بدهیم اجازه.باشیم داشته فعال مواجه ی هم تغییر های

 بماند بایستی اصول .باشد اصول روی ر پذی انعطاف باید حتما رساند نتیجه به را تربیتی برنامه یک ر کشو کل برای یکسان و ثابت

 .کند تغییر تواند می جزئیات اما

  جانبه همه تعامل اصل سیزدهم:

 به فقطاز یک جریان،  بخواهیم که این کنیم، درگیر را موثر و سهیم ِعوامل همه، تربیتجریان  در ،صورتبه هر  باید ما اینکه یعنی

در  طبیعی ماورای طبیعی، ، اجتماعی روانی، عوامل همه .رسید نخواهد نتیجه به برسانیم جایی به را تربیت کار عنصر، یک سیله و



 یک معلم .ریم بیاو وجود به سیستم یک تربیت در باید ما باشد،یعنی جانبه همه باید تعامل.رهستند گذا جریان تربیت تاثیر

 .باشد نمی تنهایی به معلم من دست عناصر همه و عناصر میباشد عنصرازاین

 و هماهنگی اصل چهاردهم: مشارکت

 دولت، خانواده، .باشد آنها میان هماهنگی و انسجام یعنی کنند مشارکت هماهنگی با بایستی ،باشند دخیل که است قرار همه گرا

 و تفاوت تضاد، تعارض، اجزا ومیان باشند هماهنگ یکدیگر با که شرطی به اما هستند نقش آفرین غیردولتی نهادهای و ها رسانه

 هم بایستی تربیت جریان در.شود شنیده مجموعه این از هماهنگ زیبای باصدای سمفونی یک تا باشد نداشته وجود ناهماهنگی

 همدلی یک بایستی ومدیران ومعلمان خانواده در ومادر پدر که اینجاست.باشد وجودداشته در جریان تربیتهمدلی و فکری

 در با هم،ِارتباط بی وجزایر باشد توجه بی بقیه وبه بپردازد کارخویش به آنها از یک هر اینکه نه باشند، داشته بایکدیگر وهمفکری

 .نیازمندیم آن به امروزه تربیت در ما بسیار که است ازاصولی وهماهنگی مشارکت اصل.باشد تربیت جریان

 ونظارت گوییپاسخ اصل پانزدهم:

 موفق، تربیت قراراست اگر.قراربگیرد نظارت مورد بایستی حتما و باشد گو پاسخ خویش عمل به بایستی ،مربی اصل، این به باتوجه

 واین باشد نمی نگیردصحیح صورت نظارت آن کار بر اما شود اعتماد شخص به اینکه.باشد برکیفیت نظارت بایستی حتما باشد،

 .).میشود سوال او از که است کسی مسؤل(باشد مسؤل نیز معلم وبایستی باشد نظارت حتما باید ،نیست قبول مورد صحبتی چنین

 .قراربگیرد مختلف عوامل سوال مورد او موفقیت و کیفیت مورد در باید که است جریانی تربیت جریان.

 تربیتی مصالح اصل شانزدهم: تقدم

 مقدم دیگر مصالح بر را تربیتی مصالح ،ها گیری تصمیم در بایستی حال ،است اجتماع و فرد توسعه و رشد عامل مهمترین تربیت اگر

 باید ما یعنی.دارد بسیار نقش ،تربیت جریان بر حاکم اجتماعی نهادهای در مخصوصا که است مصالحی دست آن از این .نماییم

 مصلحت و تربیتی مصلحت رفاه، مصلحت و تربیتی اقتصادی،مصلحت مصلحت و تربیتی مصلحت میان هرموقع که کنیم کاری

 تربیت و شود تمام تربیت نفع به همواره تزاحم. نماییم دیگرمقدم مصالح بر را تربیتی مصلحت باید بیاید، پیش مشکلی اجتماعی

 چون میرسد بنظر دارد؟اما معنایی چه وپرورش اموزش درجریان اصل این بگوییم است ممکن حال .باشد داشته الویت ما برای

 ها جریان بقیه بالادست تربیتی جریان بایستی دهند، می انجام غیرتربیتی کار وهم تربیتی کار هم که هستند وموثری سهیم عوامل

 .قراردهند

 و ایرانی  اسلامی وتمدن فرهنگ به اصل هفدهم: توجه

د. نمو توجه کشورخویش وفرهنگ تمدن به باید بنابراین .گیرد صورت آن وپشتیبانی جامعه فرهنگ بستر در بایستی ،تربیت جریان

 اصل این تا شود وپذیرفته توجه حاکم اصل یک عنوان به اسلامی تمدن و فرهنگ به تربیت،بایستی ومحتوای واجزا مراحل همه در

 باشد کشورخودمان به ومربوط شود بومی جریانی ،تربیت جریان واینکه گردد آموزان دانش ملی هویت گیری شکل برای ای مقدمه

 .شود تحمیل خودمان به و واردشده دیگر ازکشورهای اینکه نه

 نگری آینده اصل هجدهم: اصل



 آینده و داشت تدبیر آینده به نسبت باید .قرارداد توجه مورد را آینده باید بنابراین است، آینده به رو جریانی ،تربیت اینکه یعنی

 بود منتظر اینکه نه کرد فکر آینده های چالش با مواجهه در باید.کرد سازی آینده بلکه راشناسایی آینده شرایط تنها نه .کرد پژوهی

 مربیان تمام بایستی که است اصلی نگری آینده اصل البته .باشد بسته دستمان آمده پیش شرایط مقابل در ما بیایدو پیش تاشرایطی

 تصویری کردن محقق و تصویر ترسیم برای راهی را گذشته کننداما می نگاه گذشته به که است درست باشند، داشته چشم آینده به

 دیروز یا امروز در بخواهیم ما اگر .بگیریم اختیار در را آینده اینکه برای است جریانی ، یکتربیت . ببینند تربیت جریان آینده از زیبا

 به عمل در هم و است ریزی برنامه و گذاری سیاست به توجه نگری آیندهاصل .رسید نخواهد جایی به قطعا ما جامعه بمانیم خود

 به که امروزی عنوان به را وآینده.کنیم پرهیز روزمرگی از و شویم مسلط برآنها کنیم وسعی کنیم بینی پیش را آینده واقعیات اینکه

 .ببینیم رسید خواهد فردا زودی

 این اصول تربیتی که من به عنوان اصول هجده گانه به آن اشاره کردم ، به عنوان اصول حاکم بر تربیت، حالا ما این ها را در فرایند

 تربیت کیفیت که داد نشان کلی اصول اینرسمی و عمومی با مصداق های مشخص تری در بخش بعدی بهش پرداختیم.اما  ِتربیت

 ،شود کارانجام این اگر.باشد منطبق اصول این با باید تربیت جریان وعناصر واجزا واهداف روشها .باشد می اصول این تحقق به منوط

و  باشد باکیفیت تربیت جریان که میکند کمک ما به واصول اهداف .خیر صورت درغیراین بود خواهد باکیفیتی تربیت ،ما ِتربیت

 دارای شرایط مناسب باشد.

 برای این اصول که گفته شد مصداق هایی پیدا کنید. تکلیف یا مشق :

 توجه کنید که ما این مجموعه ای که به عنوان اصول شمردیم: 

و  خداوند با ارتباط تعالی مرتبتی؛ و تدریج و اخلاقی؛ عبادی تربیت اعتقادی اسلامی؛اولویت نظام معیار با انطباق

 وحدت ارتقای کرامت؛ عدالت تربیتی؛ و متربیان؛ حفظ ارتقای آزادی و حفظ تدابیر ربوبی؛ عقل ورزی؛ بر تکیه

 انعطاف ؛پذیرش کثرت؛ آینده نگری؛ تعامل همه جانبه؛ تقدم مصالح تربیتی؛ مشارکت و هماهنگی گرایی ضمن

و  فرهنگ به توجه مرجعیت مربیان؛ و سندیت اصول؛ همه جانبه نگری؛ پاسخگویی و نظارت؛ ضمن حفظ پذیری

 ایرانی؛ و اسلامی تمدن

اینها همه عناصری است که ما می توانیم به عنوان معیارهایی برای حفظ کیفیت، تضمین کیفیت در جریان تربیت بهشون تمسک 

 کنیم.

 

 ایران؛ اسلامی جمهوری در تربیت فلسفه

 تربیت .چگونگی8

 :تربیت عام اصول

 اسلامی نظام معیار با . انطباق١



 و اخلاقی عبادی تربیت اعتقادی . اولویت٢

 تعالی مرتبتی و . تدریج۳

 وبیتدابیر رب بر و تکیه خداوند با ارتباط .8

 عقل ورزی .۵

 متربیان ارتقای آزادی و حفظ .۶

 کرامتارتقای  و حفظ .٧

 عدالت تربیتی .4

 پذیرش کثرت گرایی ضمن وحدت .۳

 آینده نگری .١۱

 تعامل همه جانبه.١١

 تقدم مصالح تربیتی .١٢

 مشارکت و هماهنگی.١۳

 اصول ضمن حفظ پذیری انعطاف .١8

 همه جانبه گری .١۵

 پاسخگویی و نظارت .١۶

 مرجعیت مربیان و سندیت .١٧

 ایرانی و اسلامی تمدنو  فرهنگ به توجه .١4
 

جلسه هشتم از جلسات توضیح و تشریح فلسفه تربیت رسمی  و عمومی در جمهوری اسلامی ایران را برای مهارت آموزان عزیزی 

که علاقمند هستند و دارند آماده می شوند که معلمی را در نظام آموزش و پروش جمهوری اسلامی به عهده بگیرند را شروع می 

 کنیم.

در جلسه قبل که اولین جلسه ای بود که به طور خاص به توضیح فلسفه تربیت رسمی و عمومی پرداختیم ضرورت تدوین و فلسفه 

تربیت رسمی و عمومی را توضیح دادیم. اینجا خوبه که اول اشاره کنم طبق تعریفی که ما پذیرفتیم از فلسفه تربیت رسمی و 

ای جریان تربیت رسمی و عمومی یا همان نظام آموزش و پرورش هست.تعریف فلسفه الگوی کلان که راهنم یکعمومی بعنوان 

تربیت رسمی و عمومی عبارت است از این جمله ای است که توضیح می دهد کارکرد این مجموعه مدون:مجموعه ای از گزاره های 

تربیت در جمهوری اسلامی ایران  مدلل و مدون که تبیین چیستی،چرایی و چگونگی تربیت رسمی و عمومی مبتنی بر فلسفه

 مجموعه ای از گزاره های است که باز مدلل و مدون می باشد که کار اصلی آن تبیین سه سوال می باشد یکبرعهده می گیرد.پس 

 چیستی تربیت رسمی و عمومی ١

 چرایی تربیت رسمی و عمومی ٢

 چگونگی تربیت رسمی و عمومی ۳



ر جمهوری اسلامی مفهوم تربیت را به طور کال ، کلی و عام توضیح می دادیم در آنجا همان سوالاتی که در فلسفه تربیت د

چیستی و چرایی و چگونگی تربیت،در تربیت رسمی و عمومی می شود.تببین چیستی که چرایی و چگونگی تربیت رسمی و 

 عمومی را مبتنی بر  فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی را توضیح می دهد.

دهد که مبنای اصلی در این مجموعه همان فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی است.یعنی تعریف تربیت، اهداف  اینجا نشان می

تربیت، انواع تربیت، اصول تربیت، ارکان تربیت و انواع تربیت و تمامی توضیحاتی که ما در باب تربیت ر جمهوری اسلامی در معنای 

 عام گفتیم و در این فلسفه مفروض است.

 ابتنا و با اتکا به آنها با تبیین چیستی و چرایی و چگونگی آموزش وپرورش می پردازیم.پس به 

 مبتنی ما این همان وجه تمایزی است که عزیزان ما این فلسفه تربیت و فلسفه آموزش وپرورش  را از سایر رقبا متمایز می کند.  

دقت بفرمایید که بحث ما مثل  چگونگی را تبیین می کنیم.چیستی در فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی این چیستی و چرایی و 

یک ساختمان دو طبقه ای است که طبقه اول و زیرین همان فلسفه تربیت می باشد و به اتکای آن یکی از ساختمان هایی  که 

لسفه تربیت، فلسفه روی فلسفه تربیت بنا می شود فلسفه تربیت رسمی و عمومی است.البته می دانیم که می توانیم بروی همان ف

انواع تربیت های دیگر را در نظر بگیریم مانند فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران یا فلسفه تربیت رسانه ای در 

جمهوری اسلامی ایران یا فلسفه تربیت مذهبی) دینی و  اخلاقی( در مساجد جمهوری اسلامی ایران. همه اینها می تواند انواع 

ما در جای خود به آن بپردازیم. یا فلسفه تربیت حرفه ای می تواند موضوع بحث در آنجا باشد. اما الان ما فلسفه  تربیتی باشد که

 که گفتیم تربیت رسمی و عمومی.   شناسیمتربیت که می خواهیم کار کنیم همان چیزی است که به نام آموزش و پرورش می 

 فلسفه تربیت رسمی و عمومی به اتکای فلسفه تربیت. 

جلسه وقت گذاشتیم تا فلسفه تربیت را دوستان یک مروری داشته باشند  ۶پس ما به همین دلیل بود که در آغاز این کلاس حدود 

ی شوند که است که همه بحث های این فلسفه تربیت رسمی و عمومی را دوستان وقتی خوب متوجه م نو خواهشی که دارم ای

و مفاهیم کلیدی مثل حیات طیبه، مفهوم هویت، مفهوم شایستگی ها ، مفهوم نظام معیار که در آنجا  قبلا با مرور مباحث مبنای

مطرح شده است ، همان مفاهیم را در اینجا سر و کار خواهیم داشت ولی اینجا دیگر تکرار نمی کنیم.اما دوستان بدانند که اگر آنجا 

بود.بنابراین خواهش می کنم یکبار دیگر ر آنها شک و شبهه، سوالاتی داشته باشند تا آخر کلاس با آن در گیر خواهند در فهم و باو

 مبنااگر فرصت کردید در فرصت مناسب  یک مروری دقیق بر مباحث فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی، خصوصا بخش بعدی 

ید و مروری داشته باشید و آن را با زبان خودتان به افراد بازگو کنید. در یکی یعنی چیستی و چرایی و چگونگی تربیت را انجام بده

که بتواند به دیگری بگویند. اگر شما بتوانید به یکی از  میگیرد از تحقیقات نشان داده شده است که کسی چیزی را خوب یاد

د هستید و این بحث ها را با زبان خودتان بیان دوستان، همسر، اعضای خانواده یا همکاران یا کسی که دوستش دارید یا علاقمن

در نگاه اسلامی، منظور از تربیت را با درک خودتان توضیح بدهید و همان طور  یت کنید وبه این افراد حیات طیبه و منظور و هو

ی در چیست؟ تربیت مفاهیم را بیان کنید .تربیت رسمی و تفاوت آن با تربیت غیر رسم تبیین که خودتان آن را درک کرده اید  

تخصصی یعنی  چه؟ تربیت عمومی یعنی چه؟ وجه تمایز این ها در چیست؟ این بحث ها را دوستان عزیز یا نباید به عنوان 

نمایند و در ذهنشان  عینیجملاتی بشنوند و به حافظه بسپارند بلکه باید بفهمند و آن را درک کنند و آن  ماهیت را بتوانند خوب 

 نها را باور خودشان بیاورند.و در وجودشان آ

 حال با توجه به این تعریف یعنی :

مجموعه ای از گزاره های مدلل و مدون که تبیین چیستی و چرایی و چگونگی تربیت رسمی و عمومی را مبتنی بر فلسفه تربیت 

یم؟ و چرا باید ما تبیین چیستی در جمهوری اسلامی ایران به عهده می گیرد.سوال  مهم این است که چرا این کار را انجام می ده



و چرایی و چگونگی را بر اساس فلسفه تربیت برعهده این فلسفه تربیت بگذاریم و کارکرد این فلسفه تربیت چیست؟ چرا من معلم 

در  و مجموعه افراد دست اندر کار باید با این فلسفه آشنا شوند؟ دلیل مدرسه ایو مدیر و کارشناس آموزش وپرورش ما و مدیران 

 این جملات بعدی است.

 ))تا هدایت، جهت دهی و اصلاح این بخش مهم از جریان تربیت با توجه و التزام به چنین مجموعه ای صورت پذیرد.((

هدف اصلی عزیزان است که اگر ما می خواهیم جریان تربیت رسمی و عمومی که بخش مهمی از کل جریان تربیت است بدلیل 

کار دارد و به دلیل اینکه حضور همگان در آن الزامی است.بدلیل اینکه  کشورهای توسعه یافته چنانچه اینکه با نسل جوان سر و 

خواهیم دید روی تربیت رسمی و عمومی سرمایه گذاری می کنند بیش از آنکه روی تربیت عالی و آموزش عالی سرمایه گذاری 

 ز کمتر از بودجه که برای آموزش عالی می کنند نیست.  کنند و بودجه که خرج برای تربیت رسمی و عمومی می کنند هرگ

سرمایه گذاری که روی نیروی انسانی تربیت رسمی و عمومی می کنند و جایگاهی که برای آن برای فضای پیشرفت یک جامعه 

را  و جهت دهی میکنند خیلی قابل توجه است.اگر ما می بینیم و میخواهیم این جریان تربیت رسمی و عمومی را هدایتقائلمند 

یعنی اگر  به چنین مجموعه ای صورت بگیرد. اصلاح کنیم چنانچه در طرح تحول بنیادین بدنبال این هستیم باید با توجه و التزام

را میخواهیم در این نظام مثل تغییر در محتوای  نقد یا سپاس گزاری کنیم یا هرگونه تغییرشایسته ای میخواهیم برنامه ریزی،

نظام مدارس یا اصلاح رابطه آموزش وپرورش با آموزش عالی،تغییر رابطه آموزش وپرورش  در در مدیریت برنامه درسیبرنامه درسی 

 با رسانه ها و خانواده ها بوجود بیاوریم باید با توجه به این فلسفه صورت بپذیرد.

 و این جایگاه فلسفه تربیت عمومی و رسمی است:

و مدون که تبیین چیستی،چرایی وچگونگی تربیت رسمی و عمومی را مبتنی بر فلسفه  )مجموعه ای از گزاره های مدلل پس:

جهت دهی و اصلاح این بخش مهم از جریان تربیت با توجه و التزام  تا هدایت، تربیت در جمهوری اسلامی ایران برعهده می گیرد

 مجموعه ای صورت پذیرد.(( به چنین

 

 :فلسفه جلسه هشتم قسمت دوم

 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در  ج.ا.ا )الگوی کلان راهنمای جریان تربیت رسمی و عمومی(:. ٢

 

مجموعه ای از گزاره های مدلل و مدون که تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی و عمومی را مبتنی بر فلسفه 

جریان تربیت با توجه و التزام به چنین  تربیت در ج.ا.ا بر عهده میگیرد تا هدایت، جهت دهی و اصلاح این بخش مهم از

 مجموعه ای صورت پذیرد. 

  

 

همینجا من اشاره کنم سند تحول برهمین اساس بنا شده است.یعنی زیربنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، یعنی همون 

برنامه راهبردی که در جلسات اول اشاره کردم، یک برنامه راهبردی تحول در اموزش و پرورش که مورد تاکید ارکان نظام ما و مقام 

زش و پرورش بر آن تکیه می کند، و می خواهد همه آن تحولات ومآنسخه ای برای حل مسایل  معظم رهبری قرار گرفته و بعنوان

در چارچوب اون سند اتفاق بیفته، زیربنا و زیرساخت، بخش مبنایی آن ساختمان این فلسفه تربیت رسمی و عمومی است، چنانچه 

ه این بحث رو دوستان بهش توجه میکنند. خوب این این فلسفه تربیت رسمی و عمومی بر فلسفه تربیت اتکا دارد. پس جایگا



مجموعه ای از گزاره های مدلل و مدون که تبیین چیستی، چرایی و تعریف ما از فلسفه تربیت رسمی و عمومی است. 

چگونگی تربیت رسمی و عمومی را مبتنی بر فلسفه تربیت در ج.ا.ا بر عهده میگیرد تا هدایت، جهت دهی و اصلاح 

 م از جریان تربیت با توجه و التزام به چنین مجموعه ای صورت پذیرد.این بخش مه

 حال ما برمی گردیم به بحثی که این فلسفه تربیت رسمی و عمومی چه بخش هایی دارد؟

 بیان مبانی سیاسی، حقوقی، روانشناختی و جامعه شناختی 

 تبیین چیستی 

 تبیین چرایی 

 تبیین چگونگی 

 

عمومی این چهاربخش فوق را دارد. علاوه بر اون بحث هایی که در فلسفه تربیت آمده است، ما یه  بنظر ما فلسفه تربیت رسمی و

بخشی رو داریم بعنوان مبانی سیاسی، حقوقی، روانشناختی و جامعه شناختی و تبیین چیستی و چرایی بر اساس اون. پس اگر 

یم چهاربخش داریم و رو چهاربخش سرمایه گذاری میکنیم، بخواهیم شبیه همون کاری که در فلسفه تربیت انجام دادیم که گفت

اینجا هم اول اون مبانی اساسی تربیت رو باید مورد توجه قرار بدیم که از فلسفه تربیت گرفتیم و تعریف تربیت و انواع تربیت و 

چوب کلی چنتا مبنا بهش اضافه اصول تربیت، اونها رو از فلسفه تربیت بگیریم، به تعبیری در اون فضا، در اون پارادایم و چار

کنیم)مبانی سیاسی، حقوقی، روانشناختی و جامعه شناختی(. با توجه به اون مجموعه مبانی عام و این مبانی خاص تربیت رسمی و 

عمومی اون موقع ب تعبیر چیستی چرایی و چگونگی تربیت رسمی و عمومی خواهیم پرداخت. این دسته بندی ما از مباحث است. 

 ز اون ما به تبیین چیستی تربیت رسمی و عمومی خواهیم پرداخت،بعد ا

 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در  ج.ا.ا

 تبیین چیستی

 ویژگی های مهم عام تربیت رسمی و عمومی 

 ویژگی های خاص تربیت رسمی و عمومی 

 ویژگی های اختصاصی تربیت رسمی و عمومی 

 

 

 بعد از اون وارد چراییش خواهیم شد،

 تربیت رسمی و عمومی در  ج.ا.افلسفه 

 تبیین چگونگی:

 اصول حاکم بر تربیت رسمی و عمومی:    

 انطباق با نظام معیار دینی 

 عدالت تربیتی 

 وحدت ملی و انسجام اجتماعی 

 تنوع و کثرت 

 خردورزی 



 حفظ و ارتقاع آزادی مربیان 

 سندیت شایستگی محور مربیان 

 مشارکت 

  همه جانبه نگری 

  انسجامیکپارچگی و 

 کرامت 

 پویایی 

 استمرار و پیوستگی 

 پاسخگویی 

 تعامل 

 تقدم مصالح تربیتی 

 

 و در تبیین چگونگیش ارکان تربیت رسمی و عومی رو خواهیم شمرد.

 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در  ج.ا.ا

 تبیین چگونگی

 ارکان تربیت رسمی و عمومی

 دولت اسلامی 

 خانواده 

 رسانه 

  غیردولتینهادها و سازمانهای 

 

این مجموعه بخش هایی که در یگ نگاه کلان و گسترده می تونیم بگیم کل مجموعه فلسفه تربیت رسمی و عمومی است که تا 

چند جلسه بطور مفصل طبق اون چارچوبی که در تربیت رسمی و عمومی بترتیب مباحث رو بطور منطقی میشمردیم در خدمت 

 ه قرار میدیم.شما خواهیم بود و اونها رو مورد توج

من وارد بحث تبیین مبانی میشم اما قبل از اون باید اشاره کنم که روش کار ما در تبیین چیستی چرایی و چگونگی تربیت رسمی  

و عمومی شبیه اون کاری است که در تربیت فلسفه تربیت انجام دادیم. یعنی مبانی رو اول مفروض گرفتیم از یه جاهایی و اونهارو 

ردیم با توجه به اون مبانی که الان میشه در حقیقت یه سری مبانی عام که همون مبانی هستی شناختی، معرفت مسلم فرض ک

شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی و دین شناختی است و اون چیزهایی که رو اون سوار شده شامل تعریف تربیت، اهداف 

حث ها رو از اونجا میاریم و در کنارش مبانی سیاسی و حقوقی و روانشناختی تربیت، اصول تربیت، عوامل تربیت و انواع تربیت این ب

و جامعه شناختی که با اون حرفها سازگار باشه البته. خواهیم گفت این توضیحات رو بتفصیل. این مجموعه مبانی به اصطلاح نقطه 

در دنیا مطرح شده،  schooling)و عمومی )عزیمت میشه تا ما در مقایسه با الگوهای دیگری که در باب تعریف تربیت رسمی 

بگیم چه وجه تمایزی ما داریم. اگر این مبانیو بپذیریم چه تعریفی چه اختصاصی چه ویژگی هایی برای تربیت رسمی و عمومی ما 

و عمومی مطرح  میتونیم بشمریم. اگر این مبانی رو بپذیریم. خواهیم دید که تعریف ما با تعریف دیگری که در دنیا از تربیت رسمی

 شده متفاوت خواهد بود که به توضیحات آن در ائامه بهش اشاره خواهم کرد. 



اگر من بخواهم این بحث هارو در قالب یک عنوان کلی بهتون نشون بدم میتوانم به این شکل که در اون اسلاید جلسه قبل مورد 

که در اون اسلاید شما بعد از اون که ما به اصطلاح تربیت رسمی و عمومی رو گفتیم که ضرورتش چه  توجه قرار گرفت بپردازم

 مسائلی هست اکنون نگاه کنین مبانی فلسفه تربیت رسمی و عمومی اینهاست

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

اینها چیزهاییه که مجموعا مبانی رسمی و عمومی رو در خودش جا میده. ساختار فلسفه تربیت رسمی و عمومی  به اتکا اون مبانی 

 این سه بخش است.

 

   

 

اینا چیزایی ایه که ما فکر میکنیم بهشون تکیه کنیم. اجازه بدید من الان وارد بحث مبانی بشم که توضیح مبانی بنظرم قبل از 

اینکه وارد چیستی چرایی تربیت رسمی و عمومی بشیم حتما باید بهش بپردازم. در این بخش من سعی میکنم طبق اون جزوه ای 

فت بعنوان خلاصه مبانی نظری تحول بنیادین اون رو با این مبانی سراغ شما بیام ور در حقیقت که در اختیار شما قرار خواهد گر

مبانی اون عام رو که قبلا اشاره کردیم اما مبانی مخصوص فلسفه تربیت رسمی و عومی رو بهش اشاره کنیم) یعنی همون مبانی 

سی. من اینها رو با این بیانهایی که اجمالا در این متن امده و در اختصاصی(. بخش مبانی عام همون بحثای قبلی بود. اما مبانی سیا

به بعد به ترتیب به این بحث ها پرداخته شده که من اون صفحات برگردم و  ١۳۵متن فلسفه تربیت رسمی و عمومی از صفحه 

ی پنج صفحه هرکدوم از یعن ٢١١مبانی سیاسی تا صفحه  ٢۱۶ارجاع بدم که شما وقتی که از بحث مبانی خواستید در صفحه 

فلسفه تربیت در 

جمهوری اسلامی 

 ایران

مبانی فلسفه تربیت 

 رسمی

ساختار فلسفه  

تربیت رسمی 

 و عمومی

 چرایی

 چیستی

 چگونگی



مبانی سیاسی در اونجا مطرح شده که بذارید یکی یکی نگاه کنیم و عنوان کلی رو از این متن ببینیم و توضیحاتش در متن فلسفه 

 تربیت رسمی و عمومی در اختیارتون هست که توضیحاتشو اونجا میبینید.   

 در ج.ا.ااهم مفاهیم و تعاریف فلسفه تربیت رسمی و عمومی -بخش دوم

 مبانی اختصاصی -ب

 مبانی سیاسی -١

 اهداف حکومت دینی، زمینه سازی برای تحقق حیات طیبه است. ١-١-١

٢-١-١  
تربیت شایسته عموم مردم به لحاظ حاکمیت اصل مردم سالاری دینی در حکومت اسلامی، هم از جمله  ۳-١-١

اهداف تشکیل حکومت است و هم با توجه به تکیه این نوع حکومت بر انتخاب و حضور آگاهانه مردم، 

 راهکار اصلی حفظ و تداوم نظام سیاسی مطلوب به شمار می آید. 

١-١-8  
جامعه، وسیله ای برای بسط هماهنگ و متعادل ظرفیت های وجودی افراد و  در حکومت اسلامی پیشرفت ۵-١-١

 تعالی تجارب متراکم جامعه در جهت تحقق حیات طیبه است.

 
 

    

هدف حکوت دینی زمینه سازی برای تحقق حیات طیبه است. یکی از بحث های مهم سیاسی یا مبانی سیاسی که در تربیت رسمی 

یگیره هدف حکومتی است. حکومت هدفش چیست. اولا دقت کنین ما داریم برای ج.ا.ا فلسفه تربیت و عمومی مورد توجه قرار م

رسمی و عمومی می نویسیم. پس یک حکومتیست که حکومت دینی اسلامی است. این اولین تفاوت ما با تفاوت نظام های دیگه 

قلایی وبشری است. ربطی به دین نداره. دین داری رو رد است. خیلی از نظام ها سکولار هستند. به دین کاری ندارن. میگن امر ع

نمیکنن میگن دینداری مال فضای خصوصی مردم است ربطی به جامعه نداره. سیاست اقتصاد، مدیریت، و فرهنگ اینا امور عرفی 

حکومت بودنش به این است سکولار است. ما در انقلاب اسلامی این اندیشه رو زیر سوال بردیم.  گفتیم حکومت باید دینی باشد. 

معنا که براساس معیارها و ضوابطی که دین در اختیار می گذارد حکومت تشکیل بدیم. هدف حکومت تحقق رفاه نیست. قدرت فی 

نفسه ارزش نداره در حکومت دینی و اسلامی. حکومت دینی حکومتیست که هدفش تحقق حیات طیبه است. یعنی میخواد همه 

الی ال.. برسونه از اینکه بصورت اختیاری و اگاهانه اماده تحقق حیاط طیبه بشن. حکومت اسلامی انسانها رو به مقام قرب 

حکومتیست که هدفش متناسب با هدف درن اسلام که حیاط طیبه است محقق می شود.  اگر ما این تعریف را بپذیریم دولت 

در حقیقت حکومت دینی باید جز اهداف اصلی خودش  اسلامی رو دولت رفاه ندانیم این دولت را دولت هدایت میدانیم. یعنی

تربیت و هدایت مردم رو جز اصول خودش قرار بده. بگه من دنبال اینم که حیات طیبه ایجاد کنم. اینجاست که حکومت هزینه 

اهی است که کردنش برای تربیت به اسانی خواهد بود. نمیگیم من میذارم مردم انجام بدن به من چه. ما در حکومت نگاهمون نگ

حکومت اسلامی و دینی میگیم که هدف اصلی، غایت و رسالت حاکمان زمینه سازی برای تحقق حیاط طیبه است. اگر این نگاه رو 

مسئولان حکومت دینی داشته باشند براحتی هزینه میکنن در بخش تربیت و هدایت مردم چون هدف اصلی رو زمینه سازی برای 

 تحقق حیاط طیبه میدونند.

 

 سفه جلسه هشت قسمت سومف



 من، که ندفرمای یم آنجا در ،یاسلام حکومت عهدنامه به  شده مشهور ای نامه در اشتر، مالک به خودشان ی نامه در( ع) یعل امام

 و یمال امور که نیا ت،یامن جادیا. یباش داشته را فهیوظ ارچه تا کردم انتخاب مصر حکومت مصر، جامعه حاکم و ریام عنوان به را تو

 مردم، استصلاح ها نیا ی همه از تر مهم و یباش داشته عهده به را جامعه آن عمران و یآبادان ،یبده سامان را ها آن یاقتصاد

 فقط اهمویخم من. ها بخش نیا به ندارم کار من ییبگو توانی ینم تو. یدار عهده به تو را مردم شدن صالح یبرا سازی نهیزم یعنی

 بعدش ،یطلبگ ریتعب به. باشد داشته یآباد که ای جامعه. کنم درست را مردم اقتصاد که ای جامعه. باشم داشته یامن جامعه کی

 حکومت یاصل هدف که دفرمای یم( ره) امام. میبپروران انسان که میهست نیا دنبال ما چه؟ میکرد را ها نیا اگر ماذا؟ ثمًّ ؟هچ

 معاصر دوران در یاسلام حکومت رهبر و یاسیس تیشخص کی عنوان به امام که است یانیب ان،یب نیا. است انسان تیترب یاسلام

. کنند تیترب انسان تا دادند، لیتشک حکومت آمدند امبرانیپ. میکن تیترب که میهست نیا دنبال اصلاٌ ما که نیا. کند یممطرح 

 انسان تیترب که است یغائ هدف نیا جهت در یاجتماع ،یاسیس یکارها ی همه ،یریتعب به. است آنان ی فهیوظ سازی انسان

 مردم اصل تیحاکم لحاظ به مردم عموم ستهیشا تیترب. مدهی یم حیتوض بهتر را بخش نیا دوم یمبان دوم، بخش در خب،. باشد

. است مردم یاسیس نظام تداوم و حفظ یاصل راهکار از هم. است حکومت لیتشک اهداف از هم یاسلام حکومت در ینید سالاری

 هدف هم میگفت که همچنان. دارد نسبت دو م،یریبگ نظر در یاسلام حکومت با را مردم تیترب نسبت میبخواه ما اگر! زانیعز

 یک بر بیط اتیح کند، درست یبیط اتیح در خواهد یم چون چرا؟. ستهیشا صورت به مردم عموم تیترب حکومت، لیتشک

 را، مردم کرد تیترب دیبا. کرد جادیا یبیط اتیح شود ینم که زور با. باشند یبیط اتیح تحقق آماده مردم یوقت شود؟ یم محقق

 حکومت، هدف. است بهیط اتیح تحقق حکومت، هدف پس. شود تیترب که مگر ستین ممکن نیا و را یبیط اتیح بخواهند دیبا

 .گرید یسو از. حکومت عنوان به نیا. مردم ستهیشا تیترب شود یم

 اگر چون بشوند، بهیط اتیح تحقق آماده مردم دیبا حکومت حفظ یبرا یراهکار عنوان به. شود حفظ حکومت خواهد یم اگر

 ما که ینگاه در یاسلام حکومت چون چرا؟ که نجاستیا حکومت؟ از کنند تیحما چرا را، بهیط اتیح باشند نداشته دوست مردم

 که است مردم حضور و انتخاب و مردم یرأ با. است سالاری مردم بر یمبتن که است یحکومت یاسلام یجمهور در م،یرفتیپذ

 از تیحما قطعاً نخواهند، هیبیط اتیح یبرا را دولت و را بهیط اتیح باشند نداشته دوست مردم یوقت. ماند یم یباق حکومت

 یبقا یبرا هم است، مرد عموم تیترب هدفش هم یاسلام حکومت پس. است نیا دنبال که یحکومت. کنند ینم هم حکومت

تکه . دوم یمبنا نیا باشند، یباق تا کنند، تیحما او از مردم بتوانند تا ،یاسلام نظام اساس بر مردم عموم تیترب ازمندین خودش

سوم اگر در حکومت اسلامی مبحث از پیش رفت و توسعه جامعه می شود، توسعه وپیشرفت برای چه؟ به نظر می رسد پیشرفت 

   ظرفیت های وجودی افراد توسعه پیدا کند.جامعه در حکومت اسلامی برای اینکه 

 دایپ رشد جامعه شرفتیپ پرتو در جامعه متراکم تجارب همه و هنر ت،یخلاق فرهنگ، علم، یعنی جامعه متراکم تجارب که نیا یبرا

 فقط کهنیا نه است هدف یاسلام جامعه در هدف نیا خب،. برسد تکامل و بلوغ به بهیط اتیح تا شود، محقق بهیط اتیح تا کند

 که نیا به یگرددبرم جوابش که نیا چه؟ کا باشد، توسعه باشد، یآبادان باشد، شرفتیپ باشند، داشته رفاه مردم میکن یکار کی ما

. شود شکوفا شانیاستعدادها. کند رشد ابعاد ی همه در وجودشان هایتیظرف. کنند دایپ را کامل رشد آن یتیشخص لحاظ به مردم

 مفهوم آن به تیترب که است معلوم پس. جامعه شرفتیپ یبرا است هدف قتیحق در کار نیا. کند دایپ یتعال متراکمشان تجارت

 ،یاجتماع هیسرما ،یاجتماع تجارت یتعال و افراد یوجود های تیظرف به بسته که دآی یم ادتانی. تیترب یکارکردها آن یعنی

 حکومت. است تیترب کارکرد دادن، شیافزا و کردن افزون یفرهنگ هیسرما دادند، شیافزا و کردند افزون را یاجتماع هیسرما

 یف هدفش، یاسلام حکومت مییبگو یریتعب کی به مخواهی یم ما یعنی خواهد، یم هدف نیهم به را جامعه شرفتیپ هم یاسلام

 رشد مردم که یجهت در یفرهنگ شرفتیپ ،یاجتماع شرفتیپ ،یاقتصاد شرفتیپ ست،ین یاسلام جامعه یاقتصاد شرفتیپ نفسه

 . بودن تیترب خدمت در قتیحق در یعنی نیا و کنند



 و باشد یهماهنگ هم با دیبا که یروح یفرهنگ ینهادها مجموعه که است نیا یعموم و یرسم تیترب یاسیس یمبان از چهارم بند

 ینهادها ها، رسانه ما، یعال آموزش ما، پرورش و آموزش که شود ینم. کنند عمل یفرهنگ بخش های استیس چارچوب در

 یهماهنگ جادیا که تیا نیا شا فهیوظ یاسلام یجمهور که مکنی یم فکر ما. بکنند را خودشان کار کدام هر ما گرید یفرهنگ

 یم اصطلاح به که است یزیچ همان نیا. کرد هماهنگ هم با دیبا را یفرهنگ مختلف ینهادها جامعه، مختلف ابعاد انیم. کند

 جادیا که است نیا هم یتیحاکم نقش. دهد یم نشان یفرهنگ ابعاد همه در را حکومت ینآفری نقش ضرورت که گفت شود

 هم اما کنند، کار کی که نیا نه. کند حرکت هماهنگ مسجد نهاد با مدرسه، نهاد با دانشگاه، نهاد با رسانه نهاد. کند یهماهنگ

 تا که ای ادله نیهم به بنا و است، جامعه یفرهنگ مختلف عناصر انیم یهماهنگ جادیا اش فهیوظ یاسیس نظام. باشند هم سوی

 و یاسیس و یاجتماع ینهادها و ها بخش همه یاساس های تیاولو جمله از یتیترب یرگی جهت یاسلام حکومت در م،یگفت الان

 تیترب به یربط که هستن یگرید امور زهایچ هیبق و هست زیچ کی تیترب دیبگو تواند ینم یاسلام حکومت یعنی. است یاقتصاد

 های تیفعال همه یبرا وستیپ و مهیضم عنوان به دیبا تیترب به توجه ،یتیترب نگاه ،یتیترب کردیرو آن رسد یم نظر به. ندارند

 مگر د،آی ینم دست به یبیط اتیح چون داند، یم اصل را مردم تیترب ،یاسلام حکومت. باشد جامعه یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع

 . است آماده که یزیچ آن سمت به شوند تیترب مردم که نیا

 

 

 

 مطالب اسلاید:

  یاختصاص یمبان ـ ب

  یاسیس یمبان ـ١

 .است بهیط اتیح تحقق یبرا سازی نهیزم ،ینید یحکومت اهداف ـ١ـ ١ـ١

 اهداف جمله از هم یاسلام حکومت در ینید سالاری مردم اصل تیحاکم لحاظ به مردم عموم ستهیشا تیترب ـ١ ـ١ـ٢

 نظام تداوم و حفظ یاصل راهکار مردم، آگاهانه حضور و انتخاب بر حکومت نوع نیا هیتک به توجه با هم و است حکومت لیتشک

 . دآی یم شمار به مطلوب یاسیس

 یتعال و افراد یوجود یمل  تیظرف متعادل و هماهنگ بسط یبرا ای لهیوس جامعه، شرفتیپ یاسلام حکومت در ـ١ـ١ـ۳

 .است بهیط اطیح تحقق جهت در جامعه متراکم تجارت

 کشور کلان های استیس چارچوب در و هماهنگ صورت به دیبا کشور یفرهنگ ینهادها مجموعه یاسلام حکومت در ـ١ـ١ـ8

 . کنند عمل فرهنگ بخش یکل های استیس و

 و یاسیس ،یاجتماع ینهادها و ها بخش همه یاساس های تیاولو جمله از یتیترب یرگی جهت ،یاسلام حکومت در ـ١ـ١ـ۵

 .است یاقتصاد

 یاسلام جامعه و دولت دهیبرگز و مختار یرگی جهت «سازی-تمدن» کردیرو ته،یمدرن مظاهر با مواجهه نهیزم در ـ١ـ١ـ۶

 . است



 

 فلسفه جلسه هشتم قسمت چهارم

 رویکرد پذیرفتیم ایران معاصر جامعه در دینی حکومت و اسلامی حکومت عنوان رویکرد به سیاسی مبانی در ما که مبنایی آخرین

 حمایت قرار بده، سازی تمدن رویکرد رویکردش رو اسلامی حکومت باید ما نظر به مدرنیته. مظاهر مواجهه با در است سازی تمدن

 اسلامی. انقلاب از پس اسلامی نوین تمدن گیری شکل از کنه

 نوین تمدن سمت به باید ما اون از کردیم. بالاتر حاکم جامعمون در را دینی و شرعی ظواهر یکسری که نکنیم خوش دلمون رو 

 است. مطرح مدرنیته با مقابل در گفتیم مختلفی رویکردهای بریم. پیش اسلامی انسان

حاشیه  به کاملا را اسلامی نگاه و اسلام و انفعالیه که نگاهی است نگاه خوب این بپذیریم، ما میتونیم کامل رو غرب دنیای در تجدد 

 به بسیار هم این کنیم بر همون اندیشه و پدیده های مدرن، حاکم فقهی را ظواهر یکسری اصطلاح به بگیم با نگاه فقهی میرونه، یا

 تمدن یک باید اون از قبل بدیم تشکیل اسلامی را جامعه بخواهیم ما اگر اما است. غیره کل گرایی و سویه یک برخورد میرسه نظر

 بدیم. قرار توجه مورد مدرنیته با خودمون گیری جهت رد را اسلامی نوین

 را باید جدیدی الگوهای که در اون رویکردی سازی، تمدن رویکرد دادم، مقدمات توضیحش را من در که همچنان رویکرد این در

 نظام برای مدنیمون، جامعه برای اقتصادیمون، نهادهای نوع حکومتمون، برای نوع اقتصادمون، برای برای کنیم. طراحی

 تدوین درصدد فرهنگمون، برای رسانمون باید درصدد تدوین الگوهای جدید باشیم. البته دانشگاهمون، برای برای اجتماعیمون،

امکان داره عناصر  جاهایی یک متفاوت است، الگوهای غربی و ها مفهوم این صد در صد که نیست مفهوم این به جدید الگوهای

 خیلی مطلوبش وضع در ما پرورش و آموزش نظام الان که باشیم، هیچ اشکالی هم نداره، همچنان داشته آنها با بسیار مشترکی هم

 پذیریم. می را آنها کار، ما نتایج و ها پیشرفت عنوان به رسیدن بهش غربی تمدن و فرهنگ در ما میبینیم که داره رو نکات از

 ما که خلاقیتی با و دینی، سنت از استفاده با اسلامی، اندیشه اتکای به بزند ابداع ما و خلاقیت باید را حرف آخرین بدونیم که اما 

 کنیم. معرفی دنیا به غربی تمدن الگوی جایگزین عنوان به را جدیدی الگوی تا میدیم بخرج

 باشد، حاکم رویکرد عنوان به اسلامی نظام در باید گرفتن عهده به را توسعه و ایجاد اسلامی نوین سازی، تمدن تمدن رویکرد این 

 ما. نظر به

 رسمی تربیت نظام با ارتباط در دولت وظایف و کارکرد و عملکرد نوع به نسبت درباره ی اونها ما که بود سیاسی مبانی اینها خوب 

 است که ما بهش نیاز داشتیم به نظر ما.

 نظام است قرار اگر کنیم می فکر اما را، حرف این نداریم قبول ما نکنند و بگن قبول کسانی ممکنه که هایی حرف البته ها حرف این 

 مبانی عنوان به را مبانی این باید بگیره شکل اسلامی جمهوری دوران در ایران جامعه در اسلامی رویکرد با رسمی و عمومی تربیت

 کنیم. قبول سیاسی

 ما نگاه ما نداره که اشکال ما خوب بگیم کنیم، تامل ها گزاره این در آن، در کنیم شک کنیم، انکار را اگر که مبانی این از کدام هر 

 ویژه جایگاه تربیت که میشه باعث نگاه این بپردازیم، بخواهی دل فرعی، ثانوی، امر یک عنوان به تربیت به مثلاً که باشد نگاهی

 نکند. پیدا جامعه پیشرفت و توسعه در را خودش

 



 رسمی تربیت فلسفه که اینجاست باشه. داشته باید و باشه داشته تونه می رو اصلی نقش تربیت جریان در اسلامی حکومت عزیزان

 بشه. شناخته رسمیت به باید ما سیاسی نظام در مورد هر از بیش و هرکس از پیش باید عمومی و

 بنیاد عنوان به را عمومی کشور و رسمی تربیت و تربیت که کشور است سیاسی مسئولان از بنیادین مسئولان تحول مطالبه این

 بپذیرند. کشور توسعه

 که تکالیف و حقوق قالب در حقیقت در که بخشی به گردد برمی حقوقی، مبانی حقوقی مبانی یعنی دوم دسته مبانی به بپردازیم اما

اسلامی  جمهوری در پذیرفتیم که ما المللی بین معاهدات در ما هستش، موضوعه قوانین در دارند ما اساسی قانون در جامعه و فرد

 دسته چند حقوقی مبانی این حالا دارد ارتباط نقش دارند و تربیت با ما هم حقوقی مبانی ما نظر به گرفتند، قرار مورد تاکید

 هستند:

 تربیت که دارد حق خانواده فرد یعنی شوند، تربیت که دارند حق جامعه افراد همه افراد، یعنی چی یعنی تربیت، بر حق اول 

 مقابل تکلیف که حق را این جامعه افراد همه یعنی تربیت، بر حق شود تربیت دارد حق فرد هر بگیرد، عهده به را خودش فرزندان

 است. تربیت فردی حق مفهوم این دارند، را ناظر و مکمل نقش اینجا در دولت تربیت شوند، که دارند دهد می قرار مقابلش در را

جامعه  عناصر و اعضا تربیت حق به نسبت را خودش تواند نمی جامعه حقیقت در ترییت، اینجابر  حق دارد هم اجتماعی حق یک اما

 مادره. پدر بخواه دل دیگه، نخواست چه. من به فرزندش را، تربیت کند نخواست مادر و پدر اگر داده، بگه خوب قرار توجه بی

 باشه. توجه افراد بی تربیت به نسبت اجتماعی حق یک عنوان به میتونه جامعه تربیت شم، آیا نمیخوام خودم من بگه کسی اینکه یا

 حق است و هم فردی حق هم تربیت کنیم می فکر ما کنه، می پیدا اجتماعی هم جنبه یک تربیت بر حق اینجا که میرسه نظر به 

 اجتماعی.

برایش  را حق این از برخورداری زمینه حقش را ما تکلیف داریم بهش این باید بنابراین و شود تربیت دارد حق فرد هر یعنی هم 

 نخواست کسی اگر تواند می جامعه است، یعنی اجتماعی حق هم کند و تربیت را فرزندش که دارد حق خانواده هم کنیم، فراهم

 کنی. می جامعه داری به ظلم را کنه بگه در حقیقت این ادا را حق این

 حقیقت در دارد. را ناظر و مکمل نقش اسلامی دولت و دولت دارند، را اصلی نقش خود فرزندان تربیت فرایند در والدین خوب اما

 تربیت نوع انتخاب حق باشه، را داشته خودش فرزندان به نسبت صورت به هر را حقوق این که دارد حق کسی هر فردی حق در

 عمومی و رسمی تربیت نظامدر  دارند حق فرزندانشان. تربیت در دارند نقش خانواده ها که بپذیریم باید ما یعنی فرزندان،

 باشند. آفرین نقش خودشان فرزندان تربیت در دارند حق کننده، مشارکت

 نداشته کاری شما دیگه دیگری و بده ما بچتون را دست شما خانواده بگیم نمیتونیم مدرسه مسئولان و مدیر من و شما معلم و

باشه که  داشته نظارت فرزندش، تربیت جریان در باشه داشته مشارکت باشه، داشته نظارت فرزندش تربیت که داره وظیفه باش. او

 فرزندانشون خانواده هاست در تربیت اینها حقوق میره، کجا به تربیت جریان

 

 

 مطالب اسلاید:

 حقوقی مبانی -٢



 کنیم می اشاره ایران اسلامی جامعه در تربیت حقوقی مبانی ترین مهم به حقوقی مباحث صیغه ی با متناسب بخش، این در

 بین معاهدات و موضوعه قوانین ایران، اسلامی جمهوری اساسی قانون در اجتماعی و فردی تکالیف و حقوق قالب در مبانی این

 گرفتند: قرار تاکید مورد اسلامی( حقوق و فقه ضوابط با )منطبق ایران اسلامی جمهوری در شده پذیرفته المللی

 تربیت بر حق ٢-١

 جامعه مختلف نهادهای تکلیف با حق این استیفای که دارد اجتماعی و فردی جنبه دو که است موضوعاتی جمله از تربیت بر حق

 است. همراه

 والدین با کودکان تربیت اصلی و اولیه مسئولیت کلی طور به لذا اند. تکلیف و حق صاحب خانواده و فرد تربیت، فردی جنبه در

 همه و تربیت ارکان مسئولان با باید تربیت بر حق اجتماعی جنبه ی ایفای ولی دارد. عهده به را ناظر و مکمل نقش دولت و است

 دارند. را ناظر و مکمل نقش والدین و است حاکمیت عهده بر اصلی مسئولیت رسمی تربیت در که پذیرد صورت سهیم نهادهای

 برخوردارند: زیر حقوق از خود فرزندان تربیت فرآیند در )خانواده( والدین حال عین در

o جامعه(؛ تربیتی فلسفه چارچوب )در خود فرزندان تربیت نوع انتخاب حق 

o صلاحیت ها؛ و توانایی حد در عموم و رسمی تربیت مدیریت نظام در مشارکت حق 

o خود؛ فرزندان تربیت جریان در مشارکت حق 

o تربیت؛ نظام بر نظارت حق 

 جامعه افراد آحاد به نسبت تربیت بر حق شایسته ی تحقق برای )حاکمیت( اسلامی دولت تربیت اجتماعی، جنبه ی در

 فلسفه جلسه هشتم قسمت پنجم

 

 حق بر تربیت ١-٢ 

حق بر تربیت از جمله موضوعاتی است که دو جنبه فردی و اجتماعی دارد که استیفای این حق با تکلیف نهادهای مختلف 

 جامعه همراه هست. 

و خانواده صاحب حق و تکلیف اند. لذا به طور کلی مسئولیت اولیه و اصلی تربیت کودکان با والدین در جنبه فردی تربیت، فرد 

است و دولت نقش مکمل و ناظر را به عهده دارد. ولی ایفای جنبه ی اجتماعی حق بر تربیت باید با مسئولیت ارکان تربیت و 

لی برعهده ی حاکمیت است و والدین نفش مکمل و ناظر را همه نهادهای سهیم صورت پذیرد که در تربیت رسمی مسئولیت اص

 دارند.

 در عین حال والدین )خانواده( در فرآیند تربیت فرزندان خود از حقوق زیر برخوردارند:

 )حق انتخاب نوع تربیت فرزندان خود )در چهارچوب فلسفه تربیتی خود 

 و صلاحیت حق مشارکت در مدیریت نظام تربیت رسمی و عموم در حد توانایی 

 حق مشارکت در جریان تربیت فرزندان خود 

 حق نظارت بر نظام تربیت 

در جنبه ی اجتماعی تربیت، دولت اسلامی )حاکمیت( برای تحقق شایسته حق بر تربیت نسبت به آحاد افراد جامعه عهده دار 

 مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی است.

 



 از منظر تربیتی دارای حقوق زیر اند:اما عموم شهروندان جمهوری اسلامی ایران 

 ،حق دسترسی برابر به فرصت های تربیتی 

 حق برخورداری از تربیت منطبق با نیازها و شرایط فردی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی 

 حق برخورداری از حدنصابی شایسته از تربیت )عمومی( به طور رایگان و الزامی 

 حق برخورداری از تربیت اخلاقی و دینی  

 حق برخورداری از تربیت تأمین کننده کرامت انسانی 

 حق برخورداری از تربیت تأمین کننده و ارتقاء دهنده ی آزادی انسانی 

 حق برخورداری از تربیت آگاهی بخش 

 حق برخورداری از تربیت تفکربرانگیز و خلاق 

 حق برخورداری از تربیت زمینه ساز استقلال ملی و رهایی بخش از انواع سلطه 

 حق برخورداری از تربیت زمینه ساز وحدت ملی و انسجام اجتماعی 

 حق برخورداری از تربیت مصون از تعرضات جسمانی و روانی 

 حق برخورداری آحاد اقلیت های دینی و مذهبی رسمی از تربیت دینی و مذهبی متناسب 

 ط به خودحق مشارکت فعال متربیان با توانایی های هر دوره رشد، در مسائل تربیتی مربو 

 حق برخورداری از تربیت فنی و مهارتی متناسب با نیازهای جامعه 

  حق برخورداری از محیط تربیتی سالم و ایمن و بهداشتی 

 حق توجه به علائق و استعدادهای فرهنگی و هنری در فرایند تربیت 

 
 

 حق انتخاب فعالیت های تربیتی مکمل و جانبی متناسب با علائق و استعدادها 

  انتخاب نوع تربیت )متناسب با سطح رشد و توانایی متربی(حق 

  حق تشکیل مؤسسات مردم نهاد و نهادهای مدنی برای مشارکت و نظارت بر نظام تربیتی 

 

 تکالیف و مسئولیت های تربیتی )دولت و خانواده(   ٢-٢

 برای عموم شهروندان فراهم  دولت اسلامی موظف است شرایط برخورداری از همه ی حقوق تربیتی را به شیوه مناسب

 آورد. تعهدات دولت نسبت به حق بر تربیت به سه شکل است:

o تعهد به رعایت 

o تعهد به حمایت 

o .تعهد به زمینه سازی برای تحقق کامل 

  وظایف دولت در خصوص حقوق تربیتی افراد نباید با نقض حقوق دیگر همراه باشد. به سخن دیگر، دولت باید تربیتی

نباشد. یعنی نباید نحوه تحقق حقوق مختلف « حق بر امنیت»موجب ضایع شدن حقوق دیگر، از جمله  ارائه دهد که

 با همدیگر تعارضی داشته باشد

 .در صورتی که والدین وظیفه تربیتی خود را ایفا نکنند، دولت اسلامی باید این وظیفه را برعهده بگیرد 

 اعمال حاکمیتی است، اما نحوه ارائه آن قابل واگذاری به  سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص تربیت در زمره

 بخش غیردولتی است، مشروط بر آنکه اصول و سیاست های حاکم بر تربیت توسط این بخش رعایت شود.

  .مسئولیت حفاظت از شئون تربیتی کودکان صرفأ به عهده ی دولت نیست، بلکه والدین نیز در این امر مسئول هستند



ت حقیقی و حقوقی می توانند بر عملکرد نهادهای تربیتی و عوامل سهیم و تأثیرگذار بر آن ها نیز والدین به صور

نظارت کنند. در عین حال، دولت می تواند و باید به هنگام وقوع آسیب های مهم تربیتی با دادن گزارش به مقامات 

 ی بزهکار را فراهم آورد.صلاحیتدار، موضوع را پیگیری کند و موجبات تعقیب اشخاص حقیقی و حقوق

 

 

اما در جنبه ی اجتماعی، دولت اسلامی حق تربیت را نسبت به آحاد افراد جامعه دارد. یعنی باید سیاست گذاری کند یعنی باید 

 برنامه ریزی کند، یعنی باید رصد کند وضعیت تربیتی خانواده ها را، رصد کند تربیت آحاد جامعه را، اینجاست که اگر کسی مثلأ

خدای نکرده پدر و مادر ناشایستی بگویند: ما به تربیت فرزندمان نمی خواهیم برسیم، نمی خواهیم بچه مان را بگذاریم مدرسه، 

نمی خواهیم بچه مان تربیت بشود و به مراحل کمال برسد، دولت اسلامی، حق اجتماعی تربیت را باید ایفا کند. عموم شهروندان 

ق فردی را دارند، حق دسترسی برابر به فرصت های تربیتی. همه شان حق دارند که فرصت های این حقوق را دارند. این حقو

تربیتی برایشان در اختیارشان قرار بگیرد، بدون توجه به جنسیت، بدون توجه به نژاد، قومیت، بدون توجه به حتی نوع دینشان. 

رخورداری از تربیت متناسب با نیازها و شرایط فردی، خانوادگی، همه باید در البته ادیان رسمی  ومعتبر در جمهوری اسلامی، حق ب

اقتصادی و فرهنگی حق دارندتربیت متناسب بشوند، نیازهایشان برطرف بشود، حق دارند برخوردار بشوند از حد نصاب شایسته از 

ده شده است که به طور رایگان و الزامی تربیت عمومی به طور رایگان و الزامی. ما در قانون اساسی مان، این حق برای عموم افراد دا

از تربیت عمومی برخوردار باشند. یعنی کسی را نمی توانیم ما به دلیل نداشتن امکانات، نداشتن ظرفیت اقتصادی، محروم بودن از 

قی و دینی، بعضی مواهب بگوییم خوب حالا تربیت هم نمی خواهد داشته باشد اون حدنصاب شایسته را. برخورداری از تربیت اخلا

حقی است که همه شهروندان جمهوری اسلامی، باید داشته باشند. حق برخورداری از تربیتی که کرامت انسانی را تأمین می کند، 

آزادی را تأمین می کند و ارتقاء می دهد. یک تربیتی که آگاهی بخش باشد، تربیتی که تفکربرانگیز باشد، خلاق باشد. همه آحاد 

یتی حق دارند برخوردار باشند که زمینه ساز استقلال است و آنها را از انواع سلطه آزاد می کند. یک تربیتی که جامعه از نوع ترب

زمینه ساز وحدت ملی است، انسجام اجتماعی ایجاد می کند، تربیتی که مصون است از تعرضات، تعرضات جسمی و روانی. تربیت 

آحاد اقلیت های دینی مذهبی، حق دارند تربیت دینی مذهبی متناسب با خودشان  امن که درآن اذیت و آزار نسبت به آحاد نباشد.

بشوند. ادیان معتبری که در جامعه ما هستند، ادیان اهل کتاب و مذاهب رسمی کشور، آحادشان حق دارند تربیت دینی و مذهبی 

تربیت دینی خودشان را برای فرزندانشان  مناسب خودشان بشوند. ما نمی توانیم تحمیل کنیم به اقلیت های دینی و مذهبی که

بگذارند کنار. متربیان حق دارند متناسب با توانایی های دوره رشدی خودشان در مسائل تربیتی شان دخالت کنند، حق دارند 

عدادهای محیط تربیتی سالم و ایمن و بهداشتی داشته باشند. تربیت فنی و حرفه ای متناسب داشته باشند، حق دارند علائق و است

فرهنگی و هنری شان در فرایند تربیت به رسمیت شناخته شود. فعالیت های تربیتی مکمل و جانبی را حق دارند انتخاب کنند. نوع 

تربیت شان را حتی می توانند انتخاب کنند، مثلا امکان دارد کسی بگوید من نوع تربیتی را متناسب با سطح رشد دارم که اون 

د. و حق دارند تشکیل بدهند مؤسساتی را و نهادهایی را برای اینکه مشارکت کنند و نظارت بر نظام تربیتی تربیت برای بقیه نباش

 داشته باشند. اینها حقوق عموم افراد جامعه است. 

د این تعهد به رعایت: یعنی خودش بای -١نوع تعهد دارد:  ۳اما دولت اسلامی برای اینکه حقوق تربیتی عموم افراد را تأمین کند، 

زمینه سازی  -۳تعهد به حمایت: اگر کسی می خواهد به این حقوق برسد، دولت باید از آن حمایت کند.  -٢حقوق را رعایت کند. 

کردن برای تحقق کامل این حقوق. این هم وظیفه دولت اسلامی است. البته ضمن این بحث ها باید اشاره کنیم که اگر دولت 

افراد را انجام دهد و رعایت کند، نباید نقض حقوق دیگر کند. به عنوان نمونه، دولت نمی تواند در اسلامی می خواهد حقوق تربیتی 

تعهد به رعایت حقوق تربیتی، امنیت افراد را زیر سؤال ببرد. در صورتی که والدین وظایف تربیتی خود را ایفاء نکنند، دولت اسلامی 

ن وکیل و اون به اصطلاح، مکمل نقش والدین، دولت باید در این جریان قرار گیرد. باید این وظیفه را به عهده بگیرد یعنی به عنوا



اما سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص تربیت در زمره ی اعمال حاکمیتی است، یعنی در همه انواع تربیت، دولت وظیفه 

، خانواده ها هر کاری خواستند بکنند، من کاری سیاستگذاری و حاکمیتی دارد. نقش حاکمیتی دارد، نمی تواند بگوید من کار ندارم

ندارم. برنامه ریزی را خود خانواده ها بکنند. سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان، اعمال حاکمیتی است. اما نحوه اجرای تربیت می 

خش بپذیرد. نکته مهم تواند به بخش غیر دولتی واگذار شود. البته بخش غیردولتی باید اصول و سیاست های حاکمیت را در این ب

این است که حفاظت از شئون تربیتی کودکان، صرفأ بر عهده ی دولت نیست، والدین هم مسئول اند یعنی والدین به صورت 

حقیقی و همچنین حقوقی با تشکل هایی می توانند بر عملکرد نهادهای تربیتی نظارت کنند. به عنوان نمونه در مدارس می توانیم 

مربیان، نقش نظارت داشته باشند که حمایت کنند و نظارت کنند بر جریان تربیت به عنوان حق فرزندانشان. انجمن اولیاء و 

همچنین دولت می تواند در صورتی که کسی در جریان تربیت خطائی کند می تو.اند به تعبیری به مقامات قضائی گزارش دهد. به 

ین معلم، این کارشناس، این مسئول وظیفه اش را درست انجام نداده است و اصطلاح، یک دادستان تربیتی برود بگوید این مدیر، ا

حقوق تربیتی افراد ضایع شده است. این بحث، بحث مبانی حقوقی بود. خیلی مختصر من اشاره کردم. تا الان در این جلسه، ما 

 در جلسات بعدی، مبانی روانشناختی و مبانی توانستیم به دو دسته از مبانی اشاره کنیم: مبانی سیاسی و مبانی حقوقی. ان شاء الله

 جامعه شناختی را هم به اختصار توضیح خواهیم داد.

: حال من دلم میخواهد شما عزیزان با مراجعه به متن اصلی فلسفه ی تربیت رسمی و عمومی، خودتان ببینید شما به تکلیف

ان، توجه تان، باورتان به این مبانی در تربیت و فرایند تربیت عنوان یک معلم اگر قرار است مسئولیت تربیت را بپذیرید، تعهدت

رسمی و عمومی تان چه نقشی ایفا می کند. یعنی شما این سوال را جواب بدهید اگر من معلم، این وظایف را، این حقوق را، این 

ان یک معلم، به عنوان یک مدیر، به مبانی را بپذیرم برای حکومت، چه انتظاری، چه تغییری در رفتار من ایجاد خواهد شد به عنو

عنوان یک کارشناس؟ به نظر من این مبانی را من و شما اگر خوب بدانیم می توانیم از حقوق تربیتی خودمان و همچنین با تکالیف 

باید  تربیتی خودمان بهتر آشنا شویم و همچنین مطالبه کنیم از نظام سیاسی، وظایف و تکالیفی که در بخش تربیت می تواند و

برعهده بگیرد. ان شاءالله در جلسات بعد، من دوست دارم شما با دوستان و همکاران و نزدیکان خودتان در باب مبانی سیاسی و 

حقوقی ای که به عنوان پشتوانه ی فلسفه ی تربیت رسمی و عمومی مورد بحث قرار گرفت، در اینجا به اختصار مورد توجه و 

مل قرار دهید و آنها را ان شاءالله با بیان خودتان و توضیح خودتان کامل تر کنید. والسلام علیکم و مطالعه و بررسی و گفتگو و تأ

  الرحمة الله و برکاته.

 )فلسفه جلسه نهم(

سلام عرض میکنم خدمت مهارت آموزان عزیز و امیدوارم که در یادگیری مباحث مربوط به صلاحیت های معلمی بیش از پیش 

اش  هست و بحث مربوط به فلسفه تربیت رسمی و  ۳که ما در خدمتتان داشتیم در جلسات قبل و امروز جلسه  موفق باشید. بحثی

عمومی در جمهوری اسلامی است عرض کردیم که فلسفه تربیت رسمی و عمومی الگویی است که به طور کلی چیستی، چرایی و 

آموزش و پرورش یا تحصیلات مدرسه ای )اسکولینگ(به  منا چگونگی این بخش خاص از فرآیند تربیت یعنی آن چیزی که ما به

بیان لاتین یا به تعبیری که ما در اینجا به کار بردیم تربیت رسمی و عمومی که تنها بخش ویژه ای از جریان کلی تربیت است که 

، الگوی نظری آن چهار در شکل ها و قالب های مختلف در جامعه اجرا می شود، فلسفه تربیت رسمی و عمومی آن الگویی است

چوب مفهومی است که این بخش خاص از تربیت را برای ما تبیین می کند.سوالات اساسی ما درباره آن را یعنی چیستی و چرایی و 

 .چگونگی اش را پاسخ می دهد

 



 
 

مجموعه ای از گزاره های مدلل و مدون که تبیین چیستی و چرایی و چگونگی تربیت رسمی و عمومی را مبتنی بر فلسفه تربیت 

در جمهوری اسلامی ایران برعهده می گیرد و وظیفه اش این است که هدایت کند، جهت دهی کند و اصلاح کند. کل فعالیت هایی 

و اقدامات مدیران، معلمان، کارشناسان در نظام آموزش و پرورش یا تربیت رسمی و  که در قالب سیاست گذاری، برنامه ریزی

یک جهت گیری کلی به آموزش وپرورش به لحاظ اهداف، رسالت  دهنده ،جهت عمومی اتفاق می افتد. یعنی به تعبیری یک چتر 

ی می توانیم داشته باشیم. خب گفتیم که فلسفه ها، وظایف و اصول حاکم بر این جریان را ما با داشتن فلسفه تربیت رسمی و عموم

تربیت رسمی و عمومی به این مفهوم که گفتیم ضرورت اش  چیست؟ و بعد از بحث ضرورت اش به بخش های مختلفش قرار شد 

 به  توضیحات بیشتری بپردازیم.

 فلسفه تربیت رسمی وعمومی در جمهوری اسلامی ایران

 ختی و جامعه شناختیبیان مبانی سیاسی، حقوقی، روانشنا 

 تبیین چیستی 

 تبیین چرایی 

 تبیین چگونگی 

 

 

اولین بخشی که در این تبیین فلسفی چیستی و چرایی و چگونگی تربیت رسمی و عمومی لازم است به آن اشاره کنیم که از  

جلسه قبل شروع کردیم بحث مبانی گفتیم که مبانی که تربیت رسمی و عمومی بر آنها استوار است و به اصطلاح  بعنوان زیر بنا و 

ا را می توانیم به آن اتکا بدهیم و بر آن سوار کنیم. دو دسته مبانی هستند یک سری مبانی فنداسیون این  ساختمان، کل این بن

انسان -٢هستی شناختی  -١عام هستند که همان مبانی هست که ما در تربیت به معنای عام داشتیم یعنی مبانی پنج گانه ،

 دین شناختی . -۵ارزش شناختی  -8معرفت شناختی  -۳شناختی 



چنان در تربیت رسمی و عمومی بعنوان مبانی برای ما هستند به خاطر همین هم ما بخشی از توضیحاتمان را در این  آن مبانی هم

جلسات به همان مباحث اتکا دادیم و همچنین مفاهیم و نکاتی که بر آن مبانی استوار بود برای تربیت رسمی و عمومی بعنوان 

آن مبانی و اصول و مفاهیم آن هم چنان برای ما بعنوان مبانی محسوب می شوند. اما  بخشی از تربیت در نگاه جامعه اسلامی ما باز

علاوه بر آن مبانی اختصاصی هم ما داریم. چون مخاطبان ویژه ای را این نظام دارد و چون ارتباط ویژه ای را با دولت و نظام 

مبانی جامعه شناختی افزون بر آن مبانی عام برای ما  سیاسی برقرار می کند از این جهت مبانی سیاسی، حقوقی، روان شناختی و

گیرد مهم  بعنوان بنیان های فکری که تبیین چیستی و چرایی و چگونگی تربیت رسمی و عمومی با توجه به آنها صورت می

که در حقیقت هستند. در اینجا ما در جلسه قبل وارد بحث مبانی سیاسی و حقوقی شدیم.مبانی سیاسی و حقوقی را توضیح دادیم 

آن بنیان ها یا گزاره های اساسی است که وظیفه دولت، ارتباط دولت با نظام آموزش و پروش و فرهنگ  را مشخص می کند.در 

بخش مبانی سیاسی به این عناصر پرداختیم و به تعبیری نشان دادیم که به عنوان یکی از عوامل  سهیم و موثر بسیار، تاثیر گذار 

ام سیاسی با نظام اسلامی هیچ تاثیر گذار است.البته ما اینجا توضیح را کامل نکردیم ولی اگر شما خواستید در جریان تربیت نظ

حتی بدانید که بر کل دنیا دولت ها در باب نظام تربیتی خودشان را ذی الحق می دانند و دخالت می کنند و این طور نیست که 

سیاسی و نظام تربیتی وجود داشته باشد. اصولا به خاطر تاثیر گذاری که نظام های  فقط در نظام اسلامی این نگاه ارتباط میان نظام

تربیتی، نظام های آموزشی در شکل گیری و جریان تربیت حساس هستند. دغدغه دارند که دخالت در آن کنند بلکه بالاتر از آن 

ر مهمی است که ما اصولا جریان تربیت به ویژه تربیت میخواهند آن را در طول و اختیار کامل خودشان بگیرند و این یک نکته بسیا

رسمی را نمی توانیم با قطع ارتباط با نظام های سیاسی تصور کنیم که به حیات خودش ادامه دهد. این نظام سیاسی است به هر 

. حمایت صورت جهت گیری های کلان نظام تربیتی را در حقیقت مشخص می کند و حد و حدودی را برای آن مشخص می کند

ی هایی  که برای آن ایجاد می کند همه ی اینها در حقیقت یک تهای آن، سیاست هایی که آن تبیین می کند ارتباطاتش محدودی

نوعی تاثیر گذاری نظام سیاسی است بر نظام تربیتی.  البته نظام تربیتی هم به جای خود تاثیری بر نظام سیاسی دارد و همچون 

که نظام سیاسی در نگاه اسلامی چون مردم سالارانه است برای بقا اش نیازمند عملکرد مثبت نظام تربیتی  که یادتان می آید گفتیم

است. اگر در نظام تربیتی خوب عمل کند باعث بقا و استمرار عملکرد مثبت نظام سیاسی شود. مردم را نگاهشان را به نظام سیاسی 

ظام سیاسی به وجود آورد به هر صورت این ارتباط میان نظام سیاسی و نظام مثبت کند، متحول کند یا حتی اصطلاحاتی را در ن

 تربیتی هم در معنای عام اش و هم در معنای تربیت رسمی اش قطعا وجود دارد. 

 قسمت دوم

 

اسلامی، حقوق نکته بعدی که ما به عنوان محور )مجموعه مبانی( بعدی از آن اسم بردیم، مبانی حقوقی بود. اشاره شد که در نگاه 

در نگاه مختلف، حقوق فردی و اجتماعی، حقوق خانواده، حقوق حکومت، حقوق جامعه، تکالیفی که نسبت به تربیت دارند و 

شود. یعنی ما معتقدیم آحاد جامعه، حق تربیت شدن مناسب را دارند. این یکی حقوقی که نسبت به تربیت دارند، برای ما مهم می

دانیم، بلکه آحاد جامعه، هر کسی که در یک است که ما این را منتی از سوی حکومت بر آحاد جامعه نمی های بسیار مهمیاز بحث

جامعه به عنوان شهروند حق حیات دارد، حق تربیت هم دارد. این حق تربیت به عنوان زمینه رشد و کمال او، حقی است که باید 

بانی کند تا ادا شود. از سوی دیگر افراد وظیفه دارند این حقوق را جلب ایفا شود. حکومت وظیفه دارد، این حقوق را درست پشتی

کنند و نفع و منفعت تربیتی خود و فرزندانشان را استیفا کنند. بنابراین این حقی نیست که قابل رد شدن باشد یا کسی بگوید از 

ست. طبق فرموده امیرمومنان در نامه و در گذرم )اصطلاحا اسقاط کند(، این حق از حقوقی است که قابل گذشت نیاین حقم می

. حق شما بر من این است که شما را تربیت کنم و حق من به شما حقی دارم و شما به من حقی داریدهای نهج البلاغه، خطبه

اره ها حساس باشد، هزینه و حمایت کند. همانطور که در حقوق اشآحاد مردم بر حکومت این است که حکومت نسبت به تربیت آن

های لازم را نداشت، حکومت وظیفه دارد این حق را پیگیری ای نسبت به تربیت فرزندانش کوتاهی کرد یا صلاحیتشد، اگر خانواده



ای صلاحیت نداشت باید کند و به اولیا این فرزندان تکلیف کند که حقوق تربیتی فرزندانشان را ادا کنند. حتی اگر خانواده

 یم فرزندان در نظر گرفته شود.جایگزینی در تربیت و تعل

های فردی و اجتماعی دارد که در جلسه قبل اشاره شد. دو دسته دیگر مبانی، مبانی به هر حال بحث حقوق تربیتی جنبه

های نظری هستند که پردازیم. مبانی روانشناختی و جامعه شناسی بنیانروانشناختی و مبانی جامعه شناسی که امروز به آن می

کنند که پشتوانه حرکت تربیتی ما باشند. همانطور که هایی از دو دانش علوم انسانی ) روانشناسی و جامعه شناسی( اخذ مینظریه 

هایی است که عمل گفتیم مبانی مورد نیاز برای عمل تربیتی تنها مبانی فلسفی و دینی نیست بلکه مبانی علمی نیز جزئی از بنیان

 کنیم.ال در میان این مبانی علمی، روی دو علم روانشناسی و جامعه شناسی تاکید میتربیت باید به آن تکیه کند. ح

های دانش روانشناسی و جامعه شناسی برای ما به عنوان پشتوانه عمل تربیتی در شکل تربیت رسمی و عمومی حضور پیدا یافته

ای پیدا بی و نظری در دنیای معاصر جایگاه ویژهکند. دانش روانشناسی یک دانش جدید است که بر اساس مطالعات علمی، تجرمی

های روانشناختیشان شناخته شود(. آیا ما کرده است. )تمام انسانها برای همه فعالیتهایشان یکی از بعدهای مهمش اینکه جنبه

یقی دارد؟ چه دانیم یک جوان )پسر و دختر( چه روحیاتی دارد؟ چه علاشناسیم؟ میجنبه روان شناختی جوان را در تبلیغ می

خواهیم در فضای جامعه، جوان را به سوی یک هدف خاص حرکت دهیم، آیا هیچ موقع به این فکر کردیم نیازهایی دارد؟ اگر می

ها ابعاد روان که آیا جوان نسبت به این هدف آمادگی دارد؟ در وجودش چقدر زمینه حرکت به سوی این هدف است؟ انسان

توانیم به ها ضروری است. نمیو یادگیری، مطالعه، فهم و درک آنها برای عمل شایسته نسبت به انسان شناختی بسیار گسترده دارند

کنیم درست است یا بر حسب تصورات ذهنی یا ایده های سنتی با جوانمان رفتار کنیم. طبق فرمایش امام آنچه خودمان فکر می

فرمایند اگر کسی عمل غیر عالمانه انجام دهد فساد و ضررش از که میعلی )من عمل علی غیر علم کان ما یفسده اکثر عما اصلح( 

کند. به عنوان مثال اگر ندانیم کسی که به عنوان بیمار به ما مراجعه اصلاحش بیشتر است، راجب علم بشری هم نیز صدق می

ان خوب است، آدم خوبی هستیم کرده است، چه بیماری دارد؟ علت بیماری چیست؟ و راه درمانش چیست؟ فقط بخاطر اینکه نیتم

توانیم هر کاری انجام دهیم یا باید از علم پزشکی بدانیم؟ حتما باید اطلاعات دقیق از کم و و قصد درمان این بیمار را داریم، می

اگر بخواهیم کیف بیماری این فرد داشته باشیم تا بتوانیم پزشک خوبی باشیم. این جریان در سایر ابعاد وجود آدمی نیز وجود دارد. 

های یک کودک را در های رشد، ابعاد رشد را بشناسیم، محدودیتمعلم کودکان باشیم، باید مراحل رشد را بشناسیم، باید ویژگی

ها، اهداف قابل تحقق و تصور برای او نیست. شاید ما به فرزندمان نسبت ها، ایدهسنین خاص درک کنیم. باید بدانیم بعضی از حرف

کند. اینکه نیازهای روحی و روانی کودک فهمد و تخیل خودش را بیان میر صورتی که بچه اصلا دروغ را نمیدروغ بدهیم د

خردسالمان را ندانیم، ندانیم به یکسان با پسر و دخترمان برخورد کنیم )مثلا چون پسرمان یک رفتار و عکس العمل به رفتارهای ما 

گونه رفتار کند( همه و همه از خطرات جریان تربیت افراد دلسوز ولی ان هم همیندهد، انتظار داشته باشیم که دخترمنشان می

 غیر عالم و ناآشنا به مبانی روان شناختی است. یک معلم، مربی و مدیر باید آثار رفتار خود بر ذهن کودک را بداند، باید نظریه

در کنار مبانی  روان شناختی و جامعه شناختیته مبانی علمی تربیت را بداند تا کار تربیتی اش لطمه نخورد. بنابراین دو دس

 تربیت بدون اتکا به آنها نمی تواند صورت بگیرد. گیرد.فلسفی، سیاسی و حقوقی قرار می

 

 قسمت سومجلسه نهم 

 فلسفه تربیت رسمی وعمومی در جمهوری اسلامی ایران

 بیان مبانی سیاسی، حقوقی، روانشناختی و جامعه شناختی 

  چیستیتبیین 

 تبیین چرایی 

 تبیین چگونگی 



 

اجازه دهید بحث مبانی روانشناختی را با این توضیحی که به شما دادم ، مقداری با تفسیر بیشتر به آن بپردازم.چنانچه یاد دارید در 

ن، ما مبانی بحث خلاصه ای که قرار شد بعنوان متن چکیده ی مبانی نظری در اختیارتان بگذاریم، در مبانی نظری تحول بنیادی

مختلف را بصورت بسیار مختصر و مفید مطرح کرده بودیم که بعد از مبانی عام و تعریف تربیت و انواع تربیت و اصول حاکم بر 

تربیت و عوامل تربیت، وقتی به تربیت رسمی و عمومی رسیدیم، در تربیت رسمی و عمومی، ملاحظاتی را بعنوان ویژگیهای انسان 

رضه کنیم.این عناوین که در جزوه ای که خدمتتان عرض خواهیم کرد در بخش مبانی اختصاصی بصورت میخواهیم خدمتتان ع

این مبانی را با تفسیر بیشتری به آن پرداخته ایم  ٢٢۱تا  ٢١٧بسیار مختصر آمده و در کتاب مبانی نظری تحول بنیادین از صفحه 

من این مبانی را شروع میکنم. به ترتیب مبانی اختصاصی تربیت رسمی و و دوستان حتما متن اصلی را مورد توجه قرار خواهند داد.

 عمومی و بعد از مبانی سیاسی و حقوقی میرسیم به مبانی روانشناختی.

مبانی روانشناختی تربیت : این مبانی گزاره های کلی است که محصول نظریه های معتبری است که عالمان روانشناس در رشته 

 ده اند و بعنوان پشتوانه عمل تربیتی به آنها توجه خواهیم کرد.های مختلف به آن رسی

 مبانی روانشناختی تربیت رسمی و عمومی: 

                                   

 

شاید برای شما این سوال مطرح شود که تربیت در همه ی اشکال خود نیازمند مبانی روانشناختی است. این حرف درستی است و 

ما قبول میکنیم که در حقیقت همه انواع تربیت، مبانی روانشناختی دارند. ولی در بحثی که بعنوان فلسفه تربیت عام یا فلسفه 

یم .چون حرفهای کلانی در باره انواع تربیت و انواع مخاطبان داشتیم، احساس کردیم تربیت در جمهوری اسلامی مطرح کرد

ضرورت ندارد که به بحث های روانشناختی بپردازیم ولی توجه به مبانی روانشناختی برای انواع تربیت لازم و ضروری است. اولین 

مل درونی یا بیرونی؟ نظریه ها و مکاتب مختلف روانشناسی ، مبنا این است که تعامل و تاثیر پذیری انسان از کدام عوامل است؟عوا

به یک سوال بسیار مهم پرداخته اند. آیا تحول و تغییر رفتار، نگرش ، فکر و شخصیت آدمی متاثر از عوامل درونی مثل طبیعت، 

ابعاد و مراحل و مراتب  وراثت و فطرت است؟ یا اینکه عوامل بیرونی مثل محیط اجتماعی، محیط خانوادگی و محیط زندگی در

گوناگون آن نقش اصلی را دارد؟ اینجا روانشناسان اختلاف نظر دارند. نظریه ای که ما اینجا مورد تاکید قرار میدهیم ، نظریه ای 

تعامل است که به هر دو عامل توجه دارد. یعنی از هیچکدام از عوامل بیرونی و درونی غافل نشویم. بلکه بگوییم انسان تحت تاثیر و 

 با هردوی عوامل درونی و بیرونی است و همچنین تجربیاتی که خود انسان بصورت فعال از این دو دارد. 



                        

این نکته مهم روانشناختی است که ما انسان را متاثر کامل از عوامل محیطی بحساب نمی آوریم. همچنان که عوامل محیطی را هم 

ر بگذاریم. یعنی در مقابل دو دیدگاه محیط گرایی و درون گرایی یا فرد گرایی نظریه مقبول ما ، انسان هم کامل نمیتوانیم کنا

عوامل درونی یعنی همان امکانات ، ظرفیت ها و محدودیتهایی که بشر با خود به دنیا می آورد و هم از محیط، یعنی تمام عواملی 

دگی، اجتماعی و سیاسی و هم اکنون محیط جهانی تاثیراتی روی وجود انسان دارد. که او را احاطه کرده مثل محیط فرهنگی، خانوا

انسان تحت تاثیر این دو عامل و تعامل آنها با هم هست. اینگونه نیست که ما فقط به یک دسته از این عوامل اکتفا کنیم.یعنی در  

وجود دارد. و نظریه مناسب از نظر ما آن است که هم  هر دو نظریه های محیط گرا و فرد گرا و درون گرا نوعی افراط و تفریط

عوامل درونی و هم بیرونی در تحول شخصیت آدمی موثر هست. و نکته بعدی این است که وجود انسانی در مقابل این عوامل یک 

رایط مربوط به نقش فعال بازی میکند. یعنی اینطور نیست که عوامل درونی من مثل شرایط زیستی ام یا شرایط محیطی ام یا ش

وراثتم کار میکنند و من منفعلم. خیر . انسانها بنابر همان ویژگی اراده و اختیاری که دارند، با عمل  آگاهانه و اختیاری خودشان در 

مقابل این عوامل میتوانند نقش فعال ایفا کنند. این نکته بسیار مهمی است که ما در تربیت خیلی روی آن کار میکنیم. یعنی در 

ابل دیدگاههایی که فرافکنی میکنند و موفقیت و شکست فرد را به عواملی مانند عوامل خانوادگی ربط می دهند. ) خانواده فرد مق

خوب بوده اند که او خوب شده است یا اینکه محیط او محیط مناسب بوده است( یا به سمت مسائل ژنتیک و وراثت میروند ) وراثت 

ا که تنها عامل موثر این است. ما قائلیم  به اینکه هر دو دسته عامل نقش دارند اما نقش نهایی را فرد باعث رشد او شده است( گوی

 همان مواجهه فعال فرد با این عوامل ایفا میکند. توضیح این را در متن های بعدی بیشتر خواهیم گفت.

 جلسه نهم قسمت چهارم

 یعنی. ندارد منجمد حالت یریتعب به و تحول رقابلیغ و ثابت منفعل، انسان، عتیطب یعنی. دارد فعال یعتیطب اساسآ انسان تیترب 

 فعال عتیطب نیا. میدار فعال یعتیطب کی. است تحول و رییتغ حال در ما عتیطب ا،یپو و متحول وسته،یپ انیجر مثل یریتعب به

 در دیآ یم ادتانی. میمان ینم یباق حال کی در شهیهم فعال عتیطب عوامل از متاثر ما و کند یم جادیا یمختلف حالات ما در

 ریتعب نگونهیا هم یروانشناس یمبنا در حال. میبرد نام شدن حال در است یموجود انسان بنام یرییتغ از هم یفلسف یمبان مباحث

 نکهیا از ثبات از سکون، از یزندگ دوران طول در را انسان فعال عتیطب نیا. دارد فعال یعتیطب که است یموجود انسان که میدار

 و عواطف دارد، یم وا یتحولات به اوقات یگاه را او عتشیطب نیا کند، یم رییتغ کند، یم متحول باشند، داشته حالت کی فقط

 روز چند حالات با که کند یم جادیاوا نگرش در او، روان در او، تیشخص و یزندگ در را یآثار که کند یم جادیا او در را یعوامل



 صورت هر به احساسات ای خوب احساسات حالت انسان شود یم یعصبان آدم دینیب یم شما. است متفاوت بعدش روز چند ای قبل

 دارد، فعال عتیطب که است یموجود انسان چون ز،یچ آن به نسبت کند یم رییتغ فکرش بعدا رد،یگ یم را یزیچ کی به یمنف

 نیب یتفاوتها اتیخصوص از یاریبس در اشتراک داشتن نیع در ها انسان-.  ردیگ ینم نظر در کسانی حالت در آنرا عتیطب نیا

 در صد باهم انسانها که ستین نگونهیا دارند، گریکدی با یمشترکات ها انسان اولا. دارند گریکدی با یتوجه قابل یفرد درون و یفرد

 م،یدار یمشترک قیعلا م،یدار یمشترک یها نگرش م،یدار اشتراک وجوه مینیب یم گرانید و خود نیب ما باشند متفاوت صد

 یکسری چون میکن یهمدل میتوان یم گرانید با ما ماست، تیشخص و وجود از یبخش ات،یخصوص نیا نیازهای مشترکی داریم.

 کمک، امکان گفتگو، امکان اصلا باشد گرانید از زیمتما و مجزا کاملا وجود کی خودش یبرا یانسان بود قرار اگر م،یدار مشترکات

 را آنها یادیز حد تا یروانشناس دانش که دارند یمشترک اتیخصوص انسانها اولا پس. رفت یم نیب از گریکدی از یرگذاریتاث امکان

 ریسا با سهیمقا در مثلا که میدار یتهایمحدود ،ییتوانا ،یشناخت وجه ،یعاطف وجوه چه یکل بطور انسانها ما که کندیم روشن

 اتیخصوص یکسری که میهست یانسان  مییگو یم ما. دهدیم مشترک عتیطب کی هد، یم مشترک جنس کی را ما گرید موجودات

 یعنی یفرد نیب تفاوت م،یدار یفرد درون و یفرد نیب تفاوت حال نیع در اما است یروانشناس مهم بخش کی نیا میدار مشترک

 کی یموجود هر گفت توان یم دارند، یتفاوتها مشترکات، نیع در انسانها باشندنه، یکی کاملا که شود ینم دایپ ینفر دو چیه

 دیتول خط واجناس مانندکالا را انسانها دینبا. کند یم زیمتما موجودات هیبق از را او زاتیتما آن دارد، یزاتیتما دارد، یاحساسات

 میتعل به یصنعت نگاه که است یبزرگ اریبس یضررها از یدیتول خط نگاه نیا. دانست هستند، هم اندازه هم و هیشب که کارخانه

 ییایدن کی میدار سروکار آن با که یآموز دانش هر که میبدان دیبا ما. کندیم جادیا مدرسه به یا دکارخانهیتول خط نگاه تیوترب

 مثلا نهایا شد قرار اگر حالا. دارند هم یتوجه قابل متفاوت وجوه اما دارند مشترکات کسرسی اند، متفاوت ییایدن دارد، خودش یبرا

 در دارند، یتوجه قابل یتیجنس یها تفاوت پسر و دختر جنس واقعا شود، یم سختر کار یلیخ آنموقع ودختر، پسر باشد جنس دو

 یاریبس الان. میریبگ ادی دیبا یمرب و معلم بعنوان ما که است ییزهایچ نهایا انها، عملکرد نحوه در انها، یریادگی در انها، احساسات

 برعکس ای زن از مرد که نابجا انتظارات سر  اختلافات دیکن یم ملاحظه شما ست؟یچ در دارد وجود ها خانواده در که اختلافات از

. باشد نطوریهم دیبا هم خانم ای آقا آن هم مقابلش طرف کندیم فکر کند، یم رییتغ خودش که یزیانچ نیع. شودیم جادیا هست،

 نیب یها تفاوت ای ،یتیجنس و یجنس یها تفاوت یروانشناس نکهیا سمت به رفته یروانشناس یجد یبحثها یبرخ که نجاستیا

 قابل یها تفاوت نندیب یم را آنها یروان یها یژگیو را، تشانیشخص کنند یم یبررس یوقت  همسان، یدوقلوها یحت افراد. افراد

 چوب کی با میدار سروکار آنان با کلاس کی در و مدرسه کی در که یکودکان همه توان یم چگونه پس. هست نشانیب یتوجه

 دارد، یطیشرا چه کودک نیا مینیبب. مینران چوب کی با را همه. شود یم مهم مانیبرا یفرد نیب یهها تفاوت که نجاستیا م،یبران

 یفرد تیشخص آن خود من. کنندیم یزندگ طیمح دو در هستند خانواده دو از مثلا که میندار کار اصلا یاجتماع طیشرا به حالا

 دیبا فرد شد، متفاوت انسان یوقت هستند یمتفاوت یانسانها نهایا عواطفشان، شان،یمحدود شان،یرهایادگی زانیم. میگویم را شانیا

 یهنر کار باشدمثل داشته  ییا ژهیو نقشه دیبا اموزان دانش همه یبرا خوب یمرب و معلم. باشد داشته نقشه کی کدام هر یبرا

 یها تفاوت کیو کشدینم انطور بکند گرید کار بخواهد اگر بعد ساعت چند. ساعت کی در بوم، کی در کشد یم ینقاش که هست

 . میکن توجه ها تفاوت نیا به دیبا یررسمیغ چه و یرسم طیمح در جه یمرب و معلم شماف و من. کند یم دایپ کارش در

  ۵قسمت  ۳جلسه 

 مثلا هستند، سن کی در هستند کلاس کی در چون میکن فراموش را ها تفاوت نیا که دارد را نهیزم نیا متاسفانه یرسم تیترب

 سنشان ۶ تا سال٧ دارد امکان هستند هم با وپسرانه  دخترانه مدرسه ای خوانند، یم درس کلاس کی در شتریب ای کمتر ای سال

 و عرف و عقل ما یبرا حالا اما. خوانند یم درس باهم ییروستا مدارس در دختر و پسر ییابتدا دوره در که دیبرو یمدارس در شما

 پسر همه اگر ایآ اما ازهم، باشند جدا بعد به بلوغ نیسن از مخصوصا دختران و پسران نیب جوان نسل مدارس که است نیا بر قانون

 رند،یگیم ادی جور کی  کنند،یم فکر جور کی که دییبگو دیتوان یم شما ایآ داشتند هم به هیشب نسبتا یها افهیق انان همه بودند،



 یجد کار ها تفاوت ییشناسا. دیکن کار ها تفاوت یرو دیبا شما که نجاستیا. هرگز را شما انیب و فهم کنند؛یم ریتفس جور کی

 دییبگو دیتوان ینم شما. دارد فرق باهم بعدش ماه دو ای قبل ماه کی فردا، امروز فرد نیا یعنی یفرد درون یها تفاوت و هست

 تا دیبگو و دیکن دایپ ریتصو کی( دیباش داشته سروکار چندسال آموزان دانش با شما دارد امکان) بود جوری امد سال اول اموز دانش

 ات،یخصوص یبعض در اشتراکات داشتن نیع در ها انسان نیبنابر. ستین یدرست ریمس نیا. رود یم جلو نجوریهم هم اخرش

 نه. میبشناس برا انیمترب یها یژگیو مطالعه با دیبا ما که نجاستیا. دارند یتوجه قابل یفرد درون و یفرد نیب یها تفاوت

 با م،یریبگ ادی م،یکن تجربه م؛یبشو قیدق دیبا خودمان بلکه یروانشناس یها کتاب یرو از اصطلاح به و کتاب فقط مطالعات

 نهیزم نیا در اریبس. میبده صیتشخ هیبق از را انها متفاوت اتیخصوص اون مناسب و قیدق یروشها با اموزان دانش با فرزندانمان

 یزندگ طول در که ییا دهیپد بعنوان یادم رشد شود،ینم حاصل طیمح از فقط که است یامر یآدم رشد-.  کرد یشتریب کار دیبا

 طیمح از تنها که است یامر یآدم رشد.دهد یم حرکت کمال یبسو را انسان که است یمداوم تحول ندیفرا کی یعنی. اوست با

 همه یبرا کسانی و شمول جهان یالگو کی توان ینم یحت و دیایب بدست یستیز امور از که ستین یامر تنها شود؛ ینم یناش

 که میبدان دیبا شما و من است، خودش با متناسب یکس هر رشد شودینم دارد، منعطف تیماه کی بلکه. گرفت نظر در انسانها

 کدامشان هر شوند، یم محسوب ما یمترب آنها و ،یمرب عنوان به میدار سروکار انها با ما که یکسان ما، اموزان دانش ای فرزندانمان

 آنرا دیبتوان شما که ستین ییا دهیپد کی رشد. است خودشان با متناسب هم شانیوجود تحولات. دارند خودشان یبرا یایدن کی

 نیع ما رشد؛ مراحل به راجع اند کرده قاتیتحق یکسری ایدن کشور فلان ددریبگو ای کرد فیتعر کاملا یکیمکان یدستورالعملها با

 رشد ،یعاطف رشد ،یاجتماع رشد ،یاخلاق رشد ،یشناخت رشد, میدار را رشد ابعاد که دیدان یم حتما. نه میکن اجرا رانیا در را نیا

 بایتقر که کنند دایپ را یاصول و نیقوان کی که آنند بدنبال روانشناسان که است درست دیکن نگاه شما را رشد ابعاد همه ،یهوش

 به را رشد میتوان ینم ما که است شده داده نشان قایدق اما مختلف یکشورها در مختلف نیسن در کودکان انیم باشد مشترک

 عوامل و نوع در رگذاریتاث ما، سنت ما، یارزشها ما، فرهنگ. میریبگ نظر در فرهنگ به روابستهیغ جهانشمول ییا دهیپد کی عنوان

 هیتغذ و غذا ؛یعیطب عوامل به مربوط یهایتحل نیهم با که کندیم احساس انسان ظاهرا که یجسم رشد یحت. ماست رشد در موثر

 تیواقع اما دارد، یمراحل چه یجسم رشد اصول که میبگو توانم یم من دیبگو یکس دیشا ،یستیز طیمح طیشرا به مربوط امور و

 نظر در جهان  همه یبرا را شمول جهان یالگو کی توانینم مختلف عوامل و طیشرا به توجه با هم یجسم رشد که است نیا

 به رشد یروانشناس بنام یروانشناخت از یا شاخه کی. دیریبپذ رشد انیجر نییتب در را انعطاف نیا دیبا شما که نجاستیا. گرفت

برای محیط مختلف، یانسانها یبرا مختلف، درجوامع رشد یهایزگیو رشد، اقتضاعات رشد؛ مراحل دیایب که است پرداخته بحث نیا

 یبرا که یمدلها یبعض. کند یبررس را متفاوت وجوه و مشترک وجوه سپس و کند مطالعه های مختلف، برای مخاطبان مختلف

 الگو ان برخلاف یشواهد دینیب یم گرید فرهنگ در بوده مناسب و داده جواب فرهنگ کی در رشد مراحل نییتب ای مطالعه

 نیا در که میبدان دیبا یعنی. میهست یمورد مطالعات ازمندین حتما رشد تبیین یبرا ما که نجاستیا نیبنابرا. است شده مشاهده

 نیا ما صورت هر به اما میریبگ نظر در آن یبرا را یرشد یها یژگیو نوع به فرزندانمان تیترب میدار سروکار آن با که یجوامع

 در یعاطف رشد در ،یاخلاق رشد مراحل در یعقلان و یفکر رشد مراحل در یمشترکات کی مییبگو میتوانیم م،ینکن افراط را حرف

 یروانشناس جینتا و مساعل با معلم بعنوان شما نیبنابرا. است شده مشاهده هم مختلف یها طیمح در انسانها انیم یهوش رشد

 جینتا متفاوت، یفلسف یمبان و متفاوت ینید یمبان و یفرهنگ امور با که است ییبحثها نیا البته و دیبشو آشنا یبخوب رشد حوزه

تا الان ما توانستیم بیش از نیمی از مسائل روانشناختی را مطرح کنیم بقیه بحث را انشالله در جلسه  .دهد یم بدست را یمختلف

 بعد پیگیری می کنیم.

 اول قسمت دهم جلسه

 عمومی: و رسمی تربیت اختصاصی مباحث مبانی ادامه 



 مبانی چهار اکنون و شد اشاره قبلاً روانشناسی مبانی چهار به. رسید روانشناختی مبانی به نوبت حقوقی و سیاسی مبانی از بعد 

های روانشناسی اخیر مخصوصا در رشته قرن چند در که پیشرفتی به توجه با روانشناختی هایبحث البته کنیم.می بیان را آن دیگر

تخصصی  هایرشته بنابراین گنجد.نمی مختصر این های تخصصی مختلف داشته درهای بحثو جهتگیری مکاتب مختلفمعاصر، 

شخصیت و سایر انواع روانشناسی  روانشناسی شخصیت، یادگیری روانشناسی تربیت، روانشناسی زبان، روانشناسی رشد، داریم؛ مثل

بسیار قابل توجه و تاملی جهت تربیت از آنها استفاده کنیم. دوستان اگر  هایکه سعی کردیم نظریه که به طور علمی و دقیق

اعم  مختلفش ابعاد در روانشناسی هاییافته یا عالمانه و دقیق های روانشناسی آشنا شوند. آشناییها و کتابخواستن خوبه با بحث

ان به آن توجه کنند. ما فقط عنوان و محور بهش های روانشناسی را دوستاز روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیری و دیگر شاخه

 کنیم. اشاره می

 مختلفی هاییافته مختلف، ارزشی و فلسفی که با مبانی بدانیم باید ولی است تجربی مطالعات بر متکی علمی دانش یک روانشناسی

 دانش مطالعات باشد. اصولاً معتبر و یکسان هافرهنگ همه در «اثباتگرایانِ» دانش این طوری نیست که مثل دهد.می دست به

متفاوت هستند  پیشفرض های و مفروضات به هایی هستند که وابستهدانش علوم این که است داده نشان انسانی علوم در شناختی

 ابعاد و انسان به راجع هستند. ما فلسفی مبانی و فرهنگی دیدگاههای از وابسته و رسندمی متفاوت هاییافته به محقق و و عالم

. در  داریم متفاوت انسانی علوم هایها و یادگیریدیدگاه مطلوب وضع به چگونگی حرکت  انسان و مطلوب وجود و انسان زندگی

-ایم. بحثکرده اثبات را مطلب یک که بگوییم به راحتی توانیمنمی را مطلب این روانشناسی در روانشناسی هم اینگونه است. .مثلاً

 از تربیت و تعلیم در خواهیممی که ما و دارد ادامه آن در بعدی چند با لذاهای  و مبسوط همچنان روانشناسی حوزه در نظری های

 با تناسب لحاظ به بهتر نظریه انتخاب و هانظریه با ارزیابی و عمیقتر نگاه یک با باید کنیم نگاه انسانی علوم و روانشناسی مباحث

مثل   انسانی علوم مباحث سایر با روانشناسی کتب در چه هر همینطور میکنیم.  خودارزیابیو ارزشی خودمان  فرهنگی مبانی

. مثلا قبول کنیم فلان نظریه پرداز و فلان روانشناس هرچه گفته است  قبول کنیم درصد جامعه شناسی و مدیریت آمده نباید صد

 شکوفایی و رشد نیازمند قطعاً که دانشی است بشری شدان روانشناسی معتبر است و حرف آخر است نه این چنین نیست. دانش

 آنکه به است بیش از سایر دانش ها منوط  انسانی هایدانش رشد. دهیم قرار تأمل مورد را هایشیافته باید نقادانه با نگاه و است

و   اصلاح به رو و است تحول و شدن و تغیر حال در همواره بشری دانش. برسد جدیدی هاییافته به و کند نقد را آنها دانشمند

 عالمان علوم از را آخر حرف نباید که را داریم ایده این تربیتی علوم جریان در ما میکند حرکت کمی و کیفی بعد در رشد افزایش و

 .بگیریم تجربی

. است شخصیت بعدی بعد عمومی و رسمی تربیت روانشناختی فلسفه  نظری بنیان به عنوان روانشناختی  ادامه مباحث مبانی

 ویژه مطالعه یک. داریم سروکار آن با روانشناسی ادبیات در personality« پرسنالیتی» به عنوان که است تعبیری شخصیت

 شخصیت مثال دهیممی قرار مورد بحث را شخصیت کل روانشناختی دانش در کلان .یعنی نگاه یک در است انسان از روانشناختی

 ما شخصیت گیریشکل در عوامل این از یک هر نقش است؟ کدام آن تعالی تکوین در مؤثر عوامل دارد؟ ابعادی چه ؟ چیست

 توجه آن به انسانشناختی هایبحث در تربیت فلسفه ادبیات در که ما هویت با مفهوم یا پرسنالیتی بسیار شخصیت بحث چیست؟

-نمی که است واقعیتی یعنی. و کل نگرانه است  پیچیده و پویاست و کلی  ترکیب یک شخصیت گفت توانمی. است نزدیک کردیم

 شخصیت. کندمی دور انسان وجودی هایواقعیت همه از را آنها به یکسونگرانه نگاه فروکاهنده و  .فروکاست بعد یک در را آن توان

 تا ما شخصیت. است غیرقابل انکار امر یک عنوانبه  انسان وجود در حال تغییر است. در ( شدن حال در)پویا  و  پیچیده ترکیبی

 این آدم این که کنیم خورد توانیمنمی نفر یک و آناً برای یکباره و تحول است تغییر حال در هستیم دنیا این در که زمانی

 شخصیت درباره عجولانه و کلی هایقضاوت بزرگ اشتباهات از کند. یکیاو در مسیر زندگی تغییر می .اوست شخصیت خصوصیتش

توان آنها را تغییر به دشواری می  شود.می سخت آن تغییر و کندمی ثابت پیدا حالت کم کم شخصیت زمان طول در است. افراد

 تحول حال در پدیده یک شخصیت نگاه اسلامی در. شودو تمام می  بسته اساسا شخصیت که نیست آن معنای به این داد. ولی



در نگاه دینی  .دارد توبه و تحول نام که دهند .تغییراتی اساسی که  تغییر را خود هویت توانندمی هاانسان. هویت مفهوم مانند است؛

 مثل شود.شود به یک مسیر دیگر هدایت میکند. از یک مسیر قطع میرود مسیر خود را عوض میفرد در یک مسیر دارد می

پس یک نگاه سودگرایانه و مادی دارند چنان که اصحاب فرعون  واقعه عاشورا.توابین در  جریان یا حر یا فرعون دستگاه ساحران

گفتند آیا برای ما اجر و مزدی هست اگر غلبه پیدا کنیم ؟ همین افراد بر اثر یک نگاه متفاوت منقلب و متحول شدند در اثر یک 

بدون اجازه من ایمان آوردین؟ و اصحاب گفتند  نگاه متفاوت به معجزه موسی متحول شدند. پس فرعون آنان را تهدید کرد که آیا

 تواندمی عطفی نقاط یک در هاانسان رسد. شخصیتهر کاری دوست داری بکن.. ما ایمان اوردیم. تو  فقط زوررت به دنیای ما می

 قضاوت داشته باشیمپس تغیرات اساسی بوده است. پس  نباید . کنیم افراد به راجع هاییقضاوت نداریم حق هرگز ما و شود متحول

              فلسفه جلسه دهم قسمت دوم                                                                                                      

آدمی نه صرفا ناشی از محیط بوده و نه صرفا امری زیستی وتابع الگویی جهان شمول )کاملا منطبق «رشد»-۳-8

 همه(است،بلکه ماهیتی منعطف وقابل شناسایی است.                                                                           بر

 یادگیری یکی ازظرفیتهای وجودی آدمی ومنشا اصلی بسیاری از تحولات در ابعاد وجودی اوست                    -۳-۵

                                پویا وحاصل تعامل اراده فرد با عوامل زیستی،اجتماعی،فرهنگی،شناختی وروانی است.                                                  شخصیت)هویت(،ترکیبی پیچیده،-۳-۶

               رشد آدمی در همه ابعاد رخ می دهد ومحصول تعامل با عوامل متعدد است.                               -٧-۳

انگیزش ومیل درونی بر پایه شناخت واراده از مبادی مهم عمل آدمی است،لذا،توجه مناسب به انگیزه اعمال،جایگاه خاصی -۳-4

 در حیات وی دارد.                                                                                                             

 

احتیاط یک قضاوت کلی تاکنون از یک نفر داشته باشیم اما همواره بدانیم که جای تحول در  توانیم با یک نگاه بسیار بامی

تواند به سمت مثبت باشد به سمت منفی باشد. اینجاست که ما در دعاهامون داریم که خدایا شخصیت او وجود دارد. حالا البته می

در متون دینی مطرح شده است که شاید تا الان خوب بودیم شاید وضعمون به هم بریزد پس ما  ما را عاقبت به خیر بکن. چرا؟

دانیم .شخصیت ترکیبی پیچیده، پویا، حاصل تعامل اراده ی جریان غیرقابل بازگشت نمیگیری شدهشخصیتمان را یک جریان شکل

گیری شخصیت. ما اعتقاد لته ی مهم نقش اراده است درشکی فرد با عوامل زیستی، اجتماعی، فرهنگی، شناختی و روانی است. نک

دهد. عواملی مثل وراثت، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی اینها عوامل داریم اراده و عمل آگاهانه فرد شخصیت فرد را شکل می

ی توجیه نکند برای زنم، کسگذارند. حرف آخر را خود من میتاثیرگذارهستند. امااجمالا تا حدودی تاثیر در شخصیت فرد می

خودش که من به این دلیل این طوری شدم که محیط من اینطوری بود. به این دلیل این طوری شدم که پدر و مادر من این طور 

                                                                                    بودند. به این دلیل این طوری شدم که در این شرایط نامساعد یا مساعد قرار داشتم هرگز چنین خبری نیست.                             

شخصیت انسان در نگاه روانشناسی شخصیتی است که با نگاه اسلامی سازگار هست حاصل اراده ی فرد است .البته تعاملی که با 

کند که به اصطلاح با اراده ی خودش یک تحولی در می کند. این تعامل که برقرارعوامل محیطی، اجتماعی، زیستی و فرهنگی می

کند بر عوامل می تواند شخصیت من را شکل بدهد. کند و عمل خودش یا اراده ی خودش حاکم میشخصیت خودش ایجاد می

سفانه نگاه برون ی ما متاگیری شخصیت .پس عزیزان این را باید جا بندازیم. متاسفانه باید بگویم که در جامعهنکته اساسی در شکل

کند. یعنی ما به طور متعارف معمولا نقش عوامل دیگر را  در شکل  فکنی به دیگران، اسناد دادن موقعیت و شکست را خیلی می

گیری شخصیتمان بیشتر از خودمان می بینیم. چرا این طوری است؟ شاید یک مساله فرهنگی باشد. اما واقعیت این است که ما 

کنیم با کنند وقتی با آنها صحبت میکنند،گفت وگویی که میهایی که میکنیم در تحلیلکسی مراجعه میخیلی هامون به هر 

اگر موفقیتی داشتیم بگوییم شانس مان  جوانانمان با افراد بزرگ سال همه دنبال هستیم که دستی از غیب بیاد ما را تغییر بدهد.

کنیم. اما قرآن این به سرعت عوامل محیطی، وراثتی، اجتماعی را نقش آفرین میاندازیم گردن شانس. اگرناموفق باشیم بود.. می



ما مستضعف بودیم. « کنا مستضعفینا فی الارض»گویند که ما را جهنم نبرید چرا؟چون کند وقتی که آن جمعیت مینگاه را رد می

گمراه کردند. پدران ما، بزرگان اجتماعی ما تاثیر ما را « آباونا» خواست کشاند.دست ما بسته بود. محیط ما را به آنجا که می

شود. حتی این تعبیر رایج در ادبیات دینی ما که شیطان ها پذیرفته نمیگذاشتند. ما را گمراه کردند. اما هیچ کدام از این حرف

کند و در قیامت از هم قبول نمیاما قرآن این را  کنیم.گولم زد، شیطان من را گمراه کرد که معمولاً ما این را خیلی استفاده می

خودتان را ملامت کنید من را ملامت نکنید. من «. لا تلومونی ولومو انفسکم»گویند اند میسوی شیطان به کسانی که گمراه شده

فقط دعوتتان کردم. من فقط دان پاشیدم. اما خودتان آمدید. خودت خواستی، خودت نرفتی، خودت ایستادی، خودت کلیک 

هایی که ما گرفتارش هستیم. واقعیت این است. چطور گیم دوست بد بود، رفیق بد بود. محله مان خراب بود. از این حرفکردی، ن

خواستم و ماندند. رفیق بد آنها را چرا گمراه نکرد؟ چرا مرا گمراه کرد؟ برای اینکه من می های خوب هم بودندداخل اون محله آدم

قبال این عوامل محیطی، عوامل وراثتی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی قوی نکردم. خودم تقصیر برای اینکه اراده ی خود را در 

دارم. این نکته بسیار مهم است. پس شخصیت یک ترکیبی پیچیده، پویا، اما حاصل تعامل اراده ی فرد با عوامل زیستی، اجتماعی، 

الجمله است. تاثیر آن درصد تاثیر ندارد. تاثیر آن فی١۱۱اهیم بگوییمخوفرهنگی، شناختی و روانی است. آن عوامل تاثیر دارد. نمی

گیری شخصیت خودمان باید جوابگو باشیم. زنیم. به خاطر همین هم خودمان نسبت به شکلحدودی است. حرف آخر را خود ما می

ف را بدانیم .خیلی متفاوت هست با آن این نگاه که شخصیت را ما با این عوامل مختلف و حاصل تعامل اراده ی فرد با عوامل مختل

گیری نگاه جبرانگارانه .به نظر من همه ی ما مخصوصا، مربیان و معلمان برای این تغییر نگرش و به اصطلاح تکیه کردن در شکل

منتظر باشیم  شخصیت بر عوامل ارادی و درونی مسئولیت داریم. اگر این تغییر را نتوانیم در خودمان و دیگران ایجاد کنیم. همواره

دیگران کاری بکنند تا ما خوب باشیم. دیگران کاری کنند تا جامعه مشکلاتش حل شود. از خودمان، از توانایی خودمان، از اراده ی 

خودمان برای مواجهه با مشکلات استفاده نکنیم. به آن توجه نکنیم قطعا بدانید هر کاری که بکنید به جایی نخواهید رسید. چون 

ها بکنیم. توانیم از این توجیهمل نامناسب هست برای توجیه کردن. برای اینکه آدم تقصیر را گردن دیگران بندازد. ما میهمیشه عوا

یک تحقیقات در حوزه ی  اما واقعیت این است که به خودمان باید بپذیریم اسناد بدیم موفقیت و ضعف خودمان را به این.

نظریه ی اسناد در حقیقت همین است که ما موفقیت شکست خودمان را به چه کسی روانشناسی است به نام نظریه ی اسناد. 

نسبت می دهیم؟ تحقیقات به خوبی نشان داده است که کسانی که اسنادی به غیر دارند اسناد به دیگران دارند. اینها در شرایط 

دادند که در شرایط مساوی آنهایی که به خودشان  مساوی ناموفق ترند از آنهایی که اسناد به خودشان دارند. تحقیقات تجربی نشان

دهند، موفقیت خودشان را به خودشان اینها موفق ترند. بیاییم این ذهنمان را، این نگرشمان را، این تلقی تکیه می کنند، اسناد می

مفهومی که در ما جا افتاده که  مان را از اینکه باید دستی از غیب برآید. حتی در مورد خداوند هم نباید این طوری نگاه کنیم. این

سرنوشت است به اصطلاح مادر زادی فلانی این طوری است این را هم ما در متون دینی قبول نداریم. رشد آدمی در همه ی ابعاد  

مهم در حوزه ی روانشناسی رشد همین چند بعدی بودن رشد است. رشد را محدود بسیار های دهد. دوستان یکی از بحثرخ می

م. فرو نکاهیم به یک بعد خاص. فقط رشد هوشی، فقط رشدشناختی. نه رشد ابعاد مختلفی در وجود آدمی دارد. این اشتباه نکنی

است که رشد را فقط در یک بعد در یک جنبه در یک شان از شئون وجودی خلاصه کنیم. در همه ی ابعاد رشد باید اتفاق افتاده 

است که به صورت هماهنگ و همراه با تعادل باشد. رشد کاریکاتوری نباشد. رشد  شود. و وقتی رشد، رشد متعادل و مناسبی

بینید که برای اینکه آدم را بخندانند. قابل توجه باشد برای دیگران کاریکاتوری یعنی چه؟ مثل این تصاویر کاریکاتوری که می

نند برای خنده خوب است اما واقعا اگر انسانی فقط ککشند. مثلا تصویر بخشی از اجزای صورتش را بزرگ میتصویر یک نفر را می

یک بعد از ابعاد وجودی آن رشد کند. فقط سر آن رشد کند، فقط دست آن رشد کند، فقط بینی آن رشد کند این رشد انسان 

خلاقی متعادل نیست. در ابعاد وجودی رشد هم همین است. ما هم باید رشد اجتماعی داشته باشیم، هم رشد فردی، هم رشد ا

داشته باشیم.هم رشد عاطفی داشته باشیم ،هم رشد هوشی. فقط در یک رشد کار کنیم بقیه را کنار بگذاریم رشد آدمی در همه 

ابعاد صورت می گیرد و در حقیقت عوامل متعدد در آن نقش آفرین هستند زمینه سازی در همه ی ابعاد رشد انسان بشود نه اینکه 

بقیه را کنار بگذاریم. متاسفانه خیلی از پدران و مادران ما در تربیت فرزندان خود راست رفتند به این  یک بعد را در نظر بگیریم و



ی آنها مثلا کنکور خیلی خوب باشد دیگر همه چیز تمام است. در یک کنکور خوب دادن یک بعد از کنند اگر بچهسمت فکر می

ا بعد عاطفی مناسب نداشته باشد فردا زندگی خوبی نخواهد داشت. رشد باید ابعاد رشدی است. اگر این بعد اجتماعی نداشته باشد ی

همه جانبه و متعادل باشد و البته عوامل موثری در آن تاثیر گذار هست. اما به هر صورت این پدیده که پدیده ی کیفی است یک 

 پدیده ی همه جانبه و ترکیبی است نه یک سویه.   

 قسمت سوم 

 

منطق بر همه( " )کاملال شمو نجها لگوییا تابع و یستیز یمرا" صرفا نه و دهبو محیط از ناشی" صرفا  نه  میاد"شدر"-۳-8

 است، بلکه ماهیتی منعطف و قابل شناساسی دارد. 

 اصلی بسیاری از تحولات در ابعاد وجودی است.   منشا و میاد دجوو یظرفیتها از یکی یگیردیا-۳-۵

زیستی، اجتماعی، فرهنگی، شناختی و روانی  ملاعو با دفر اراده تعامل حاصلو پویا ه، پیچید شخصیت )=هویت( ترکیبی-۳-۶

 است.

 .ستدامتعدعوامل   با تعامل لمحصو و میدهد رخ دبعاا همه در میاد شدر-٧-۳

 تحیا در خاصی هجایگا ل،عماا هنگیزا به مناسب توجه الذ؛ ستا میاد عمل مهم مبانی از واراده شناخت نیدرو میلو شنگیزا-۳-4

 .دارد وی

 

است. انگیزش و میل درونی. فعل  «انگیزش »اخرین نکته ای که ما در ابعاد یا مراحل یا مبانی روانشناختی بهش پرداختیم بحث

از درستی اون فعال . از اینکه قضاوت کنم اون فعل خوبه  ،آدمی از تفکر ادمی سرچشمه می گیرد یعنی همان تصور من از اون فعل

. ان بخش مهم و به اصطلاح  مبدا رفتار و عمل من هست. اما ایا با همان شناخت مساله تمام می شود؟  به نظر می رسد این  یا بد

طور نیست. در کنار شناخت باید میل باشد و انگیزه باشد تا به اراده برسیم. یعنی ما باید بخواهیم نه فقط بدانیم. دانستن تنها 

و من و شما می دانیم. اما اراده یا میل نسبت به آن نداریم . گیر کجاست؟ گیر همان مبدا فعلی است. کفایت نمی کند. خیلی چیزار

انگیزه نداریم. شما به عنوان معلم و مربی باید پیش از شروع درس بدانید بچه ها چقدر انگیزه درس خواندن دارند. آیا آمادگی جنبه 

این  «.آب کم جو تشنگی آور به دست. تا بجوشد آبت از بالا و پست» ؟ار هست یا نهعاطفی آنها و میل وجودی آنها به انجام این ک

ش در خودت ایجاد کن. چقد تشنه ای. چقد یشاعر اگاه  و حکیم به این نکته اشاره می کند که زیاد دنبال آب نگرد. بیشتر تشنگ

انگیزش است. در بحث انگیز ما بسیار باید کار کنیم و های مهم روانشناسی یادگیری بحث میل داری. انگیزت چیه. یکی از بحث

گردد. بحث الگو. بحث تلقی انسان از هدف. هدف غایی زندگی. بحث روابط فردی و البیه بحث انگیزش به نکات مختلفی بر می

ا تجارب گذشته در جمعی  بحث خود پنداره آدمی از خودش. من چه خودپنداره از خود دارم. بحث قدرت تفکر و انتخاب. همه اینه

اینکه من چه انگیزه ای داشته باشم و شدت انگیزه من در عمل چه باشد  موثر است. بحث انگیزش از بحث های بسیار مهم است 

که در تربیت باید بهش توجه کنیم. ما معلمان و مربیان به نظر در این زمینه کوتاهی کردیم. بحث انگیزش را به لحاظ علمی 

 ودمان حل کنیم. و ارتباط انگیزه با فکر و دانش و با اراده و عزم و تصمیم و نهایتا با عمل درست مشخص نکردیمنتوانستیم برای خ

های درونی توان انگیزه را ایجاد کرد؟ انگیزهگوید که انگیزه چه جایگاهی دارد؟ چگونه میحالا مطالعات علمی روانشناختی به ما می

گردد . شما ممکن کسی را تشویق کنید به یک هایی که به شرایط محیط بر میهای بیرونی، انگیزهانگیزه ؟بهتره یا انگیزه بیرونی



های ناظر به های درونی یعنی انگیزههجایزه دادن و او را برانگیزیم که کاری انجام دهد. مطالعات روانشناختی نشان داده که انگیز

های بیرونی با تشوبقی بیرونی خیلی بیشتر از اون عوامل بیرونی است. انگیزه دهی به عملتاثیرش در شکل .عوامل درونی. درون فرد

یکی از  ست کهم که کاری انجام دهد این در مطالعات روانشناسی به نام روانشناسی رفتار گراهینفر را انگیزه بد کی. با تهدید

فرد کار را انجام دهد.  ،یجاد کنیم به آن محرک. یعنی بحث عادت دادن. بحث محرک و پاسخ. محرکی را ااست. مکاتب روانشناسی

روند اما نکته مهم این است که این تا وقتی محرک باهاش کار کرد این انگیزه قوی است. وقتی محرک به سمت نبود یا ضعف می

های درونی. انگیزه های بیرونی برامون خیلی بیشتر شده تا انگیزه شود. واقعیت این است که ما خیلیمون انگیزهپاسخ هم ضعیف می

 درونی اگر شما در علم داشته باشین منتظر احسنت و جایزه از کسی نمیشین. خودت لذت می بری. از خواندن درس. 

یکی از مبانی دیگر که بعد از بحث رشد باید به آن توجه کنیم این است عامل رشد چی می تواند باشد؟ به نظر می رسد پدیده 

موثر است که در رشد شخصیت ادمی موثر است. یادگیری یعنی چه؟ چه ابعادی دارد؟ چه فرایندی  یادگیری در انسان از عوامل

به عناصر انگیزشی  ؟دانیم؟ در یادگیری توجه ما به عناصر دانشی چقدر استدارد؟ در یادگیری ما عامل محیط را چقد موثر می

ونه می فهمیم یادگیری انجام شده است؟ یادگیری یعنی چقدر است؟ چگونه یادگیری را که فکر می کنیم محقق می شود؟ چگ

چه؟ آیا یادگیری یک امر ذهنی است؟ در ذهن اتفاق ی افتد؟ این سوالات سوالاتی هستند که ممکنه ما در ذهن خود داشته 

معادل حفظ مطالب باشیم. مثلا بگیم یادگیری یعنی انتقال مطالب از یک وجود به وجود دیگر. یادگیری یعنی حافظه. یادگیری را 

دهند. که یک های کامپیوتری انجام میبدانیم. در اون قوای ذهنیمون. یه سری اطلاعات رو جمع کردن مثل کاری که الان دستگاه

آوری مطالب و حفظ آنها در یک جا. خزانه  م که یادگیری یعنی جمعیکنند. ما هم شاید فکر کنسری اطلاعات را در جایی حفظ می

پر کردن. آیا یادگیری فقط اینه؟ آیا یادگیری ابعاد غیرشناختی داره یا نداره؟ مطالعات روانشناسی یادگیری ما را با  اطلاعات را

 پدیده یادگیری و چند جانبه بودن آشنا کرده است. مطالب روانشناسی. 

 

 جلسه دهم قسمت چهارم

العمر است، البته تعیین کننده دارد، یادگیری یک قابلیت مادامزمینه می خواهد، یادگیری عوامل اجتماعی در آن نقش « یادگیری»

هایی از ها نمونههای بعدی می باشد.این بحثباید گفت در دوران کودکی و آغاز زندگی یادگیری استعدادش خیلی بیشتر از دورره

 روانشناسی یادگیری است.

 گذارد و مخل یادگیری است؟نفی مییادگیری چه مراحلی دارد؟چه عناصری در یادگیری تاثیر مثبت و م

شناسان در حوزه ی یادگیری آشنایی دقیق پیدا کنیم و  در رفتار های روانها و نتایج یافتهمن و شمای معلم باید با این بحث

 معلمین در تدریس از این یافته ها به خوبی استفاده کنیم.

و یاد بگیریم و امتحان بدهیم و تمام شود بلکه باید در جریان  روانشناسی برای این نیست که ما یک سری بحث ها را بخوانیم

های دیگری که در این مجموعه نیاوردیم ولی در معلمی خود این بحث های روان شناسی یادگیری، رشد، شخصیت حالا در قالب

هایی که در یادگیری ا نقصانروانشناسی تربیتی به آن پرداختند را کسب کنیم. مثل بحث زبان. بحث زبان و تفکر. بحث خلل ها ی

هایی دارند. قبلا در اموزش پرورش به این افراد افراد افتد. افرادی که در توانایی یادگیریشون محدودیتبعضی افراد اتفاق می

جود استثنایی می گفتند. یعنی افرادی که در یادگیری به دلایلی ناتوان هستند. به دلایل زیستی در یادگیریشون محدودیت هایی و

 دارد. 



های هایی در یادگیری دارند در کلاسی زندگی می کنید که بسیاری از کودکان و نوجوانانی که محدودیتاشما الان در جامعه

 گردد.ها به عوامل ارثی آنها بر میدرس حضور پیدا می کنند، حالا این محدودیت

تماعیشون حالت انزوایی دارند. استرس دارند به دلایل مختلفی که مثلا:کم شنوا هستند یا بینایی آنها ضعیف است یا در تعاملات اج

 بحث جدی است. 

 برای یادگیری افراد با نیازهای ویژه مطالعات خاصی را در نظر گرفته است.  روانشناسی یادگیری

به اصطلاح تیزهوش هستند ها توان یکسانی برای یادگیری ندارند و برخی اکنون شما به عنوان یک معلم باید بدانید که همه ی بچه

گیرند و برخی هم و استعدادهای درخشان دارند و با یک بار گفتن به سرعت یاد می گیرند ولی برخی با چند بار گفتن هم یاد نمی

 متعارف هستند.

 حالا اگر شما این مجموعه متفاوت را در کلاس داشته باشید چه کاری باید انجام دهید؟

توانی داشته باشید چگونه باید با او برخورد کنید و چگونه دهد که اگر کودک کمراه کار را نشان می روان شناسی تربیتی به شما

مدیریت کنید که دانش آموزان دیگر با او چه برخوردی داشته باشند که او احساس ضعف و خواری نکند. در اینجا لازم است از 

یریم که نکند در کلاس درس کاری انجام دهیم که در مقام یک معلم با تجارب روان شناسان تربیتی خوب استفاده کنیم و یاد بگ

دهیم خدشه دار شود که این کار باعث شود یک جوان از آینده اش و از درس خواندنش پشیمان شود، یک خطایی که انجام می

یگر هم ناتوان است یا در بعد های اینجا نیازمند مدیریت و نکات تربیتی است که اگر کسی در یک بعد ناتوان بود آیا در جاهای د

 دیگر امکان دارد که خداوند در طبیعت یک زمینه ای را برای رشد آن در ابعاد دیگر در نظر گرفته باشد.

بحث یادگیری از بحث های بسیار مهم است که هم  باید یافته های روان شناسان تربیتی را در این زمینه یاد بگیریم و هم خود ما 

های آن ها میزان قدرت آنها را در یادگیری را تشخیص تکنیک های روانشناسی یادگیری بتوانیم واقعیت و توانمندیبا مطالعه و 

 دهیم. 

 اینم یکی از ابعادی است که ما در مبانی روانشناختی یادگیری باید بهش توجه کنیم. 

وعه مبانی روانشناختی بهش اشار کردیم از بحث بند ای که در مجممبانی 4این چند مجموعه که تا الان ما خدمتتون گفتیم یعنی 

های روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، را در این سه صفحه ملاحظه کنید و خودتان علاقمند بشین کتاب 4یک تا بند 

ا در صورتیکه البته قطعا م .نید در این زمینه کار کنیداد بتوویروانشناسی شخصیت مراجعه کنید برای اینکه یک معلم شایسته بش

های معلمی را کسب کنید یعنی مانند دانشجو معلمان عادی در دانشگاه شما فرصت داشتید در یک دوره چند ساله دوره صلاحیت

هایی به عنوان درس روانشناسی براتون می گذاشتن. اما اکنون برای شما ما فقط به فرهنگیان مشغول به فعالیت بودید قطعا کلاس

و به عنوان یک مبنا برای تبیین فلسفه رسمی به نکات مهمی در در روانشناسی تربیتی اشاره کردیم. منابعی عنوان طرح موضوع 

هست که من در صورتیکه شما بخواهید می تانید آنهار ا گیر بیارید و با خواندن آنها اطلاعات علمی خود را راجع به دانش اموزان و 

  متربیان بیشتر کنید.

 اول قسمت یازدهم، جلسه

 مهم مبحث چند به تاکنون. هستیم عزیزان خدمت در ایران اسلامی جمهوری عمومی و رسمی تربیت فلسفه عنوان با درس این در

 یعنی. دادیم توضیح را ایران اسلامی جمهوری در مقبول نگاه با عام معنای در تربیت فلسفه بحث اول بخش در. ایم پرداخته

 توضیح تربیت اساسی مبانی و اسلامی مضامین به توجه با را تربیت انواع و خودش عام معنای در تربیت چگونگی و چرایی چیستی،



 در اکنون و شدیم عمومی و رسمی تربیت فلسفه بحث وارد آن از پس. است بوده درس این اول ی گانه شش جلسات در که. دادیم

 جلسات در و گفتیم را آموزش رسمی تربیت فلسفه تدوین ضرورت ما اول جلسه در. بریم می سر به مباحث این از جلسه چهارمین

 مبانی یعنی تربیت، اختصاصی مبانی های بحث به ،ما دهم و نهم ، ،هشتم هفتم جلسات یعنی دوره، این در چهارم و سوم دوم،

. است عمومی و رسمی تربیت فلسفه باب در گیری نتیجه نوبت اکنون. پرداختیم سی شنا جامعه و روانشناسی حقوقی، سیاسی،

 سؤال اکنون ، داشتیم که مبانی با متناسب ایران اسلامی جامعه در عمومی و رسمی تربیت چگونگی و چرایی چیستی، تبیین یعنی

 "ماست؟ کشور در تربیت انواع سایر از آن تمایز وجه عمومی، و رسمی تربیت برای خصوصیاتی چه و تعریفی چه" که است این

 را منطقی مسیر یک اینجا در ما. باشیم داشته توجه اختصاصی مبانی به هم و اساسی مبانی به هم ما، که است لازم بحث این برای

 در ما که میاد یادتون. چیست کلان و کلی مفهوم یک در عمومی و رسمی تربیت از منظورمان که دادیم توضیح ابتدا. کردیم طی

 متر هویت پیوسته تعالی و تکوین ساز زمینه فرایند ":کردیم تعریف گونه این تربیت فلسفه در را "تربیت“ تربیت و تعلیم تعریف

 طیبه، حیات تحقق جهت در که شد می تربیت انواع شامل تعریف این ".اسلامی معیار نظام بر مبتنی و یکپارچه  صورت به بیان

 به  اما. کردیم تعریف را فرایند این ،ما طیبه حیات تحقق برای شدن آماده تعبیر و مضمون به توجه ،با طیبه حیات ابعاد و مراتب

 را تربیت در ساحت شش ،که حیات های حیثیت حسب بر تربیت انواع یک  که دارد نوع چند تربیت گفتیم ما که دارید یاد

 : شمردیم

 اخلاقی و عبادی اعتقادی یا اخلاقی، و عبادی دینی، تربیت -1

 سیاسی و اجتماعی تربیت -2

 زیستی و بدنی تربیت -3

 شناختی زیبایی و هنری تربیت -4

 ای حرفه و اقتصادی تربیت -5

 فناوری و علمی تربیت -6

 تربیت و عمومی تربیت ، مخاطبان حسب بر تربیت.  بود طیبه حیات های ساحت حسب بر تربیت نوع  یا ساحت شش این

. برمیگیرد در خاص صورت به را جامعه افراد از کمی تعداد یا شود می شامل را جامعه افراد عموم  ایا حقیقت در که  بود تخصصی

 با شده، سازماندهی که است تربیتی رسمی تربیت که: غیررسمی  تربیت و رسمی  تربیت. عمومی تربیت و تخصصی تربیت شد که

 قالب در که داریم را غیررسمی تربیت مقابل در. دارد مدرک کسب به منجر رسمی نظام یک و  خروج و ورود با ، مشخص مخاطبان

 تربیت تربیت، دیگر نوع. داریم را  رسمی غیر تربیت نمونه این دینی نهادهای مثل نهادهایی در یا و خانواده رسانه، مثل هایی

 متربیان قانوناً که است تربیتی. است لازم آن در جامعه متربیان و افراد حضور که است تربیتی الزامی تربیت. است اختیاری و الزامی

 مانند است، داوطلبانه و نیست حضور برای الزامی که است تربیتی اختیاری، تربیت مقابلش در شوند، حاضر تربیت فرآیند در باید

  .داریم غیررسمی اشکال در که هایی تربیت انواع

 بندی دسته این انواع که باشیم داشته تربیت نوع یک توانیم می آیا دهیم، قرار هم کنار در را تربیت نوع چند این بخواهیم اگر حال

 چیزی همچنین یک. "عمومی و رسمی تربیت"  که بگیم هیم خوا می الان ما دارد امکان بله، ببینیم؟ باهم ترکیب یک در را ها

 است



 های ساحت ابعاد همه به ناظر رابعا و است الزامی ثالثا. است عمومی ثانیا. است رسمی اولاً که است تربیتی عمومی، و رسمی تربیت

 مختلف های شکل به توانند می تربیت انواع که شویم می متوجه دهیم قرار هم کنار در را ها تربیت بندی دسته اگر. است تربیت

 هم ما و است شده گفته  عمومی و رسمی تربیت فلسفه متن این در که همچنان عمومی و رسمی تربیت اما شوند، ترکیب باهم

 رسمی. برند می سر به نوجوانی و کودکی مراحل در که است متربیان از خاصی گروه بر ناظر: عمومی و رسمی ،تربیت کردیم اشاره

 توانیم می. کند می جدا ها تربیت سایر از را عمومی و رسمی تربیت که هاست ویژگی مجموعه این. تخصصی و است الزامی است،

 از خاص مرحله یک فقط که است تربیتی بریم می نام عمومی و رسمی تربیت عنوان به ما که آنچه بعد به این از آنچه بگوییم

 نمی شامل را آن از بعد و قبل یعنی  -سال ١4 تا ۶ از نوجوانی، و کودکی دوران تربیت -گیرد می بر در را انسان رشد مراحل

 افراد ی جامعه که کند می الزام قانوناً یعنی. است الزامی آن در متربیان حضور -٢. گیرد می بر در را خاصی زمانی بازه -١.شود

 اصطلاحاً که عمومی آموزش های سال یعنی تربیت، اول های سال در بخصوص بگیرند، قرار جریان این در باید تربیت مورد سنین

 کند، پیدا ادامه متوسطه ی دوره پایان تا باید عمومی و رسمی تربیت این که رسد می نظر به البته. شود می محسوب اول سال ۳

 اینست است مناسب آنچه کنیم می فکر عمومی و رسمی فلسفه بنابر ولی دارد، وجود الزام متوسطه اول دوره پایان تا قانوناً هرچند

 و خاص سنین اولاً پس. بسپارند عمومی و رسمی تربیت نظام این به را شان فرزندان متوسطه دوره پایان تا ها خانواده شود الزام که

 به را شان فرزندان باید جامعه در همه -مختلف اقوام شهری، و روستایی ثروتمند، فقیر، -استثنا بدون جامعه افراد همه فرزندان ثانیا

 و داوطلبانه بلکه ندارد، وجود الزام آن در که است عالی آموزش یعنی تخصصی، رسمی تربیت برخلاف این. ) بسپارند نظام این

 (.است اختیاری

 و گیرد می بر در را خاص سنین در نوجوانان و کودکان شود، می شامل را همه که است تربیتی عمومی، و رسمی تربیت بنابراین

 یک با آن در افراد خروج و ورود. است شده دهی سامان. است مند نظام یعنی است، رسمی. دارد وجود الزام حضور به نسبت

 طور به را رشد ششگانه های ساحت در تربیت انواع همچنین(. مدرک کسب نهایتاً و آزمون نام، ثبت) است روبرو ویژه سازمان

 .گیرد می بر در متعادل

 متفاوتی الگوی تواند می اسلامی نگاه در اجمال این کنیم می فکر و داریم عمومی و رسمی تربیت از اجمالاً که است تصویری این

 باشد داشته تربیت دیگر انواع به نسبت را تربیت از

 دوم قسمت  یازدهم جلسه فلسفه

 رسمی تربیت مفهوم اینکه از بعد بپردازیم عمومی و رسمی تقویت چگونگی و چرایی و چیستی دقیق تعریف به خواهیم می حال

 ویژگی چیست؟چه پدیده این از باشد مناسب ما کشور و جامعه برای که حال،الگویی ، رسیدیم بهش تربیت انواع میان از ترکیبی با

 دارد؟ هایی

 روی مدرسه فعلی شکل به جدید دوران در ست  ای ،پدیده عمومی، و رسمی پدیده،تربیت این اولا که است این اصلی سوال

 بعد یعنی. دنیا در جدیدیست قالب قالب این.  ،رایگان عمومی یعنی استثنا بدون جامعه افراد آحاد شامل و دولت الزام تحت اجباری

 داریم جامعه افراد همه به ناظر را رسمی تربیت از شکل این ما ، مدرنیته گیری شکل با بعد و رنسانس دوران از

 میدانید عزیزان شما همه که چنان سنتی های شکل در گرفته قرار کشورها همه اقبال ومورد شده جهانی الان که پدیده نوع این و

 به  و علاقه حسب بر را خودشون های بچه ، سنتی جوامع مثلادر ها خانواده یعنی نبود الزامی تربیت اما داشتیم رسمی تربیت ما

 را ها خانواده که نبود الزامی ، نمیشد همه شامل نبود، دولتی امر بگیرن، یاد سواد تا میفرستادن خانه مکتب به اختیاری صورت



 و آموزی سواد برای را فرزندانشان ، امکاناتشان حسب بر علایقشان حسب بر ها خانواده ، بود اختیاری امر یک بلکه کنند مجبور

 . سنتی جوامع در میفرستادند خانه مکتب به زندگی لازم مهارت و مقدمات از برخی یادگیری

 نوع این از پشتیبانی و تداوم  گیری، شکل در دارند جدی نقش ها دولت است دولت اختیار در کاملا که شکلیسیت یه الان اما

 مدرن ایی سنتی،پدیده جوامع اجتماعی های پدیده سایر به نسبت تازه ایست پدیده که بخواهیم ما اگر را پدیده این. تربیت

 اصلی سوال دهیم؟ انجام کاری چه باید باشیم داشته خودمان فرهنگ و مبانی با مناسب الگویی یک بخواهیم ما اگر میشه محسوب

 اسلامی جامعه و فرهنگ با متناسب عمومی و رسمی تربیت چگونگی و چرایی و چیستی تبیین برای مناسب الگوی یعنی است این

 ؟ چیست ما

 بررسی و نقد مورد را رایج الگوهای سوال این به پاسخ برای که کردیم فکر ما است این بودیم دنبالش مجموعه این در ما که سوالی

 نکات چه ببینیم و بنگریم را شده متعارفی شکل و هست دنیا در که  عمومی و رسمی تربیت رایج الگوهای بنابراین.  بدهیم قرار

 مدرسه تحصیلات نام به که تربیت نوع این در میرسد نظر ،به مثبت نکات اولا.  دارد وجود ما وارزیابی نگاه از آنها در ضعفی و مثبت

 طبقات اجتماعی تحرک در افرینی نقش ، عمومی فرهنگ ارتقاع. دارد بسیاری مثبت نکات شده رایج دنیا در که اسکولینگ یا ای

 نسبت زندگی های مهارت و سواد اموزش تعمیم ، ملی وحدت و اجتماعی انسجام ایجاد به کمک و اجتماعی عدالت بسط ، مختلف

 رسمی تربیت خاص نظام این مثبت کرد کارد که کارکردهاییست جمله از اجتماعی روابط گسترش به کمک ، جامعه آحاد تمام به

 دنیا همه در میگویند الان جوریکه داشته دنیا برای را فواید این ای مدرسه تحصیلات یعنی است اسکولینگ همان یا عمومی و

 پیشرفت و توسعه بنیاد و پایه شود انجام خوبی به اگر که عمومی و رسمی تربیت یعنی تربیت، نوع این به است منوط پایدار توسعه

 تربیت نوع این از مندی بهره کشورها عمومی اساسی قوانین و المللی بین قوانین و ها میثاق الان بنابراین است بشری جوامع پایدار

 توانی چه اقتصادی لحاظ به باشند داشته مذهبی چه و قومیتی چه فرهنگی چه حالا اند دانسته جامعه آحاد تمام مسلم حق را

 های محدودیت اصطلاح به هستند  جسمی های ناتوانی دارای که کسانی حتی نمیکند فرقی دختر یا باشند پسر باشند، داشته

 و ببینند را تربیت نوع این باید که گفته المللی بین مقررات و قوانین هم را آنها ، ویژه یادگیری نیازهای با افرادی دارند یادگیری

 مثبتی نکات چرا؟چون برسند اینجا به که میکند ملزم را انها قوانین نکند فراهم فرزندش برای را تربیت نوع این کسی اگر هم الزاما

 داشته دنبال به جوامع برای ان کیفیت با و مثبت شکل ، رفتن مدرسه نوع این نتایج قِبل از امروز جوامع های موفقیت اکثر.  دارد

 در دنیا در که را تحقیقاتی.  کنید فکر آن دیگر مثبت نکات مورد در میتوانید خود شما البته است  مثبت نکات این خب است

 که ببینید را اش توسعه را ها این حتی و کنید مطالعه را است بوده جوامع رشد در ای مدرسه تحصیلات و مدرسه نقش زمینه

 از یا نیازمنده این است بهتر توسعه مساوی بهتر مدرسه. میکنند بیشتری گذاری سرمایه زمینه این در دارند الان جوامع چگونه

 از که است این واقعیت اما ای مدرسه تحصیلات دارد مثبتی نکات که این اصل است شده شمرده بشر امروز زندگی بدیهیات

 ، مدرن پست های رویکرد  دارد وجود متفاوت های رویکرد از نقدهایی.  تربیت نوع این است گرفته قرار نقد مورد منظرهایی

 برخی به من اند کرده وارد هم را نقدهایی تربیت نوع این به گرا سنت رویکرد و گرا انسان رویکرد,  لیبرال رویکرد ، انتقادی رویکرد

 اند دانسته ناکارآمد را تربیت نوع این منتقدان از برخی ، پرداخته نقدها این به ٢۳٢ تا ٢۳۱ صفحات در که میکنم اشاره آنها از

 فقط نوعی یعنی نمیشود برآورده نظام این در یادگیرندگان متنوع نیازهای یعنی.  معمولا نمیشود محقق اهدافش که اند گفته

 نوع این ای افزوده ارزش ، تخصصی تربیت بعدی ی مرتبه به ورود فقط یعنی ، رفتن مدرسه نوع این در است شده مدرک کسب

 میگوییم ما که همین مطالب حفظ)  حفظ نوعی به تربیت نوع این است شده فروکاسته ، ندارد جامعه آحاد برای رفتن مدرسه

 باعث اینها و نمیشود گرفته یاد مدرسه در افراد زندگی ،مهارتهای میکند پیدا توسعه افراد شناختی مد فقط یعنی ،( محوری حافظه

 در مدارس که دارند اعتقاد منتقدان ، شوند تبدیل واقع در جامعه اجتماعی حیات در فایده بی عنصر یک به ها مدرسه که شده



 مدرسه به را فرزندانشان اگر که میکنند احساس ها خانواده ، ما مدارس از بسیاری. نکردند عمل شکل آن به میرفت انتظار که آنچه

 است شده ها مدرسه به ها نقد این خب ندارد مناسبی کارکرد نمیکند چندانی فرق نفرستند یا بفرستند

 سوم قسمت یازدهم جلسه فلسفه

 مدرسه بدهند، تغییر را ها مدرسه اینکه بسوی رفتند عده یک یعنی داشته، هم ایجابی واکنشهای نقدها، این البته امروز دنیای در

 نکنند، کار شناختی ابعاد فقط ها، بچه به بدهند یاد زندگی های مهارت «آموزی مهارت» سمت به ببرند مطالب فقط جریان از را

 در است رایج که آنچیزی از والاتر اهداف توانستند برخی. کنند آماده را آموزان دانش اجتماعی، زندگی و واجتماعی عاطفی ابعاد

 دانش برای جذابیت لحاظ به نامناسب و ترسناک نامناسب شرایط نوعی و الزام حالت از را مدارس بندازند، جا آموزشی های سیستم

. کنند جذاب را آموزشی های سیستم بکنند، وارد الزامی تربیت در اختیاری تربیت نوعی یعنی دربیاورند، مطلوب شکلی به اوزان،

. کنند توجه بهش مدارس درسی های برنامه در دارند رشد سنین در کودکان که متنوعی نیازهای ها، بچه مختلف نیازهای به توجه

 یعنی. است باقی همچنان اساسی نقد اما. کردند بازسازی را «روی مدرسه»  رایج شکل اند آمده برخی که است مثبتی نکات اینها

 که ای هزینه.ندارد بدنبال جامعه برای گرانقدری بسیار دستاورد و نتیجه و حاصل روی، مدرسه که معتقدند اندیشمندان از بسیاری

 که وسودی برآیند و نتیجه آن با نیست معادل میکند، آن عمومی و رسمی تربیت برای میکند، ای مدرسه تحصیلات برای جامعه

 .اول نقد این دارد، برنامه آن

 اجتماعی عدالت طرفداران سوی از است شده دنیا در رایج عمومی و رسمی تربیت نظام سیستم و مدارس به که دیگری نقد خب =

 طبقات در که کسانی یعنی اجتماعی، طبقات بازتولید به شده منجر عمومی و رسمی تربیت که است این به ناظر نقد این. است

 نگرفته، صورت تحرکی  اند، نکرده پیدا دست بالا مراتب به وعمومی رسمی تربیت ذر حضور قبل از اند بوده جامعه دست پایین

 و اجتماعی رفاه دارای بالا، های دهک های خانواده امکانات، دارای های خانواده فقط و است همین ما حق که اند شده توجیه بلکه

. است نکرده کمک  ،مدارس اجتماعی عدالت به بنابرین. اند کرده خوب استفاده مدارس مثبت های کارکرد و منافع از درآمد دارای

 تعبیری به یا رفتن مدرسه با مبارزه بنام  نهضتی یک که بصورتی گرفته قرار توجه مورد بسیار انتقادی متفکران سوی از نقد این

  است بهتر کهما اند گفته است اجتماعی طبقات بازتولید که ها مدرسه رایج شکل با مواجهه در غرب دنیای در زدایی، مدرسه

 به دنیا در اجتماعی عدالت طرفداران نقد این تربیت، جریان از کنیم حذف را مدرسه اصلا نفرستیم، مدارس به را فرزندانمان

 .ببینید عرصه این به مربوط نویسندگان های نوشته در توانید می شما اما بگویم زیاد الان نمیتوانم من توضیحش. است مدارس

 که ضداستعماری و طلبانه استقلال نگاه به مربوط اند داده انجام عمومی و رسمی تربیتی های نظام از دیگر برخی که دیگری نقد =

 ساز زمینه را غربی فرهنگ و اندیشه معمولا عمومی و رسمی تربیتی های سیستم که است این اینها نقد. دارند منتقدان برخی

 ترویج برای شده مجرایی عمومی، و رسمی تربیتی های نظام یعنی. است کرده فراهم دیگر جوامع به انتقالش و اش توسعه و ترویج

 نوع این را جوامع سایر بر غرب تمدن و فرهنگ ی وسلطه گسترش نوعی بنابراین.   غیرغربی جوامع سایر به غربی های ارزش

 وارد رسمی تربیت نظام به که دیگری انتقاد اند .  شده کشیده استعاله و انفعال به جهان دیگر فرهنگهای داشته، بدنبال تربیت

 در را مطلق پذیرش و انفعال حالت نوعی عمومی و رسمی تربیت های نظام معمولا. است شناختی جامعه دقیق نگاه یک با اند کرده

 جامعه  مباحث در مطلق پذیری جامعه گرایی، جامعه بنام که همانچیزی. شرایط پذیرش یعنی کند می ایجاد آموزان دانش

 که جور هر تعبیری به و بدهیم ایشان به را مستقل هویت آن حیثیت، آن را، افراد نتوانیم ما اگر. گیرد می قرار نقد مورد شناختی

 افراد عمومی، بطور اند کرده فراهم که تربیتی شرایط دلیل به عمومی و رسمی های نظام. بیایند در رنگ همان به انها باشد جامعه



 را شرایط یا شونده سازگار و شرایط پذیرش انفعال، بنابراین. کنند نمی تربیت را شرایط مقابل در مقاومت نقد، قدرت دارای مستقل

 دیکتاتوری، های نظام قدرت، های نظام. است سلطه های نظام مطلوب که گفت شود می که تربیتی نوعی یعنی. کنند می تربیت

 بدنبال را اثار نوع این هم ای مدرسه تربیت. را موجود شرایط بپذیرند که هستند کسانی بدنبال جوامع همه در ظالمانه های نظام

 چنا مدارس بر را خودش حاکمیت سیاسی سیستم تعبیری به نوعی به ،یعنی کنترل و نظارت نگاه از نقد این شبیه همچنین و دارد

. دارند جوامع،عملکرد سیاسی وضع حفظ برای مدارس.  دهند نمی موجود، سیاسی نظام علیه بر تفکری اجازه کسی به که کرده ن

 نگاه این در ها اقلیت نپذیرفتن و خودبیگانگی از. دارد دنبال به را سیاست نهاد از دانش نهاد پیروی یا استانداردسازی نوعی بنابراین

 .است

 داشتن تولیدی خط نگاه یک تعبیری به سازی استاندارد و سازی یکسان نگاه این است شده مطرح نقد عنوان به که دیگر نگاه یک 

 مدرن نظامهای که شد رایج خیلی مدرن نظامهای در متاسفانه که. ساختن یکسان را همه ندیدن، را ها تنوع است، تربیت جریان به

 تنوع که رایجش شکل در دنیای در کرده حرکت جوری هم ای مدرسه نظام کنند، تربیت قالب یک در را همه را انسانها میخواستند

 رسمی تربیت به که دیگری نقد اینم. بدهد قرار قالب یک در خواسته را همه نشناخته، رسمیت به را ها تفاوت و تغییرات ها،

 .است شده مطرح وعمومی

 چهارم قسمتیازده  جلسه

 نظام با ،البته نقدها این بر اضافه هم اسلامی نگاه با من بدهید اجازه اما بدهیم ادامه توانیم می ما همچنان را نقدها این البته خب

 نقدهای ایم، کرده مطرح الان تا که نقدهایی. کنیم اضافه نقدها این به اسلامی مبانی نگاه با هم نقد چند ولی است وارد هم اسلامی

 که کرد اضافه توان می هم دیگر نقد چند اما.اند کرده اشاره بهش مختلف مکاتب و منظر از تربیت و تعلیم صاحبنظران از که بوده

 .دارند اساسی توجه آن به اسلامی نگاه

 زده؛ کنار به را خانواده رایج الگوهای آن رایجش، عمومی و رسمی تربیت نهاد: تربیت نهاد در خانواده جایگاه تضعیف .١

 از فراتر عوامل تعبیری به نوعی یعنی فرزندان، تربیت امر در خانواده نقش کاهش رفته، کنار به خانواده که کرده کاری

 تربیت به نه ها بچه نگهداری به نقشش شده محدود خانواده و ها بچه تربیت شکلگیری در اند شده افرین نقش خانواده

 در را  اساسی نقش خانواده اسلامی نگاه در بپذیریم ما اگر این. وارده خیلی اسلامی نگاه با که است نقدی این.  ها بچه

 با ما کند تضعیف و کمرنگ را نقش این بخواهد الگوش، این بخواهد عمومی و رسمی تربیت نظام اگر دارد فرزندان تربیت

  .داریم مشکل آن

 یک دخترها و پسرها خواهیم نمی یعنی داریم، جنسیتی و جنسی نقش به توجه اسلامی نگاه در ما اینکه بعدی مساله  .٢

 این معمولا وعمومی رسمی تربیت نظام. داریم هم متفاوت جنسیتی و جنسی نقشهای ما بپذیرند، جامعه در واحد نقش

 نظام یک ضررهای  از این خب شناسد نمی رسمیت به آینده جامعه در پسران و دختران وجنسیتی جنسی متفاوت نقش

 نظام متاسفانه و نشناسد رسمیت به را جنسیتی هویت آن هستند جامعه زنان و مردان فردا که را دختر و پسر که تربیتی

 و توانمندیها در تفاوتی ما مدارس آموختگان دانش الان که بینید می شما کند می را کار این عمومی و رسمی تربیت

 بعنوان کنند، نمی پیدا ای ویژه صلاحیت مادر یک بعنوان پدر یک بعنوان نیست، دختران و پسران بین هایشان صلاحیت

 شرایط و جنسیت عامل به است توجه بی چون نمیدهد بهش مدرسه را ای ویژه صلاحیت شوهر یک عنوان به زن، یک



 جنسیتی و جنسی شرایط سازی خنثی نگاه. است تساوی نگاه نگاه، چون دارند دختران و پسران که خاصی جنسیتی

 .کنیم توجه بهش رسد می بنظر که است مهمی اشکال این. است

 تربیت  رایج اشکال این در معمولا که است سکولاری نگاه شود می رایج الگوهای این به اسلامی نگاه منظر از دیگری نقد .۳

 را دین نقش و دین غرب سکولار نگاه از تبعیت اساس بر عمومی و رسمی تربیت رایج اشکال. دارد وجود عمومی و رسمی

 یعنی اخلاقی حتی نه و دینی فقط حتی. اخلاقی و دینی تربیت ساحت حوزه در و خدا با فرد رابطه به اند کرده محدود

 دیگر ابعاد تربیت، دیگر  انواع اینکه اما است متدین افراد پرورش به محدود تربیت آن در فقط دین نقش یا دینی تربیت

 پذیرفته سکولار نگاه در کنیم عمل دین اساس بر ابعاد همه در بشیم انسانهایی وما بگیرد شکل دین اسا بر ما شخصیت

 حاکم شناختی دین انسان نگاه البته است شده مبتلا بلا این به هم دنیا در رایج عمومی و رسمی تربیت متاسفانه. نیست

 نظام بعنوان دین گفتم باشد یادتان چنانچه ما اسلامی نگاه در اما داند می خوبی کار را سکولار کار این غرب، دنیای بر

 چه سیاسی، و اجتماعی بعد در چه زیستی، بعد در چه اقتصادی بعد در چه است آفرین نقش زندگی ابعاد همه در معیار

 مسلمان انسان یک شخصیت شکلگیری در باشد داشته حضور باید دینی معیارهای ابعاد، همه در هنری و علمی بعد در

 غیر بصورت را ساحتها بقیه و خودش خاص معنای به دینی تربیت ساحت بخش ان به دین نقش کردن محدود ،پس

 .است عمومی و رسمی تربیت رایج شکل اشکلات از ،این دین با مرتبط

 از را تربیت معمولا عمومی و رسمی تربیت نظام رایج مشکل. است تربیت مقوله به گسسته و تفکیکی نگاه دیگر مساله .8

 ما را یکپارچه شخصیت شکلگیری نقش و ارزشی های جنبه یعنی پرورش اموزش،. میکند جدا تربیت از را تعلیم اموزش،

 گسسته و تفکیکی نگاه این.میبینیم پرورشی کارهای دیگر عرصه در کنارش در میبینیم آموزشی فقط. بینیم نمی آن در

  .نیست سازگار اسلامی نگاه با تربیت فرایند به

 و تعلیم پرورش، و آموزش میان وظایف توضیح یا وظایف تقسیم و تربیت یکپارچه فرایند عناصر جداکردن و کردن پخش یعنی

 تربیت برنامه به هم اشکال این اسلامی نگاه با کنیم می فکر ما. کند وارد تواند می تربیت نظام کل به را زیادی بسیار ضربه تربیت

 کردن تلقی ارزش به غیروابسته یک امر را تعلیم تعبیری به حقیقت در و التربیت و التعلیم. دارد حضور امروز دنیا وعمومی رسمی

 نظر از را رایج وعمومی رسمی تربیت الگوی که بود نقدهای از ای مجموعه نقدها این خب. نیست سازگار اسلامی نگاه با هم این

 نقش به که نگاهی با داریم طیبه حیات به داریم انسان  تربیت و انسان به ایران اسلامی جمهوری در ما که نگاهی با اسلامی

 و بشود تعریف حکومت و دولت زیل تربیت کاملا اصطلاح به خواهیم نمی را ابعادش همه را، حکومت. داریم تربیت در خانواده

 و رسمی تربیت برای  متفاوتی الگوی یک ما که میکند اقتضا  اینها. کردیم توجه بهش خودمان تربیتی نگاه در ما که دیگری عناصر

 عمومی و رسمی تربیت به امروز دنیای در که نقدهای هم. پرداخت خواهیم ان به خودش جای در شالله ان که کنیم تعریف عمومی

. کنیم توجه بهشان باید را همه ایم کرده رایج الگوی به اسلامی نگاه از ما که نقدهای هم ، اند کرده رایج های الگو به اند کرده

 توجه هم مثبت نکات البته نقدها بعد و وعمومی رسمی تربیت تعریف که کردم مطرح جلسه این در که مقدماتی بحث اکنون

  تربیت بعنوان چیزی اصلا که میرفت سوال زیر وجودش اصل که بود بحدی نقدها اگر. کردیم

 که رایج شکل این با رایجش شکل اما باشد باید که هست انقدر مثبت نکات واقعا میگویم الان اما نباشدو میگفتیم عمومی و رسمی

 میکنیم فکر ما بکنیم، دیگری کار باید ما میرسد بنظر. بپذیریم آنرا ما هم اسلامی جامعه در هست  مطلوب  ایا  هست دنیا در الان

 در شالله ان من اسلامی مبانی با متناسب الگوی دیگر قالب و شکل با اما داشت باید و داشت میتوان را عمومی و رسمی تربیت



 تربیت تعریف ما بعدی بخش. دادیم انجام عمومی و رسمی تربیت تعریف اسلامی نگاه با که میشوم الگوی  ان وارد بعد جلسات

 پرداخت خواهیم بهش بعدی ی جلسه در انشالله که است عمومی و رسمی تربیت خصوصیات و عمومی و رسمی

 : دوازدهمین جلسه فلسفه ) قسمت اول(

درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران را  خدمت شما عرضه میکنیم و با توجه به مقدماتی که تا کنون  

طی کرده  ایم کم کم وارد مهمترین نکات اساسی این درس میشویم. بخش هایی که تا کنون بهشون توجه کرده ایم فلسفه تربیت 

ورد توجه قراردادیم. یعنی مبانی اساسی تربیت جمع بندی آنها نهایتا مفاهیمی را ازآن در جمهوری اسلامی به معنای عامش را م

چرایی و چگونگی تربیت در جامعه اسلامی ایران متناسب با فضا و فرهنگ و مبانی به دست آوردن و در سه بخش محوری چیستی 

ی که در پرتو انقلاب اسلامی در پی در انداختنه تمدنی اصیل  اسلامی و ویژگی های جامعه ای که ما در آن به سر میبریم جامعه ا

 نوین با نگاه اسلامی و ایرانی ست ویژگی های فلسفه تربیت را برشمردیم و تعریف تربیت اهداف تربیت .ضرورت تربیت اصول تربیت

ن پرداختیم . بخش اصلی این انواع تربیت وهمچنین عوامل سهیم و موثر در تربیت را عناوینی بود که دربحث فلسفه تربیت به ا و

درس ما همچنان که مستحضر هستید بحث تربیت رسمی و  عمومی یعنی همان چیزی که به نام تحصیلات مدرسه ای 

رایج در کشور ما مطرح است که ما با توجه و دقتی که انجام دادیم فکر کردیم که این تعبیر یا آموزش و پرورش در  (اسکولینگ)

تفکیک با  این به تعبیری نوعی  یست چرا چون میاد بین دو بخش آموزش و پرورش تفکیک  قایل میشود و واژه واژه ی درستی ن

اون نگاه ترکیبی و هویت ترکیبی تربیت سازگار نیست به همین دلیل ما به مفهوم تربیت رسمی و عمومی به عنوان نوعی از تربیت 

سالگی پایان شش سال تا هجده سال را  ١4سالگی تا  ۶نین ویژه حدود که ناظر است بر مخاطبان ویژه یعنی مخاطبانی که از س

میگذرونن نوعی از تربیت که شکل رسمی دارد نه غیر رسمی بنابراین این شکل شکلیه که سازماندهی شده است حالا توضیحاتش 

ه که صدور مدرک برای کسانی که این را خواهیم داد و ورود و خروج دارد ثبت نام داره امتحان داره و نهایتا  به مدرک منجر میش

الزامی و  دوره رو و این نوع تربیت رو میگذرونن این تربیت عمومی ست چرا چون که این تربیت ناظر است بر همه آحاد جامعه 

آحاد جامعه  ست ولی مجبورند 

هرگونه خصوصیتی که  فرزندانشون رو فارغ از 

تربیتی بسپارند و  دارند به این نوع نظام 

ان شالله ما در این  های دیگری که  ویژگی

جلسات بهش اشاره  خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 

ضرورت دارد تدوین شود چرا چون ما با اون سروکار داریم ما نمیتوانیم همه تربیت که فلسفش تربیت رسمی و عمومی هم گفتیم  

رو با شکلهای مختلفش در یک قالب کلی تعریف کنیم چیستی چرایی و چگونگیش رو و وارد کار تربیتی بشیم چرا چون هر کدام 

وقتی در دانشگاه هست یک و اتی دارد وقتی تربیت در درون مدرسه هست یک ویژگی هایی رو طلب میکنه  یت اقتضاعاز انواع ترب

 ١اسلاید

 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران :

 بیان مبانی سیاسی حقوقی روانشناختی و جامعه شناختی 

 تبیین چیستی 

 تبیین چرایی 

 تبیین چگونگی 

 

 



میکند خب حتوا و روشهای ویژه ای رو اقتضا شکل دیگری رو. وقتی در مسجد یا در رسانه هست شکل دیگری از تربیت و م

دقت باید بگیم که اهداف جزیی  دقیق هرکدام از انواع تربیت  بنابراین ما نمیتوانیم حتی اهداف متفاوتی رو میتونی بگیم که با

انواع تربیت یک فلسفه یعنی یک متفاوت خواهد بود بنابراین ما مجبوریم عقل و تجربه به ما نشان میدهد که بایدبرای هریک از 

اون نوع تربیت  صورت می در ذیل چرایی و چگونگیش روداشته باشیم تا بتوانیم کل آن انواع فعالیتهایی که و ین از چیستی تبی

ماندهی کنیم با هم هماهنگ کنیم و وجه تمایزش را با سایر با انواع تربیت دقیقا مشخص کنیم بنابراین ضرورت داشت گیرید سا

در ان هم در جمهوری اسلامی با ویژگیهایی که دارد که ضرورتش را که ما  و  عمومی بپردازیم فه تربیت رسمیکه ما به تدوین فلس

یین فلسفه تربیتی رسمی ه بهش پرداختم بعد از اون وارد تبطی چند عنوان در مبانی نظری توضیح دادیم و من هم در یک جلس

عمومی شدیم در بخش فلسفه تربیت رسمی عمومی   چنانچه به یاد دارید ما بحث مبانی را اولین بخش فلسفه تربیت  رسمی 

داریم یه مبانی عام داریم که همون مبانی که در برای تربیت به معنای عام می شمردیم  عمومی بود که ما گفتیم چند دسته مبانی

مبانی هستی شناختی، انسان شناختی ، معرفت شناختی ، ارزش شناختی و  همان مبانی پنج گانه یاهمون مبانی اساسی تربیت 

هم هستند اما افزون بر آنها ما از چهار بسته مبانی  دین شناختی . آن مبانی پنج گانه همشون همچنان بنیان های این نوع تربیت

تی تربیت چیستبیین نام بردیم : مبانی سیاسی مبانی حقوقی ، مبانی روان شناختی  ، مبانی جامعه شناختی . بعد از آن وارد بحث 

وضیح دادیم که از ترکیب ین چیستی تربیت اولین مفهوم تربیت رسمی و عمومی را به صورت اجمالی تشدیم در جلسه قبلی در تبی

انواع تربیت یعنی اون چهار دسته بندی که در باب انواع تربیت که ما قبلا نام برده بودیم یعنی تربیت بر حسب ساعتهای تربیت ، 

تربیت بر حسب مراحل رشد ، تربیت بر حسب مخاطبان و تربیت بر حسب نوع سازماندهی . ما گفتین که تربیت رسمی و عمومی 

نوعی از تربیت که فقط مخاطبان سنین خاص رو در بر ( ١:  ا چیست به اصطلاح به اجمال قلمرو بحث را مشخص کردیم منظور م

الزامیست و نکته دیگر اینکه همه انواع تربیت رو در بر ( 8 عمومی است یعنی تخصی نیست( ۳( شکل رسمی دارد ٢. میگیرد

یم .از بحث می خواهیم وارد بحث ا ذیل همون بحث عمومی بودن رو مطرح کردمیگیرد . البته عمومی بودن رو ما الزامی بودن ر

یین چیستی تربیت رسمی عمومی بپردازیم توضیح دادیم که به بحث تبیین چیستی با دقت بیشتری بشویم وقتی می خاستیم تب

 می خواهیم طراحی کنیم برای  این الگویی که طرحی که اون چهار چوبی که ما برای تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی

چیستی و چگونگی این باید با نگاه عمومی و متناسب باشه با شرایط اسلامی و ایرانی خودمان باشه . اگر می خواهیم این کار تبیین 

باید  آیا الگوهایی که اکنون برای تحصیلات مدرسه یی در دنیای معاصر مطرح شده است کلا ؟ باید از صفر شروع کنیم  ایا کنیم

نه عقل حکم می کنه که الگوهای رایج رو مورد ؟ بزاریم کنار و بریزیم دور و در حقیقت از صفر برای خود تولید کنیم اختراع کنیم 

بررسی قرار دهیم ما در جلسه قبلی به نقد و بررسی الگوهای رایج پرداختیم الگوهای رایجی که در دنیا الان به نام تحصیلات 

ده ن مهمترین بخشی که توسعه جوامع مختلف بر آن استوار است بخاطر آن که هر همین حق شمرده شمدرسه ایی به عنوا

همه کشورها و ملل مختلف و نظامهای توسعه یافته تاکیدشان را سرمایه گذاریشان روی این بخش  برخورداری از این نوع تربیت در

ت ها تخصصی بیشتر توجه می کنند فکر می کنند دانشگاه مهمتر اختصاص میدن بر خلاف برخی از کشورهای که متاسفانه به تربی

 خواهند دید و دیدن تا کنون ... ست و متاسفانه ضربه اش  را بعدااز آموزش و پروش ه

 : (فلسفه ) قسمت دوم دوازدهمین جلسه

از فواید این نوع تربیت . در  تربیت رسمی و عمومی فواید بسیاری را در برداشته است. در این کتاب ما اشاره کردیم به اجمالی

به بعد شروع میشد ما به چند نکته ی مهم به اصطلاح فواید تربیت  ١۳۵بخش فلسفه ی تربیت رسمی و عمومی که از صفحات 

صفحه  به بعد  تا  ٢٢8د دارند از صفحه ی رسمی و عمومی اشاره کردیم. از صفحه ی این بحث به طور خاص چنانچه دوستان به یا

ما ارتقاء فرهنگ  ٢٢۳در صفحه ی  و بحث این الگوهای رایج تربیت رسمی و عمومی را وقتی مورد بحث قرار دادیم ٢٢٧ی  

تامین و –کمک به ایجاد انسجام اجتماعی و وحدت ملی –عمومی و نقش آفرینی در تحرک اجتماعی افراد و طبقات مختلف 

آموزش سواد و مهارت های اساسی زندگی و کمک به گسترش روابط اجتماعی را به عنوان مهم ترین فواید و نکات مثبت یا ارزش 



های تربیت رسمی و عمومی ما به عنوان این الگویی که در دنیای جدید مطرح شده است به عنوان نکات مثبت و مزایای این نوع 

صاحب نظران و مصلحان اجتماعی به این نوع تربیت نقدهایی وارد کرده اند  -مهم این بود که متفکران تربیت برشمردیم اما نکته ی

مکاتب مختلف نقدهایی مطرح کردند بر ناکارآمدی این . . این نقدهارو احساس کردیم که از منظرهای مختلفی وارد شده است 

ن چنان اتفاق افتاده است که اون اهداف رو به دست نمیده .ما شکل تربیت یعنی کم کم بی فایده شده یعنی نوعی از تربیت آ

احساس می کنیم کسی فرزندش به مدرسه برود یا نرود ظاهرا فرقی نمیکند .اون وضع مطلوبی که فرض کردیم واقعیت این ست 

نمیده ناکارآمده . فقط به  اهداف و اون نتایج یا دستاوردهاش رو به دست -که ببینیم مثلا در خیلی از جوامع تحصیلات مدرسه ای

وسیله ای برای اینکه وارد دانشگاه بشیم و مانند این ها تبدیل شده . فقط وسیله ای برای اینکه افراد  ، وسیله ای برای کسب مدرک

 بتوانند در نظام های اداری استخدام بشند . خب این بحث از بحث هایی بود که مورد نقد قرار گرفت همچنین از محضر عدالت

نظام آموزشی ما نظام آموزش و پرورش یا تحصیلات مدرسه ای باعث تحرک اجتماعی نمیشد که هیچی بلکه باعث این ، اجتماعی 

نهادهایی باعث و میشه که ما به تعبیری طبقات اجتماعی موجود و حفظ اون ها و بازتولید آن ها برخورد کنیم یعنی مدرسه 

محروم به سمت مراتب بالاتری که حقشون هست حرکت کنند. همچنان فرزندان خانواده  نمیشدکه افراد شایسته از خانواده های

ورود به  -جایی در ورود به رتبه های خوب-های محروم در پایین ترین درجات خروج از مدرسه قرار گرفتند جایی دردانشگاه ها 

اده های محروم نمیتونستند این دوره رو تموم کنند یا با رشته های خوب مال خانواده های محروم نبوده . معمولا خانواده ها یا خانو

شکلی تموم میکردند که که با تموم نکردنش فرقی براشون نمیکرد . پس از نظر عدالت اجتماعی با نقدی تحصیلات مدرسه ای رو 

م از نظام اجتماعی بیشتر جمع کنیم یا به تعبیری حذف کنی نتقدان گفتند که اصلا اگر مدارسبروست . به گونه ای که برخی از م

به نفع عدالت اجتماعی ست . نهضتی به نام مدرسه زدایی در برخی از جوامع ایده اش مطرح شد .هرچند واقعیت پیدا نکرد اما اصل 

ایده مخالفت با تربیت رسمی و عمومی در این کارکرد ایجاد کمک به تحقق عدالت اجتماعی بود. همچنین اشکال های دیگری که 

بمیشد به روش های تربیتی این نوع تربیت یعنی روش هایی که رایج است که افراد را منفعل و در مقابل شرایط و محیط  مربوط

قدرت ارزیابی رو از اون ها سلب میکنه . یا کارکرد نظارتی و  -قدرت مخالفت -اجتماعی کاملا پذیرنده تربیت میکنه .قدرت نقد

د های سیاسی از این سیستم استفاده میکنند. برای اینکه در هر صورت اون قدرت سیاسی کنترلی تربیت رسمی و عمومی یعنی نها

موجود را به نوعی تثبیت کنند .مخصوصا جوامع دیکتاتوری جوامعی که با مشکلاتی در نظام سیاسی شان رو به رو هستند از این 

طور کلی استفاده میکنند. اینجاست که میبینید که  مدرسه به عنوان عاملی برای ادامه ی قدرت تفوق و تسلط شان بر مردم به

آموزش و پرورش ابزاری میشه برای حفظ قدرت . یا نقد دیگری که در جوامع مختلف شده است و از جمله در جامعه ی ما بحث 

که از منظرهای  جدی .اینا نقد هایی بود ا به آن اشاره کردیم به عنوان نقدکم توجهی وحذف شدن تدریجی نقش خانواده بود که م

مختلف متفکران و صاحب نظران با تامل و ارزیابی این نوع الگوها ی رایج از تحصیلات مدرسه ای یا همون تربیت رسمی و عمومی 

بهش وارد کردند . ما اضافه بر اون ها چند نقد را هم ازمحضر اسلامی بهش وارد کردیم که یکی بحث نگاه سکولاریست که نوعی 

شکل سکولاری رو بر تربیت حاکم می کند. یعنی دین رو فقط برای بخش تربیت دینی به کار می برد و سایر ابعاد ، انواع تربیت 

تربیت رو درش نقش آفرینی برای دین قایل نیستند و این نقشی ست که نظام فرهنگی غرب براش قایل شده .نقد دیگری که بود 

تعلیم و تربیت  ، ن تربیت که من اشاره کردم به همین نگاه آموزش و پرورشاین بود که نگاه تفکیکی به اصطلاح گسسته به جریا

یک نفر مربیگری میکند این هارا تعلیم می دهد. آموزش میده پرورش میده این بحث ها به نظر من بحث های به نظر میرسه با 

م از منظر مکاتب مختلف که البته اون نقد نگاه اسلامی سازگار نیست. خب با توجه به این نقد ها که از دو منظر هم اسلامی و ه

های مکاتب مختلف هم ما رد نمیکنیم بلکه اون هارو هم به عنوان نقد های قابل توجه بهش میپردازیم. ما به هر صورت از رهگذر 

تربیت رسمی . به یاد دارید که در تعریف دید.تعریف جدیدی از تربیت رسمی و عمومی این نقد میخواهیم برسیم به یک رویکرد ج

اگر  ( ٢) اسلاید و عمومی ما گفتیم تعریف ما از تربیت رسمی و عمومی فلسفه ی تربیت رسمی و عمومی در این اسلاید قبلی

یادتون باشه مراجعه کنیم گفتیم مجموعه ای از ملاحظه میفرمایید متن رو . مجموعه ای از گزاره های مدلل و مدون که تبیین 

ربیت رسمی و عمومی را مبتنی بر فلسفه ی تربیت در جمهوری اسلامی ایران بر عهده می گیرد. بس چیستی چرایی و چگونگی ت



بر اون فونداسیون اصلی  -بر اون بنیان قبلی -نکته ی اساسی در این نوع تبیین ما این است که مبتنی ست بر اون مبنای قبلی ما

همون چارچوب رو قبول میکنه ولی یک  -همون اصول -تعاریفهمون -یعنی فلسفه ی تربیت در جمهوری اسلامی همون مبانی 

اختصاصاتی بش میزنه با این نگاه معلومه که ما اصولا فلسفه ی تربیت رسمی و عمومی رو به عنوان یک رویکرد جدید و کاملا از 

یش و چگونگیش ی چرایصفر نمیدونیم بلکه مفهوم فلسفه ی تربیت در تربیت رسمی و عمومی چیستی تربیت رسمی و عموم

 بخشیست متفرع بر 

 

 

 

 

 

 

 

 : (فلسفه ) قسمت سوم دوازدهمین جلسه

 یاسیس یکه مبان ی گانهچهار  یالگو که مبان نینگاه ما با توجه به ا نای با شود میعام  یبه معنا تیترب یو چگونگ ییچرا یستیچ

شد با توجه به  یعموم یرسم تیتربرایج  یکه به الگوها یینقدها نای و با توجه به میگفت یو جامعه شناخت یروانشناخت یحقوق

دارد که  یدیفوا کی یعموم یرسم تیترب یعنی مینیب یم یخوب زیرا چ تینوع ترب نیا اصل ایکار را  نینقدها ما اولاً اصل ا نیا

 ببرد  نیکه نکات مثبت را کاملاً حذف کند و از ب ستین نگونهینقد ها ا نیا . وجودش لازم است در جامعه

 

 

 

 فشیتعر رانیا یاسلام یدر جمهور یوموعم یرسم تیترب میدیرس فیتعر نیچه باشد ما به ا یعموم یرسم تیما از ترب فیاما تعر

 :است نیا

 

 2اسلاید 

 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران 

 )الگوی کلان راهنمای جریان تربیت رسمی و عمومی ( :

مجموعه ای از گزاره های مدلل و مدون که تبیین چیستی چرایی و چگونگی تربیت رسمی و 

می ایران بر عهده می گیرد تا هدایت ، جمهوری اسلاعمومی را مبتنی بر فلسفه ی تربیت در 

جهت دهی و اصلاح این بخش مهم از جریان تربیت با توجه و التزام به چنین مجموعه ای 

 صورت پذیرد .

 ایران: اسلامی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت سفهلف

  شناختی جامعه و روانشناختی حقوقی سیاسی مبانی بیان 

 چیستی تبیین

  چرایی تبیین 

  چگونگی تبیین

 : چیستی تبیین ایران اسلامی جمهوری در عمومی و رسمی تربیت فلسفه

 عمومی و رسمی تربیت عام مهم های ویژگی

 عمومی و رسمی تربیت خاص های ویژگی 

 عمومی و رسمی تربیت اختصاصی ویژگی 



 فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران :

 تبیین چیستی:

 تعریف تربیت رسمی و عمومی:

 بخشی از جریان تربیت که:

دیگر ارکان مدرسه با محوریت دولت اسلامی و مشارکت فعال در قانونی، عادلانه، همگانی و الزامی به شکل سازمان دهی شده، -١

 صورت می پذیرد. -خانواده، رسانه، و سازمانها و نهادهای غیر دولتی -تربیت

همراه با توجه به وجوه اختصاصی هویت ایشان)بویژه هویت -متربیان هویت)انسانی، اسلامی، ایرانی( وجوه مشترکبر  -٢

 جنسیتی(تاکید دارد.

آن است تا متربیان، مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در ابعاد گوناگون فردی، خانوادگی، اجتماعی را بدست  در پی -۳

 آورند که تحصیل آن مرتبه، برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد.

 

ر نظام جمهوری اسلامی ایران امده است بانی نظر تحول بنیادین دکتاب م ٢۳۶این متن در ص  و البته ین تعریف دقت هایی داردا

و بعد به بیان ویژگی های خاص و عام این نوع تربیت خواهیم پرداخت . این بحث ها برای شما باید فهم شود شما باید این ویژگی 

عریفی محقق نشود که ها را به عنوان وجه تمایز تربیت مدرسه ای از سایر انواع تربیت برای خود و دیگران جا بندازید . اگر اینگونه ت

محقق شدن ان کار اسانی نیست زحمت میکشیم و محقق شدن هدف آن آسان نیست چون ما به تربیت مدرسه ای به صورت 

سوری نگاه میکنیم . بنابراین ما فکر میکنیم که این نوع تربیت تعریفی است که البته وضع مطلوبی را بیان میکند اما فلسفه در 

لوب را بیان میکند تا معیاری برای نقد وضع موجود باشد تا ما به اصلاح وضع موجود جهت بدهیم و هر شکل تجویزیش ، شکل مط

کسی به سلیقه خودش آن را تغییر ندهد . فلسفه تربیت رسمی و عمومی یک چتر هدایت گر جریان تربیت رسمی و عمومی ست 

ا چگونه میتوانیم تغییر دهیم یا چه نقدهایی میتوان به آن وارد یعنی میتوان با توجه به آن وضعیت مطلوب حالا این وضع موجود ر

کرد ما بعد از این با شما کار داریم یعنی شما باید روی این تعریف از یک سو و از طرفی با تامل در تجربه های مدرسه ای خودتان 

خسران نکنیم اما اگر شما یک آرمانی به عنوان ببینید ما کجا در مدرسه گیر داریم ؟ ما باید نگاه نقادانه داشته باشیم تا احساس 

تربیت نسل آینده در حالت مطلوبش را تعریف کنیم در آن صورت وقتی به شکل رایج مدرسه ها و محتوای آموزشی و تربیتی و 

مدم معلم نتایج و آثارش توجه کنید احساس دین و مسئولیت میکنید پس میگویید ما باید تغییراتی در این وضع بدهیم چون من آ

 فلسفه نمیتواند آفرین تحول معلم  باشم در آن نظام و این نظام موجود با آن فاصله دارد و اینجاست که تحول آفرین میشوید

 مدرسه نظام و مدرسه طریق از اجتماع تغییر دنبال به و نیست قانع موجود وضع به که معلمی.  باشد نداشته خود برای تربیتی

 برای تربیتی فلسفه باید  جامعه ادا کند پیشرفت و توسعه به نسبت را خودش دین میخاهد آینده نسل پرورش طریق از  و ایست

 کردیم ما که تعریفی کنید نگاه حالا ایست مدرسه تحصیلات اش ویژه اسم البته که خودش تربیتی فلسفه.  باشد داشته خود

  : (٢ اسلاید)

تربیت همین جا دقت کنید که این تربیت همان مفهومیست که ما در تعریف تربیت رسمی و عمومی : بخشی از جریان 

 یاد به شما تا میگویم را اولش کلمات من بود؟ چه تربیت که بیاورید یاد به و کنید تامل لحظه یک الان کردیم بیان تربیت  فلسفه

 . اسلامی نظام های معیار بر مبتنی و یکپارچه شکل به متربیان هویت تعالی و تکوین ساز زمینه تعاملی فرآیند:  آورید



 : (فلسفه ) قسمت چهارم دوازدهمین جلسه

خب این تعریف دیدید که توجه داشت به هویت، توجه داشت به تعامل بین مربی و متربی، توجه داشت به تکوین و تعالی 

 است. شخصیت سازی نمی کرد چون کار، کار خود فرد به شکل آگاهانه و آزادانه، زمینه سازی بود،

اگر ما این را بپذیریم در این تعریف تربیت، همین ملاحظات است. اگر آنجا گفتیم تربیت، زمینه سازیست برای تکوین و تعالی 

هویت به شکلی یکپارچه، خب برای تربیت رسمی و عمومی هم ما می خواهیم همین را بگوییم. پس این کلمه یا این عبارت 

، تربیت به اون تعریفی که ما در نگاه اسلامی و متناسب با فضای جمهوری اسلامی تعریف آغازینی که بخشی از جریان تربیت

کردیم منظورمان است. تعریف جریان تربیت یادتان بیاید، اگر اون تعریف را قبول کنیم، حالا می خواهیم بگوییم، تربیت 

حد می خورد یعنی در نقشه کلی تربیت ما  رسمی و عمومی بخشی از آن هست نه همه آن. این بخشی از آن یعنی چه؟ یعنی

فقط یک بخش از تربیت هستیم، همه کار تربیت دست ما نیست. مدرسه، باید ما به خانواده های محترم، اولیا، مربیان، براشون 

را  جا بندازیم که آنها بخشی از جریان تربیت برعهده دارند.همچنان که به آنها عرض کنیم که بخش دیگر از جریان تربیت

رسانه ها برعهده دارد. بخشی دیکر از جریان تربیت را گروه های اجتماعی و فرهنگی برعهده دارند. بخشی دیگر از جریان 

تربیت را مسجدها، نهادهای مذهبی به عهده دارند، هنرمندان به عهده دارند، نویسندگان به عهده دارند. پس اگر ما اینطوری 

این ویژگی را دارد. با سه ویژگی ما  که  ی جدایی نمی بینیم. بخشی از جریان تربیتا جزیرهببینیم جریان تربیت را خودمان ر

 خواستیم مشخص کنیم تربیت رسمی و عمومی یعنی چه؟

نگرانه که ما جز یه جریان کلی هستیم، بخشی از جریان تربیت، دردانشگاه اتفاق می افتد، ملاحظه فرمودید اگر به این نگاه کل

سیله نهادهای غیر رسمی اتفاق می افتد، یعنی تربیت غیر رسمی. اگر ما بپذیریم این را قطعا  منطقش این است بخشی به و

همین کلمه بخشی به نظر من دریا حرف  که  انواع تربیت باید با هم هماهنگ باشند. هر کسی نمی تواند کار خودش را بکند.

باید بپذیریم که جریان تربیت رو فقط در مدرسه نمی توان آغاز کرد و دارد برای من و شمای معلم. یعنی من و شمای معلم 

به انجام رساند. جریان تربیت قبل از مدرسه و در فضایی فراتر از محیط مدرسه شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد. ما باید اگر 

د کارهایمان، از تعارض و تناقض با آنها به می خواهیم کار خودمان هم به نتیجه برسد باید با آنها هماهنگ باشیم. سازگار بشو

ی که الان ما جامعه حرکت کنیم . دوستان نقد جدسمت هماهنگی و ایجاد یک هم سویی میان فعالیت های تربیتی در 

چنانکه قبلا عرض کردم در تعریف فلسفه تربیت، این بود که ما نهادهای تربیتی داریم، اما نهادهای تربیتی هرکس کارخودش 

می کند. ما این تصویری که کل تربیت را فرو بکاهیم به کار مدرسه، این تصویر تصویر غلطی است. ما می خواهیم با این را 

نگاه مواجه شویم و قبولش نکنیم و زیرآب این حرف رو در اندیشه و فرهنگ عمومی مان بزنیم که خانواده بگوید من بچه ام را 

یعنی خودش را بی نقش در تربیت بداند، رسانه را در تربیت نقش اره ای نیستم ه تربیت کنند و من کمدرسه می فرستم ک

نداند، بگوید تربیت بچه ی من با مدرسه است. این اشتباه است. بخشی از جریان تربیت که اولا به شکل سازمان دهی شده 

دهی شده است یعنی نظام  است، این اختصاص اول تربیت است. تربیت رسمی و عمومی گفتیم رسمی است، یعنی سازمان

دارد، چارچوب دارد، شما نمی توانید بگویید که من هرکاری دلم خواست می کنم، سازمان، مقررات، برنامه ریزی درش هست، 

سازمان دهی شده است. یعنی این دیگه، کسانی وارد آن می شوند، با منطقی، طبق ضوابطی و فعالیت در آن می کنن با 

ده است. بنابرین  نوعی از برخورد شخصی و اختیاری و سلیقه ای، هر روز کاری کنیم، در نظام ضوابطی، سازمان دهی ش

مدرسه ای نباید خبری باشد. باید اهل تامل و تدبر باشیم، سیاست گذاری بشه، برنامه ریزی بشه، مدیریت بشه تا این سازمان 

ر یک سازمان، بخشی از کار با من است و بخشی از کار به دهی تثبیت بشه، من اگر قبول کردم معلم باشم باید بپذیرم که د

وسیله دیگران است. یک سازمان تربیتی است مدرسه، در این سازمان من فعال ما یشاء نیستم، همکاران دیگر من فعالیتشون 

د. اگر من سازمان در من موثر هست، فعالیت من در فعالیت دیگران می تواند مانعی ایجاد کند یا توفیقات آنها را افزون کن

بدانم مدرسه را، آن موقع نکاه من به تربیت به عنوان یک فعال تربیت رسمی، تحصیلات مدرسه ای خیلی دقیق تر خواهد شد 



تا اینکه بگویم من می خواهم تغییر بدهم و کاری به دیگران ندارم، کاری به این که این سازمان چه می کند، ساختار چکار 

ه، سازمان مدرسه، کلاس بندیش، مبلمان کلاسی، ساعت های نظام جدول ساعات مدرسه ای، قوانین و می کند. ساختار مدرس

ری کار یعبکار سازمان دهی شده نوعی با به ت مقررات، همه ی اینها در شکل دهی بچه های ما موثر هست. اینجاست که

انواده نیست که فقط با همسرم بشینم و جمع جمعی می شود و من نمی توانم بگویم هرکاری دلم خواست انجام می دهم، خ

 بندی کنیم که چکار کنیم. باید بسیاری از عوامل را در این نظم سازمان دهی شده ملاحظه کنم.

 : (فلسفه ) قسمت پنجم دوازدهمین جلسه

ید من فقط در حد این یک، من توضیحات بیشتر رو فکر میکنم شما با تجربه ای که دارید می تونید به این بحث ها اضافه کن

قانونی این عنوان دومی ، سازمان دهی شده.اهم این تعریف رو به نتیجه برسانم ) اسلاید دوم(  مختصر در این جلسه میخو

است که برای تربیت رسمی ازتحلیل تعریف رسمی بدست آمده است. قانونی یعنی قانون مدار است بر اساس قانون است 

باشه اما غیر مرتبط با قانون باشه اما شکل رسمی، قانونی هم هست یعنی ضوابط قانونی حاکم ممکنه کاری سازمان دهی شده 

اگر کاری کنیم که قانون اون رو  بر فعالیت تربیتی در مدارس است. ما خلاف قانون و معارض با قانون نمی تونم حرکت کنیم

ک سری حقوق و تکالیف قانونی رو به عهده می گیریم نپسندد مجرم شناخته می شیم. با قبول مسولیت معلمی باید بدونیم ی

هم حقی داریم هم قانونی، هم تکالیفی رو و هم مسولیت هایی رو پس شکل قانونی دارد تربیت رسمی. برخلاف تربیت غیر 

ای رسمی، تربیت غیررسمی قانونمند نیست. حتما لازم نیست که شما طبق ضوابط قانونی توش حرکت بکنید متیونین رابطه 

صمیمی  و به تعبیری غیر رسمی و بدون چارچوب های خشک قانونی باشه اما در مدرسه حتما قوانین بر همه ی روابط حاکم 

هست حالا شما امکان داره بگید که من این نوع تربیت رو باهاش اشکالاتی دارم اما باید بپذیرید واقعیت نظام مدرسه ای توش 

توانید با اصل قانون مبارزه کنین البته متیونین نقص های شکل قانونی رو با شکل های قانون حرف اصلی رو میزنه شما نمی 

دیگه چیکار کنین؟  با تدابیری جبران کنید. خشکی حرکت قانونی را با ایجاد محبت ، عاطفه، اخلاق ، روابط انسانی، خشکی 

یک مدیر موفق فقط با قانون با بقیه برخورد نمیکنه، قانون مداری و قانون مندی رو بگیرید. این کار، کار یه معلم موفق هست 

چرا؟ چون میدونه ظرافت ها و انگیزه ها و ابعاد رفتار انسانی رو فقط با قانون نمیشه مهار کرد و نظام داد بهش. من این رو می 

ا می تونه علاوه بر قانون فهمم اما واقعیت اینه که مدرسه کار قانونی نمیتونه بزاره کنار خلاف قانون نمیتونه عمل کنه ام

ط مدیر می تونه موفق باشه در ارتبا کارهایی بکنه که اصلا نیاز به چوب قانون نباشد برای نظام دادن به بحث ها. انچنان یک

با همکارانش که از اول تا اخر سال یک بار اسم ضوابط قانونی و تخلف و پیگیری قانونی نیاد تو اون مدرسه، مدرسه خوب یه 

مدرسه ای هست اما نه اینکه خلاف قانون عمل کنندا اما میتونن انگیزه ها رو از قانون ببرند بالاتر پس شکل قانونی  همچین

دارد نظام مدرسه ای، تربیت مدرسه ای، تربیت رسمی عمومی قانونمند است. همینجاست که شما با یک عنصری از شایستگی 

بل حقوق و اداب و ضوابط اجتماعی و هنجارهای اجتماعی برشما بار که از قٍهای معلم اشنا میشید به نام حقوق و تکالیفی 

خواهد شد باید با اونها اشنا بشید باید بدونید که اگر خدای نکرده یک خلاف قانونی را با دانش اموزی انجام بدید متعاقب اون 

یر قانونی رو با یک فرزندی از فرزندان اولیا گرفتار خواهید شد، شکایت از شما خواهد شد، اگر مثلا یک خدای نکرده رفتار غ

عزیزی که به عنوان امانت در اختیار شما گذاشته شده اند بکنید فکر نکنید یه معذرت خواهی میکنید و تمام میشه اون حق 

ه علیه شکایت دارد که چرا با فرزند من مثلا این برخورد منجر به اسیب اجتماعی و اسیب روانی او شدی، میتونه شکایت کن

شما. حتی مدعی العموم میتونه علیه کسی که در مقام مربی و معلمی قرار گرفته ولی درست انجام نداده حتی میتونه بر علیه 

اش ادعا نامه صادر کنه پس کار تربیت یه کار قانونی است. عادلانه، این قید قیدی است که ما فکر میکنیم با نگاه اسلامی 

بگیره تربیت رسمی و عمومی میتواند سازمان دهی شده باشد قانونی باشد ولی غیر عادلانه باشد خیلی باید مورد توجه قرار 

یعنی بین فرزندان طبقات مختلف اجتماعی ثروتمندان و فقرا اکثریت ها و  اقلیت ها فرق بگذاره، یه برخوردی بکنه که یه عده 

می عمومی مورد قبول ما تربیتی است که باید به شکل عادلانه افراد در اون احساس ظلم بکنند این امکان دارد اما تربیت رس



باشد این عادلانه بودن نکته ی بسیار مهمی است که ما احساس کردیم باید در تعریف تربیت بیاریم حالا خواهیم گفت این 

تا عدالت رو نمی عدالت از ویژگی های اختصاصی یا خاص الگوی ماست در انواع تربیت در دنیا تربیت رسمی و عمومی ضرور

بینیم. بلکه میبینیم که برخی از انواع تربیت به شکل غیرعادلانه ترویج  می کند ظلم رو، تثبیت می کند ظلم های اجتماعی 

رو، تثبیت می کند انسداد طبقاتی رو، حضور افراد از طبقات پایین در مناسب اجتماعی بالا رو جلوش رو میگیره ما این رو 

در اینجا تربیتی تعریف کردیم که به شکل سازمان دهی ،قانونی ،عادلانه، این عادلانه پس قید بسیارمهمی خبر داریم اما ما 

است هم با نگاه عقلی و به هر صورت مبتنی بر دلایل عقلی و هم با نگاهی دینی ما این سازگار هستش. پس عادلانه بودن 

ومی در جامعه اسلامی ایران بهش توجه میشه. خوب ما ویژگی است که به عنوان یکی از خصوصیات تربیت رسمی و عم

تاکنون بخشی از تعریف تربیت رسمی و عمومی رو گفتیم بخشی از جریان تربیت که به شکل سازمان دهی شده، قانونی، 

نی که وضیحات اغازیبه توضیحات مبسوط که من دادم و ت عادلانه، انجام  می شود، اما عناوین دیگه ای هم داره که با توجه

راجع به اون بحث های مقدماتی مبانی مجبور شدم بهش اشاره کنم و به اصطلاح توضیحات مقدمات بحث رو داشته باشم و 

 مرتبطالگوهای رایج رو نقدهایی رو که بهش شده بود به صورت مروری بهش توجه کردم. چون باید این بحث ها با همدیگه 

یفی که ما می کنیم با بحث های قبلی چه ارتباطی داره من سعی  می کنم بعضا به بشه یعنی معلوم بشه برای شما که این تعر

بحث های گذشته مراجعه بدم تا شما رو از این حالت انقطاع بحث و به صورت خشک حالا یه بحثی رو یاد بگیرید ولی در 

ربیت رسمی و عمومی اشاره کردیم عین حال ارتباطش رو با بقیه ی بحث ها نبینیم خارج بشید تا الان به این بخشی از ت

انشاالله در جلسه بعدی ما ادامه ی تعریف تربیت رسمی و عمومی رو در قالب این سه بخش مهمی که ویژگی های تعریف ما 

 واهیم پرداخت.هست یا بندها و اوصاف تربیت ما هست انشالله خ

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 


